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ارات مهر | 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


فهرست مطالب 








مقدم ترجم .. 
رجوب محبت و مودت اهل بیت علیهم السلام بر عموم مسلمین. 
اقتراب حسنه د رآیه شرف بالا محبت اهل یت علیهم السلام است ... 











وجوب محبت اهل بیت از نظ ر امام انیج rr.‏ 
نظر شمس الدین ابن العربی.... rr.‏ 
اطاعت اه بیت وسیله قرب خداونه است .. هت ri‏ 
انشاء شعر توسط امام شافعی در فضیلت اهل بیت علیهم السلام..... ra‏ 








امام شافعی راقضی‌ترین رافضی‌ها است 
سخنی از صاحب ابن شتا . 2 Fain‏ 


فحر رازی ائمه علیهم السلام را در پنج چیز با رسول اکر م برابر می‌دانند... Pa.‏ 








باز هم وجوب محبت .. 





کپ ال مید تنام بدت 


معرفت به سقام اهل بیت علیهم السلام ضامن ایمان به پیامبر "۳ است .. 








معرفی موف کتاب ينابيع الموده... 
عذهب شیخ قندوزیس..... ۲ م a‏ 





نسب شیخ قندوزی ... 





فهرست مطالب 


وفات شیخ قندوزی . 











يناييع المودة 
ترتيب و تنظيم ينابيع الموده 

مقدمة ملف .... 1 
برهان بر محبت اهل بیت ... 4 





محبت اهل بیت متوقف بر معرفت فضان لآنان است 
بزرگواران؛ علماء اهل سنت... 
ستارگان بر فروغ اهل سنت ... 





شیخ قندوزی و کلف حفیقت 








با مجیب, با قریب, یا رب العالمین 

ینابیع الموده چشمه‌های جوشان مه لژ آمحبت زر .سسه«... oF...‏ 
اسلوب تنظیم کتاب ینیع الموده و اثبات تصلیت و تسلیم 

رسول نمدا .... oa‏ 








ماح حمزه سیدالشهداء در دیوان على ولی اله.. 
تصلیه و تسلیم به آل محمد ... 








تفسیری از امام صادش علیه‌لسلام. 
پیامب "۳ گفت بر من صلوات بترا نار نکنید ..... 








کلام امام رضا علیه‌لسلام در تفسیر شریفه آل یاسین علیهم‌السلام. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحي و رسالت. 


سزاوارترینها به درود و رحمت و صلوه تکامل عمل نثارکننده درود است 





از دا پیرو ی کنید .... 








صدقه ب ر اهل البيت و نان عليهم السلام الى يوم القيامه حرام است 
امام حسن مجتبی علیه السلام از جمله فانحین قله‌های رفیع فتح نا 
امام حسن مجتبی علیه‌السلام: ما گوشت و ون رسبول تعداء ما از او و او از 





ماست ... 1 
محمد رسول اله صاحب بینه و علی صلوه اه علیهسا وآلپما شاهد رسول خدا 
مخ تد میب ايھ ەدى hs‏ 





در موضوع بنی ولیعه على جان رسول اله صلی اله عليه وآله خوانده شسده 
Tf‏ 





1 





ای خواجه کائتات را جان و رول 


باب اول: در تقدم نور رسول ۱۳۳ بر خلقت و وحدت اصل محمد و علسی 














صلوه اه علیهماآلهما .۹ 
من حاتم پیامبران بودم در حالی که آدم بی نآب وگل بود... e.‏ 
نو عل یور... V1.‏ 
چهارده هزار سال پیش ا زآدم........ و و وی 7 





باب دوم: در شرافت آبا» رسول الله و علی ولی الله صلواته انته علیهسا و 
آلهما ۷۳ 
سختی از نهچ‌لبلاغه در تکریم رسول خدا "و موعظه مردم 
محمد و عل یکزیده برگزیدگان ... 


شکایت عباس به رسول خدا از قریش و پاسخ به قریش 





r 





vt 





Ve... 








محمد شمع بزمآفربتش, 





فهرست مطالب 





۴ / ۳ 
برکت وجود محمد سیب قیض و بسط آفرینش !| 
سخنی از شرح کبریت احمر. یت 
والسابقون السابقون ..... 





اطاعت رسول اطلاعت خدا است ... 





محمد واسط فیض وجود است... 

















محمد ""سنت شده متولد شد .. 20 
توس لآدم به محمد وآل محمد صلی الله عليه رآله .. ۵ 
محمد امین قریش بود س 
تشریع اذان.. ATi‏ 
عروج تا قاب قوسین ..... Mans‏ 
خلاوند محمد "۳ را به علی تاییلافوهوطا .سس 214 
نظریه علمی امروز نیز در پیدای ش لگ از وآب و بخار است .................. ۸٩‏ 


باب سوم: در بیان اینکه دوام دنیا بدوام اهل بیت رسول خدا وابسته و نیز 




















بیان اینکه اهل بیت سبب نزول باران و نعمت خداوند باشند و بیان فضیلت 
آنان ٩‏ 
حلیث تقلین و عظمت شأن اهل بیت,سسسسسسسسسسسسسسی ۹۲ 
ال بیت همان حزب اه الغالبونند. .۹۳ 
اهل بیت حجتهای نخحداوند بر خلقند..... E‏ 
اهل البيت تمام تمامیتهای نعمت» رحمت» کمال و ترجمان وحی خدایند ...40 
حب آل محمد برائت از دوز خاست. 41 
۸ 


اهل بیت بردبارترین مردمند و سبب فتح باب نعمت 





راستای قامت محمد تا اید به آل ارست .. 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
غافل نشوید و عذر ناورید که نشانه‌های ایمان و هدایت برافرا 
آیا عمل به ثقلین را ترک کنیم. 
توصیه به پیروی از اهل بیت علیهم السلام. 


اهل بیت شجره نبرت و فرردگاه وحی می‌باشند 














زمانی می‌رسد که چیزی از حق مخفی‌تر و چیزی از باط لآشکارتر نیست 


اهل بیت شماثراثه هستند.. 








علی ولی اه و دیگر ائمه معصومین از جمله شرایط کلمه توحیدند 
علی ولی الله قسمت کننده بهشت, دوزخ صاحب حوض و اعراف 
حب آل محمد "۲ عاملی سعادیثه 








بساب چهارم: اجسماع علماء امن بسر خلاقفت بلاصلی علی ولسی الله 
علیه‌السلام 








حدیث سفینه» باب حطه» حدیث ثقلین» حدیث غدیر. 





حدیث باب علم 
حدیث تقلین. 
شکوه غدیرخم؛ شکوه تمامیت وحی و ره 


استشهاد از مردم درباره حدیث روز غدی. 


۱۱9۰ 








کسانی که بدون طلب گواهی, خود شهادت بر صدق حدیث داده‌اند... ,۱۳ 
تولیت امور رسول تعلا با علی بود 


اشاره به حدیث منزله.. 





IP. 





۱۳۳. 





تمام درها جز در خانه علی به مسجد بسته شد.. 


فهرست مطالب 





اقرار طلحه و عبدالرحمن و سعد و قاص 


حدیث غدیرشم از یکصد و پنج طریق 








یک حکایت عجیب از غزالی بر عظمت #خبر غدیر حم.... 
کتاب جواهررالمفدین چه می‌گوید 





زکتاب دا و عترت من پیرو ی کنید 
عترت اهل البیت و خبل ممدود من السماء الی الارض . 
من کنت ولیه فهذا رلیه ... 




















انی تارکة فیگم حلیفتین .. ون ی 1۳ 

لطیف خبیر بمن حبر داد E‏ 

کن تضلوا ان تمسکتم بهما ۱۳۹/۰ 

ان اه الطیف الخیراخبرنی... ۱۳/۰ 

خلقت فیکم التقلین ...سس ا 1۳2 
ام سلمه و فاطمه زهرا علیها السلام.............. ا 





هرکس اهل البیت را محترم ندارد روسیاه وارد محشر می‌شود ....... 





باب پنجم: در بیان اينکه خداوند عز و جل رسول کرامی و اهل بیتش را از 
اوساخ مردم و پلیدیها پاک گردانیده است. 


صدقه بر اهل بیت حرام است.. 


۳ 





۱۳ 





سخنی از فخر راز ی آن عالم استدلالی امتیازات اهل البیت یادآور می‌شود 
احتجاج امام رضا “در مجلس مأمون. 
یازده مآیه تطظهیر .. 
فرمان مولوی خحداوند بر اطاعت خود. رسولش و اولی الامر. 














غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


بخش مزایای اهل بی ج .1۳1 





خحداوند درپ خانه‌های غیر رسول دا و علی را بست ۱/۷ 








یا محمد حق ذوی القربی را بله ..... 





موده ذوی القربی رسالت رسول خحدا ... 


دا و ملائکه الّه به محمد و آل محمد صلواة 








حم آل محمد 
استدلالی عجیب و صحیح. 
امام رضا عله‌السلام ما آل محمد هستیم ... 








در جواهر العقدین .ده 


باب ششم: در ذکر احادیث وارد شنده در اين که حبٌ علسی از ایسان است و 
10V ..‏ 





حدیث خیبر و حدیث منزله 
روبرو شدن علی علیه‌لسلام با مرخب علیه لته ا 
علی مخزن علم رسول خدا علیهما السلام. 
اعطاء پرچم عیبر بداست علی علیالسلام.. 





PM 





14 











حب راز شهادت على عليهالسلام....... 
بدگویی از على 








فهرست مطالب 


باب هشتم: در ذکر حدیث طیرمشوی .. ۷۳ 





۱۷۳ 





اب نهم: در احادیث مواخاد.. 





على و حسنین بین رسول خحدا و ابرا 
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پاپ دهم: در حدیث نجوی... 





۱۷۸۰ 


باب یازدهم: در حدیث خاصف نعل 





باب دوازدهم: در سبقت اسلام علی 











علی اول وارد به رسول نحدا در کناز تحوض کوثر.... تچ 
علی فارق بین حق و باطل..( A‏ 
درخواست بزرگ رسول ند برای تخود و علی و گزارشی به حداوند .......... ۱۸6 
سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی در حطبه‌اش. Mog‏ 





باب سیزدهم: در رسوخ ایمان امیرالمومنین و قوت توعل او و ب 
خدا از کفر امت, اکر کمالات علی را می‌کفت 





باب چهاردهم: در ژرفای دانش آن حضرت... 


از من بیزاری نجویید ... 











خبر از هجوم منول...... 
در نهایت تمام انسانها به هدایت بازگشت می‌کنند 144 

بن را سخیت در عل م کجایند... 1 
علی پرورده دامن وحی.. a‏ 








غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


بیان معجزه رسول اه از زبان علی عله السلام... I.‏ 





۳ 





سخن حضرت علی علیه السلام به حارث همدانی. 


من همان تقطه تحت پالم. rer.‏ 





۳ 





از اسرار غیوب بوال کنید 





چیزی نیاموحتم ج زاینکه آن را به عل یآموخنم. Per.‏ 
حکمت ۱۰ جزء و ٩‏ جزء قرآن از علی علیه السلام... 
علی جامع تمامی علوم انيياء و ليله المعراج 
انا مدینهالعلم و علی بابها 

هشت تفر در روز قیامت امامشان مگس است 
انمه امل یت لیم سم تأیل و تپزوخاهر و بطن قآن را می‌دنند 
باز هم حدیث: انا مدینه لعلم و علا باپھا .... r4.‏ 
رسول نحدا مدینه بهشت و علی باب 
على عليه السلام فرمردند: اک ر به تانبل اجار داده شود من ........۲۱۰۰ 


پاس خ از حسیرالبرټه و سخن حضرت که فرمودند از فتنه‌ها ی آینده از من 





Pe asas 














ددم ی یس میس جما 
حطای عمر و قضاوت به حق على علیه السلام. nt‏ 
حطای دیگر عمر و قضارت به حق علی علیه السلام.... 
سأله رکابیه 





nt 





F۴8 





نمونه‌هایی از قضاوتهای عجیب علی علیه اسلام. EOE‏ 1 7 











امام میین کیست؟ چیست؟ ۳۱۸ 
على عليه السلام امام مین «علم او بعدد مورچگانه PA...‏ 
۳1۹ 





علی علیه السلام علم منیا و بلایا و فصل الخطاب 


فهرست مطالب 


باب پانزدهم: در ولایت عهدی علی علیه‌السلام به جانشینی رسول‌اکرم(ص) 


























و عهدهای خدا و رسول نسبت به آن حضرت.. N.‏ 
رصیت رسول دا به جانشینی علی ..... ۳ 
علی وصی من است...... و و و وم 
در قیامت تنها چهار تفر سوارند............ PF... E‏ 
رسول خدا از من عهدی گرفته که ...... مج ۳ 
ازدواج علی و فاطمه علیهما السلام به امر خلاو س ۳ 
بعضی کرامتهای ویژء اهل بیت و تصریح رسول خدا به وجود مهدی موعرد صلواه 
اه علیهما رآلهما .۲۳ 
علی ولی الله مجموعه کرائم fv,‏ 
على ولی الله حبل اه الممدوذ: ۳۷۸ 
امامت رسول خدا ایام درل التتراج یو | 
توصیه رسول خدا به عایشه در حقألیت علی ولی له علیهالسلام... rr‏ 
نعداوندا تو با من سخحن می‌گوبی یا علی ... ۳۳۹ 








باب شاتزدهم: علی علیه السلام قسمت کننده بهشت و دوزخ است . 








علی علیه السلام در قیامت حامل لوای حمد لاله الا ... ۳۳ 
بیت امام شافعی .... ۳۳ 
منزلت علی به رسول حدا منزلت اوصیاء پیامبران به آنان .. e‏ 





یاب هفدهم: در سد باب مسجد الأباب بيت علی علیه‌السلام.. 





سدابواب به امر حداوند بود... 





درخواست پیامبراکرم از خداوند علی را بعنوان وزیر. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


باب هیجدهم: در تبلیخ علی بعض آیات سوره برائت را ۳ 





باب نوزدهم: صفت سیدالعرب مخصوص علی) است و نظرکسردن به 
صورت علی2) عبادت‌است. ۱۳۲ 
جان رسول نعدا د رکف دست من به ملکوت اعلی پروا ز کرد 
علی علیه‌لسلام هیچ مخلوقی نزد من از رسول خدا عزیزتر نبود 
رسول خدا پیاسیه بن یآدمم و على سید عرب.. 





۳/۲ 











باب بیستم: در اینکه علی علیه‌السلام با قسرآن است و بعسض فسضائل 
دیکرا o.‏ 
عامل نجات فقط حب اهل البيت ... 





rt 


باب بیست و یکم: در تفسیر ايه شریفه «ومن الناس من یشری نفسه..» و 
تسیر آیه شریفه «لذین ینفقون اموالهم. mv.‏ 
ایثار علی علیهالسلام درل لهجره 





۳/۷ 





انفاق علی در شب, روز, پنهان وآشکار و نزو لآیه کل 





باب بیست و دوم: درباره سقایُ الحاج و عمارّتٌ مسجد الحرام و پشتیبانی 
خدا و جبرئیل علیه‌السلام و ممنین از شخص مشمول آیه شریفه و نیز وفا 
کنندگان به نذر که آیاتی چند از قرآن شریف به هریک از این موضوعات و 
مسائل دلالت دارن o.‏ 

علی و دیگ ر ائمه معصومین تقل مرکزی صالحین 






فهرست مطالب 


باب بیست و سوم: در تفسیر آیه شریفه «ّ کفی ال الُومنین القتال» و آیه 
شریفه «ُو ی یک بنصره و بالئومنین» و آیه شسریفه تن وَغدناه 
وغداً خسنا هو لاقبه» و آیه شریفه «رّجال صََقَوْا ماعاهذوا ال علّیه»... ۲۵۲ 




















علی اول منومن منظور خداوند بدون ذکر نام ار در قرآل شریف.... For...‏ 
یک ضربه علی افضل از ...... 5 و ی ۳9 
علی تمامیت ایمان در مقابل تما 

نام علی علیه السلام در قرآن فبوده سس ۵ 
علی مصداق بارز رجال صدقوا as ee‏ 


باب بیست و چهارم: در تفسین آیات شریفه: «لذین آمنوا و عسوا 








الصالحات طوبی لهم و حسن مأب» و «فتلقی آدم من ربه کلمات»........ ۲۵۸ 
کلمانی که آدم خداوند را به آنان س ند داد محمد و آل محمد هستند .........,۲۵۹ 
تذکر و ارجاع .. ۳2۹ 
خحدارند به آدم علیه السلام فرمودند: به محمد وآل محمد توسل بنما ۳۵ 





باب بیست و پنجم: آیة شریفه هنن جاءٌ بالخسنه فهُ یر منها PY...‏ 
حسنة محبت اهل الپیت و سیثه عدارت اهل البیت علیهم‌لسلام است»......... ۲۹۲ 


حسنه معرفت ولایت و حب اهل الييت» و سيثه انكار ولايت و بغض اهل البيت 


علیهمالسلام است تیوه ها و سا ۳ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 





باب بیست و ششم: در ت آیه شریفه منتقمون.. ۱۶۵۰ 
e Gu‏ یں ب ر د 


باب بیست و هفتم: وجوب صدقه در نجوی با رسول اکرم صلی الله عليه 





وآله وسلم. ۷۷۰ 
در تفسی رآیه شریفه هاذا نا جیَم اس ول هدموا 7 ۳۷ 
فقط علی عله‌السلام به آیه نجوی عم ل کرد ۳۳۷ 








e‏ تون وت س 





VY... 





باب بیست و نهم: اهل اعراف؟ 





در تفسی رآیه شریفه: «ر عی اغراف رال 


باب سی‌ام: من عنده علم الکتاب علی است.. 
در تفسی رآیه شریفه: دل گفی باله 


۷۸۰ 








پیداً تینی و 
علم تمام کناب در نزد ائمه اهل البیت است.... 


ن عند علج الکتاب» ۲۷۸ 


Me. 





فهرست مطالب ۷ 





باب سی و یکم: در تفسیر آیة شریفه: «و انذر عشیرتک الاقربین) 


باب سی و دوم: در تفسیر آیه شریفه: «ْ لالم 
الربی» 





أجرأالالمَودة فى 





باب سی و سوم: در تفسیر آیه شسریفه: ۳۳ سوره احزاب «تطهیر» و 

















حدیث کسا: ۷۹۰ 
برکات بر محمد وآل محمد وآیه تطهیر. is‏ 
گفتکو با جبرئیل در جم عآل عبا . PAE...‏ 

باب سی و چهارم: الحاق به ذربه خود در بهشت YA‏ 
در تفسی رآیه شریفه ها را هم مایمن مجاهم r1a‏ 





باب سی و پنجم: در تفسیر آیه شریفه: «ومقن خُلقنا مه نون بالحق و به 
Fs‏ 


یعدلون» 
ناکلین, قاسطین, مارفین ... 











باب سی و ششم: قبول ولایت علی و اولادش سیب غفاریت خداوند 





در تفس رآیه شریه: هی 


بی حبب‌علی بهشت رضوان مطلب 





باب سی و هفتم: علی نیکوکار و تسلیم محض خداوند 
در تفی رآیه شریفه: درن يلم وجه الى اله از هر محس نفد استضتک بالغرر و 


الوت ى لاانفصا مها ... Pes.‏ 





۸ شکوه غدیرخم بر فرا وحی و رسالت 


عروء الوتقی ولایت آل محمد صلی اه علیه وآله و سلم است. 


دحول در سلم: دخول در ولایت است 











ایست مزاخذه از ولایتا.... 





قیامت از چه سئوال می شود؟ 





باب سی و هشتم: در تفسیر آیه شریفه: «ی ی نذین لوا أطیُوا نو 





آطیفوا الرْسُول و ولی الْمرمنکم» ۳۹ 
کمترین چیزی که انسان بدا مومن, کافر و گمراه گرد PO‏ 
ولایت ائمه قرین ولایت تلا و رسول است .سس Ea‏ 











باب سی و نهم: کلمة باقیه امامت است,. 115 
در تفسی رآیه شریفه' در جقلھا گلتة باو قى عم ی رجهون» یی( 1۳۳ 
مرج البحرین علی و فاطمه هت ۳۲۱ 
اعتصام بحیل اه اهل البیت هستند تشز ۳۲ 

rrr. 





صادقین و اهل ذک رآل محمداند 


گوش تلف ی کنند: وحی. E‏ 





باب چهلم: در شباهت علی علیه‌السلام به انبیاء عظام و فضانل بسیار آن 
حضرت که قابل شمارش نیست. ...۳۲۹۰ 
۰ فضیلت برای علی ولی اه علالسلام. 
ذکر علی عیادت است .... 


ملانکه مقرب به امداد و تهنیت عل یآمدند... 





۳۳۹. 








فهرست مطالب 1۷۹ 


یاب چسهل و یکم: در حدیث «حق غلي غلی المسلمین حق السوالد علی 








علی علیه‌السلام امام هفتاد هزار اهل بهشت بدون حساب . 
عاقبت بغیر 

حب على عنوان صحیفه المومن ..... 
بهشت مشتاق علی» عمار و سلمان است.... 











باب چهل و سوم........ ۳۳ 
حیات و ممات مشابه حیات و ممات ول تحدا مستلزم اتقاد به ولایت انمه 
معصومین است.... ۳/۱ 

۳7 


خداوند جل جلاله به علی مباهات م ی کند 





شرط همجواری با یفمبر در بهشت که موجب تداوم هدایت و روج از 
ضلالت است 





راه علی راه نحداست و توجه رسول خدا به عمار یاسر در پیرری از علی علیهالسلام۲۲4 
خبر رسول که عمار را فرقه باغیه ستمگر شهید م یکنند 


باز هم مژده به شهادت عمار بدست فرقة باغیه به نود عمار.. 








تأسف عبداله بن عمروعاص 





باب چهل و چهارم. 
جایگاه و تمامیت جسم جان علی همان تمامیست جایگا» جسم و جان 
rst‏ 





رسولنحدا(اص) است 





۳ شکوه غدیرخم بر فرازوحی و رسالت 
خبر دادن رسول اکرم هم لین از جلگیدن علی با اکثین, قاسطین و مارقی 4۹ 
رسول خدا فرمودند: اگر از ترس هلاکت مردم نبود ای علی چیزهابی در حق و 
م یگفتم که 
رسول نخدا صلی اه علیه ‏ وآله و سلم اگ راز بی مگمراهی اصتم نبود در حق تو 
چیزی م‌گفتم ۰.۰ Pe‏ 


Pot... 














امام حسن مجتبی علبه‌السلام: اگر وارد بر حو ضکوٹر شدی. re‏ 
پنج چیز به علی داده شده که ........ a‏ 
حدیث اصحاب ی کالنجوم و پاسخ امام رضا عله‌السلام ....... میت 
دوستان علی و دیگر ائمه هدی د رآسمان معروفنگ ........ ۳۵۸ 





باب چهل و پنجم: درباره ذکر احادیثی وارده مبنی بر اينکه علی علیه‌السلام 


به بلامائی مبتلا می‌شود. ۳ 











علی عله‌السلام کلمه ایست که متقین به آن ملزم هستند... ۳۰ 
گریه رسول خدا به حال على ولی اله e‏ شمیت[ 
علی عروه الوثقی است ین چ 
خب راز ظهور مهدی موعود عجل فرجه الش ریق .... 

خبر از حرکت انقلابی قومی قبل از ظهور مهدی عله‌لسلام از مشرق.......... ۳۹۳ 


باب چهل و ششم: در حدیث نخل صیسحانی و حدیث سفر جله و حدیث 
ورقفة آس و حدیث اترجه و لوز 
گواهی ۳ تخل به رسالت محمد و ولایت علی علیهما وآلھما صلوا: ال 
حور بهشتی ۳ رگه برای علی. اا 
تحفۀ خدائی در جنگ احزاب برای عل یآمد ... 


یک ضربت افضل از اعمال امت! 














فهرست مطالب ۳ 


نام علی علیه‌السلام در قرآن نبوده است i‏ 








در ورق سبز بهشتی نوشته بود ...دنه به علی علی‌لسلام.... 


باب چهل و هفتم: در حدیث (رد الشمس بعد از غرو: 





باب چهل و هشتم: در بالا بردن رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم علی 


علیه‌السلام را بر بام کعبه ۳۷۳ 





علی علیه‌السلام پا بر درش صد ر کائنات نهادا ......... RES‏ 
محمد صلی اه علیه ‏ وآله و سلم و علی علیهالسلام از یک نور واحلند ............ ۲۷١‏ 
طول سجده رسول خحدا.... 


امام شافعی دیوانه عثق علی و بیگ رآلمه هل البیت 








باب چهل و نهم: در تکلم خورشنید با علی و حدیث بساط و حدیث سطل و 














آب و مندیل 
حورشید به على علیه‌السلام سلا مکرد. ۰ nw.‏ 
کلم خورشید و قالیجه سلیمان و زیارت اصحاب کف ۳7۸ 
اصحاب کهف و رقیم یاران مهدی موعود عجل اه تعالی فرجه شریف. me.‏ 
عارفان پاصحاب کهف .... ۳۸ 








جبرئیل و میائیل برای علی علی‌لسلا مآب وض وآوردند و سرافیل. 


باب پنجاهم: «در حدیث نعم الب وک ابراهسیم و نعم لغْ وک غلی و 
احادیث یاد شده در شوری».. PAY.‏ 
در قيامت اول رسول خدا درم علی علیهما صلواء اه از سمت راست عرش قیام 
کنند و... | 








۳۲ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


گواهی اصحاب بر شعار لافتی الا علی. E‏ 





یاب پنجاه و یکم: در بسیان بلندی همت علسی علیه‌السلام و زهسد آن 


























حضرت در دنیا 

تعتعات و بهره مندیهای دنیا در نظر علی سس Ee‏ 
خوشا آنانکه ... .... یه نی ر a‏ 
بغدا سوکند اگر شب را تا صبح بر همه بر فرا e‏ ۳۹۱ 
مخالف مطلقی؟. نه. مواقی مشروط؟ آری 3 موه ج ییوج ۱۳۹۲ 
هشدار به ابن عباس.... 

وراک و پوشاک علی علیه‌السلام... ۳۹9 
علی علیه‌السلام و بيت المال رز 
نوع غذای على علبهالسلام ۰ ۱ F4...‏ 
حلم امام و اعزام عايشه به مدینه با زنان انس مرداله پوش.... 4 
جهاد و شجاعت على عليهالسلام....... 4r‏ 
فصاحت علی علیهالسلام .. ۲ 
زهد على علیهالسلام س ج وت چ سردو 
عبادت على صليهالسلام 





على عليهالسلام و قرانت 
انديشة ولای علی علیه‌لسلام 
علی علیهالسلام در جایگاه ولای رسول صلی اه علیه وآله و سلم در نزد حککام و 
سلاطین م ی وید 

لاسيف الا ذوالفقار و لا فتى الا على..... 





1 








جناب ابوطالب شریفترین وم رسول خدا(ص) 


فهرست مطالب ۳۳ 





علی علیالسلام اول مرد مزمن به رسول خدا(ص) .. 


تکریم رسول نحدا از فاطمه بنت اسد 





باب پنجاه و دوم: در ايراد رسالۀ ابوعئسان عسرو بسن الجاحظ بصری 
المعتزلی که از محققین و بزرگان علماء پیشینان صاحب کتاب *لبیان و 
التبیین» است. 

احدی از این امت با اهل بیت قابل قیاس نیست 


جاحظط بصری معتزلی م ی کوید: ستایا 


۳۱ 





۱ 





حداوند را که ما را حب اهل الیست قرار 




















داد . 11 
هم به قدر تشنگی باید چشید ا 
بعض فرزندان بزرگوار علی علیهالسلام‌نن. I‏ 
بلندای همت علی علیه‌اسلام. ا .4 
اقریای علی علیه‌لسلام.... 0 


علی و بزرگترین حصلت ها 





قرآنها نوک نیزه ها یگ هو یی رب ۳ 


حکمیت ناحق در صفین... 





موادعه و تکرارتاریخ! .. 
ضمن عهد برای رأی زنی حکمیی.... 
کلمه حق یرادا اباطل 








a 





حیله گریهای عمروعاص و فریب دادن ابوموسی اشعری. 
سگ زوزه کش و لاغ حام لکتاب 





۳۴ شکوه تغدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


سخنی از حسن بصری در هلاکت معاویه 
شجاعت مالک اشتر... 





رصیت امام علی‌السلام به حسنین علیههداالسلام ... مت 





علی علیهالسلا مآخرین لحظات عمرش انبیاه. فرشتگان و صلحا را می بیند 





باب پنجاه و چهارم: در فضائل امام حسن و امام حسین علیهماالسلام . 
حسین از من و من از حسیلم... 


نقل هایی از اصحاب سنن 








سجدء طولانی رسول خدا چون امام حسن بر پشت او بود 








تصریح رسول دا به دوازده امام. 


باب پنجاه و پنجم: در فضائل خدیجه کبری و فاطمه زهرا علیهماالسلام 


بهترین زنان رسول خدا تیا 





عايشه به حدیجه فریضه می شود 


عایشه به حدیجه حسد می ورزد آنهم بعد از 





اوج حسادت عایشه به نحدیجه علیهاالسلام. 








حدیجه در سن 1۵ سالگی رفات یافت... 





فاطمه پاره تن من است ه رکسی 
رسول خدا جلو پای قاطمه قیام می کردند.. 
غضب فاطمه مرجب غضب خداوند است.... 
فاطمه افضل زنان اهل بهشت است 

خبری که سیصد فر از صحابه آن را تقل کرده اند ت 
در تزویج فاطمه به علی علیهماالسلام 


حداوند رسول اه را به تزریج فاطمه به علی علیههءالسلام امر فرمودند.. 
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فهرست مطالب a‏ 





مهربه یا صداق علیهالسلام.... 
متن خطبه عقد علی و فاطمه علیهمالسلام...... 


در ازدواج علی و فاطمه علیهمالسلام درحت طوبی بهشت باهتراز درآمد . 





LVF... 








باب پنجاه و ششم . 
رسول دا صلی اله علیه وآله ر سلمز ای فاطمه بشارتت ده م که مهدی 





موعود(عج) هم از نسل توست ۷ 


رسول حدا صل الله عليه وآله: اعلم امت من علی علیهالسلام است ... 





4v 








رسول حدا و پثاه بردن حود و اهلش به خداوند و دعا برای ۰۰۰ 





رسول نعدا به نامگذاری حسنین مأمر شدند 
خداوند هر روز بین فرشتکان بهعلي علالسلام مباهات م یکند. 
رسول نحدا صلی الله عليه وآله ز سم عل ی از من و من از علی هستم و. 
رسول نحدا دار حکمت و ع کل 


4w. 





EVA... 





2 








رسول نحلا: من و علی حجت خدا بر حلقش هستیم... 


باید بهتریتان بر شما ولایت کند... ۷ 














دشمنی با عل یگناهی است که جبران ندارد CCE.‏ وب از 
بهشت زیر پای مادران است A1...‏ 
محبت علی سند برائت از جهنم است ... ۶۸۱ 
حب علی واجب و بغض دشمنش نیز واجب است ۸۱ 
حب و بفض برای دا افضل اعمال است 1۸۲ 





رسول اکرم صلی اه علیه وآله و سلم: جعفر طیار را دیدم در بهشت با فرشتگان 


پرواز م یکند . AT.‏ 








رسول حدا صلی الله عليه وآله و سلم: علی به منزله سر من است. ۸۳۰ 





۶ 





وه غدیرخم بر فراز وی و رسالت 



































رستگاران روز قیامت علی و شیعة اویند 0 
علی قسمت کننده بهشت و جهنم. AL...‏ 
علی بهترین نوع بشر و شکاک آن کافر ۸ 
عنوان نامه عمل منومن حب علی است At‏ 
ای علی به رکس دوست داری بگو وارد بهشت شود. ۸ 
على وصی و وارٹ من است ........ RS‏ 
اگر علی بود کسی که صلاحیت همسری با فاطمه را داشته باشد وجود 
یا دجب ج ت جب 
بازگشت حضرت جعفر طیار از حبشه SAY...‏ 
حدیث سفینه .... ۹ 
علی علیه‌لسلام از مهدی مرعرد علی‌النلام م ی گرید نگ 
بیان شئونات و مراتب عاليه اهل البیت علیهمالسلام. سس 
رسول خدا: ه رکس روی خلافت با علی تجنگد او را بکشید ....... .£1 
مهدی موعود طاورس اهل بهشت است L4...‏ 
غود حکومت حق. 4r.‏ 
بنی مروان ملعونند ...... ساوت ی متت تیش ی 


حب و بفض ارئی, فرزند کل خوشبوه علسی ییمشاکترین مردم از خداوند علی 


ممسوح فی ذات اله لزوم تقیه و... و... 0 
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غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


سخنی با خوانندگان 





این ترجمه 

قال الله تعالى: هو اعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا.»' 

در تاریخ نهم دیماه ۸۱۳۶۱ برابر چهاردهم ربیع المولود ۱۴۰۲ هجری قمری. که 
برنامۀ هفتة وحدت را از سیمای جمهوری اسلامی اران مشاهده می‌کردم بذهنم 
رسید که چه خوب است. در تقویت هر چه بیشتر «وحدت بین مسلمین» در 
خصوص «وجوه مشترکه فی مابین امت اسلامی» بیشتر کار شودہ یکی از وجوه 
مشترکه ما «سنت حقه اسلامیه» استابنابراین بايد در حد توان در این باب کار 
کرد. 

برای خداوند متعال «نذر» کردم؛ در ظرق مدت پنج ماه کتاب «وزین و پربار 
ینابیع المود:» را ترجمه و جلد ال آن در رأس/یک ماه از تاریخ شروع؛ ب 
بدهم و آن این ترجمه‌ای است که در دست شما بزرگواران است." خوشبختانه در 





این نذر, به حول و قوه خداوند جل جلاله موفق شدم. 

اما چرا این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردم. با اینکه کتابهای دیگری در 
همین موضوع موجود بود؟ بدو دلیل: 

۱- چون شخصیت مولف بزرگوار شیخ سلیمان بلخی قندوزی حنفی معروف به 
خواجه کلان رحمت اه علیه مورد احترام تمام فرق مسلمین است و این بزرگ 
شخصیت اسلامی راء همه ارج می‌نهند. 

۲- باین دلیل که این کتاب نمونه‌ای نسبتأ؛ از کلیه روایاتی است. که در کتب 


«صحاح سته» و دیگر کتب معتبره برادران اهل سنت وجماعت, در موضوع حقائیت. 





۱ آل عمران: (۱۰۳) 
۲- چاپ اول این ترجمه تحت عنوان: موازین وحدت در ترجمه ینابیع المودت» منتشو شد 


۳۰ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 





هودت ذی القربی و مظلومیت آن بزرگواران» وارد شده است. خصوصاً «صحاح 
سته» که با توجه به عظمت شان و مقام علمی و اجتماعی مولفین بزرگورآنها 
موجب می‌شود. کتب آنان از توصیف و تعریف بی‌نیاز می‌باشند. شخصیتهای بلند 
پایه و موره احترامی که, کافیست یکی از آنان سخنی را در فضیلت و مودت و دیگر 
حقایق. مثل حقیقت و ویژگیهای منحصر بترد «قمه اهل البیت» علیهم السلام 
اجمعین نقل کنند..» 


چند تکته: 

لازم می‌نماید بنکات زیر عنایت شود: 

در ترجمه کتاب روش آزاد انتخاب شده است نه تحت لفظی. 

با توجه به گرفتاربهای بسیار زیاد و هجوم کارها به مسجد و اداره مسجد و 
«مدرسه علوم دینیه ولی عصر؟» و خیفاتی که جو خاص انقلابی کشورمان از 
مسجد توقع دارد و مسائل دفاع. مقدس, فرصت تنظیم بهتر و شیواتر دست نداد. 
امید است انشاله در چاپهای بعدی اسلوب تنظیم از جهات عدیده مورد توفیق و 
دقت نظر قرار گیرد. 

تا آنجا که لازم می‌نمود متن آیات و احادیث شریفه را با عين عبارت عربی 
آوردم. تا محل استفاده و استشهاد محققین قرار گیرد و کتاب از نوانیت خاصی 
برخوردار باشد. 

از خوانندگان عزیز خصوصاً فضلای بزرگوار سنی و شیعه استدعا دارد نظرات 
انتقادی و اصلاحی خود را برای رضای خداوند و کشف حقیقت و اتحاد هر چه بیشتر 
بین مسلمین و ارشاد. مترجم بآدرس مسجد حمزه سیدالشهداء ارسال فرمایند. 

نظر اینکه کتاب شریف ینابیع الموده مورد قبول تمام علما و فضلاه شیعه و 


سنی است لذا در اين ترجمه از استخراج منابع بی‌نيازيم. 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۳ 


مقدمهٌ مترجم 





حمد. ثنا و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهان 
خداوند بر محمد و آلش. که پاکان و موجب پاکی آدميانند, 
و فضیلتها را ویژه ایشان قرار داده و از نقصها و سستیها منزه و شرافتشان بخشیده 
که فرمودند. ما ری الله يذهب عنكّم لرجس آغل ابیت و بُطهرگم تطهير» < 
«حقیقیت این است که خداوند جل جلاله. اراده کرد شما اهل البیت را از هر 
گونه رجس و پلیدی پاک گرداند. پاک گردانیدنی».آنانکه هسته مرکزی صالحین 
و عصاره نجباء و برگزیده‌گان از بنده‌گان صالح اوه محبت و مودت نسبت بایشان 
راء بر عموم مسلمین واجب گردانیده است. 





وجوب محبت و مودت اهل بیت علیهم السلام بر عموم مسلمین 

چنانکه خداوند جل جلاله در قران ینش فرمدهاسل للع 
أجرأ الآ الوذه فى ف 
شگور» ' د کی رسول مکرم بگو در برابر زحمات رسالتم از شما جز «محبت و 
مودت» نسبت به ذوی القربای خود اجر و مزدی درخواست نمی‌کنم. پس کسی 
که کاری نیک انجام دهد ما بر نیکوئیش می افزاییم > 





اقتراب حسنه در آیه شریفة بالا محبت اهل بیت علییهم السلام است 


شخصیتهای بسیار بزرگ و محترم برادران اهل سنت» در کتب صحیح و معتبر 





۱-احزلب ۱۳۳ 


۲ -شوری ۲۳. 


۳ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


خود آورده‌اند. که مراد از «قتراب حسنه». یعنی «انجام نیکی» در آیه فوق الذکر, 
همان «محبت و وجوب مودت» نسبت به اهل بیت اطهار علیهم السلام است از 
جمله محمد ابوالفرج اصفهانی در کتاب همقاتل الطالبین»" دولابی در کتاب 
«لذریه الطاهره» طبری در «ذخائر العقبی»» زرندی در «دررالسمطین»" ابن 
حجر در «صواعق»؛ ابن ابی الحدید در هشرح نهج البلافه»" و صفوت در 
«جمهره خطب العرب»" و بزرگتر از هر شخصیت شیمی و سنی «حضرت امام 
حسن مجتبی» علیه السلام در خطبه‌اش بعد از شهادت پدر بزرگوارش که 
شخصیتهای فوق الذکر همه از آن حضرت این مطلب را نقل کرده‌اند آورده‌اند که 
«اقتراب حسنه» را محبت و ولایت اهل البیت علیهم السلام دانسته‌اند. 


وجوب محبت اهل بیت از نظر امام شاقعئ 
امام شافعی باستناد آیه شریفه ۲۳ سوره شوری می‌گوید: 
«یا آهل بیت سول الله بكم فرض من اله فى القرآن أنرله» 
«گفاگم من غظیم القَدر کم من لم بصُل غلیکُم لاملا له» 
= «ای اهل بیت رسول الله محبت شما واجبی است که حکم آن از جانب 
خداوند در قرآن نازل شده است. همین در عظمت مقام شما بس که. هرکس در 
تشهد نمازش بر شما صلوات نفرستد. نمازش باطل است» اشعار بالا در کتابهای 





۱-ص ۵۲ 
۲-ص ۱۳۸ 
۳-ص ۱۲۷ 
4ص ۱۱۸ 
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ا 
بزرگ و معتبر برادران اهل سنت نیز از جمله «صواعق»' محرقه ابن حجر 
نورالابصار" شبلنجی.اسعاق الراغبین." که در حاشیه نورالابصار است و شرح مواهب' 
زرقانی آمده ا 


نظر شمس الدين ابن العربى 


شیخ بزرگوار شمس الدین ابن عربی باستناد آیه شریفه ۲۳ سوره شوری. 
چنانکه در «صواعق محرقه» از او نقل" شده است.در وجوب محبت و عشق و 
علاقه‌اش به اهل بیت اطهار علیهم السلام می گوید. 

«ریت ولانی آل طسه فربضا.. علی رم هل البّعد نی الفربی» 
ما طلب التبئوت اجرغلی الهُدی : پثبلیغه الا له فی الثربی» 

= «چنان یافتم که محبتم به آل طهء وأچبي است. که علی رغم اهل دور از 
حقیقت. نسلم از من (آن را) ار می‌برتد»"ذرخواست رسول خدا صلی اه علیه وله 
بعنوان اجر رسالت و تبلیغ آن, کر رهبا یت فردم. چیزی جز مودت. در حق 
ذوی القربی خود نیست.» آری چگونه چنین نباشد و حال آنکه اهل بیت رسول خدا 
علیهم السلام. پیشوایان حق و هدایتگران خلق خداء و خزانه‌های دانش و نهایت 
درجه کمال حلم‌اند,‌خداوند بوسیله آنان فتح باب رحمت و ختم نقمت می‌کند. 
پیروانشان رستگار و تصدیق کننده بحقشان, اهل نجات و تکذیب‌کننده آنان. خوار و 
متخلف از ولایت آنان زا 





کار است. 
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غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
اطاعت اهل بیت وسیله قرب خداوند است 


در کتابهای معتیر پرادران اهل سنت. از جمله در دررالسمطین» فصول 
المهمه . نورالابصار" و اسعاف الراغبین ؟ چنین آمده است: 











«فم الوم من آصفاهم اند تخلصاً 
هشم الوم فاقوا لاسمین مر 
«موالائهم فرض و حبَهّم دى و و طفتنم فرب و دهم قوی» 


= «اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله مردمی باشند.که هر کس مودت 
آنان را خالص و صافی در خود حاصل کند. در خائه آخرتش به قویترین سبب 
متمسک شده است. اینان مردمی‌اند که از لحاظ اثرهای نیک بر جهانیان برتری 
یافته‌اند و نیکوییهایشان متجلی و نشاهای کرامتشان بازگو می‌شود. 

پیوند همه جانبه با آنان واجیهو مُحْتشان هدایت و اطاعتشان وسیله قرب 
خداوند. و مودتشان حفاظ انسان از تتقوظ انت.» 


انشاء شعر توسط امام شافعی در فضیلت اهل بیت علیهم السلام 


علامة سمهودی در جواهر العقدین از حافظ ابوبکر بیهقی از ربیع ابن سلیمان 
که یکی از امحاب امام شافعی است و نیز نرالدین مالکی در الفصول المهمه از 
کتاب بیهقی در آنجا که سخن از مناقب امام شافعی است نقل کرده‌ند: که روزی 
به امام شافعی گفتند: «مردم نمی‌تونند تحمل کتند فضائل اهل بت علیهم 
السلام گفته شود و اگر یکی از ماء در قضائل اهل بیت علیهم السلام بگوید. 





۱-ص ۱۸ 





۶ -ص ۱۱۶ 
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رافضی‌اش می‌خوانند.» امام شافعی فی المجلس اشعار زیر را انشاء کردند و 
حقیقت را اعلام و اعلان نمودند: 





«یقال تجاوزو یا قسوم هنا 
«برات ال المُهيمن من أناس 

«علی آل الول صلوةٌ رى 
-«هر گاه در مجلسی از علی و فاطمه و حسن و جستین طلیهم السلام یادی 
بمیان آید. بدون شک بدالید که معترضین به ذکر آن بزرگواران همچون زنی باشند. 
که حیض از «یرش » ظاهر شود این معترشین روایات بیماری نقل می‌کنند: مبنی 
بر عدم ذکر آن بزرگواران, و مردم را از شنیدن و گفتن فضائل آنان مانع می‌شوند و 
گویند: اين گونه احادیث که در منقبت اهل پیت‌اند, چیزهائیست که رافضیها (شیعه) 





بهم بافته‌اند؟ من - (امام شافعی) از مردمی که دوستی فاطمه و آل رسول را 
رفض (و واگذاری سنت پیغمبر) می‌دانند. بیزاری می‌جویم و بخدا پناه می‌برم؛ درود 
پروردگار بر آل رسول و لعنت خدا بر این جاهلیت باد» 





امام شافعی رافضی‌ترین رافضی‌ها است 

مؤمن شبلنجی در کتاب شریف نورالابصار' نقلاً از بیهقی و نورالدین ابن صباغ 
مالکی در فصول" و حافظ زرندی در معراج الوصول بعد از اشعار بالانقل کرده‌اند 
که امام شافعی در برابر نقل اعتراض معترضین بذکر اهل بیت اشعار زیر را گفت: 





۱-ص ۱۳۹ 
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ما الرفْض دینی و ا 
حبر امامو 
خب لومی رفن نی ارفض لس یاد» 

هبه من امام شافعی - گفتند: هرافضی شدی؟». گفتم: هه دینم رقض است نه 
اعتقادم. لیکن بدون شک به بهترین امام و بهترین هادی عشق می‌ورزم اگر حب 
وصی و جانشین رسول خدا صلی اه علیه وآله رفض است. بس من رافضی‌ترین 
بنده‌گان خدایم» 





یا قوت حموی در معجم الادباء" و اين حجر مکی در صواعق" و فخر رازی در 
تفسیر کبیر" در ذیل آیه شریفه ۲۳ سوره شوری و خطیب خوارزمی در مقتل 
الحسین " علیه السلام و سید مومن شیلنجی در نورالابصار" از ربیع این سلیمان که 
یکی از اصحاب امام شافعی است. قل کرد که او این اشعار را انشاء کرده است: 
ا رابا قف بالمْخصّب منْ منی واهتّف بساکن خیفها و النامض» 
«تحرأ اذا اض الحجيج إلى مى فیْضاً کم لّطم الفرات الفائض» 








> هی سوار راهوار بسوی مکه. در ریگستان منی بایست. و در هنگام سحر به 
ساکنین مسجد خیف. آنگاه که حجاج چون تلاطم امواج فرات خروشان بسوی منی 
می‌آیند. آشکارا با فریادی بیدار باش اعلام کن و بآنان خبر بده, من از کوچ 








١ج‏ ۶ ص ۳۸۷ 
۲-فصل ۲ یاب ٩‏ چاپ مهر 
۳-ج ۷ص ۴۰۶ 
6-فصل ۱۳, ص ۱۳۹ 


۵ س ۱۴۰ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۷ 


(حجاجی می‌باشم که برای دوستان اهل بیت ناقض (صلولا" در اين جا) نیست و 
(بگو) اگر حب آل محمد (صلی الّه علیه وآله) رفض است. پس ای دو نوع گرانمایه 
جن و انس باید شهادت بدهید که من رافضی‌ام» 


سخنی از صاحب این غاد 


او در فضائل اهل بیت می‌گوید: «اهل بیت رسول خدا شجره طیبه. ژرفنا 
اقیانوس انتهاناپذیر فوران دانش, غارهای پر عمق تصرف ناپذیری هستند.که اگر 
فضانلشان بشمار آید. آنان بنیانگزاران راه و اصالت فضیلتند. یا اکر بلندیهای 
مرتبت موجودات امکانی یادآور شود. آنان خود معمار بلندیهای مراتب کمالند. یا 
ار بای شناخت برترین خصلت. از ال شجاعتهای جهاد مطرح شوند. ایشان 
بمنزله قطبهایند که تمامیت شچاعتها پرانور. پرتوی از قطبیت آنان است؛ و 
اگر در محاورات و احتجاجات. قالتوامقالها بیان آید. آن بزرگواران فصل 
الخطابند. - و توجوینده و تشه کمالات تتانی نا فضل علوی - فخر حسنی - 
مقاومت حسینی - زهد زینی - علم باقری - حدیث صادقی - حلم کاظمی - تفنن 
رضوی - معجزه جوادی - برهان هادوی همه از آن بزرگواران و از حسن عسگری 
و فرزندش مهدی موعود علیهم السلام اجمعین:تمامیت کمال ممکن الوجود را 
سراغ بگیر که: هر یک امامی بعد از امامی و تعمیم‌دهنده‌گان سیطره نفوذ نبوت 
در هر زمان و مکان و تنها برازنده‌گان و پوینده‌گان و راست‌قامتان زینت بخش 
راستای تاریخ انسائیت. با پیراهن امامت و ناطقان به کرامتهایند - چنانکه ابو - 





نواس حسن ابن هانی گوید: 
یرون ثقیات سیابهم تجرى الصَلاٌ علَبْهم اينما ذكروا» 
- «پاکان و پاکیزه پوشانی که هر گاه و هر جا نامشان برده شود درود بر آنان 





۱ نماز شکسته نیست, 


۳۸ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


جریان دارد. 


فخر رازی ائمهعلیهم السلام را در پنج چیز با رسول اکرماسا را 






فخر رازی در تفسیر کبیر" خود آورده: «ان آهل الب 
النبى فى خَمتة آشیا» فى الصلاه عليه و 


+ -«اهل پیت در پنج چیز با رسول خدا 
(صلی الّه علیه‌وآله) مساویند. ۱- در صلوات بعد از تشهد ۲سلام ۳- تطهیر ۴- 





در حرمت صدقه ۵ وجوب محبت 


باز هم وجوب محبت 


دانشمندان بزرگی همچون بیهقی. موی شافعی و غیر ایشان بوجوب محبت و 
حرمت بفض مردم» نسبت به اهل بیت تصریح کرده‌اند. این وجوب و تحریم که 
دو حکم از احکام خمسه تکلیفه‌اند را. باستناد آیات قرآن و احادیث بسیاری از 
رسول اکرم"" در خصوص حقانیت اهل بیت اطهارش. نظر دادهند آنجا که رسول 
خا مسلمین را بر حب اهل بیت و تصسک بذیل عنایت آن بزرگواران و لزوم 
طاعتشان, تحریض کرده است. حفاظ و صاحبان اسائید و ستن صحیحه. احادیث 
بسیاری در اين باب اخراج و نقل کرده‌اند که ماتیمنا بذکر یکی از آنها بسنده 
می‌کنيم. 

حدیثی که عظمت و منزلت و کرامت و فضیلت اهل بیت رسول الله (صلی الله 
علیه وآله) و وجوب محبت نسبت بآنان را لمس مي‌کنيم.چه آنکه این حدیث 
میزان اعمال عباداّه است. 





صراحت دارد که حب آز 








ا ص 1 
۴- السلام علیک ابها النبی و رحة الله و سلام على آل پاسين. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۹ 
حب آل محمدا" تمام سعادت 


ابواسحاتی تعلبی در تفسیرش و زمخشری در کشاف" فخررازی در تفسیر 
کبیر" و حموینی در فراندالسمطین و خواجه پارسا در فصل الخطاب و شبلنجی 
در نورالابصار" و غیر ایشان نقل کرد‌اند که رسول خدا فرمود: « و من مات علّی 
خب آل محمد ما شهیدا آلا و من مات على خب آل محمد مات مرا آلا 
من ما على حب آل مُحمد مات مُؤمنا مَستَكمَل الايمان. آلا و م مات على حب 
جنه. آلا و من مات على خب آلٍ 
وف ای اجه کنا تفا الفژوس آلی نیت وجها إلا و من مان غلی خب 
آل مُخْد مات غلی السنه و الجناغه لا و من ات على بُغض آل مُحَمّد مات 
کافر الا ومن مات على بُنض آل مد لس انخه | ۱ 

- «آگاه باشید هر که دوست ۳ ۳ کیا برود آمرزیده شده است. هر که 

















محب آل محمد مرگش فرا رسد. اب قدم در دین بوده است. هر که با دوستی 
آل محمد از دنیا برود مزمن کامل ایتا مرد ات هر که با مهر آل محمد 
بمیرد. ملک الموت او را به بهشت مژده دهد و نیز نکیر و منکره هر که با مودت آل 
محمدا" از دنیا برود با شوق و شعف بسوی بهشت می‌رود همچون عروس بخانه 
شوهر, هر که با عشق آل محمد از دنیا برود در قبرش به بهشت گشوده شود. هر 
که با علاقه بساحت آل محمدا*؟ رحلت کند خداوند قبرش را زیارتگاه ملائکه 
رحمت قرار دهد. هر که با حب آل محمد بمیرد بر سنت رسول ال و 
هم‌آهنگ جمع بندگان صالح خدا از دنیا رفته است. هر که با بغض آل محمدا 


بمیرد روز قیامت که می‌آید. بين دو چشمش نوشته شده اامید از رحمت خداه هر 





۱-ج ۲ص ۸۲ 
۲-ج ۲ ص ۱۶۵. 
۳ص ۱۰۴ 


ون شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


که با کینه نسبت به آل محمد""" بنگرد کافر مرده است. هر که با دشمنی و عدم 


عرقان در حق و شأن و مقام آل محمدا"" بمیرد بوی خوش بهشت را استشمام 


معرفت به مقام اهل بیت علیهم السلام ضامن ایمان به پیامبراحا است 


ابوپکر بن شهاب الدین علوی در کتاب رشو؛ الصادمی فی بحر فضائل بنی 
لنبّی الهادی از تفاسیر در صفحه ۱۳ و ۱۴ ذکر کرده‌اند و تمام محدئین اهل 
سنت آنچه از نبی اکرم ۳" در حق اهل بیت علیهم‌السلام روایت شده و در نزد 
خود محیحشان می‌دانند. در کتب معتبره و صحیحه خود. روایتشان کرده‌اند و 
مورخینشان آنچه در عظمت شأن.اهل, پیت علیهم‌السلام بدست آورده‌اند راه در 
کتب تاریخی خود تدوین نمودباند.ورآدیبانشان در اشعار خود از مدح و منقبت آن 
بزرگواران فروگذار نکرده و سرودهای"خود را بذکر مدایج آنان زینت بخشیده‌اند و 
بالمال تمام رجال و شخصیتهای بززگ ومخترم اهل سنت به قصور خود اعتراف 
کرده‌اند و خود را از درک شأن و معرفت کنه ذوات مقدسه‌شان عاجز دانسته‌اند 
که خداوند در حقشان فرمودند: عباد مُکرُون لا یِسبفوه لول و هم پآمره 
یعملون - بندگانی مکرم‌اند که خدایشان را در قول و فرمان سبقت نمی‌گیرند و 
به امرش عمل می‌کنند. مرحوم شیخ سلیمان قندوزی می‌گوید: بجا می‌داند که 
اعتراف نماید بر اینکه عاجزم از احاطه و دسترسی بانچه از کتب و رسائل و شعار 
و مدایح که در فضیلت و کرامت اهل بیت تألیف و تصنیف و انشاء و انشاد شده 
است. لیکن بهتر آن دیدم شمه‌ای از تألیفات گرانمایه‌ای را که در صدها کتب 








صحیحه در فضائل آن بزرگواران بیاورم شویم) آیا در آن صورت توان تصور نسبی 
کمالات و مناقب آنان هست؟ شکی نیست در اینکه اگر کسی کتب ذکر فضائل 
اهل بیت علیهم السلام را غیر آنچه گذشت پی‌گیری کند به تعداد بسیار زیادتری 
دست می‌یابد لیکن کفایت می‌کند شما را که کتایهای شخصیتهای بزرگی از 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۳ 


قبیل صحیح بخاری و مسلم سنن ابن ماجه. نسائیابوداوده ترمذی و موطا مالک 
معاجم الثلاث طبرانی.مسند ابویعلی؛ ابوبکر بزاز» احمد ابن حنبل» مصابیح؛ بفوی, 
صواعق. اصابه عسقلاتی و بالاخره استیعاب, جامعه. جامع الاصول,کنوز الحقایق: 
فردوس دیلمی و پسرش السمان در موافقت بین اهل بیت و صحابه, تحفه ذوی 
الالباب» توضیح, دارسجانه. خاتمه المقاصد. شرح مواقف. جمع زوائد. ریاض 
النظره‌سیر الصحابه, قرة العین. مستدرکات صحیحین» ملخص مستدرک» مشكل 
الأثارمواهب المدنیه, ارشاد ساوی,کنزالعمال, مرقاف شرح مواهب. بیان و تعریف+ 
انساب الاشراف‌معارف ابن قتیبهءتاریخ ابن کثیر و ابن اثیرخطط مقریزی, نهایت 
الارب. مقدمه ابن خلدون. تفسیر و تاریخ طبری. تفسیر رازی» اسباب نزول؛ 
تفسیر قرطبی و غیر اینها را در دسترس داشته باشید کافی می‌دائید که این 
بزرگان در فضائل اهل بیت علیهچ یلام بسیار روایات نقل کرده‌ند. آنچه در 
تمام مطالب مندرج در این کثابها مور اجماع آنان می‌باشد. همان التزام به 
وجوب محبت و مودت اهل بت علیههم السلام می‌باشد و احدی از اين بزرگان 
نقل حدیث نبوی المشهور همعرفت آل مُخمد برائة من النار» > «شناخت مقام و 
منزلت و فضیلت آل محمدا* سند تبره از آتش جهنم است را فروگذار نکرده‌اند. 
و همچنین اجماع دارند در روایت نبوی "*" المشهور «حب آل مَُمد جواژ علی 
الصراط و ولاية آلمُحمَد أمان من القذاب» = «حب آل محمد جواز عبور از پل 


صراط و ولایت آل محمد امان از عذاب است.» صاحب ينابيع المودت (همين' 





کتاب) دو بیت شعر از امام شافعی آورده که این شخصیت بزرگ حب آل 








محمد را مانند اعتقاد به توحید و عدل و وجوب اعتقاد و تدّن به آن واجب 


می‌داند و گوید: 
آو فتشوا قسلبی الوا سطرین 








۸۷ یاب‎ ١ 


۳ شکوه غدیرخم بر راز وحی و رسالت 





آلعدل و التوحید فی جانب وب اهل 
اگر دل من شکافته و تفتیش شود دو خط بدون کاتب در آن نو 


عدل و توحید خداوند در یک طرف و حب اهل بیت در جانب دیگر. 


ت فی جائ 





شده است. 





معرقی مؤلف كتاب ينابيع الموده 


او عالمی عابد و پرهیزکار و خودساخته. شیخ سلیمان فرزند ابراهیم مشهور به 
خواجه کلان. فرزند محمد معروف و مشهور به باباخواجه فرزند ابراهیم. پسر 
محمد. معروف به ابن شیخ. سید ترسون باقی حسینی قندوزی بلخی است. او در 
سال ۱۲۲۰ هجری قمری تولد یافت و مراتب اولیه علوم و آداب معاصر را در بلخ 
فراگرفت و درس را بکمال رسانید و از اغلام آنجا مفتخر به دریافت اجازات گردید 
و به بلاد افغانستان و هندوستال سافرب/نمود و با بزرگان مشایخ طریقه 
نقشبندیه مصاحبت نمود و مقامات روتلوک خود را تکامل و در دین تفقه 
نمود. «تا قوم خود را هنگامی که بسویشانبازگشت نمود! بترساند» و سپس به 
قندوز بازگشت و زمانی در آنجا اقامت گزید و علوم و آداب را انتشار داد و در آنجا 
یک مسجد جامع و یک خانقاه و یک مدرسه بنا و عازم سفر ببلاد روم گشت و 





چون رغبت وافری به اقامت در مجاورت خانه خدا داشت. مقدمات امر ب 


فراهم آمد که بجایگاه خلیفه محمدصلاح نقشب و در مستد ارشاد خلفاء از 








برادرش «محمد میرزا خواجه اين مولانا خواجه کلان» قرار گیرد. 

و عالم فاضل «ملاعوض» را که از افضل شاگردانش بود به اعطاه اجازت مفتخر و 
امر بهتدریس نمود. شیخ سلیمان قندوزی در سال ۱۳۶۹ همراه حدود سیصد فر از 
شاگردانش که «طلاب علوم دینه و اهل سلوک بودند». قندوز را از طریق ایران 





ا- برگرفته از شریفه؛ فلوفولانفر من کل فرقه منهم طالفه .و لیتذرو قومهم اذ رجسوا ایهم .» 
تویه ۱۲۲ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۳۲ 


بمقصد بفداد ترک و در سال ۱۲۷۰ به بغداد رسید. والی بفداد مقدمش را گرامی 
داشت و اصحاب فضل و دانش ضمن گرامی داشت ورود او از خرمن دانشش 
خوشه‌ها چیدند. بعد از آن متوجه دارالخلافه علیّه - الاستانه شد و طریق خود را از 
راه موصل ودیار بکر و اورفه و حلب برگزید و مدت طولانی در آن دیار مکث نمود 
(بیش از ۲ سال) تا اینکه بسوی قونیه عازم و ۳ سال و ۶ ماه در (قونیه) زیست کرد. 
در طول مدتی که در قونیه اقامت داشت. شخصاً باستنساخ «فتوحات مکیه - فصوص 
النصوص - از نسخه‌های خطی «محی‌الدین عربی حاتمی» پرداخت, این کتب خطی 
در «داراکتب الکائنه», واقع در مقبره هشیخ صدرالدین قونوی» در اختیار شیخ قرار 
گرفت, حرکت شیخ بمقصد «بیت الحرام» در ماه ذی الحجه سال ۱۲۷۷ بمقصد 
دارالخلافه از قونیه خارج شد و مورد احترام و تکریم «سلطان عبدالعزیز» قرار گرفت 
و چون قصد زیارت هبیت‌الحرام» را.ذاشت: از جانب «سلطان عبدالعزیز» بسمت 
«شیخ» تکیه شیخ مراد بخاری تعییٍن شد؛ (وافع در خارج باب ادرنه) او قبول کرد و 
بوظایف خود قیام نمود و بنشر «تضستیر و حدیث» پرداخت مع الوصف در این خلال 
مشغول تألیف بود. ولی با تأسف باید گفت به جز ۲ کتاب «جمع الفوائد - ینابیع 


الموده - و مشرق الاکوان) بدست ما نرسیده است. 


مذهب شیخ قندوزی 

شیخ قندوزی از جمله افاضل «حنفی مذهب در فروع» و از جمله اساطین 
«طریقه نقشبندیه» است. بطوری که فرزندش «سید عبدالقادر» در کتابت. بشرح 
احوالات پدرش برای بعضی بزرگان او را «حنفی مذهب و نقشبندی مشرب» 


معرفی کرده است 


نسب شیخ قندوزی 


نسب او طبق شجره‌نامه‌اش به «سلاله پاک امام حسین علیالسلام» می‌رسد 


۴ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


لیکن بر تفصیل و صحت این نسبت واقف نشدیم. 


وفات شیخ قندوزی 

شیخ عظیم الشأن مورد تعریف در روز پنجشنبه ششم ماه شعبان سال ۱۲۹۴ 
در قسطنطنیه وفات یافت و در مقبره خصوصی خود. واقع در خانقاه مرادیه دفن 
شد. صاحب «معجم المطبوعات» مشهور به «یوسف الیان سرکیس» در لقب پدر 
شیخ قندوزی اشتباهاً در صفحه ۵۸۶ معجم او را «خواجه ابراهیم قبلان» دانسته 
است. 

این اشتباهش را در «حاشیه ایضاح»" یادآور شده است و اشتباه دیگر صاحب 
معجم سال وفات شیخ قندوزی است که آن را ۱۲۷۰ ذکر کرده و «زرگلی» در 
کتاب" «اعلام» نیز تبعاً از صاحب عم دچٌار خطا شده است و صاحب «اکتفاء 
القنوع»" در این کتاب تبعاً از دو سلف یذ شده دچار این اشتباهات شده است شیخ 
قندوزی در مقدمه کتابش نسب خود را همان طور آورده که در بالا گذشت بر 
محققان معاصر لازم است خود تحقیق کنند و صرفً از دیگران تقلید ننمایند و 
شگفت‌آور اینکه کتاب «فهرس خزانه تیموریه»* 

شیخ قندوزی را از علماء قرن چهاردهم بحساب آورده در صورتیکه وی از علماء 
قرن سیزدهم هجری قمری می‌باشد مولف در زمان «سلطان عبدالعزیز عثمانی» و در 
مقدمه کتابش تألیف این کتاب را ۱۳۹۱" ذکر کرده است و قرن چهاردهم را درک 
نکرده است. 





اج ۲ 
9 

٩۱ ۳ص‎ 

اج ۲ص ۱۳۳۶ 

۵ -مدت ۱۱۲ سال پیش 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت f‏ 
ينابيع المودة 


(مذا کتابنا ینطق علیکم بالحق '....) بنابیع الموده مجموعه‌ای از چشمه‌ها 
است. نه یک چشمه, چشمه‌های جوشان فضائل اهل بيت عليهم السلام و محبت 





و مودت نسبت بآن 
فضائل خاصه اهل بیت علیهم‌السلام. آنانکه خداوند پلیدی را از آنان برداشته و 
پاک و مطهرشان" نموده است را در اين کتاب که مستند و معتمد بر کتب و 
مصادر مورد اعتماد است آورده است. مانتد صحاح ششگانه که خلافی در صحت و 
اعتبار آنها بین اهل سنت و جماعت نیست, علاوه بر صحیحهای ششگانه. کتابهای 
بسیار دیگری مستند متن این کتاب است که امکان قدح و تعریض نسبت بآنها 


ان. ملف این کتاب بسیاری از اصول مناقب و چشمه‌های 


برای هیچ مسلمان علاقه‌مند به مزلفین نها وچود ندارد. زیرا اين روایات منقوله, 
همه به آیات محکمه قرآن شریف و روایات ضحیحه تأیید شده‌اند خاورشتاس 





معروف (فاندیک) این کتاب قیم/ ,وچ تعریف کرده است. «ینابیع 
الموده»:همان شمائل رسول اکرم"" و اهل بیت علیهم السلام است. در این کتاب 
اقتباسهای بسیاری از کتب قدیمه است و لذا دارای فائده بزرگی است و در بلاد 
عجم کتاب مرغوبی است لیکن صحیح آن است که بگوییم نه فقط در بلاد عجم 
که در میان عموم مسلمین مرغوب و محترم است. تعدد چاپ اين کتاب زیاد 
است». نظر فاندیک در تعداد چاپهای این کتاب مخدوش است, صحیح آن ۸ بار 
طیع شده است. شیخ قندوزی در همین کتاب می‌گوید: هشکی نیست که هر 
کس بخدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و رسول خدا*" را با آنچه از جانب 





۱- جائیه ص ۲۷. 


۲ -اشاره یه شریفهآیه تطهیر ‏ احزلب ۳۳ 


۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


خداوند آورده؟. تصدیق نماید باهل بیت نبی اکرم ۳" عشق می‌ورزد و مودتشان 


را که اجر رسالت آن حضرت است. بر جان و دل می‌پذیرد. 


ترتیب و تنظیم ینابیع الموده 


تبویب و تنظیم کتاب شریف ینابیع الموده بدست توانای «شیخ کبیر 
قندوزی» دارای سبک ویژه‌ایست که در طی «یکصد باب» پرشته تحریر درآمده 
«یکصد باب» در این مقدمه موجب تطویل هر چه بیشتر 
می‌شود مضافً پر اينکهفایده چندانی بر آن مترتب نیست - وال من وراء القصد و 
هو تهدی الیل و ما توفیقی له غلیه لت و اليه لیب 

و اتلام على من انبح الهدئ 

۱ برابر ۱۶ ربیع الملو5 ۱۴٣۳4‏ 

شب میلاه رسول اکرم "۲ و مستول فدرسه علوم دینیه ولی عصر(عجل الله تعالی 
فرچه الشریف) محمدعلی شاه‌مخمدی - امام جَماعت مسجد حمزه سیدالشهداه 


ES 








مقدمة مؤلف 
حمد و ستایش پروردگار عالمیان را سزد که ابداع وجود و افاضه جود نمود و 
شئونش را ظاهر و نورش محمد“ را پیش از آفرینش. خلقش آشکار فرمود: (و 
انسان این سترگ آفرینش را) با قلم آموخت." 
و قراروی فکر و استعدادش تهاد. آنچه را که بدان نادان" بود پروردگاری که 
دارای فضل, و بخشنده فیض بالامتنان و بی‌نهایت کرامت‌دهنده بالاحسان 











۱ -اشاره به شریفه «- و ما آتیکم الرسول فخذوه.» حشرء۷! 
۲- اشارهبه شریقه الذی عم بافلم (علق. ۴. 
۳د اشاره به شریفه: عم الانسان ما لم يعلم (علق. ۵ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳ 


اوست که به جود فراگیرش بر جهانیان منت بخش,و به رحمت کران بیکرانش بر 
همه بخشنده! است نامهایش مقدس و نعمتهایش برترین و او را نه شریکی است و 
نه مثل, نه صد نه کفو نه فرزندبلکه او خدای یکتای بی‌نیازی است که نه فرزند دارد 
و نه فوزند دیگری است و او را کفوی نبوده" (و نیست و نخواهد بود) او صاحب 
نعمتهای اصیل و بزرگ و زیبا و دارنده بخششهای همه جا گیر و فزاینده‌گیهای رشد 
یابنده بسیاری است. 

اوست که نور محمدی" را از نور مقدس خویش بعنوان اول (پدیده) آفرید. 
«حقیقت محمدیه که جامع و دربردارنده تمامی عوالم غیب و شهود و محیط و 
فراپوشنده تمامی مقامات ملکوتیه و جبروتیه است.» 

پروردگاری که «محمدا" را بهترین خلقش و مبداهعوالم ایجادش قرار داد» و 
بهمین لحاظ بسبب محمدا" باب تبوت را مختوم و دینش و شرایمش را تا قيامت 
دوام بخشید و «حضرتش را بسوی کافه مکلفین با هدایت کامله الهیه به نعمتهای 
دائمه همیشگی. و راه بر بسوی بسعادت تام و تمام اول و آخر خلق برانگیخت. و او را 
بعنوان نعمت و رحمت بزرگ و کرامت بسوی دو نوع گرانمایه انس و جن گسیل 
داشت. و آن حضرت را از باب لطف و کرامت محمد رسول الله (ص) وجود حذ فاصل 
«وجوب و امکان» مجد و شرافت. سیادت و سروری هر دو عالم بخشید. 





وجود مقدسش را «حد فاصل بین وجوب و امکان» و «علت غایی» در آفرینش 
آفریدهها قار داد. چنانکه در حدیث قدسی‌اش فرماید: «لولاک لما خلقت الافلاک» 
- ای رسول اکرم ۳۳» اگر تونبودی آفرینش را نمی‌آفریدم. 

ودر قرآن کریمش فرمود: محمد رسول الله رحمة للعالمين هو ما ر 








۱ - اشاره بنام شریف و ویژه خداوند جل جلاله = «الرحمن» 
۱-۲ 





اه به سوره توحید (آبات ۳و؟) 


۳- اشاره به حدیث مشهور نبوی هلول ما خلق اه نوری ففتق من نوری نور علیٌ» 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





و تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستاديم. و فرمود: هو ما 
لا کف للناس شیر و تذیرآ و تو را جز بمنظور مژده دهنده و بیم‌کننده 
عموم بشریت ارسال نداشتیم. و فرمود: اف ان کان للٌخمن ولد ان رل لعابدین»۳ 
= «بگو اگر برای خبای بخشایشگر فرزندی بود. من اول تسلیم باین امر بودم» 

و فرمود: و ما نطق عن الوی إن هو الَا وحی بوحی = و محمد از پیش خود 
سخن نمی‌گوید آنچه می‌گوید وحی است که باو نازل می‌شود. (حتی سخنان روزمره 
- کتاب ۶۶۶ سئوال از علامه طباطبائی رضوان الله علیه) 











و خدا را ستایش و شکر بر منتش که ما را از امت پیامبرش و حبیبش محمداصا 
و از ذریه او قرار داد (چه آنکه شیخ قندوزی نسبش به «امام حسین» علیه السلام 
می‌رسد) و ما را از اهل سنت او و چماعت (زیرا شیخ حنفی مذهب بوده) و از 
دوستداران و علاقمندان اهل بیت و اصحابش و از چنگ‌زننده‌گان باداب و آثار آنان و 
از راه یافتگان به راهنمایی و مهتدی یه نور آنان قرار داد 

و از شوق تحقیق تفسیرهای قرآنش,و, مطالعه, کتب احادیث رسولش بهره‌مند 
گردانید. و ما را به گردن‌نهادن بفرمانها و منهیات خداوندی و بزرگ داشت رسل و 
انبیاش علیهم السلام و باحترام دوستان و خوشکرداران از بندهگانش توفیق داد. پس 
ستایش بی‌وقفه و همواره و شکر بی‌نهایت و ابدی. خدا را باد. و درود خدا بر ارواح 
مقدس و بزرگان انبیاء بشر ازء رسولان و آنبیاء و اوصیاء و اولیء و صدیقین و شهداه و 
أصفياء و صالحين خصوصأً بر محمد و على عليهما و عليهم السلام و آل او 
علیهم‌السلام اجمعین که پاکان. پاکی آفرین و راهنمایانند. و بر اصحابش آنانکه 
کامل و ناصر و موذب به آداب او و خود ساخته‌گان باخلاق اوه و صاحبان عرفان و 








۱ -انبیاه ۱۰۷ 
۲ -سبا ۲۸. 
۳ - زخرف ۸۱ 


6 -النجم ۵ 


شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت. 5۹ 


شناخت باسرار او بودند. 

سپس درود خداوند «مَْصلاً و نفصلا و درود ملاتکه الله.. و انبیاعله.. و رسولان 
خدا علیهم السلام اجمعین و خلق خدا بر حبیب و رسول خدا و بهترین خلقش و 
خاتم انبیایش سرور ما محمد و اهل بیت و عترت پاکش صلی الثه علیه و علیهم 
اجمعین و اصحاب پاکش باد ازلاً و ابداً 

لاجعلا من زمرتھم گم جقلتتا من 3 
خداوند تبارک و تعالی خطاب به حبیبش محمد صلی‌اله عليه واله در قرآن 
کریمش ریو کل لمعب جر لو ی ی تن بترف حسل 
نود له فیها خسن ان له غفوز ما ری ال لیذمب غنگم الرجس" 
أمل النیت و بطیرکم تطهیرآ»"- «بگو دررپرابر زحمات رسالتم پاداشی جز محبت 
نسبت به ذریهام درخواست نمی‌کنم و کیسی گه کار نیکی انجام دهد نیکی بر آن 
بیفزاييم همانا خداوند بخشنده شکرگزار است»لجز اين نیست که اراده خداوند بر 
آن تعلق گرفت که شم خاندان مت و طهارت راز هر گونه پلیدی پاک گرند, 
پاک گردانیدنی» 








برهان بر محبت اهل بیت 


خداوند مودت اهل بیت پیامبرش" را بر تمام مسلمانان واجب کرده است. 
اراده خدا مینی بر پاک نمودن آنان از پلیدیهاء بطور کامل و در تمام جهات بوده 








(بنابراین چون چنین بوده است. پس آن بزرگواران هرگز در زندگی کوچکترین 
خطا و لغزش و اشتباهی را مرتکب نشده‌اند و معنای معصوم بودن آنان همین است و 





۱ -شوری ۲۳ 
۲ -احزاب ۳ 


۵ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


چون معصوم بود‌اند. پس نزدیکترین کس بخدا و رسول خدا کسانیند که در اثر عدم 
ابتلا به پلیدیها. مرتکب گناه, خطاء انحراف. اشتباه و کج‌اندیشی نشدهاند و اگر قبول 
کنیم که بین هر ناثب و منوب عنه با در نظر داشتن مسئولیتها بطور نسبی و در حد 
امکان باید نوعی سنخیت و همگونی و همفکری باشد. نتیجه می‌گیریم که هر کس 
در اثر پاکی بخدا و رسولش نزدیکتر است. محبت. مودت, اطاعت و ولایتش بر 
مسلیمن واجبتر است.)" سپس شیخ قندوزی ادامه می‌دهد زیرا که خداوند آیه 
شریفه «تطهیر» را با کلمه شریفه «ذما» که حاکی از حصر اراده خداوند. مبنی بر 
تطهیر آن بزرگواران است. ابتداء کرده است. و اين حصر اراده‌ی خوده مبنی بر تطیهیر 
آنان را با همفعول مطلق». یعنی کلمه شریفه «تطهیرآه تأکید نموده است: 





محبت اهل بیت متوقف بر معرفت فضائل آنان است 

و چون مودت نسبت باهل بیت از طربق تحقیق و بینش خردمندانه بر معرفت 
و شناخت فضائل آنان متوقفاسته سناش فضائل و مناقب, نیز متوقف بر 
مطالعه کتب تفسیری و احادیث مورد اعتماد. بین اهل سنت و جماعت, - یمنی 
کتابهای معروف به «صحاح سته از بخاری. مسلم‌نسانی, ترمذی و ابوداود» است. 
و همه با محدئین متأخر اتفاق نظر دارند. و ششمین صحبح از صحاح سته.هسنن 
ابن ماجه. دارمی: یا موطاءابن مالک» می‌باشد, (با اختلافاتی که هست). بسیاری 
از محدئین. مناقب اهل بیت را در کتابهای معتبر خود جمع‌آوری کرد‌اد. از 
جمله «حمد این حنبل و نسائی» که کتایهای خود را «مناقب» نامیده‌اند و 
ابونعیم اصفهانی در «ما تلم الران فی مناقب آهل نیت» و «شیخ محمد 
براهیم چوینی شافمی خراسانی» در «فرند السمطین فی فضائل المرتضی و 
الزهرا و السیطین» و «علی بن عمر الدار قطنی» در «مسند فاطمه» و «بوالمؤيد 








۱-مترجم. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۵ 


موفق بن احمد اخطب خطباء خوارزم» حنفی» در «فضائل اهل بیت» و کتاب 
مناحت و مقتل الحسين عبدالله و «على ابن محمد الخطيبفقيه شافعى معروف 
به ابن مغازلی» در «لمناقب» و «على ابن احمد مالكى» در «الفصول المهمه» 
همه منادیان افضلیت و احقیت اهل بيت عليهم السلام هستند. 


بزرگواران» علماء اهل سنت 

این بزرگان احادیث را با تحمل زحمات سفرهاء و نیز سیاحت با جدیت و 
کوشش از مشایح خود و دیگران گرفته و جمع‌آوری کرده‌اند و همواره در طلب 
حدیث در فُراء و قصبات و شهرها در تکاپو بوده و در کتابهای خود اسناد احادیث 
را نوشته. تا سلسله آن را به شخص.ضخانی رسول اکرم رسانیده‌اند که او از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شنیده و رات کردم است. باین طریق که با هحدثنا» یا 
«خبر نافلان» مانند صاحبان صحیجهای ششگانه 








ستارگان بر فروغ اهل سنت 

و نیز از جمله کسانی که احادیث را جمع‌آوری و در کتاب گردآورده و روایات 
را از کتب مفسرین و محدئین پیشین گرفته‌اند. شخصیتهایی از قبیل صاحب 
«جواهر العقدین علامه سمهودی» و صاحب نساب ثلائه میرسید علی همدانی» 
است و از جمله کسانی که فضائل اهل بیت را در ضمن کتابهای خود جمع و نقل 
کرده‌اند «ابن حجرهیثمی شافعی» در «صواعق محرقه» و «ابن حجر عسقلانی» 
در کتاب «لاصابه» و «مجدالدین محمداین الاثیر الجزری» در «جمع الفواند» و 
«حافظ علی ابن ابویکر ابن سلیمان هیثمی» در «مجمع ازواند» که روایات 
«مسند امام احمد بن حنبل و ابویعلی موصلی و ابویکر البزاز و معاجم ثلائه 
طبرانی» را جمع‌آوری کرده است و «عبدالرف مناوی مصری در کنوز الدقائق و 
جلال‌الدین سیوطی در جامع الصفیر» و نیز روایات مربوط به «قیام مهدی» 


۵۲ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


علیه‌السلام را بزرگانی چون «علی قاری خراسانی هروی» و غیره جمع‌آوری 
کرده‌اند. 
شیخ قندوزی و کشف حقیقت 

پس من فقیر الی له المنان. سلیمان پسر ابراهیم معروف بخواجه کلان فرزند 
محمد. معروف المشتهر به بابا خواجه. فرزند ابراهیم پسر محمد معروف به ابن 
شیخ سیدترسون باقی حسینی بلخی قندوزی. خداوند برای من و ایشان و پدران 
و مادرانشان و برای هر کسی که بزایند بلطف و منتش ببخشایداین کتاب را 
تألیف کردم و مطالب یعنی روایات مندرجه در آن را از کتب یاد شده گرفتم که 
همه از تألیفات بزرگترین شخصیتهاق اسلامي اهل سنت و جماعت می‌باشند و از 
تعصب ناحق و جهل مرکب و کتمان حق و انکار راستی و حقیقت و اظهار باطل و 
پذیرفتن لاطائلات بخدا پناه مي‌برم و بدرگاهش التجاء دارم و بازاری هر چه 
تمامتر درخواست می‌نمایم که حق و صدق را بر من الهام.و بینش و رشد بخشاید 
و به صراط مستقیم هدایت و بفضل عظیم و من عمیم خود براهی که راه منسوب 
به خودش می‌باشد هدایتمان گرداند 


یا مجیب. یا قریب, یا رب العالمین 


بار خداونداا حقیقت را آنچنان که هست به ما بنما و آن را به پویندگانش 
روزی فرما و باطل را آن چنان که هست بما نشان بده و دوری از آن را بما روزی 
کن هیا مجیب یا قریب آمین. یا رب العالمین بعر ذاتک و جمیل صفاتک و 
پاسمک الاعظم و رسولک الاکرم سیدنا محمد""" و علی صلی اه علیهما و آلهما 
و سلم» و نام این کتاب را «ینابیع المودة» نهادم 
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ینابیع الموده چشمه‌های جوشان مهر و محبت 

یعنی چشمه‌های جوشان فضائل اهل بیت و محبت نسبت به آن بزرگواران؛ 
ایشان که اهل عبا (آل عبا) و وسیله‌های سعادت بزرگ و معدنهای برکتهای 
عظیم‌اند. این کتاب را برای جلب رضای خدا و شفاعت رسولش محمد"" و 
شفاعت اهل بیتش صلی الله علیه و آله تألیف نمودم. تا در بهشتهای عدن. 
بمصداق حدیث شریف «لمرعمع من احب»" با آن بزرگواران بوده باشم. و خداوند 
اعلی (که من چنین امید به رحمتش دارم) کریمترین و بخشاینده‌ترین است و 
«فو خسنا و نع الوکیل نعم المَولى و نعم النصير 





اسلوب تنظیم کتاب ینایعالموده و (ثبات تصلیت؟ و تسلیم بسرای اصحاب 
پاک رسول خدااسا 

این کتاب را بر یک مقدمه و یکصد باب ترتیپ و تنظیم نمودم. مقدمه شامل 
حقایقی است که باستناد آنها «تصلیه و تسلیم» دعا و درود و سلام بر آل و 
امحاب پاک آن حضرت. در کتاب خدا و قول رسول و قول اصحاب پاک و با 
فضلیتش ثابت است. خداوند در قرآن فرمودند: «خُذٌ من آموالهم صدقه تطهرهم و 
بها وصل علیهم»" - «ز اموالشان صدقه بگیر بدین وسیله پاک و 
ن گردان و درودشان بفرست» و نیز فرمودند: «علبهم لوات من 
رحمه» - هایشانند که از جانب پروردکارشان. درود و رحمت نثارشان باد». و در 
قول منسوب به رسول خدا*" آمده که: «لمٌ صل غّی آل ای آوفی» و هرگاه 






3 
پاکی رتهم و 





| - شخصی با کسی محشور می‌شود که دوستش درد 
۲ - يعتى الصلوه و السلامعیهم 
۳- صدقه در این شریفه و در بعد از جملهآل ایی اوفی و مشابه آن ۴۴؟ زکاه واجب مالی ییا تذورات و 


هدایا است. 
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له صل علی آل 
فلان» انس این مالک گوید: در غیاب یارانمان دعای خیرشان می‌کردیم و 
می‌گفتیم: بار خداوندا از جانب خود بر فلان درود بفرست که مردمی نیکوکار و 
قا ۲ و 
قائم اللیل و صائم النهار می‌باشند. 

در «جمع الفوائد» آمده که عبداله ابن ابی اوفی گفت: «پدرم از اصحاب رسول 


مل 





صدقه - «زکاه» به رسول خدا" تقدیم می‌شد می‌فرمودند: 





خدااع بود و چون زکات نزد رسول خدا"۳ تقدیم می‌شد. می‌فرمودند للم 

پس پدرم زکاتش را تقدیم آن حضرت کرد. او در حق پدرم فرمودند: الهم صل 
غلی آل آبی آوفی و شیخین و ابی داود. و نسائی نیز آن را آوردهاند) در سنن ابی داود 
از جابرین عبداله انصاری نقل شده که زنی خدمت پیامبر اکرم!*" شرفیاب شد و 
عرض کرد‌یا رسول اله بر من و شوفرم کعا کن. رسول خداا۳ گفت: صلی اله 
علیک وغل زوجک 


فضل جماعت 


در «جمع الفوائد» مرفوعا" از ابوهریره است که هرگاه شخص نماز بجا آورد 
مادام که در مکان نماز است. ملاثکه بر او درود می‌فرستند و گویند: «بار خداوندا 
او را رحم کن. و مادام که یکی از شما انتظار نماز دیگر را دارد» این روایت. را 
صحاح ششگانه غیر از سنن نسائی آورده‌اند. 


حه 
۱ - اصطلاحاً به کسانی که شبها را نماز و روزها را روزه می‌دارند. گویند 

۲ - در اصطلاح درایه الحدیث بخبری گویند که بعد از ذکر نام یک يا دو یا سه رجال سند. یک دفسه 
می‌گویند عن الصادق عليه السلام و حال آنکه تبیین شخص آخر تا امام صادق عليه السلام چند واسطه 
دیگر می‌توانست باشد. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۵۵ 


فضل عالم و معلم 


از قول ابوامامه نقل شده است که او در حضور نبی اکرم"" عالم و عابد را 
یادآور شد. رسول خداا* فرمودند: «خیار آئنتکم الب 








یلتنوتکم قلنا بذهُم؟ قال الذی ما آقاموا فيكم الصلاة». = بهتر 
شما کسانیند که دوستشان دارید و دوستتان دارند و درودتان می‌گویند و 


پیشوایان 








درودشان می‌گویید و بدترین پیشوایان شما کسانیند که مورد نفرتشان دارید و 
بالمکس» و نفرینشان می‌کنید و بالعکس. گفتیم بدان را بما نمی‌شناسانید؟ 


فرمودند: آنانکه در بین شما آقامه نماز نمی 





چند نکنه: 


مترجم این کتاب را نظر این است که حب و بفض دو غریزه عاطفی حالت 
طبیعی در وجود انسانند پس ريشه قطری و غریژی دارند و همچنین دعای خر و 
دعای شر در حق کسی يا کسانی ابراز محتوای درونی» عکس العمل, اخلاق؛ 
فطری و پی‌آمدهای حب و بغض می‌باشند 

حب و بفض بخودی خود نه ممدوح‌اند و نه مذموم. بلکه ممدوح و مذموم بودن 
آنها در ربطه با مورد (عمانشان شناخته می‌شوند.مانند حب رسول ال ۳" نسبت به 
خوبان و بنض او نسبت به بدان. 

اعمال حب و بغض در مورد هر کسی باید پرمبنای استحقاقی محیوبین و 
مبفوضین باشد و هر چیزی که بالاستحقاق در مورد خودش اعمال شد. عین عدالت 
است. 

میزان تشخیص موارد حب و بغض برای ما مسلمانان, منابع و مآخذ فقهی و 
اعتقادی, از جمله کتاب و سنت است. بنابراین هر جا که کتاب و سنت» حب و بنض 
را روا داشته و اعمال کرده‌اند, ما نیز تبعً از آنان اعمال می‌کنیم و در مواردی ملزم به 
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اعمال آن دو می‌باشیم و آنجا که ملزم به اعمال آنها باشیم. اگر اعمال نکنیم یا در 
غیر مورد استحقاق آن دو إعمالشان کنیم مسلماً گناه کار خواهیم بود 

از جمله موازین تشخیص موارد اعمال حب و یفض, مفاهیم برگرفته از 
مندرجات همین کتاب شریف ینابیع الموده است که باستناد کتاب و سنت در 
فضائل, و موجبات استحقاق دعای خیر. اطاعت و ولایت. و در مودت اهل بیت علیهم 
السلام موارد اعمال حب درباره آن بزرگواران تألیف یافته است. می‌باشد. 

از آنجاییکه هر چیزی در مورد ممکنات و مخلوقات نسبی است و شایستگیها و 
بایستگیهای آنان راء میزان کمالات نسبی, در حد معمول و معقول و مشروع افراد 
باید قرار داد. لذا (عمال و بکارگرفتن حب: در مورد هر یک از پیشوایان اسلام که 
دارای فضائل و کمالات بیشتر بوده و در نتیجه توصیه بیشتری در محبوب و مطاع 
داشتنشان شده است. بر ما لازم و"وأچپ است. یعنی واجدین کمالات بیشتر و 





برخورداران از توصیه‌های زیادتری ژاتقطاع/ و محبوب و پیشوای احق بدانیم چرا اگر 
چنین نبود رسول خدا آنهمه توصیه نمی کردند اگر چه کلم نوروا - همه یک نورند. 
با توجه بانچه در ذیل رقع"شماره شش گذشت. نتیجه می‌گیریم که 
حقانیت پیشوایان اسلام اقل و اکثر بودن دوستان و دشمنانشان نیست. زیرا اگر 
میزان چنین باشد. امروز و هر زمان دیگر دشمنان خدا و رسول در روی زمین بیشتر 
پیشوایان اسلام همان کمالات و 
فضانل هر چه پیشتر و توصیههای غیر قابل شمارملیست که از جانب خدا و رسول 
اکرم "و در نتیجه از جانب خداوند د 





از دوستانشان بوده و می‌باشند. پس میزان حتا 





ان شده است (مترجم). 


دعای پیامبر به سعدابن عباده 


در کتاب الاصابه احمد بن حنب از قیس این سعد روایت کرده که گفت رسول 
خدا" به منزل ما تشریف آوردند و فرمود السلام علیکم و رحمه اه سپس 
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دستش را بالا برد و عرض کردند: الُم اَل صلواتکة و رحمتک غلی آل سعد 


۳ و مانند این روایت را ابوداود در سنن خود آورده است. 





صلوات بر وصی 

ستن ابی داود در ترجمه «کدیرقیسی» که از صحابه بوده می‌نویسند: آن 
حضرت در تشهد نماز فت: للم صل على الثبى” و الوصي» و در ترجمه 
«میشم تمار» آورده که. هرگاه ضمن صحبت با یاران» نام علی علیه‌لسلام ذکر 
می‌شد. صلوات بر او نثار می‌کرد. 


مدح حمزه سيدالشهداء در دیوان علي ولی له 

در دیوان منسوب به حضرث «علیی»/علهالسلام در مدح عمویش «حمزه» 
سيدالشهداء» خطاب به قریش آمده: ما در شگفتیم از اینکه شما کسانی را از ما 
کشته‌اید که شهادتشان قرین خی و سَعادت شن. آنان را در بهشت برین بالهایست 
که بدان پرواز کنند. هیچ برده و هیچ آزاده‌ای آنان را ملامت نکند. خدا بر آنان 
درود نثار فرموده است. همچنانکه بخیر و نیکی یاد می‌شوند. چه بسا شاهدان 
صادقی که قبل از «حمزه» شهید شدند. مردمی که با هرسول خدا» "۲ وفا کردند 
و در محاسبه اعمال, پذیرش شدند. از جمله آن شهداء «حمزه؟ شیر بیشة صولت 
است. 

شهادت آنان مانند کشته‌شدگان بدست من نیست. در جهتمی که در ابواب آن» 
رصدبان دوزخی است. واصلشان می‌کنم» همین ابیات در اول کتاب فتوحات مکیه 
آمده‌اند. 





1 - خداوندگارا درود و رحمتت بر آل سعد بن عباد. انصاری قرار بده. 


۲ - خداوندگرا بر نبی و وصی درود بفرست. 
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تصلیه و تسلیم به آل محمد اس 

پس از این آیات و احادیث دانسته می‌شود که «تصلية و تسلیم» فقط 
مخصوص «نبیا» و ملانکه» نیست, بدلیل مشروعیت «تصلیۀ و تسلیم» در نمازه 
طبق امر «رسول اکرم ٩۳"‏ که فرمودند: بگوبید: «اللهم صل علۍ محمد و علی آل 
محمد و بارکا عغلی محمد و علی مُخمد و لام علینا و غلی عبادله لصالحین». 
و بدلیل مشروعیت «لسلامٌ عَلْيكُم و رحمه الله» هنگام فراغ از نماز و هنگام 
ملاقات یکدیگر و رساندن سلام مومن به برادر مزمنش می‌توان گفت: چه بوسیله 
فرستادن قاصد یا نامه. اما اينکه شایع است که «تصلي و تسلیم» مخصوص 
«نبیاه و ملائکه» است. حاکی از تعصب ناروا؛ آنهم بعد از ایجاد تفرقه بین امت 
اسلامیه است. از «خداوند» درخواست:می‌نماييم که از تعصب ناروا مصونمان 


بدارد. 


تفسیری از امام صادق علیهاللامٌ 

از امام صادق علیه‌السلام روا یم که در تفسیر شریفه ان له و ملائکنهُ 
ون علی الثبیاصا یا ی اآذین آمئوا صلوا علیه و سلموا نسلیمأ» » همانا 
خداوند جل جلاله و فرشتگانش بر پيامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید (شما نیز) بر او درودنثار کنید و سلام فرستید سلام کردنی:۲ 





فرمودند: درود خداوند بر نبی اکرم ۳۳ «رحمت» مستمر و همیشگی است و درود 
ملانکه بر او یپاکی یادکردن و مدح آن حضرت است. و درود مومنین دعای خیر و 
طلب ازدیاد رحمت و شان و مقام برای او و آل او از خداوند است. گر چه رسول 
اکرم دارای ختم تمامیت درجات کمالیه است و نیازی به ازدیاد درجه مقام. شأن و 





۱ -احزاب ۶ 
۴ - درود پا صاد تلو دنمی است و درود با سین منفصل و مقطمی است. 
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ثواب ندارد. این موضوع تحلیل دیگری دارد که مجال آن نیست بیرم 


پیامبرا۳) گفت بر من صلوات بترا نثار نکنید 


در کتاب «جواهر المقدین» و نیز لصواعق المحرقه» است که از رسول 
اکرم روایت شده که فرمودند: «لا تصلوا غلی السلوة البتاً الوا و ما لصو 
البترا یا سول الله؟. قال ۳ تون له صل علی مُخمد و ُسکتون؟!ه بل ول 
الُم مَل على محمد و على آل مُخمد.» - هبر من درود بدون دنباله و منقطع 
نفرستید». گفتند یا رسول الله درود «بترا» چیست؟ فرمودند: «درود هبترا» و 
بدون دنباله. اين است که می‌گویید: «للَهم صل علی مُْمد» و ساکت می‌شوید!! 
بلکه بکویید هل سل غلی متخمد وغل آل نخمد» آز این حدیث شریف 
می‌فهمیم اهل البیت علیهم السلام از ریق ول خدا ناه تعلی هستند. 








کلام امام رضا علیهالسلام در تفستیراشتريفه آل ياين عليهمالسلام 

حافظ ابونعیم و جماعتی از مفسرین از مجاهد و ابی صلاح و این دو از ابن 
عباس(رض) نقل کرده‌اند که گفت: «آل یاسین آل محمد»"" است و «یاسین» 
اسم من آسماء محمد = «خداوند در قرآن می‌فرماید «سلام على الياسين» آل 
یاسین همان «اثمه هدی و آل محمدا» هستند و «یاسین» نامی از نمهای 
محمد است. در «عیون الاخبار» از «ریان بن صلت». نقل شده که گفت: «مام 
رضا» علیه‌السلام در مجلس مامون شرف حضور داشت مامون از آن حضرت از 
تفسیر شریفه «سلام علی الیاسین» سئوال كرد؟ «مام رضا» عليه‌السلام 
1 ه عن أميرٍ المؤمنين عليه و عليهمالسلام برايم حديث 
کردند که «یاسین» محمد" و ما آل او می‌باشیم» دانشمندانی که حاضر بودند. 








«یاسین محمد» است و احدی در آن شک ندارد. «امام رضا» 
علیهالسلام فرمودند: «همانا خداوند به محمد فضیلت بزرگی عطا فرموده است 


.۶ شکوه غدیرخم ب فراز وحی و رسالت 
و آن این است که بر هیچ یک از انبیاء جز آل محمد" سلام نثار نکرده است۱ 
خداوند در خصوص آل محمد"" فرمود: هسلام علی آل یاسین». و خدای تعالی 
در قصه» «لیاس ** "۳" » فرمود: سلام علی لياسین» اگر مرادش حضرت 
الیاس نبّی علیهالسلام بود. هر آینه می‌گفت: «سلام علی الیاس» اگر کسی اشکال 
کند و بگوید خدای تعالی هسلام» بر «جمع» الیاس نثار کرده است. در جواب 
گوییم: «لیاس» یکی بیش نبوده است. مع‌الوصف اگر سه نفر یا بیشتر «لیاس» 
بود بدون تردید خداوند می‌فرمودند: سلام علی الا لیاسین» یعنی با «لف و لام 
تعریف» زیرا قاعده ادبی اقتضا» می‌کند که «جمع معرف به الف و لام» عرصه 
عموم باشد. 


سزاوارترینها به درود و رحمتِ و صلوة؛ تکامل عمل نثارکننده درود است 


چون خداوند متعال مومنی انتتواز و مقاوم و پایدار را به درود و رحمت 
ارت فرموده است. پس محمة وال مخمد شژّاوارترینها به درود و رحمت است 





و چون «تصلیه» و درود مزمنین دعای خیر و طلب ازدیاد رحمت و علوّ مقام و 
عظمتشان. برای آن حضرت و آل او است. پس بهتر و بیشترین بهره‌بری از «دعا» 
و «تصلیف». مبنی بر اين است که. مژمن با «دعاء تصلیه و تسلیم» بر رسول 
اکرم ۳" و آل طاهرینش. عمل خود را بحد کمال برساند. همچتانکه در «دعیه و 
مناجات ائمه اهل البیت» علیهمالسلام وارد است که هنگام «تصلية و تسلیم» بر 
نبی اکرم ۳ «آل» پاکش علیهم السلام را نیز در پی می‌آوردند و درود بر محمد 
با اعاده حرف «غلی»» یا بدون تکار «طلی» بوسیله هو او عطفه تصلیة و تسلیم» 








۱-معلوم است که این 
رضا علیه‌السلام خوب می‌داند که خداوند در قرآنبه آل ابراهیم نیز سلام نثر کرده است علاوه بر آل. 
به بعضی پیامبران انفراداً مثل ايوب که فرمود و اذکر فی الکتاب ايوب علیه‌السلام و به بحیی سلام ليه 
بوم وأدٍ و سيح عليهما السلام نيز سلام داده است. 


ایت امام رضا علی‌السلام دست خوش تحریف و حذف شده است چرا که امام 





وه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۶۱ 


را به آل محمد"" نیز نثار می‌کردند. 


از خدا پیروی کنید 


در اصطلاح دانشمندان اهل سنت و چماعت است که هنگام درود و سلام بر 
«انبیاء و ملائکه» علیهم‌السلام از ماده «تصلیه و تسلیم» استفاده می‌کنند. لیکن 
آنجا که یادی از صحابه می‌شود احتراماً می‌گویند: «رضی ال نه و کم ال 
وَجهه». خوب مانعی ندارد و ما نیز بحثی در مورد این اصطلاح نمی‌کنیم. اما اگر 
کسی بخواهد از این عمل ثواب بیشتر و پاداش کاملتر بهرهاش شود بهتر است 
بهمان سبکی که خداوند جل جلاله و رسولش درود می‌فرستند الهام بگیرد. پس 
توصیه می‌کنیم از خداوند جل جلاله پیروق کنید. خداوند جل جلاله می‌گوید: 
هسلام علی آل یاسین»" و هفو الْذی"یصلی علیکُم ..»" و هن لله و ملکته 
یلو غلی البی... صلوا علیه و سلْمُو»" و «للهم صل غلی آل فلان - اللهم 
صل علی حمزّة اللهم صُل غلی علی؛ علیهم السلام. علیه یا علیهما چه مفرد. چه 
تثنیه و چه جمع, در این صورت است که با پیروی از خداوند و رسول الله. اطاعت 
و عبادت خود را کامل کرده است. مضافاً بر اینکه رسول الله مؤکداً توصیه فرمودند 
که در تشهد نماز و غیره که ممنین و مومنات وجوباً به حضرتش درود نثار 
می‌کنند به آل طاهرینش نیز درود بفرستند و از درود هبترا» و دنباله بریده 
بشدت نهی فرموده است. پس کسی که دعاء خیرش در حق رسول اکرم!** را با 
ذکر اهل بیت علیهم‌السلام کمال بخشد, بدون شک کمال رضا و خشنودی 
خداوند را جلب و رسولش را خشنوده نموده است. و بدیهی است خداوند جل 





۱ -صافات ۲۳. 
۲ - احزاب ۲۴ 
۳-حزاب ۵۶ 


۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


جلاله اجر و پاداش بزرگ بچنین کسی مرحمت می‌نماید. زیرا رسول خدا از اهل 
بیت و اهل بیت از رسول خدایند. بدلیل اينکه آن حضرت. وجود مقدس و 
کریمش راء داخل در آل خود نموده است و چنانکه «کواشکی» در تفسیر خود 
بنام «تبصره» از هضحاک» و غیره روایت کرده که رسول اکرم" فرمود: «.. آلا 
تحفظوتی فی قرابتی ..» هان یعنی مرا در قرباء و اهل بیتم وبا رعایت حقوق 
و شئون آنان حفظ کنید.» 





صدقه بر اهل البیت و نسلشان علیهم السلام الی یوم القیامه حرام است 


(به دلائل بسیاری چون صدقه تفاله اموال محسوب می‌شود. لذا شأن و مقام 
محمد"" و آل محمد"" برتر از آن اسب که صدقه تناول نمایند. لذا خداوند جل 
جلاله باحترام آن ذوات مقدسبه. لضدقأت و زکوات» را بر آن بزرگواران حرام و 
بجای آن «خمس» را بآنان اختصاص داده است. مترجم). 

کتاب «لاصابه» در شرح اخوالات «مهران» خدمتگزار و آزاد شده رسول الصا 
از «ثوری». از هعطان سائل» نقل کرده که گفت: چیزی از صدقه خدمت «ام 
کلئوم» بردم. آن را نپذیرفت و گفتند: ای عطا‌ین, مهران از قول رسول خدال"" برای 
من نقل کرد که آن حضرت فرمودند: «صدقه بر ما خانواده محمد و آل محمد حلال 
نیست و خدمتگزار قوم نیز از اين قوم است»" و در شرح حال «رشیدبن مالک» آمده 
که گفت: تزد رسول*" خدا شرفیاب بودم که مردی یک طبق خرما آورد و گفت: این 
صدقه است. و در نزد حاضرین بزمین نهاد. «حسن ابن علی» علبهماالسلام که طفلی 
خردسال بودند. دست بردند و یک خرما برداشتند و در دهان خود نهادند. رسول 
خداا"* انگشت مبارک در دهان او کردند و بیرونش آوردند و گفت: آل مُحمد لا 
كل الصدقه» = ما آل محمد صدقه نمی‌خوریم در کتاب «جواهر العقدین؛ 




















۱ - چرا که خدمتگزار واجب النفقه اهل البیت علیهم السلام می‌باشد. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت r‏ 


ابن علی» علیهما السلام نقل شده که فرمودند: همن با جدم رسول خدا بودم 
ظرفی از خرما که صدقه بود آنجا بوده من یک خرما برداشتم و در دهان خود نهادم. 
جدم رسول خدا** انگشت مبارک در دهانم کردند و آن را بیرون آوردند و «لعاب» 





- شیرینی حاصل از خرما را که در دهانم بود نیز برگرفتند و بمن فرمودند: ما 
شعرت انا آل مُحمد لا تحل لنً لصده» آیا نمی‌دانی که صدقه بر ما آل محمد حلال 


نیست؟ 








این روایت را امام احمد بن حنبل و غیره نیز نقل کرده‌اند و سندش قوی | 


امام حسن مجتبی علیه السلام از جمله فاتحین قله‌های رفیع فتح ناشدنی 
(با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی 
آری حافظ شیرازی می‌گوید: 
«با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی بگذارتا بمیرد در عين خودپرستی» 
و یا فرزدق شاعر معروف عرب گوید 
«اولتک آبانی فجننی بمشلهم... اذا جَمْنتنا یا جُریرالنجا> 
- «ینانند پدران من تو نیز ای جریر. آنگاه که مجامع مردمی برای داوری بین 


شود تو نیز مانندآنان را بیورا. مترجم) 





من و تو 

«حافظ جمال‌الدین زرندی از ابی طفیل و جعفرین حبان و آن دو از «مام حسن 
مجتبی» علیه السلام نقل کرده‌اند که آن بزرگوار بعد از شهادت پدر عزیزش در 
خطبه‌ای که ایراد نمودند فرمودند هی مردم من فرزند مژده دهنده برحمت خداوند 








و بیم‌کننده از عذاب اویم. من فرزند چراغ نور بخش جامعه بشریتم. من فرزند دعوت 
کننده بسوی خدایم. من از اهل بیتی هستم که خداوند هرگونه رجس و پلیدی را از 
آنان برده و پاکشان گردانیده پاک گردانیدنی. من از اهل بیتی هستم که حضرت 
جبرئیل برایشان نازل شد. و من از اهل بیتی می‌باشم که خداوند مودت‌شان را بر 


۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


مومنین و مومنات واجب کرده است و خداوند در اين موضوع فرمودند: ال لا 
استلکم غلیه آجرا الآ الَو فى الفربى و من بقترفا حسنه نزده فیها خسناه" - 
«پس اقتراف حسنه و انجام کار نیک در | 





شریفه مودت ما اهل بیت است. و 
هنگامی که شریفه: «یا یه آذین منوا لوا علیه و لوا تسلیم»" نازل شد. مردم 
گفتند:«یا رسول الله چگونه درود بر تو باد؟. آن حضرت فرمودند: «بگویید: لمصل 
لی محمد و على آل مُحمَد» در نتیجه. بر ذمه هر مسلمائی؛ حق این است 
که بعنوان یک فریضه واجبه بر ما صلوات بغرستد و خداوند «خمس» را غنیمت ما 
قرار داد همچنانکه برای رسولش و ما صدقه را حرام گردانید و آنگاه که نصاري 
نجران بمدینه آمدند (و کارشان با رسول خدا به «مباهله» یعنی «تفرین کردن هر 
یک از طرفین در حق طرف دیگر کشیده شد مترجم) جدم رسول خدا برای 
همپاهله» بیرون آمد و از جانها سنا پم علی. و از پسران - (آبنائنا)» من و 











برادرم حسین ۰۳" و از زنان -(نسلبااهرم فاطمه ۸۳۳۴ همراهش در میدان 
۱ کے i‏ 

هباهله» و در معرض خطر یمن بعنوان آبرومندترین بنده‌گان خدا و 

نزدیکترین اقرباه رسول له" توسط پیامبر خدا منتخب و بمیدان مباهله آمدیم. 


آمام حسن مجتبی علیه‌السلام: ما گوشت و خون رسول خداء ما از او و او 
آزماست 





له وله و ده و نخن من و هو متا» پس ما اهل او و گوشت او و 
E E‏ 
می‌آمد و می‌فرمودند: «لصوة کم لٌ» - نماز خدایتان بیامرزد. و برای ما 
این آیه شریفه را تلاوت می‌کرد: «ما یرد له لیْذهب عنکم الزجس آهل ال 








۱- شوری ۲۳ 
۲ -احزاب ۵۶ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۶۵ 
و بطرگم تطهیرا» 


محمد رسول اه صاحب بینه و علی صلوه له علیهما و آلهما شاهد رسول 
خدا است 

خداوند جل جلاله در قرآن کریم فرمودند: 
تلو شاه منه» " «آیا کسی که دعوتش همراه بینه و دلیل روشن و قانع‌کننده از 
جانب پروردگارش باشد..» او پدرم «علی» علیه السلام است که طبق این 
شریفه. آن همان شاهد از خود رسول الّه است که, بر حقانیت رسول خدا و قرآن 





و اسلام گواهی می‌دهد و او تالیتلو: رسول اه است (و برای تأیید اين که پدرم 
علی ** ۳ همان شاهد و از خود رسولابله است. که قرآن و بینه حقه را شاهد 
است)» خداوند متعال رسول گرامی‌اش,راامر کّدند که پدرم «علی» علیه‌السلام را 
برای ابلاغ آیات اول هسوره برالت-تونه»:دز هتوسم حچ» به مکه بفرستد و آن 
آیات را برای مشرکین قریش"بخوان نیز آنگاه که رسول خدا" بین پدرم 
«علی» علیهالسلام و برادرش هجعفر» و آزاد شده‌اش فزیدبن حارثه»: در خصوص 
۹ ¥ و سا 
هدختر حمزه سیدالشهدا» عمویش قضاوت کرد. فرمودند: ما تو یا علی "۳ 
از من و من از توام» هوآنت وی کل مَؤْمن ټعدی» = تو سرور هر مؤمن بعد از من 
می‌باشی. پدرم اولین گرونده به اسلام بود و او پیشتازترین پیشی گیرندگان بود. و 
خداوند پیشیگیرندگان را بر متأخرین برتری بخشیده است و حق این است که 
احدی جز حضرت خدیجه جده مکرمهام در اسلام و ایمان به رسول خدا" بر 





۱ - ال عمران ۶۱ 
۲ -احزاب ۳۳ 


۳ - هودی ۱۷ 


۶۶ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





پدرم پیشی نگرفته است. ای مردم! خداوند جل جلاله واجبا 
شما فوض نمود؛بلکه از باب منت و رحمتش بر شما بوده است (زیرا انجام فراقض 
و ترک محرمات موجب رشد روحی, اخلاقی. فکری معنوی و خودسازی شما 
می‌شود و کسی بمراتب عالیه و کمالات سجیه و قرب خداوندی صعود می‌کند که 
در پرتو انجام اوامر خداوند جل جلاله و ترک محدودیتها و ممنوعیتها در کوره 
آزمایش فلزش کداخته. و ناب آن, از غیر نابش متمایز گردد. مترجم) خدایی 
نیست جز یکتا آفریدگار که (فرض و واجب را) برای تمایز بخ 
پا 


انه از روی نیاز بر 





را 





ان بین پلید و 
زه و آزمایش قرار داد: هو ليَّْلى اله ما فى صُدوركم و ليْمَحص ما في 
فلویگم» - و تا خداوند آنچه در سینه‌هایتان است آزمایش کند و آنچه در 
دلهایتان است تصفیه و خالص گرداند. 





در موضوع بنی ولیعه علی جان رسول الله صلی الله علیه و آله خوانده شسده 
است 


امام «احمد ابن حنبل» در «مسند» و «خوارزمی» در «مناقب». هر دو نفر از 
عبدالله ابن حنطب. روایت کرد‌اند که رسول خدا"* خطاب به «بنی وید 





ای بنی ولیعه دست برمی‌دارید. یا مردی را چون خودم - جان خودم بسوی شما 
بفرستم» که فرمان مرا در بین شما انفاذ و اجراء کند. جنگجویان شما را بکشد و 
یه شما را اسیر نمایده سپس آنحضرت متوجه «علی» شد و دستش را گرفتند و 


فرمودند: هاو این مرد است». 





ای خواجه کائنات را جان و روان 


در «عیون الاخبار» از هریان ابن الصلت» از «مام رضا» علیه‌السلام روایت شده 
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است که آن حضرت در تفسیر شریفه «فْمَن حاجُک 


ین» در واقعه آمدن 7 ان مسیحیان در مدینه 

و کشیدن کار به مباهله که خداوند خطاب به رسول اکرم" مبنی بر دعوت آنان 
به مباهله فرمودند): «بعد از آنکه علم به حقیقت برای تو (در خصوص حق یا 
مسبج علیهالسلام) حاصل آمد. (پس کسی که در این ربط بر مبنای شک با تو 
احتجاج کرد)» بگو: بیایید ما پسرانمان و شما پسرانتان. ما زنانمان و شما نیز 
انتان. ما جانهای خود و شما نیز جانهای خود را بیاوریم (و در میدان مباهله در 
معرض خطر نفرین یکدیگر قرار دهیم) و سپس بُعد و دوری از رحمت خداوند را 
بر کاذبین قرار داده و بخواهیم. پس رسول خدا*" «علی: فاطمه,حسن و حسین» 
علیهم السلام را با خود بیرون آوژ و مراکش از «نتتا» در کلام خداوند هس 
على عليه السلام» است و آنچه دلالت یزاین حقیقت می‌کند قول رسول الا“ 
است خطاب به هبنی ولیعه» است که فرفودند: .يا برانگیزم بر علیه شما مردی 





را که مانند «خودم» باشد»" یعنی علی را پس این ویژگی منحصر برای اهل 





۱ -آل عمران 

۲ - چنان بنظر می‌رسد که از حدیث شریف, عبارنی حذف شده است زیرا شکی نیست که امام حسنٍ 
مجتبی علیه‌لسلام آن کریماهل ابیت سخن را به خن وجه اداه فرموده است و آن اینکه نقس وجود 
مقدس رسول خدا که مخاطب بهامر خداوند جل جلالهبودهاست. پس خود آن حضرت فرد اکسل و 
ابنانا حسنین و نسائنا فاطمه اطهر هستند و اگر فرضاً گفته شود که مراد از ناه شخص رسول الله 
است این خلاف عقل. منطق و محاورات عرفیه است زیرا که اگر شخص علاوه بر این که خود مخاطب. 
مأمور و قرد اکمل است. بز هم نفس خود را دعوت به آمدن و آوردن به میدان «مباهله» کند. قال 
قبول نیست و نظر باینکه بین شیعه و سنی کمترین اختلافی نیست که همراهان رسول خدا در میدان 
مباهله حضرات علی» قاطمه. حسن و حسین علیهم‌السلام بودند و دیگری نسود؛ در نتیجه مراد از 
«أنفسنا». علی ولی ائه. جان متفصل رسول خدا است مضافا اینکه نسائنا فاطمه, انفسنا علی؛ یعنی هر 
یک از این دو بزرگوار واحد کاڵکل و با تا خداوند جل لاله حسنین را پسران رسول الله خوانده 


۶۸ 
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بیت منحصر بفرد است که احدی از بشر را چنین ویژگیی نیست. با اين قبیل 
دلائل ثابت است که رسول خدا"" جان مقدس و مبارک و مکرم خود را در علی 
قرار داده است؛ همانطوری که آن حضرت. درود و سلام بر آن بزرگواران نثار کرده 
است. زیرا علی از اوه و او از علی است. همچنانکه هر مسلمانی در صلوات و سلام 
بر رسول خدا*. آل پاک او را نیز ضمیمه او می‌نماید و در حقیقت با این صلوات 
و سلام عمل خود را بکمال رسانیده است. 
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باب اول 
در تقدم نور رسول ان بر خلقت و وحدت اصل محمد و علی صلوه الله 
علیهماآلیما 
خداوند جل جلاله در قرآن کریم فرمودند: «فل ان ان لرُختن ولد قاتا رل 
القابدین»" (در نزد ما شیعیان باستناد دلائل قطمیه و براهین موقنه از راه 





استدلالات و براهین ثابت است که «نور مقدس محمدیه اول مخلوق. صادر اول. 
عقل اول, عقل منبسط. و نور اول» است. 

آیه شریفه فوق که مورد استناد شیخ بزرگوار قندوزی قرار گرفته و باستناد آن 
«تقدم نور رسولاله» را مطرح فرموده است. خصوصاً جمله شریفه «فانا اول 
العابدین» دال بر مقصود می‌باشد" و رین حال یک بحث فلسفی است که در جای 
دیگر باید از آن بحث کرد) بگو اگر بر تخداوند رحمان فرزندی بوده پس من (رسول 
الله ) اول پرستندۀ (چنین نسبتی) بودم. در کتاب االاصابه» از همیسرة الفجر» 
روایت شده که گفتم: ای رسول خذا۳* از چه زمانی پیامبر بوده‌اید؟ فرمودند «و آدم 
بین الروح و الجسد». «آنگاه که آدم در تکوین بین شکل‌گیری روح و بدن بود» در 
کتاب «جمع الفوائد» روایت شده که جابرین عبداله نقل کرده که رسول خدالمه 
فرمودند: «لنّاسٌ من آشجار شّی. آنا وعلی من شُجره واحده»- همردم از هریشه‌ها» 
و درختهای مختلفند. همن و علی» از هیک درختیم». در «اواسط» از «ابوهریره» 
نقل شده که: مردم گفتند ای رسول خا از چه زمان نبوت بر تو واجب شد؟ 
فرمودند:هو دم یی الروح و الجند» «ترمذی» 
(احادیشی از قبیل هول ما خلق اله ژوحی؛ و ول ما خق له نْری. و رل ما خلق 





این روایت را آورده است. 












رخرف ۸۱ 
۲ - شایدبتوان آوردن این شریفه را توسط شیخ بزرگ قندوزی با عنوان بحث چنین توجیه کرد که 
چون محمد رسول له اول مخلوق است پس اگر خدا فرزندی داشت پس اول مخلوق باید آن را قسول 
کند و محترم بدارد. 
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اله العقل؛ و آول ما خلق اه للم و آول ما خَلق الله ور 


آنها همان حقیقت نور محمدیه است که در 


یک ای جایر» مراد از همه 





بلند» نور پیامبر اکرم! ۳ است) و نیز حدیث «گنت 4 انطین» - 
ن آب و گل بود» همه اینها دلیلهایی بر 
تقدم نور محمدیه ۳ می‌باشند بدیهی است از حدیث ول ما خَق ال وری فتق 


من پوری نو علی» علی علی‌السلام, قدمتش به قدمت رسول خدا برمی‌گردد. 


من پیامبر بودم و حال آنکه آدم سرشتش 





من خاتم پیامبران بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. 

(ما اعتقاد داریم و اعتقادمان نیز با براهین قاطعه ثابت است که رسالت و 
نبوت و امامت «شخصیه تعینه» از جانب, خداوند جل جلاله می‌باشند. نه اينکه از 
مقامات» نوعیه باشند. که هر کسبی پتواند بای مقام برسد. هرگز. گر چه همواره 
دستهای پلید اهریمن صفتان و انتتعمازگران در برابر ادیان توحیدی دست به 
حیله‌گری یازیدند و جعل پیامبران "و امامان-دزوفین کرده و حتي در ادبیات 
ضمن اشعاری از قبیل «از عبادت نی‌توان الله شد. می‌توان موسی کلیم الله شد» 
خواسته‌اند راه را برای پیامبران و امامان شیطانی باز کنند. لذا بر پایه اعتقاد 
حقه‌ی فوق الذکر مضمون حدیی که در اینجا می‌آوريم. با این اعتقاد تطابق دارد 
و «خانمیت» رسول اکرم "از همان ابتداه «مسلم» است. مترجم) 

در کتاب «مشکاه» از «ابن ساریه» از رسول اکرم"" نقل شده که فرمودند:‌من در 
نزد خداوند «خاتمآنبین» بودم و حال آن که «آدم» ۳*۳ در میان آب و گل در 
حال سرشت بود. و بزودی شما را بر این مطلب آگاه و بتاویل آن آشنا می‌کنم. 
۳ 7 و بشارت حضرت «عیسی مسییج» طه 


بدرستیکه دعای حضرت «ابراهیم» 1 
اساد 1 
و خوابی که مادرم هنگام تولدم دید. مینی بر اینکه نوری از او پدید آمد که از 





آن نور «قصرهای شام» روشن شدند. «ین روایت را (قسمت خواب حضرت آمنه 
مادر گرامی رسول اکرم"** را مادران انبیاه عظام بتناسب موقعیت خاص خود و 
فرزند مولود مسعود خود) دیده‌اند. شخصیتهایی چون صاحب «شرح السته» احمد 
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ابن حنبل, صاحب «جمع الفوائد». از احمد و کبیر و بزاز نیز آن را نقل کرده‌اند 


نور على نور 

در کتاب «مناقب» از «اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری» و از «مام صادق 
علیهالسلام از پدرش از جدش علی این الحسین» علیهم السلام از عموی 
گرامیشان حضرت مجتبی علیه‌السلام روایت شده که: هقال سمغت جدتیام 
«یول: خلت من وله عز وجل و خُلق آهل بیتی من ُوري وخلق 
ُورهم و سائر انس فی التر» از جدم رسول اکرم ۴۳ شنیدم که فرمود: «همن از 
نور خدای عزیز و جلیل,و اهل بیتم از نور من پدید آمدند و دوستان آنان از نور 
ایشان آفریده شد. و سایر مردم در جهنم‌اند, 





من 


چهارده هزار سال پیش از آدم 


«ابن منازلی واسطی شافعی» در فمناقب» از انسلمان فارسی» روایت کرده که 
گفتاز حبیبم رسول اکرم ۳" شنیدم که می‌گفتند: «من و علی نوری بودیم مورد 
لطف خداوند عزیز و جلیل. چهارده هزار سال پیش از آفرینش آدم ۳ "این 
تور خداوند جل جلاله را تسبیح و تقدیس می‌نمود. خداوند این نور را بعنوان 
امانت در صلب آدم ۲" قرار داد و همواره من و علی یک نور واحد بودیم تا 
اینکه در صلب عبدالمطلب ۳" ۳" از هم جدا شدیم سپس «نبوت» در همن» و 
«مامت» در وجود «علی» ظاهر شد. اين روایت را دیلمی نیز در کتاب فردوس از 
سلمان فارسی نقل کرده است. 

«مغازلی» نیز این روایت را از «سالم ابن ابی جعده» از «بوقر» (ره) نقل کرده 
است که گفت شنیدم رسول اکرم ۳ فرمودند: «من و علی نوری بودیم در سمت 
راست عرش مورد نظر لطف خداوند. که خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کردیم. 
چهارده هزار سال پیش از خلقت آدم ** ۳ و من و عی نور واحدی بودیم تا اینکه 
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در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم پس جزئی از آن منم و جزه دیگر علی است. 
حموینی در «فرائد السمطین» از زیادابن منذر از امام محمد باقر علیه‌السلام و 
آن حضرت از پدرش و از جدش حسین از علی امیرالمؤمنین علیهم السلام از رسول 
اکر ما روایت کرده است که فرمودند: ای على من و تو نور واحدی بودیم. مورد 
توجه خداوند متعال. چهارده هزار سال پیش از آدم ۳*۳" چون آدم "۳۳ آفریده 
شد آن تور در صلب او سلوک یافت و همواره از صلبی به صلب دیگر انتقال می‌یافت. 
تا اینکه در صلب عبدالمطلب استقرار یافت. سپس خداوند آن نور را دو قسم نمود. 
قسمی را در صلب پدرم عبدالله و قسمی را در عمویم ابوطالب قرار داد در نتیجه 
علی از من و من از علی هستیم. گوشت او گوشت من و خون او خون من است. اين 
حدیث را با همین عبارت. خوارزمی نیز نقل کرده است. مکتوب بر عرش لاله ال 
محمد زنئول له و غلیٌ مقیم الخجتة «موفق اين خوارزمی از اعمش از ابوئل از این 
مسعود روایت کرده که فرمودند؛ «رْنْ خباوند آدم ۳۳ ۳۰ را آفرید و از روح خود 
در او دمید. آدم عطسه کرد و گفت «الحمدلله» خداوند باو وحی کردند:تو مرا 
ستایش نمودی. بعزت و جلالم سوگند. اگر آن دو بنده‌ام که ارادام بر خلقت آنان 
تعلق گرفته است نبودند.تو را نمی‌آفریدم. آدم گفت ای خدای من آیا از نسل منند؟ 
خداوند جل جلاله فرمودند آری. و "فال: با دم ارفع بصرک و انظر فنظر فان نکئوبه 
على القرش لاله الله محمد رول له هو بارحم وغل مقیم الب » - «ی آدم 
چشمت را بالا و نگاه کن. پس آدم نظر کرد و دید نوشته شده است: خدایی جز 





خدای یکتا نیست محمد رسول اه و او پيامبر رحمت است و علی برپادارنده حجت 
(خداوند در روی زمین) است.» 

«حموینی از سعیداین جبیر از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 
رسول خدا" به «علی» علی‌لسلام فرمودند: «خلفت آا و نت من و اه 
وجل » ای علی من و تو از نور خدای عزیز و جلیل آفریده شده‌ایم» 











غدیرخم بر فراز وحی و رسالت بدا 


باب دوم 
در شرافت آباء رسول الله و علی ولی الله صلواته له علیهما و آلیما 
و اینکه آنان بهترین فرقه‌ها و بهترین قبیله‌ها و بهترین قرنها بودند و در 
طهارت و پاکی نسب رسول اکرم"" و طهارت اهل بیتش علیهم السلام و مدح 
عباس و حدیث جابر, 


سخنی از نهجالبلاغه در تکریم رسول خدا!" و موعظه مردم 

در نهج‌البلاغه" آمده است: «خداوند جل جلاله پیغمبران را در برترین امانتگاه 
به امانت نهادند و در بهترین جایگاه قرار دادند و آنان را از صلبهای نیکو در 
رحمهای نیکو و پاکیزه انتقال دادند:هرگاه یکی از ایشان از دنیا می‌رفت دیگری 


بعد از او برای نشر دین خدا یجای"آو قیام|می‌نمود. تا اینکه منصب نبوت و 





پیغمبری از جانب خداوند سبحان پحضرت محمد"" رسید. پس آن حضرت را از 
نیکوترین معدنها رویانید و در عزیزثرین اصلها غرس نمود, از شجره‌ای که 
پیغمبرانش را از آن آشکار نمود و امینهای خود را از آن برگزید. خاندان او 
بهترین خاندانها و خویشان او بهترین خویشان و شجرة او بهترین شجر‌ها است 
که در حرم آمن روییده و در مسجد و شرافت قد کشیده‌اند. آن شجره را 
شاخه‌های دراز و میوه‌ای است که دست هرکس بآن نرسد. پس آن حضرت 
پیشوای پرهیزکاران و روشنی دیدة بینایان و چراغی است درخشان و ستارهای 
است که نور از آن ساطع است و آتش‌زنه‌ای است که شعلة آن برق می‌زنده روش 
او استقامت و طریقه‌اش هدایت و هدایتگر و راهنما است و سخن او جداکنندة 
حق از باطل و حکم و فرمانش بعدل و درستکاری است. هنگامی آن بزرگوار 





.٩۳ -خطیه‎ ۱ 
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برسالت و پیغمبری مبعوث شد که مدتها بود کسی از جانب خداوند برسالت 
نیامده و مردم در انجام وظیفه از راه حق منحرف و امتهای پیفمبران پیش, در 
غفلت و نادانی و سرگردان بودند. خداوند جل‌جلاله. رحمت کند شما را عمل 
کنید بر نشانه‌های آشکار. پس راه روشن و آشکار است که بدارالسلام دعوت 
مي‌کند و شما در سرایی هستید که رضا و خشنودی حقتعالی را از روی فراغت 
می‌توان بدست آورد. و در جایی می‌باشید که نامه‌ها باز است و قلمها در کار و 
بدنها محیح و سالم است و زبانها گویا است و توبه و بازگشت پذیرفته و کردارها 


قبول می‌شود.» 


محمد و علی گزیده برگزیدگان 


در «سنن ابوعیسی ترمذی بای مناقب"رسُول اکرم ۲ از واثله نقل کرده که 
رسول اکرم "" فرمودند: خداوند جل‌جلاله از قرزندانابراهیم ** ٩۳۳‏ اسماعیل را 
برگزید و از فرزندان اسماعیل بنی کنات راو از بتی کنانه قریش را و از قريش 
بنی‌هاشم و از بنی‌هاشم مرا برگزید. اين حدیث صحیح است. همچنانکه در «جمع 
الفوائد» است و مسلم در «صحیح» خود نیز آن را نقل کرده است» عبدالله ابن 
حارث از عباس عموی پیفمبر "" روایت کرده که گفت:به رسول خدا عرض کردم: 
قریش نشسته‌اند و درباره حسب و نسب خود گفتگو می‌کنند موقعیت تو را پیش 
خود مانند. نخلی که بر زمین افتاده باشد می‌دانند. رسول اکرم فرمودند. 
«خداوند جل‌جلاله مخلوقات را آفرید و مرا در بهترین فبیل‌ها و بهترین 
خانه‌ماشان قرار داد. پس من از لحاظ وجود و خانه بهترین می‌باشم. «جمع 
الفواند» نیز اين روایت را نقل کرده است. مطلب اين وداعه گوید: عباس عموی 
پیفمبر"" نزد آن حضرت آمد. و گویا چیزی شنیده بود؟ رسول خدا بالای منبر 
قیام کردند و خطاب به مردم فرمودند: همن کیستم؟ گفتند: تو رسول خدایی, 
فرمود: من محمداین عبداه ابن عبدالمطلب‌ام. همانا خداوند خلق را آفرید و مرا 
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در بهترین آن قرار داده سپس دو گروهشان گردانید و مرا در بهترین آن و سپس 
قبیله‌هایشان قرار داد و مرا در بهترین قبیل‌ها و بهترین خانه‌هاء پس من هم از 
لحاظ وجود و هم از لحاظ خانوادگی بهترین می‌باشم» این روایت را صاحب 
تقل کرفه آست. 





شکایت عباس به رسول خدا از قریش و پاسخ به قریش 


در مناقب روایتی است که راوی گوید: عباس عموی پیفمبر" به رسول 


اکرم" وارد شد. من آنجا بودم, عباس خشمگین بود. رسول خدا"" گفتند:«چرا 
خشمگینی؟» عباس گفت: ای رسول خدا آخر ما با قريش چه کار کنیم؟ هرگاه 
خود با یکدیگر ملاقات کنند خوش و خنبانند و چون ما را ملاقات کنند غیر این 
حالت را نشان می‌دهند. رسول خلا بخشمگیک شدند چنانکه رنگش سرخ شد 
سپس فرمودند:«بخداییکه جانم در ید قدزت آوست در دل کسی ایمان داخل 
نمی‌شود مگر اينکه بخاطر خا وحمت راولش شما را محبوب بدارد و بعد 
فرمودند: ای مردم هر کس عمویم عباس را اذیت کند بدون شک مرا اذیت کرده 





است» زیرا عموی شخص هم انسان است». این حدیث خوب و صحیحی 
است و ترمذی نیز آن را نقل کرده است در «جمع الفواند» باب ه«سیر» آمده که 
عباس عموی پیغمبر عرض کرد: ای رسول خدا من می‌خواهم تو را مدح گویم 
حضرت فرمودند: بگو خداوند دهان تو را نبندد. سپس عباس اشعاری سرود که 
ترجمه شمه‌ای از آن چنین است:«پیش از اين تو پاک بودی. در پرتوی و در 
امانت گاهی, با پوشش ورق بهشتی, سپس به خانه زمین شرافت بخشیدیآنگاه 
که بشری در آن نبود. تو نه مضفه بودی نه علقه. بلکه نطفه‌ای بودی که بر سفینه 
سوار و بر بت لجام زدی, بت گرایان را غرق کردی. پنهانی در آتش نمرود. که 
برای سوزاندن ابراهیم خلیل اقروخته شده بود. داخل شدی, ولی در پرتو حول و 
قوه‌ای بودی که نسوختی, تو از صلبی به رحمی منتقل شدی, تو تولد یافتی و 


۷ 
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بودیم و هدایت یافتیم. پیامبر 





زمین را روشنایی بخشیدی و ما نیز در این نو 
اکرم گفتار او را تقریر و تحسین کردند. 


محمد شمع بزم آفرینش 

در مناقب خوارزمی از علی ۳ ۳۰ از رسول اکرم علیهما و آلهما صلواه اه 
روایت شده که فرمودند: «خداوند آفرینش را بی‌نور آفرید. سپس از نور خود بر آن 
افاضه نمود. پس هر چیزی که پرتوی از نور خداوند بر آن متجلی شد هدایت 
یافت" و الا خیر». سپس حضرت علی عله‌السلام در تفسیر این سخن می‌گویند: 
«خداوند هنگامی که آفرینش را مقر می‌کرد. و مخلوقات را ابداع می‌نمود: 
کائنات را بصورت پراکنده. غبارهاییمشابه گاز درآورد." و این. قبل از پیداییش 
آسمائها و زمین بود. خداوند متفرد.به کات و جبروت و چیرگی‌اش بر هستی 
بود. نوری را از تور دیگر پدید آورد و هر لمعه‌ای را از پرتو نورش تجلی داده نورها 
اجتماع کردند و در وسط صوزت تاپیدای آفزینش که هنوز تشکل نیافته بود 
«تمرکز یافت این نوری که تمرکز تمامیت نور آفرینش بود «موافق و منطبق با 
صورت رسول اکرم صلی الثه علیه و آله درآمد. خداوند بدو فرمودند: «تو برگزیده 
و ور من در تو ثابت و تو گنجهای هدایت از جانب من هستی» پس از آن 
آفرینش را در «باطن غیب» و سر آفرینش را در گنه علمش" قرار داد. سپس 
زمان و مکان را گسترش داد. آبها موج برداشتند و کفهاروآمدند. بدهابرانگیخته* 





۱ - بحئی فلسفی عرفانی در مبحث وحدت وجود است. 
۲ - مطابق با تزهترین دست‌آوردهای علمی 





۳ - اول ما خلف اه نوری تفتق من توری نور علی 
۶ - و عنده مفاتح الفیب لایعلمها الا هو , اتعام ۵٩‏ 
۵ - مطابق نظریه علي علیه السلام خطبه اول نهجاللاغه. 
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و عرش خداوند بر آب چیره" و زمین مسطح و جریان یافت. بعد از آن خداوند 
ملانکه را از نورهاایجاد و نبوت پیفمبر اکرم"" را بتوحید خود مقرون و آشکار 
نمود پس محمد پدر ارواح و سرور آنان است. همچنانکه آدم ** ۳٩‏ پدر 
اجساد و سبب توالد و تناسل آنان می‌باشد. سپس آن نور از عالمی بعد از عالم 
دیگر و طبقه‌ای بعد از طبقه دیگرء و قرنی بعد از قرن دیگر انتقال یافت. تا اینکه 
بصورت محمد صلی الله علیه وآله پدید آمد در اینجا بود که هصورت و معنا در 
مصداقی بعنوان کاملترین مخلوق و فردی که عصارای از کل بود. ظهور نمود»" 
سپس حضرت علی ۳*۳" فرمودند: اين کلام مطابق با قول عمویم عباس بن 
عبدالمطلب است که از رسول اکرم!"" نقل کرده که گفت: ای رسول خداا 





می‌خواهیم تو را مدح گویم فرمودند: «یگو خدا دهانت را نبندد» عباس اشعاری را 
گفت که مضمون آنها در بالا گذشته سپننن"علی ۲ ۲" فرمودند: «پیامیر ما بر 
تختی رفیع و در مقامی نزدیکتر بقرب رحمث خداوند" قرار دارد که از فیض 
اقدس ۲ اعلای خداوند جل‌جلاله ادا رجمت نتمبت به عالم می‌نماید و اوست 
که بعبادت خداوند و کرنش در برابر عظمت و اوامر او اولویت دارد و خداوند 
بهمین معنا اشاره کرده است که در قرآن فرموده: «یگو اگر برای خدای رحمان 
فرزندی بود پس من سزاوارترین" به کرنش بودم. نتیجه اینکه اول حقیقتی که 
پدید آمد بعنوان پدیده‌ای که هادی سبل و محیط برمادون خود بود نور محمد 
می‌باشد و پیامبران دیگر هدایت و مقامشان در نزد خداوند به حسب جامعیت 
دایرة کمالشان در هدایت است تا بدانجا که مثلاً برای پیامبری هزار پیرو و برای 





۱ - و کان غرشه علی الماء» هود ۱۷ 

۲ - .و کان قاب قوسیس اوادنی. 

٩ ۳-والنجم‎ 

6 - لولاک لما خلقت الافلاک. و بیمینهم رزق الوری. 
۵ - زخرف ۶۸ 
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و یا کمتر بود. (و بفرض) چنانکه در علم ازلی خداوند. این فراگیری 
نبود. پیدایش وجود پدید نمی‌آمد. زیرا هر چیزی که اصل نداشته باشد فرع 
نخواهد داشت.» در نتیجه صل نقطه مرکزی دایره خلق محمد صلی له علیه و 
آله و فرع آن علی ولی اه است که فرمودند ول ما خأق ال وری مق من ُوری 


ور علي» در کتاب «بکارالافکار» از ابن صلاح حلبی 
عبدالله انصاری گفت از رسول اکرم ‏ درباره هلول مخلوق خداوند» پرسیدم او 











روایت شده که جابرین 





فرمودند: «اول چیزی را که خداوند آفرید نور پیامبر تو بود ای جابر سپس در آن 
نور هر بهترین را پدید آورد و بعد از او هر چیزی را آفرینش بخشید و هنگامی که 
آن نور اول را آفرید در مقام فُريش قرار داد و اين آفرینش دوازده هزار سال 
تقدیس خداوند می‌نمود. سپس اورا چهارم قسم قرار داد. عرش - کرسی 
-حاملان عرش و خزان ' کرسی - ورقسم چهارم را در مقام حب دوازده هزار سال. 
سپس همین قسم اخیره چهار قتم:واز آن قلم - لوح - بهشت را پدید آورد و 
قسم چهارم زاين قسم)را دمم توف دوز هزار سال. و سیس آن را بچهار 
جز تجزیه کرد و از آن ملانکه (مجردات» و نیز شمس و قمر و کواکب (مظهر 
نور عالم مادی) را تحقق بخشید و قسم چهارم (ز اين قسم) را در مقام رجاه 
دوازده هزار سال. سپس آن قسم را چهار جزه و عقل را از یک جزهو علم و حلم را 
از جزئی دیگر هستی بخشید و عصمت و توفیق, از دیگر جزءآن باشند و 
چهارمین جزء آن را در مقام حیاه دوازده هزال سال. پس از آن خداوند به آن 
نگریست آن نور تراوش نمود که از آن قطره‌ای و از آن قطره «صدوبیست و چهار 
هزار» قطره تراوش کرد. خداوند از هر قطره روح پیامبر و رسولی را منش بخشید. 
سپس ارواح انبیاء علیهم السلام موجودیت یافتند. خدوند از نفسهای آنان روا 





۱ - این قببل از احادیث متشابه هستند و اینجا محل و مجال تفصیل نیست مع الوصف مراد از سال 
روزش هزار برایر سال سیاره زمین است بنص صریح قرآن کریم. 
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ولیاء و شهداء و سعداعو منقادان» تا روز قيامت را پدید آورد 





کرسی حاملان عرش و خزآن کرسی از نور و قلم. لوح. فرشتگان مجرده بهشت. 
نعمتهای آن از دیگر انوع نور و ملانکه (تدبیرکنندگان امور)» آسمانهای هفتگانه و 
شمس و قمر و کواکب (مظاهر نورائیت جمادی) از نوری دیگر. عقل, علم. حلم. 
عصمت و توفیق از نوری, ارواح پیامبران و رسولان از دیگری و ارواح اولیاع شهداء 
صالحین دستآورد نور دیگرند. 


برکت وجود محمدا" سبب قبض و بسط آفرینش است 
ا 
سپس خداوند دوازده هزار حجاب آفرید" و جزه چهارم از هر نوری را در هر 
حجاب هزار ساله قرار داد و اين ات منبع حجاب کرامت. سعادت؛ هیبت. 
رحمت. رفعت. علم. حلم. وقار تتکینة, آصبر. صدق و یقین. آنگاه که او 
(جزه‌چهارم از هر نوری) را از اين حجابها پدید آورد. نور زمین را از مشرق تا 
یک جلا بخشید. "سپس آدم را پدید آورد و نور من 





مغرب مانند چراغ در 


محمد را در صلب آدم به امانت نهاد و در 





انی او درخشش گرفت. سپس 
آدم" از خداوند جل جلاله در خصوص آن نور سؤال نمود. خداوند جل جلاله 
فرمودند: «آن نور محمد“ فرزند توست آن نور از آدم در صلب شیث منتقل و 
همواره خداوند جل جلاله نور مرا از سرشت پاکی به سرشت پاک دیگری انتقال 
می‌داد تا اینکه به صلب پدرم «عبدالله» فرزند عبدالمطلب» و از او در «رحم مادرم 


آمنه» جایش داد. سپس باین جهانم آورد و «خاتم انبیاء و رسل» قرارم داد و به 





-١‏ ما نمی‌دائیم حجاب چیست احتمالاً همین تشمشعات مجهول الذات و الهویه است که از دانشمندان 
را مات مبهوت قدرت لایزال خداوند نمودماند 

۲- سپس که معادل وازه هنم است برای ترتیت و تأخیر ما این تأخیر. میلیونها سال به سال سیاره 
زمین فاصله زمانی داشته است نه سپس آنی, دقبقه و غیره. 

۳- خلقت حضرت نوری و از ژبان «- کن فیکون» بوده است و نه زبانی که ما می‌شناسیم 
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سوی تمامی بشریت مبعوثم نمود. رحمت برای جهانیان و رهبر روشن 
طالبان روشنايیم قرار داد. این است ابتداء خلقت پیامبرت ای جابر» 


سخنی از شرح کبریت احمر 

در هشرح کبریت احمر» تألیف «شیخ عبدالقادر از علاء الدوله سمنانی» در 
تفسیر دعای شریف (لصل علی مُخمد: اسب لقن لرحمه للالمین 
هور آورده است احادیث در سبقت نور نبی اکر(*؟ و تقدمش بر مخلوقات زیاد 
است و من در این جا بیک حدیث از آنها بسنده می‌کنم. حدیث فوق الذکر را از 
جابرابن عبدالله انصاری نقل کرده است. 











والسابقون السابقون 


ترمذی و طبرانی و بیهقتیو ابونميم حافظ,اصفهانی از ابن عباس و او از 
پیفمبر اکرم ۳" نقل کرده که فرمودند: «خداوند جل جلاله آفرینش را دو قسم و 
مرا از بهترین آن پدید آورد و اين است قول خداوند که فرمودند: «یران جا 

۲ 

راست و یاران جانب چپ.»" من از یاران جانب راست و بهترین آنانم سپس هر 
یک از دو قسم را ۲ قسمت نمود و مرا از بهترین آنان. بدلیل قول خداوند که 
ESE O‏ 
فرمود: «گروه جانب راست و گروه جانب چپ" و سبقت‌گیرندگان پیشی 
گیرندگانند آنان نزدیکان" بخداوندند.» من از پیشی‌گیرندگان و بهترينشانم. 
سپس خداوند ثلث آن را بقبیله‌ها تقسیم و مرا در بهترینشان قرار داد که فرمود: 











-واقعه ۱۰ 
۲-الواقعه ٩-۱۰‏ 
۳-الواقعه ۱۰ 
الواقعه ۱۱ 


شکوه تغدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
«شما را شعبه‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا شناخته شوید» همانا بهترینتان نزد 
خداوند. پرهیزکارتریننتان باشد»." پس من پرهیزکارترین فرزندان آدم و 
گرامیترینشان نزد خدایم و فخرفروشی هم نمی‌کنم. سپس قبیله‌ها را بخانواده‌ها 
تقسیم و مرا در بهترینشان قرار دادند. چنانکه فرمود: «جز این نیست که ارادۀ 
خداوند است تا از شما اهل بیت پلیدی را دور و پاکتان کند" پاک گرداندنی. پس 








من و اهل بیتم پاک شدگان از گناهانیم. در کتاب «شفاء» این حدیث از اعمش از 
عبایه ان ربعی از ابن عباس تا کلمة شریفة تطهیراً نیز آمده است. 

ثعلبی از ابن عباس نقل کرده که رسول اکرم "۳" در سیزدهم رجب مردم را جمع 
و خطاب به آنان فرمودند: «شما را اینجا گرد آوردم تا خبرتان بدهم به اینکه خداوند 
خلق را دو قسم و مرا در بهترین آنان:قرار داده است.» سپس حدیث بالا را 
فرمودنداین حدیث را حذیفه و سلمال نی تقل کرده‌اند در کتاب «شفا» و در حدیث 
این عمر,طبرانی آورده که رسول اکرمک فرمودند؛ «خداوند خلقش را برگزیده و بنی 
آدم را از آن گزینش داد و از یقرب "راز ایشان قریش را و از قریش 
بنی‌هاشم را و از بنی‌هاشم مرا گزینش برترین داد. پس همواره گزینشی برتر از 
گزینش دیگر صورت گرفت. هان که هرکس عرب را دوست داشته باشد بدوستی من 
است و هرکس دشمنشان بدارد از دیدگاه بغض به من, دشمنشان می‌دارد. و در 
کتاب «شفا» از ابن عباس است که قریش " نوری بود مورد عنایت خداوند بمدت دو 
هزار سال پیش از آفرینش آدم. آن نور و ملائکه تسبیح‌گوی خداوند جل‌جلاله بودند. 
پس چون خداوند جل جلاله آدم را آفرید آن نور را در صلب او قرار دد. و نیز از ابن 
عباس منقول است که رسول خداا"* فرمودند خداوند مرا در صلب آدم به زمین 








۱-حجرات۱۳. 
۲ -احزاب ۳۳ 

۳- حدیت را تسیونالیزم» کرده‌ند. 

-٤‏ مگر پاعتبار وجود رسول خدا و اهل البیت علیه و علیهم السلام. 


AY‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


افاضه نمود و از او در صلب نوح و از او در ابراهیم و همواره از اصلاب کریمه به ارحام 
طاهره انتقالم می‌داده تا در پدر و مادرم پدیدم آورد و هرگز در پلیدان قرارم نداد. 
شاهد برصحت این مطلب شعری است که در صفحات پیش مضمونش از عباس 
عموی پيامبر گذشت. در کتاب «شفا» از «عیشه‌ام المزمنین نقلاه از رسول اکرماصا 
آمده که فرمودند: جبرئیل بمن نازل و ابلاغ نمود: «مشرقیها و مفربیهای زمین را در 
نور دیدم فردی را برتر از محمد"" ندیدم و تسلی را برتر از بنی هاشم, اين روایت 
بر کتابهای مناقب. و کامل نیز آمده و نیز در «شفاه» از «علی» علیهالسلام و از 
رسول اکرم در قول خداوند جل جلاله که فرمودند: «تحقيق که رسولی از 


۰ PE 
خودتان برایتان آمد» و فرمودند: «نه از حیث نسب و حسب و نه از لحاظ سبب از‎ 








زمان آدم تاکنون, در پدران من پليدي نبوده همه ما مولود ازدواج مشروع بوده‌ایم. 
کلبی گوید مادران رسول اکرم را تحقیفا ورو شناخت قرار دادم» هرگز در میان آنان 
زنی را که بنوعی از پلیدهای متداول بین زنان اعصار و قرون جاهلیت آلوده باشد 
نیافتم. از ابن عباس در قول خداوند که فرمودند؛ هو نلک" فی التاجدین» بعنی 
«و گردانیدن تو در سجده‌کنندگان» آمده: «از صلب پیامبری در صلب پیامبر دیگر 
تا آنگاه که ظهور کردی. 


اطاعت رسول اطلاعت خدا است 


در «جمع الفوائد» مرفوعاًآمده که رسول خدا فرمودند: «از زمان آدم تا تولدم 
از پدران و مادران مزوجه با ازدواج شرعی پدید آمده‌ام نه از غیر آن و چندین نقل 


قول دیگر که دنباله این اقوال و احادیث است. 








۱ بدیهی است پرتری تور بنی هاشم به برکت نور محمد و آل محمد صلوا الله عليه و علیهم می‌باشد. 
وه ۲۸ 


۲۱۹ شعرا‎ ٣ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت Ar‏ 
محمد واسط فیض وجود است 

در «شفا» از قول «امام صادق» علیه‌السلام آمده است:خداوند جل جلاله بعجز 
بندگان از اطاعتش آگاه بود و اين را به بندگانش تفهیم کرد تا بدانند که توان 
رسیدن بمقام «صفوت» و صافی و پاکی بی‌غش را ندارند. لذا بین خود و بین 
مخلوقاتش مخلوقی از جنس خودشان صورت بخشید و این مخلوق واسطه را از 
جانب خود. «رآفت و رحمت» گردانید و او را بسوی خلقش سفیری صادق «و 
طوری قرار داد که طاعت او طاعت خودش و موافقت او موافقت خودش محسوب 
شود. چنانکه در قرآن فرمود «تن یُطع الرول فد آطاع اله»!- «هرکس رسول 
را اطاعت کند پس خدا را اطاعت کرده است». «ابوالعالیه و حسن بصری در 
تفسیر سوره ام الکتاب آیه «اهدنا الصراط ایُستقيم صراط الّذِين أنقمت غلیهم»۲ 
گفته‌اند مراد از کسانی که خداوند آنا رانمت عطا کرده است رسول خدا و 
برگزیدگان اهل بیت» و اصحاب پاک آویند. اين عباس گوید خداوند مخلوقی را 
کریمتر از محمد"" نیافریده است و تشنیده‌ام گه خداوند بجان کسی جز رسول 
اکرم سوگند اد کرده باشد اما بجان محمد گوید: «لنمرک هم لفی سنکرتهم 
هون" هر آینه به جان تو سوگند که ايشان در مستی‌شان سرگردانند.» 








تمام انبیا» تعهد کردند به محمد ایمان آورند 








تساه ۸ 
۲- فاتحه لکتاب ۷ 
۳-الحجر ۶ 

۸1 آل عمران‎ -٤ 


Af‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


«هنگامی که خداوند از پيامبران و رسولان میثاق برگرفت مبنی بر اینکه آنگاه که 
کتاب و حکمت برایتان آمد و نیز رسولی که تصدیق کننده آنچه با شما است, باید 
حتماً باو ایمان آورده و یاری‌اش کنید. آی قرار کردید؟ و این پیمان مبتنی بر فرمان 
پر مسئولیت و سنگین من را برگرفتید؟. گفتند: آری اقرار کردیم.» خدا فرمودند: 
«پس گواه باشید و من نیز با شما از جمله گواهانم. «علی علیه‌السلام گفتند: خداوند 
از زمان آدم به بعد. هیچ پیفمبری را مبعوث نکرد مگر اينکه از او به رسالت 
محمد" پیمان گرفت. مبنی بر اينکه به آن حضرت ایمان بیآورد. یاری‌اش کند و از 
قوم خود پیمان به نبوت و رسالت آن حضرت بگیرند. همچنانکه خداوند در قرأن 
فرموده است: و هنگامیکه از تمامی پیامبران و از تو و از نوح ۳*۳ پیمان گرفتیم» 
یعنی خداوند بر ذمه آنان, هنگامیکه در «عالم ذر» از پشت آدم ۳ ۳" پدیدشان 
آورد. به رسالت محمد پیمان _گرفت ار قتاده نقل شده که گفت: «رسول خدا 
فرمودند: من در خلقت: اولین پیامبره و در بعشت آخرین آنانم و لذا در آیه شریفه (و 
انا آغذنا من النبیین میفافهم و مدک من نوج" رسول اکرم ۳" را با جمله «ز 
منک» پیش از نوح ذکر کرده است - سمرقندی از قول مکی در تفسیر آیه شریفه - 
هو ان من شیّعته لابراهیم»"- «همانا از جمله شیعیانش ابراهیم است. حکایت کرده 
که «هاء» ضمیر در «کلمۀ شیعه» به محمد 








بازگشت دارد (مرجع ضمیر)" یعنی 
از جمله شیعیان محمد* ابراهیم است که بر دین او و نورائیت و هدایت او ثابت 
قدم بوده است. اين نظریه را فراء برگزیده و مکی نیز از او حکایتش کرده است. 


۱-احزاب ۷ 
۲- الصافات ۲ 





۳- ظاهراً مرجع ضمیر شیعه به حضرت نوح علیهالسلام و برا 
شیعه حضرت محمد صلی الله عليه و آله بوده‌اند. ۸۱ آل عمران . 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۵ 


محمدا سنت شده متولد شد 





روایت شده که رسول خدا صلی اه علیه و آله سنّت شده متولد شدند. از مادر 
آن حضرت روایت شده که گفت او نظیف متولد شد. پلیدی در او نبود. هنگام 
تولد در حالیکه دستهای خود را باز و سرش را بلند کرده بود چشمان مبارکش را 
بسوی آسمان خیره کرده بود. و نیز از مادرش روایت شده که همزمان با تولد آن 
حضرت» نوری ساطع شد که قصرهای شام بدان روش گردیدند. «علی» ** ۳ 
فرمودند: هرسول خدا!"" که رحلت فرمودند. هنگامی که غسلش می‌دادم. بقدری 
اک و معطر بود که هرگز چنان عطری به مشامم نرسیده وه آن حضرت به من 
وصیت کرد که. جز من دیگری او را غسل ندهد. زیرا کسی, بعض از بدن مبارک 
او را نمی‌دید. جز اینکه کور می‌شد. اب مبنه گفته است: هفتاد و یک کتاب از 





کتایهای پیامبران پیشین را خزانم:در تمام آنها چنان یافتم که پیامبر ما 
محمد"" از لحاظ عقل - فضل و تقو بزترین بشریت است. 


توسل آدم به محمد و آل محمد صلی الله علیه واله 


سمرقندی و ابومحمد مکی و دیگران نقل کرد‌اند که: آدم * ۳" هنگام 
ارتکاب ترک اولی گفت: هم بحق مُحمد اغفرلی خطینتی» - «بارالها تو را به 
محمد سوگند می‌دهم که خطایم را ببخشای» خداوند متعال فرمودند: «ای آدم 
۳ او را از کجا شناختی؟» آدم گفت: «هر جای بهشت نگاه می‌کردم نو 
بود (لااله الا الله محمد رسول الله) پس دانستم که او گرامی‌ترین خلق توست.» 
پس خداوند آدم را بخشید و توبه‌اش را پذیرفت و همین است معنای قول خداوند 
در قرآن (فلقی دم من رټه گلماتٍ اب عليه ال هو التواب الزحیم)" - «آدم از 











۱ بقره ۳۷ 


AF‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


پروردگارش کلماتی فرا گرفت (تلقی یعنی فراگرفتن از روی عرفان و شناخت 
قبلی است)» پس پروردگارش توبه او را پذیرفت چه او بسیار توبه‌پذیر مهربان 
است» و در روایتی دیگر آمده که آدم گفت: «خداوندا. هنگامی که مرا آفریدی 
سرم را بسوی عرشت بلند کردم. دیدم نوشته (لاله الا الله محمد رسول الله». پس 
دانستم که هیچ کس قدر و منزلتش بالات از آن نیست که اسمش را در کنار اسم 
خود قرار داده‌ای» سپس خداوند به او وحی کرد: ای آدم ۳ به عزت و 
جلالم قسم که او آخرین فرستادگانم از نسل تو است و اگر او نبود تو را 
نمی‌آفریدم» 


محمدا"" امین قریش بود 

رسول اکرم ۳" فرمودند: «ز وقتی "که دورن کودکی را طی می‌کردم نسبت به 
بتهاا و شعر نفرت داشتم و چیزی را آنچه مردم زمان جاهلیت انجام می‌دادند 
منفورتر نمی‌یافتم.» آنگاه که قریش رد بنا کعبه, مبنی بر اینکه چه کسی 
حجرالاسود را در جای خود قرار دهد بنا نهادند اولین کسی که داخل می‌شود آن 
را کار گذارد. پسس محمد"" وارد شد و گفتند: هاين محمد" امین است و 





خشنوديم که او سنگ را نصب کند» و اين قبل از نیوتش بود. آن حضرت 
فرمودند: «من در آسمان و زمین امینم». 


تشریع اذان 





زاز از علی علی‌السلام روایت کرده که گفتند: «چون خداوند جل جلاله 


خواست به رسولش اذان یاد بدهد جبرئیل حیوانی را آورد که به آن براق 





۱- مراد اشعار لقو مشرکانه و ادیشه‌های جاهلیت است ول به حان بن ابت انصاری جایزهمی‌دهند و 
می‌فرماید هت روح القدس فی روحک». 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت AY‏ 


می‌گفتند. رسول خدا" که می‌خواست سوار شود آسانش نبود. جبرئیل به آن 
حیوان گفت: «بایست. بخدا قسم بنده‌ای از بندگان خداء گرامی‌تر از محمداصه 
سوار بر تو نشده است.» سپس رسول بر آن سوار شد. تا به حجابی که در قرب 
رحمت خداوندی بود رسید. آنگاه ملکی از حجاب خارج شد. رسول خدا فرمودند: 
ی جبرئیل این کیست؟» جبرئیل گفت: «بخدایی که تو را به حق برانگیخته 
است سوگند. با اينکه من نزدیکترین فرشتگان به مقام قرب خداوندی هستم. از 
ابتدای خلقتم تاکنون او را ندیده‌ام سپس آن ملک گفت: له اکبره له اکبره از 
پس حجاب بدو گفته شد: هبنده‌ام راست گفت من بزرگتر از آن هستم که 
توصیف بشوم. ملک گفت: «اشهد ان لا اله الا الّه. اشهد آن لاله الا لله». از پس 
حجاب به او گفته شد: هبنده‌ام راست گفت. آناً له لا ال الا آا.» پس ملک گفت: 
«اشهد آن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول اله.» از آن سوی حجاب ندا 
داده شد: «بنده‌ام راست گفت که محمد رسیولی|و فرستاده من است.» و 





بقیه اذان بر اين منوال ادامه بأفَتجزاینکه برای بقیه فقرات اذان که فرشته 





می‌گفت: از پس حجاب" جوابی نيامد. سپس آن فرشته دست رسول خدا" را 
گرفت و می‌برد. اهل آسمان که آدم. نوح و غیر آنان علیهم‌السلام در میانشان 
بودند برای استقبال از رسول خدا قیام کردند.» 

امام محمد باقر ۳*۳ از علی ** 7" روایت فرموده است که گفتند «کمل ال 
لمَخمّد ارف و المَنزلاً غلی آهل السْمَوات و الأرضٍ». = «خداوند شرافت و مقام و 
منزلت محمد* را بر تمامی اهل آسمانها و زمین فراتر نموده است.» از أ هانی 
دختر ابوطالب ** ۲ نقل شده که گفت: هرسول خدا از خانه من بمعراج عروج کرد 
در آن شب. با ما نماز عشاء را بجای آوردند. 


چون پیش از صبح ما بیدار شدیم. با او نماز را بجای آوردیم - بمعراج رفته و 


۱- مراد از حجاب پرده: حاثل و مانع محسوس نیست. مراد از حجاب آفاق برین مرز امکانیت است. 
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برگشته بود -.» سپس فرمودند:ای ام هانی. نماز عشاه را چنانکه دیدی با شما 
خواندم. بعد از آن به بیت‌المقدس رفتم و در آن مکان مقدس نماز خواندم و به 
طوری که می‌بینی نماز صبح را نیز با شما بجا آوردم الخ.» این مطلب حکایت دارد 
از اينکه معراج آن حضرت جسمائی بوده است. 


عروج تا قاب قوسین 

از «مام صادی» علیه‌السلام رولیت شده است که فرمودند: «خداوند به 
محمد بدون واسطه جبرئیل و غیره وحی کردند و جهت وحیش از وسا 
عرش بود» و نیز آن حضرت فرمود: هدنا ر 
آوادنی» سپس افزودند: هبو من الله لا 
«پروردگارش آن قدر او را بقرب رحمت. ود نزدیک کرد که باند 
یا نزدیکتر... «فزدیکی از جانب خداونت له بنده خود حد و حدودی ندارد (زیرا 
یکی از صفات سلبیه که خداونک هر ارآ اتا عدم (حد) است) لیکن از جانب 
عبد محدود است و چگونگی نزدیکی خداوند قابل تصور نیست آیا نمی‌بینی 
حجابهای جبرئیل از نزدیک‌شدن به خداوند چگونه ۲ است. دا مخ ۳" الی ما 
اودع فلب من النعرفت والایمان فتدآی بسکونِ قلبه الی ما ناه و ال عن قلبه 
الک وا ارتیاب» - رسول خدا باو تعالی نزدیک شد یعنی «خداوند قلب او را از 
معرفت و شناخت حقیقت و ایمان مملو نمود و آرامش و اطمینان قلبش را تا 
نزدیکترین مرتبه کمال ممکن بالاء و بخود نزدیک برد و شک و ریب را از او زلیل 
نمود و البته اين با معراج جسمانی آن حضرت منافات ندارد زیرا هر مسلمانی که 








زه «دو زه»‌کمان 














۱ عرش بمعنای #کل ما سوی الله» است وسط عرش 
جلاله آن را می‌داند. 
۲ اجازات خداوند جل جلالهبه جبرئیل در قرب و بعد معنوی به حشرت حق جل جلاله میباشد. 


فیع‌ترین قله هستی است که فقط خداوند جل 
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به قرآن کریم اعتقاد داشته باشد نمی‌تواند معراج جسمانی آن حضرت را انکار 
کند چه آنکه در سوره‌های مبارکه (آلاسراء و النجم) معراج جسمانی تصریح شده 
است) ناگفته نماند که در تفسیر عرفانی جمله شریفه «فکان قاب قوسین او 
ادنی» می‌توان گفت بفرض محال اگر انقلاب ممکن بواجب محال ذانی نبود, 
باندازه دو زه کمان مانده بود که رسول خدا از مرز ممکن الوجودی به لاحذی و 
واجب الوجودی صعود کند اما اين موضوع ذاتا محال است. 


خداوند محمدا* را به علی تأیید فرمود 

در روایت صحیح از انس آمده که رسول خداا"" تا هسدره المنتهی» بالا رفت 
و به نزدیکترین مقام قرب خداوند پاژیافت تا اینکه به مرتبت دو زه کمان یا 
نزدیکتره به عرفان خداوندی نزدپاکشید. خد/ به او وحی کرد. آنچه وحی کرد و 
نیز پنجاه نماز وحیش نمود, سپس کی [الاسرا) را ذکر کرده است. ابن قاضی 
از ابوالحمرا» روایت کرده که سول مود هنگامی که به آسمان برده 
شدم. بر عرش نوشته بود. لا اله لا له محمد رسول الله یدنه بقلی - محمد را 








نظریه علمی امروز نیز در پیدایش خلقت گاز و آب و بخار است 


در شرح کتاب کبریت احمر از شیخ سمنانی از رسول خدا" روایت شده که 
فرمودند: «چون خداوند عالم را بر آب آفرید (گازهای تبخیری) لرزان بود و ثبات 


نداشت. سپس بر آن (ساق عرش) نوشت (لا اله الا الله محمد رسول الله) عرش 





ثبات یافت. و در روایتی دیگر آمده که در ادامه اين کلمات شریقه نوشته بود 


بقل ** "۳*» یعنی به علی علیه‌لسلام تایید و تقویتش کردم» ابونمیم 








۱-صریح قرآن است. عنده سدره المنتهی عنده جه المأوی (والنجم) 
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حافظ به سند خود از ابوصالح از ابن عباس از ابوهریره نقل کرده و نیز «مام 
صادق» علیه‌السلام. این روا 

پالمؤمنین)" = «اوست که تو را به یاری خود و بوسیله مؤ 
نمود» فرموده‌اند:هاین آیه شریفه در شأن «علی» علیه‌السلام نازل شده است. چه 





را در تفسیر آیه شریقه (هُوّ الذی یدک 






آنکه ایشان گفته‌اند: رسول خدا فرمودند: (رآيت مکتوبً ی الفرش لا الة الا له 
بغلی و له پقی) بوسیله علی 
تایید و پاری‌اش کردم از انس اين مالک نیز عین این روایت نقل شده ا 





وحدة لاشریک له محمد عبدی و رنئولی 





۶۲ اتفال‎ -١ 
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باب سوم 
در بیان اینکه دوام دنیا بدوام اهل بیت رسول خدا وابسته و نیز بیان اینکه اهل 
بیت سبب نزول باران و نعمت خداوند باشند و بیان فضیلت آنان 

در کتاب مناقب از «علی» علیه‌السلام از رسول خدا صلی‌الّه علیه‌وآله روایت 
شده است که فرمودند:هستارگان امان اهل آسمانند هرگاه ستاره‌ای افول کند 
اهل آسمان نیز, و اهل بیت من امان اهل زمینند. پس هنگامی که اهل بیت من 
در میان نباشند اهل زمین نیز نخواهند بود (أّو لا الحُجَة لساخَت الارض باهلها: 
اگر حجت خدا در روی زمین نباشد. زمین اهلش را فرود می‌برد) اين روایت را 
احمد در ملحقات با ذکر سند و حموینی در فرائد از «علی» علیه‌السلام و حاکم از 
امام «محمد باقر» ۳*۳ و آن حضرت از پُدرش و از جدش علیهم‌السلام نیز نقل 
کرده‌ند و عين همین روایت را اجمدو لس از رسول خدا" نقل کرده. با این 
تفاوت که در آخر این روایت آمده و چنانچه اهل بیت من نبوده باشند عذاب بر 
اهل زمین می‌آيد هاا ذهب أل بتي ب اه هل از من لیات ما کنو 
یوقدون». 

احمد ابن حنبل روایت کرده: «خداوند زمین را به برکت رسول اکرم نگه داشته و 
او قرار داده است» حموینی از سلمه ابن اکوع از 
پیغمبر اکرم*" و نیز از ابوسعید خدری و حاکم از قتاده و او از عطاه از ابن عباس و 
نیز حاکم از جابر ابن عبداله و ایوموسی اشعری از ابن عباس,و انوادر الاصول» و 
«صواعق» و جماعتی دیگره همین روایت را نقل کرده‌اند. حموینی به سند خود از 


امام محمد باقر ۳* ۳ از پدرش از جدش از علی ** ۳۲ و او از رسول خدا نقل 





داومش را به دوام اهل بیت و عترت 


۱-اولاً سیاره زمینی و اهل آن نیز جزنی از آسمان و اهل آنند و ثانً همچنانکه وه جاذبه که یک 
قاننمندی قیزیکی تکوینی و خلقی و قراردادی خداوند است و سانع از اصطکاک سیارات,ثواست, 
منظومه‌ه.. است. اهل بیت علیهم‌السلام نیز وجوداتی مبارک از جانب خداوند برای اسان اهل زسین 


نذا "شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت. 


کرده که فرمودند ای علی آنچه که می‌گویم بنویس» گفتم: ای رسول خدا آیا 
می‌ترسی فراموش کنی»؟ گفتند: «قه از خداوند متعال درخواست کرده‌ام که 
حافظ اسرار من قرار دهد بنویس برای پیشوایان بعد از خود که از نسل تواند و 
شریک در امامت تو هستند. 
العیث و بهم یُستجاب انم و بهم تصرف له غن الناس البّلاه 
من الْماء و هذا أولهّم) = و اشاره به م حن علیه‌السلام 








نمودند و اين دومین آنان ن است و اشاره به «امام حسین» * "۳ نمودند و گفت: 
امامان دیگر از نسل آویند» - به برکت وجود آن بزرگواران باران برای امتم می‌بارد و 
به برکت آنان دعایشان مستجاب می‌شود و به برکت آنان خداوند عذاب را از مردم 
برمی‌دارد و به برکت ایشان از آسمان رحمت نازل می‌شود. 


حدیث ثقلین و عظمت شأن اهل بیت 

در کتاب «مناقب» از هب الحسن المثلی از پدرش و او از جدش رسول 
اکرم ۳۰۳۳۳ نقل کرده که: جدم رسول ال" روزی در خطبه‌اش خطاب به 
مردم بعد از حمد و ثنای خداوند گفتند: ای مردم من دعا می‌کنم و دعایم 
اجابت می‌شود ( و ای ثارک فیکم ال کتاب له و عثرتی هل نیتی | 
ere‏ ان خر هقی یس و دب 











فی زرعی و زرع زرعی الی یوم القيامه فاستجیب لى = «من دعا می‌کنم و 
مستجاب می‌شود من دو چیز گرانبها در میان شما باقی می‌گذارم. کتاب خدا و 
اهل بیتم. اگر چنگ محکم به این دو بزنید. هرگز گمراه نمی‌شوید. و این دو 
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هرگز از هم جدایی ندارند. تا در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند. پس از 
ایشان دانش فراگیرید و چیزی به آنان نياموزید (که نتوانید آموخت) چه آنکه 
ایشان داناتر از شمایند و زمین از ایشان خالی نگردد. اگر خالی شود اهلش را فرو 
می‌برد. سپس گفتند: «بار خداوندا تو زمین را از حجت برخلقت خالی نگردانی, تا 
اینکه حجت تو بر خلقت باطل و زایل نگردد و تا اينکه دوستانت بعد از آنکه 
هدایتشان کردی گمراه نشوند. ایشان (عترت من) از حیث عدد کمتر و از لحاظ 
قدر و منزلت در نزد خدا بزرگتراند. و محققً از خدای تبارک و تعالی درخواست 
نمودم که علم و حکمت را در نسل من و نسل من در ذرية من و ذریه ذریهم تا 


روز قیامت قرار دهد. این درخواست برایم اجابت شد. 


اهل بیت همان حزب الثه الغالبونند 


در کتاب مناقب از هشام بن تا تقل کرده همام حسن مجتبی» 
علیه‌السلام بعد که مردم با و بیع کر در لماش فرمودند: فحن جز 





نیته الطیبّون و ُحن احَذٌ 

لین خلنهما" جى فى مته وحن ثانی کتاب له فبه تفصیل کل شی» الى 
آخر الحدیث» = «ما حزب پیروز خداییم و ما عترت رسول او و نزدیکتران به 
اوییم و ما اهل بیت پاکان اوییم و ما یکی از دو شی» گرانبهاییم که جدم از خود 
بر امتش بجای نهاد و ما نسخه دوم کتاب خداییم که در آن بیان تفصیل هر 
ی ت ر ی ر اران تی تھی اید بین قران 
متکی بر قول و فهم ما است و تاویل‌اش را نیز نه بر پایه ظن و گمان که براساس 
یقین تا ژرفنای حقانیتش می‌دانیم پس ما را اطاعت کنید که اطاعت ما واجب 





۱- مائده ۷۶ 


۲- اشاره به حدیث متواتر تقلین. 
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است زیرا که اطاعت ما مقرون و در طول و خلال اطاعت خدا و رسولش قرار دارد 
چنانکه خداوند در قرآن فرمود: 
و اولی المر منکم» و قال عر و 

شم تویتون يانه واليوم الاخ : 
ای ایمان آوردگان خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را اطاعت کنید و نیز 






صاحبان زمام حکومت و رهبری از خودتان راء اگر در چیزی کارتان به نزاع و 
مشاجره کشید. برای حل آن اگر ایمان بخدا و روز قیامت دارید به خدا و رسول 
ارجاعش دهید. کسانی که اهل استنباطند. حق را می‌دانند و از شنیدن القائات 
انی حذر کنید زیرا که او دشمن آشکار شما است» 








اهل بیت حجتهای خداوند بر خلفند 


(حموینی) به سند خود از «عَمتنَ» از آمام صادق ۳ ۰ از پدرش از جدش 
علیهم السلام روایت کرده که رن قفا پیشوایان مسلمین و حجتهای خدا بر 
جهانیان و سرور مومنین وجلودار و روشنی بخش جویندگان روشنایی و سرپرست 
مسلمین هستیم و ما امن اهل زمین هستیم. چنانکه ستارگان امان اهل آسمان و 
ماییم که آسمان به برکت وجودمان قوام دارد و از فروافتادن بر زمین منع دارد. 
مگر به آذن خذا باران به برکت وجود ما می‌بارد و انتشار رحمت نیز برکات زمین 
به وسیله ما پدید می‌آید و اگر از ما کسی در روی زمین نباشد اهلش را فرو 
می‌برد. از ابتدای خلقت آدم زمین خالی از حجت نبوده است» چه حجت پیدا و 


مشهور یا ناپیدا و مستور و تا روز قيامت خالی ازحجت نخواهد بود. اگر نه چنین 


.۵٩ تساه‎ -۱ 


۲- نساه بخشی از آیه ۸۴ 
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بود. خداوند پرستش نمی‌شد.»۲ 

«عمش» گوید: به امام صادق ۳ ۳ عرض کردم: « 
و مستور بهره‌مند شوند؟» گفتدد:«همچنانکه به خورشی 
ابرش فرو پوشد». «امام سجاد علیه‌السلام فرمودند:ما آن کشتی جاری و نجات 
بخش در وحشتناکترین ژرفناهای دریاهای طوفان خیز روزگاريم که هر کس در آن 
کشتی درآید ایمن و هرکس تخلف ورزد غرق می‌شود» و نیز فرمودند: «خداوند از 
کسی که دوستار ما است و حال آنکه در صلبهای پدرانشان باشد.» میثاق گرفته آن 
چنانکه قادر بر ترک ولایت ما نیستند به علت اینکه خداوند سر 


عبه لسلام 





نه مردم به حجت ناپیدا 





بهره‌مند شوند و آنگاه که 





ان را بر ولایت 
ما سرشته است و نیز اشعار زیر را بیان کرده‌ان: 

امام سجاد: اگر حقیقت را فاش بگویم بت پرستمان می‌خوانند 

ی نم من علمی جواهر کیلانری و جسهل فیفتتن 

ود تم من هذا ون الی الخین و آوصی یله الحسنا 

و رب جوهر علم لوح به 

و لاستخل رجال شتلمن تمی 

من جوهر دانشم را پنهان می‌دارم. مبادا نادانی در حق ما به ناروا افتد. پیش از 
این «ابوالحسن علی علیه‌السلام نیز چنین گذه 
جلوترش حسن علیهمالسلام بودیمت سپرد. چه بسیار جوهر دانش که اگر بدان 
تصریح کنم. متهم به بت پرستی می‌شوم و مردم مسلمان ریختن خون مرا حلال 
نماید. چیزی را که خوبش پنداشتند زشتترین خواهند یافت. 











ت و وصایت را به حسین و وصی 








می‌دانند و چنان 


اهل الییت تمام تمامیتهای نعمت, رحمت» کمال و ترجمان وحی خدایند 


در کتاب «تنزلات» و «سفینة» راغب الصدر نیز اين اشعار آمده است. که امام 





۱- در پاورقي )٩(‏ اندک توضیحی دادیم. 


۹۶ 





دیرخم بر فراز وحی و رسالت. 
سجاد علیه‌لسلام که فرمودند: «ما درهای گشوده بسوی خداييم ما صراط 
مستقیم هستیم ما خزانة علم او و ترجمان وحی او و ارکان توحید او و موضع راز 
آوییم.» حموینی در «فرائدالسمطین» بسند خود از ابوبصیر و او از خیئمة جعفی 
از «مام محمد باقر علیه‌لسلام نقل کرده که فرمودند: «ما جوار خداوند و 
پاکیزهترین سرشت آفریده شده او و برگزیدهاش و امانت میرائهای پيامبرانيم. ما 
امینان خداوند و حجت او و استونه‌های ایمان و پایه‌های اسلامیم. ما رحمت 
خداوند نسبت به خلقش می‌باشیم, فتح باب نعمت و ختم باب نقمت بماست. ما 
پیشولیان هدایت و دعوت کنندگان بسوی خدا و چراغهای روشنی بخش شبهای 
تار و منارهای هدايتیم, ما دانش برافراشتة بحق می‌باشیم. هر کس بدامن ما 
چنگ زند بسعادت ملحق و هر که ازرما تأخیر ورزد غرق می‌شود. ما پیشتازان 
روشنی بخش جوندگان نوریم ماارام روشن و صراط مستقیم بسوی خدا و نعمت 
او در خلقش و مَعدن اسرار نیون و-فزودگاه وحی و جایگاه رفت و برگشت 
فرشتگان و نور چراغ برای کساتی اشنم که در جلنتجوی چراغند. ما راه رسانند 
بمقصود برای اقتداکنندگان و نیز پیشولیان راهبر بسوی بهشتیم. و ما پلها و 
معبرهای کسانی هستیم که بخواهند از طریق آن عبور و بحق واصل شوند. 
پلهایی که هر کس آنان را مب خود قرار ندهد. فرو افتد. ما برجسته‌ترین 
بزرگانيم. خداوند بوسیله ما بر بندگانش رحمت نازل می‌کند. باران به برکت ما 
نازل و عذاب به برکت ما برداشت 








می‌شود. 
فمن عرفنا و نصرتا و و یذ پآمرناقومتاوالنا پس کسی که ما را 
شناخت و بیاریمان برخواست و بحقمان عرفان و شناخت داشت و امر امامتمان را 





خط فکری خود قرار داد. پس او از ماست و راهش نیز بسوی ماست». 


حب آل محمد برائت از دوزخ است 


در «فرائد السمطین» از حموینی نقل شده است که گفت: هبخط جدم محمد 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۹ 


حموینه دیدم که با سند خود از مقدادبن الاسود رضوان الّه علیه از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمودند: «معرفة آل مُحَمَد بَرائة من الثار» و 
۾ آل محمد“ امان» شناخت مقام و منزلت 
پل صراط و 
ولایت آنان امان نامه از عذاب است.» این حدیث در «جواهر العقدین» و هشفا» 











حب آل محمد جواز صراط و ولا 





آل محمد تبرئه نامه از آتش جهنم. و حب آل محمد جواز عبور 


نیز آمده است در «جواهر العقدین»از حذیقه بن یمان نقل شده که گفت: از 
رسول خدا شنیدم که می‌گفتند: ای مردم به هیچیک از فرزندان پيامبران 
گذشته عطا نشده آنچه به حسین بن علی "۳" عطا شده است. مگر یوسف ب 
السلا افت ۳5 

* .ای مردم شرافت. منزلت. ولایت و امامت ویژه رسول خدا و ذریه اوست. به 
هوش باشید که پلیدیها از راهتان بدر نبرد.» اين روایت را ابن حیان در کتاب 
التنبیه, و زرندی در هذررالسمطین» نیز آرد‌اند. و نیز سمهودی می‌گوید: 
همنردی گفت: «بین مکه و مدینه بودم که دیدم شخصی در صحرا گاهی ظاهر و 
دیگرگاه غائب می‌شود. تا اينکه یمن تیک شد و لام کرد و جوایش دادم به او 
گفتم از کجا می‌آیی؟ گفت: «از جانب خدا» گفتم: کجا می‌روی؟ گفت: «بسوی 
خدا». گفتم: توش راهت چیست؟ گفت: «تقوا» گفتم: تو کیستی؟ گفت: «مردی 
عرب» گفتم: روشن بگو؟ گفت: همردی از قریش» گفتم: واضحتر خدایت 
ببخشاید؟ گفت: «من مردی هاشمی هستم» گفتم: می‌شود واضحتر بگویی؟ 
گفت: «من مردی علوی هستم». سپس این اشعرا را انشاء کرد: 
تذوه و لته وراه 
وما خاب مَّن 
وَمن ساء ناساة میلاهٌ 
و امه میعادة 


زاف 





- هاییم که جواز و روادید بهشت بدست ماست. توشه بهشتیان و بسعادت 
رساندن واردین آن با ماست. پس رستگار نمی‌شود آنکه رستگار شد مگر بسیب ماه 
کسی که دوستار ما باشد زادش خسران نمی‌یابد. هر که ما را خوشحال کند از جانب 


1۸ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
ما مسرور می‌شود. هر که ما را آزار دهد مادرش بد بوده. هر کس که فضیلت ما را 
کتمان کند پس روز قيامت میعادگاهش بسزای خود خواهد رسید» سپس گفتتند: 
امن محمداین علی ابن حسین ابن علی اين ابی طالب» علیهم السلام می‌باشم. 
سپس تا بخود آمدم او را ندیدم. نمی‌دانم به زمین فرو رفت یا به آسمان صعود نمود 





اهل بیت بردبارترین مردمند و سبب فتح باب نعمت 

حافظ عمر و بن بحر در کتاب خود از ابوعبیده از امام صادی» و او از پدرائش 
از علی علیهم السلام نقل کرده که بعد از آنکه مردم در مدینه با آن حضرت بیمت 
کردند. ضمن خطبه‌ای فرمودند: «آگاه باشید که نیکان عترت من و پاکیزگان 
نسل من از کوچک و بزرگ مردمبزدبارترند و ما اهل بیت کسانی هستیم که 
دانشمان از دانش خدا و فرمالمان"به جگم خداست.» و از جمله سخنان «مام 
صادق» علیه السلام است که فرمودند:« آگر از آثار ما و رهبری بینش ما پیروی 
کنید هدایت می‌یابید و لا خذاوند هلاگتان می‌کند پرچم حق با ماست. هر کس 
از اين پرچم پیروی کند. به حق واصل می‌شود و هر کس از آن پیروی نکند غرق 
می‌شود. هان که ثواب عمل هر مومنی بستگی به پیروی کردنش از ما دارد و بند 
اسارت و ذلت به وسیله ما از گردن ممنین برداشته می‌شود خداوند بوسیله ما 
فتج باب نعمت و ختم باب نقمت می‌نماید.. در کتاب «مناقب» به سند خود از 
عبدالله علی اين یمین از «امام صادتی» علیه السلام روایت کرده که فرمودند: همن 
فرزند رسول خدایم و من داناترین مردم به کتاب خداوند هستم, که در آن ابتدای 
آفرینش تا انتهایش مخزون است. کتابی که در آن خبر آسمان و زمین و بهشت و 
دوزخ و آنچه هست و خواهد بود بیان شده است. من همه اینها را می‌دانم 
همچنانکه به کف دستم نگاه می‌کنم خداوند در کتاب عزیزش می‌فرماید: هفیه 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 1۹ 


گل شی در قرآن بیان هر چیزی است». و می‌فرماید: «ثم آورثنا الکتاب 
1 م »" سپس به ارث دادیم این کتاب راء به کسانی که 
برگزیدیمشان از میان بندگانمان.» مناقب از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 





ضمن خطبه‌ای فرمودند:«خداوند به پیشوایان از اهل بیت پیغمبرش دینش را 
توضیح داده است و عمق چشمه‌های فیاض علمش را به 
پس هر کس از امت اسلامی این را بداند واجب است که حق امام زمانش را به 
اطاعت از او ادا کند و شیرینی ایمان خود را به پیروی از او دریابد و برتری دانش 





افاضه نموده است. 





او را در اسلام بداند. زیرا که خداوند امام را به عنوان هحجت» خود بر اهل 
زمینش نصب کرده است. خداوند به امام تاج وقار و پرتو نور خود را عطا کرده 
است. پرتوی که به سببی متصل. آن:و امتداد داده است. چرا که هیچ چیز از 
جانب خدا نمی‌رسد مگر به اباب,ویژم خود و «خداوند نیز ابا درد مگر با 
سبب»" لاب مَعرفْهُ العباد الا رت الامام. خداوند شناخت و عرفان بندگان 
را نسبت بخود قبول نمی‌کند» مگر باه شَناخت و عرفان او در حق امام زمانش. 
پس امام است که به آنچه از وحی و معماهای سنتها و مشتبهات حوادث که مردم 
دچار آن می‌شوند و نمی‌توانند حق را بفهمند عالم و داناست. لذا همواره خداوند 
امامت را از نسل حسین علیه السلام یکی بعد از دیگر برای خلقش بعتوان رهبر و 


نشان هدایت آشکار و مخزن نور منصوب کرده است. امامانی از جانب خدایند که 





بسوی حق هدایت می‌کنند و به پروردگارشان تسلیم و بازگشت دارند و بهترین 
ذریة آدم و نوح و ابراهيم و اسماعیل علیهم السلام و عصاره صافی و پاک. از 
عترت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند آنان را در «عالم ذر» قبل از آفرینش 





۱ - نحل ۸٩‏ 
۲ -فاطر ۳۲ 


۳ -ابی الله ان یجری الامور الا باسبابها. 


ال شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


جسمشان در جانب راست عرشش ساخته بود. در حالی که جوهره وجودشان 
فراپوشیده به حکمت در علم غیب و پیشگاه خداوند بودند. (خداوند ایشان را پایذ 
زندگی مردم و استوانه‌های اسلام قرار داد.» هیهات که اندیشه‌های والاء امام را 
بشناسند.» در عیون اباصلت هروی از قول امام رضا آورده که فرمودند: «امام يگانة 
زمان خود است و احدی شایسته هم ترازی با او نیست. هیچ عالمی با او برابری 
نکند و جایگزینی بجز امام جانشین او نتواند بود مثل و نظیری جز امام بعد از 
خودش برای او نیست امامان مخصوص به تمامیت فضل و کمالند. بدون اینکه 
این فضل و کمال را از غیر خدا گرفته باشند. و نه از راه اکتساب بلکه اختصاص 
یافتگان بفضل از خدای فضیلت بخش و وقاب می‌باشند. یک قسمت متن روایت 
چنین است: «فمن ذالذی یبلغ شرف خقیقه الامام و یُمکنه ۱ ۰ 
ضَلّت العقُول وتاهت الوم و صانرت العَظماه و تقاصرت الحْکُماهٌ و غمیت ال 
عن وصف شان من شئونه آو فضیله من فضائله و یفا بُوسفا آز تفت بکنهه او 








يهم شىء من آمره آين الاختیاز من هن وین ادراک لول من هذا وآين یوج 
مثل هذا» - «کیست که به بلندای راستا و شناخت حقیقت امام برسد و کیست 
که قدرت و توان گزینش امام را داشته باشد. هیهات .. عقلهای بلند پرواز در 
شناختن امام گمراه شده‌اند و بردباریهای مقاوم. در برابر حکم او فرو مانده و 
بزرگ شخصیتها در شناختن امام کوچک و حکیمان بلند پایه از دست یافتن به 
حقیقت امام. بازایستاده‌اند و سخنوران زبردست در کشف نورانیت امام کور و 
عاجزتر از آنند که شأتی از شنون او. یا فضیلتی از فضائل او را مور ارزیابی و 
شناخت قرار دهند و چگونه وصفی یا منقبتی از حقیقت کنه امام را توان فهمید و 
چیزی از مقام والای او را توصیف نمود. گزینش امام چگونه؟ جسان مرغ بلند 
پرواز افکاره ادراک مقام امام تواند نمود و کجا مثل امام یافت می‌شود.» 


شکوه غدیرخم بر فواز وحی و رسالت 1 
راستای قامت محمداا تا ابد به آل اوست 


و در نهچ‌البلاغه' از حضرت امیر المؤمنین علیه‌السلام است که بعد از برگشتن 
از جنگ صفین ایراد نمود. آمده است. «آل پیامبر نگهدارنده راز نهان و پناه 
فرمان رسول اکرم و خزینۀ دانش او و موج حکمتهایش و کوههای حفاظ 
دینش می‌باشند. یکمک آنان خمیدگی پشتش استقامت یافت و لرزش اندامش 
برطرف و تعادل یافت. هیچیک از این امت با آل پیغمبر قابل قیاس نیست و آنان 





که همواره از نعمت معارف ایشان خوشه چینند. با آنان برابر نیستند. آن 
بزرگواران اساس دین و ستون ایمان و پایه یقینند. دورشدگان از راه حق به آنان 
رجوع و واماندگان به ایشان ملحق شوند و خصائص امامت در آنان تمرکز و ویژه 
ایشان است. وصیت و ورائت پیامبر تنها در مورد ایشان ثابت است. اکنون حق 
بسوی اهلش بازگشته و بجای حفشانتقال یافته" است و نیز در خطبه چهارم 
فرمودند: «بواسطة ما از تیرگی شبهای ظلمانی آخر ماه به روشنایی راه یافتید. کر 
باد گوشی که از فریاد رهنما پند تگیرد. چگونة می‌شود گوشی که صدای رسای 
(رسول خداا"" ) را نشنود از صدای آهسته و نارسای (من) موعظه پذیر باشد؟. 
دلی که از خوف خدا نگران است. اطمینان دارد" (و این دلهای آل پیغمبرند) و 
نیز می‌فرماید عترت پیغمبرتان در میانتان است و آنان رهبرانی هستند که مردم 
را براه حق سوق می‌دهند ایشان زبانهای راستگویند پس آنان را به نیکوترین 
منزلهای قرآن فرود آورید پس بکجا می‌روید و چگونه سرگردان شده‌اید. 





.۲ نهج البلاغه خطبه‎ - ١ 
۲ خطبه‎ - ۲ 
۸۶ خطبه‎ - ۳ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
غافل نشوید و عذر نیاورید که نشانه‌های ایمان و هدایت برافراشته است 

و حال آنکه نباید چنین باشید. زیرا علامتهای هدایت برافراشته و نشان‌ها 
روشن و مناره‌های نورافشان نصب شده‌اند. پس (اندیشه‌های ناروا) بکجا سوقتان 
این چگونگی سرگردانی شما!؟! آنهم در موقمیکه 
عترت پیامبرتان که استوانه‌های حقیقت و زبان گویای راستین حق‌اند. در ميان 
شما می‌باشندا. پس عترت رسول را به بهترین جایگاههای قرآن که خداوند برای 
آنان منظور کرده است. صاحب مقام بدانید و در چنین منزلهایی که مستحق 
آنند. جایشان دهید و چون تشنگان آب زلال که شتابان و با هلهله بسوی آب 





می‌دهدا. چه تعجب‌آور است! 


روند بدامن پرشور و برکت عترت " بشتابید 


آیا عمل به لین را ترک کنیم 


ای مردم اهل بي 
هر کس از ما به بای دچار آید باکی ندارد. آنچه بدان عرفان و شناخت ندارید 


را از خاتم انبیاء بپذیرید. هر که از ما بمیرد مرده نیست و 





نگویید. زیر بیشترین حق در همان چیزی است که شما انکارش می‌کنید و خود 
را از آنچه بر حقانیتش حجت ندارید معذور بدارید. «آیا می‌گویید به قل 
اکبر(قرآن) در میان شما عمل نکنم؟ و آیا ثقل اصغر (اهل بیت) را بعنوان ما ترک 
رسول خدا در میان شما مورد یادآوری و توصیه قرار ندهم؟» من پرچم ایمان را 
در میان شما تکیه‌گاه خود قرار دادم و بر حدوحدود حلال و حرام آگاهتان نمودم 
و از عدالت خود بر اندام شما لباس عافیت پوشانیدم و از قول و فعل خود ساحت 
زیست شما را از خوبی و معروف مفروش کردم و از خودم کار و اخلاق را در میان 
شما ارائه دادم پس رأی خود را در آنچه حقانیتش بر شما روشن نیست ملاک 





۱ - نهج البلاغه خطبه ۸۶ 


شکوه غدیرخم بر فرا وحی و رسالت #F‏ 


عمل قرار ندهید و بآنچه ژرفایش با شعاع بینش درک نشود عمل نکنید و فکر 
خود را پیرامون نارواییها جولان ندهید ' 


توصیه به پیروی از اهل بیت علیههم السلام 


به اهل بیت پیامبرتان بنگرید. نگرش آنان را شالوده کار خود قرار دهید. و از 
اثر آنان پیروی کنید که هرگز از طریق هدایت منحرفتان نمی‌کنند و بعد از من 
هرگز شما را به ناحق بیم نمی‌کنند. اگر نشستند شما نیز و اگر قیام کردند شما 
نیز پس بر آنان سبقت نگیرید که در نتیجه گمراه می‌شوید و نیز از آنان تأخیر 
نیفتید که هلاک می‌شوید. 


اهل بیت شجره نبوت و فرودگاه وخی می‌بانند 
و در خطبة دیگر فرمودند ما شجره تبوت و فرودگان وحی و جایگاه رفت و 
آمد فرشته‌گان و معدنهای علم و چشمه‌های کت هستیم. یار ما و دوست ما 


انتظار رحمت. و دشمن ما انتظار غضب خداوند را داشته باشند. 


زمانی می‌رسد که چیزی از حق مخفی‌تر و چیزی از باطل آشکارتر نیست 

در دیگر خطبه فرمودند: بزودی بعد از من زمانی برشما گذرد که در آن چیزی 
مخفی‌تر از حق و چیزی ظاهرتر از باطل و چیزی رایجتر از دروغ بر خدا و 
رسولش نیست. در آن زمان اگر قرآن حق تلاوتش تلاوت گردد. چیزی کم بهاتر 
از آن (در نظر آنان نیست زیرا عدالت قرآن برای آنان قابل تحمل نیست) و نه از 





۱ - همان مدرک, 


۲- نیج البلافه خطبه ۱۰۸ 


۴ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


حیث ارزش. آنگاه که از مواضع خود تحریف (معنوی‌اش) نمایند. در آن روزگار در 
بلاد. چیز خوب از هر چیز دیگر بدتر بنظر آید و بدی از هر چیز دیگری خوبتر 
بحساب آید. بداید که شما راه رشد را نمی‌دانید مگر اینکه راه رشد نهاده را 
بشناسید و هرگز به پیمان قرآن عمل نمی‌کنید مگر بشناسید آن را که نقض 
پیمان کرده است و هرگز بدان چنگ تزنید مگر آنکه بشناسید آن را که پیمان را 
پشت سر نهاد. پس حقیقت را در نزد اهلش درخواست کنید زیرا که آنان عامل 
حیات دانش و موجب مرگ جهل می‌باشند. ایشانند که حکمتشان از علمشان 
بشما خبر می‌دهد و سکوتشان از منطق حقشان گویا و ظاهرشان از باطنشان 
حکایت می‌کند. با دین مخالفت نمی‌کنند و در آن اختلافی نمی‌افکنند و آنان 
پایه‌های اسلام و ریسمانهای آویزه دینیت نجات یابان می‌باشند. حق به نصاب خود 
بازگشت و باطل از مقام غصبيا خود یرو رانده شد و زبان کاذبش از بیخ قطع 
شد چه آنکه دین را از روی معده و ستیاست (غلط) بحساب خود تعقل کرده 
بودند. نه با عقل شنید و با گوش ال وافهم وه با عقل روایت (درایت) قرآن و 
سنت. البته راویان علم زيادند لیکن رعایت کننده ودرک‌کننده حق کم‌اند. امام در 
میان آنان شاهد صادق و خاموشی گویا است:۲ 


اهل بیت شعائرالله هستند 

و در خطبه دیگر فرمودند: «ما شعائر و مصاحب حق و خزانه حکمت و دانش و 
درهایی می‌باشیم که بخانه‌ها درنیایند مگر از آن درهاء پس هر کس از غیر در 
وارد خانه شود دزد نامیده شود. در اهل بیت کرامتهای ایمان تجمع و تمرکز 
دارد. ایشان گنجهای خدای رحمانند. اگر سخن گویند راست گویند و اگر سکوت 
کنند. کسی بر آنان پیشی نگیرد. و در جای دیگر فرمود: خداوند ما و شما را 





۱ - نهجاللاغه خطبه ۱۴۷ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 1۵ 
بطاعت خود و طاعت رسولش بکار گرفته است و از خطای ما و شما بفضل خود 
درگذشته است. این سرزمین مقدس را گزینش دارید و بر ناملایمات صبر کنید. 
از حرکت دستها و شمشیرهای خود بعنوان زبانتان استفاده نکنید. بدانچه برای 
شما تأخیر انداخته عجله نکنید. چه آنکه هرکس از شما با شناخ 





و معرفت در 


رختخواب بمیرد و به ساحت مقدس رسول و اهل بیت او عرفان داشته باشد. 





شهید مرده است و اجرش بر خدا است و مستوجب ثواب آنچیز باشد که نیتش در 


آن خیر بوده است. در اینجا است که صرف نیت جای عمل بنماز و شمشیرش را 





گرفته است. زیرا برای هر چیزی زمان و مدتی 


اهل بیت صنعتیهای خدایند 

نا نایم رټنا و الناس بعد" صعایخ با | ما ساخته‌های تکامل یافته‌ترین» 
بکمالات ممکن» در دست خاص حداوتق می‌باشیم و مردم بعد از ماه ساخته‌های 
متکامل به ارشاد و رهنمودهای علمی و عملی تا می‌باشند. 





سخنی به کمیل ابن زیاد 

کمیل می‌گوید: علی دست مرا گرفت و بصحرا برد. آنگاه یک نفس عمیق که 
حاکی از دردها و رنجهای تنهایی اهل علم و رازدار بود کشید و گفت: «ی کمیل 
یرما آوعاه.. ای کمیل: همانا این دلها ظرفهایند و 





ان هنه لوب" آو ی 








دسته‌اند 


یک دسته عالم رتانی و دسته دوم دانش پژوهان بر پایه راه نجات و دسته سوم 
پشه‌های کنار مردابهایند که پیرو هر عریده‌کشی باشند. بطوری که هر صدایی از هر 





۱ - نهج البلاغه ۱۸ 


1 شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 


که و هر چا بلند شودبدون تعمق بدان مایل شوند و بهر بادی, در جهت آن حرکت 
می‌کنند. این گروه هرگز از نور دانشی کسب نور نکرد‌اند و در پناه ستونی قابل 
اعتماد پناه نگرفته‌اند. 

ای کمیل علم از مال بهتر است. علم تو را نگهمیدارد و تو مال را مال پذیرای 
نقص و علم رشد يابنده است. هرچه از آن انفاق شود بیشتر می‌گردد. ولی دست 
آورد مال با رفتن خود مال. می‌رود. ای کمیل, شناخت دینی است که بدان پاداش 
داده شود. انسان در زندگی‌اش بوسیله علم کسب طاعت خداوند و خوبی آینده بعد 
از مرگش را حاصل نماید. علم حاکم و مال محکوم است. 

ای کمیل مال اندوزان هلاک و علماء بقائشان تا بقاء روزگار محقق است و مال 
اندوزان همواره مرده‌اند. ولی علما» همواره اگر چه اجسامشان ناپیدا ولی مثالهای 
نورانیشان در دلها موجود است: هان ان هَهْنالملماً جما. بدانید که دانش در اینجا 
ره کرد و فزمود: اگر می‌یافتم کسی را که توانء 
تحمل و ظرفیت داشت. این همه دانش را باو می‌آموختم و نه تنها نیافتم. بلکه غير 
از اين را یافتم که. دین را وسیله دیا قزر تا بشعمتهای خدا رسد و به نعمتهای خدا 
و اظهارنارواکند و نیز پشت کننده بان حجتهای خدا و بر اولیائش (آری گاهی نیز 
کسی را یافتم که) فرمان بردار و حامل حق بود. لیکن بصیرت نداشت. گاهگاه 
بمحض عارض شدن شبهه‌ای, شک در دلش وارد می‌شود. که نه آن و نه این!؟ و یا 
(دیگر گاه کسی را یافتم که) به علت محکوم شهوت بودنش همواره گرسته لذات 
بودہ بآسانی بند شهوت‌گرایی را پذیرا بو" و با زیانزده ای را می‌یافتم که خصلت) 
جمع‌آوری و ذخیره‌سازی (مال و یا علم را داشت که تنها در مواردی که مناسب با 
خصلت خاص خودش باشد. آن را اعمال کند. نه برای حق) این دو فرد اخیر از 
رعایت‌کنندگان دین و مسئولیت پذیر نبودند (بلکه از لحاظ شباهت نزدیکترینها به 
چهارپایان علف دستی خوار بودند. اين چنین دانش با مرگ حاملینش می‌میرد. 

للم لی لاتخلوالارضٌ من قائم هه اما ظاهراً مشهور و خافًتفمورً لا 
تبطل الله و بیناته و گم اولنک؟ اولتک والله آقْلْن عددا ولا عمون 








تراکم یافته است - و بسینه خود اش 











شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 1۷ 
قدرأاً بهم يَحفظً الله حججه و 
آشباههم جح بهم العلم علی 


نه ختی یغوها ظرنهم و رها فی فلوب 
لتصبزه و با ریا روخ لیقین و انوا 
با بدان آرواحقا 
ه و الذعاة إلى دينه آه آه شَوقاً الى 



















بالمحل الا على اولعک فا الله فی 
یا گمیل إِنصرف' تا آخر. 

بار الهالا آری تو زمین را از حجتی که برای خدا قائم بحق باشد خالی 
نمی‌گذاری, با حجت ظاهر و مشهور و یا حجت بیمناک (و ناپید)» تا اینکه حجتها و 
نشانه‌های روشن خداوند باطل نگردند و چه کم است تعدادشان, آنان کجایند؟. آنان 





بخدا سوگند از حیث عدد کمترین و از لحاظ قدر و منزلت بزرگترینانند. خداوند 
حجتها و باتش را حفظ می‌کند. تا امانت را به همانندهای خود تسلیم و آنها را در 
دلهای امثال خود بکارند. دانش به آن پززگیجنهای خداوند بر پایه بینش حقیقی 
شود و آنچه را مترفین و مال‌اندوزان 


پوشند و بدانچه جاهلان از آن 











هجوم می‌آورد و با روح يقین در 
ظاهرگر. از حقیقت عریان کردهند لباس 
وحشت داشتند. انس گيرند. دیا با بدتهای"روحانیشان مصاحبت نمایند. 
روح‌هاییکه به بالاترین جایگاههای نور آویزش دارند. يشان خلیفه‌های خداوند در 





زمینش و دعوت‌کنندگان بسوی دینش باشند. آه آه چه شوری و عشقی و شوقی به 
دیدار آنان دارم. ای کمیل برگردیم. (دیگر بس است.-) 








علی ولی الله و دیگر ائمه معصومین از جمله شرایط کلمه توحیدند 

در غررالحکم می‌فرماید: هن للا اله إلا الله شروطاً وائی و ذُريتي من 
شروطهاوانآمرنا نب" مُستصفب لایحتمله ال غبدامتخن الله فلب للايمان ولاعى 
ی» برای کلمه شریفه توحید - لاله الا الله 














۱ - نهج البلاغه. حکمتها ۱۳۹. 


۱.۸ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


شرطهاییست. من و ذریه‌ام از جمله شرطهای آن هستیم. امر امامت ما مشکل و 
مشکل آفرین است. تاب تحمل آن را ندارد مگر بنده‌ای از بندگان. که خداوند 
دلش را بنور ایمان آزموده است و سخن ما را جز سینه‌های امین و خلقهای 
ریشه‌دار منطبق با حقیقت نمی گيرند. 


علی ولی الله قسمت کننده بهشت دوزخ؛ صاحب حوض و اعراف 


همانا خداوند سبحان راه حق را روشن و (در عين تعدد سبلء راههای آن را 
نورانی کرده است. پس راه یا راه شقاوت لازمه و یا سعادت دائمه است. هن سیم 
النار و از الجنان و صاحب الخوض و صاحب الأعراف و لیس ما آغل ابیت 
امام الا وهو عارفة اهل لته وذلک قول له تعلی: انا نت شذر ول وم هاد.! 
آنا سوب المْزمنین وال ولج «من مقسم آتش جهنم برای اهلش 
و کلیددار بهشت و صاحب حوض گوثر و صاحب مقام *عراف» می‌باشم... هیچ 
امامی از اهل پیت ما نیست جر ايتکه او به اهل ولایت (و امت اسلامی معاصر 








خودش که تحت ولایت) خودش باشند عارف است. این سخن خداوند است که 
فرمودند: «جز این نیست که تو بیم‌کننده‌ای و برای هر قومی 
هدایت‌کننده‌ایست » من رئیس مومنین هستم و رئیس بدکاران مال است. 

من از جانب پروردگارم بر پایه بینه و بصیرت کامل بر دینم و یقین بر امر امامتم 
و مسئولیتم می‌باشم. من بر جاده حق و دشمنان بر لرزشگاه باطل‌اند. آنچه می‌گویم 
بشنوید. از خدا برای خود و برای شما آمرزش می‌طلبم: «لیعوٌالنجاة لا من قام 
پشرایط الایمان» کسی بفوز رستگاری دست نمی‌یابد مگر قائم بشرایط ایمان باشد.» 








۱ -رعد ۷ 


۲ -رعد ۷ 


شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت ۹ 
حب آل محمدا عاملی سعادت 

ابواسحق ثعلبی در تفسیرش با ذکر سند از جریر نقل کرده که رسول خدا 
فرمودند: «آگاه باشید هر کسی با حب آل محمد بمیرد شهید مرده است. هرکس 
بمیرد آمرزیده مرده است. هر که با دوستی آل محمد 
بمیرد مومن کامل ایمان 
از دنیا رفته است. هر که با محبت آل محمد“ بمیرد ملک الموت باو بشارت 


با عشق آل محمد 
بمیرد توبه‌کننده مرده است. هرکس با حب آل محمد" 


بهشت می‌دهد و نیز نکیر و منکر. هر که با محبت آل محمد از دنیا برود چون 
عروس بخاله زوج بسوی بهشت مسرور می‌رود. هر که با حب آل محمد بمیرد 
خدا فرشته‌گان رحمت را زئرین قبرش قرار می‌دهد. هر که با دوستی آل 
محمد"" بمیرد اهل سئت (حقیقی و جماعت واقعی و پیرو پیفمبر) از دنیا رفته 
است. هر که با دشمنی آل محمد تیار روز قیامت در حالی که بین دو 


چشمش نوشته «ناامید از رحمت خدا». به محشر وارد می‌شود. هر که با دشمنی 
اک از دنیا 





آل محمد" از دنیا برود کافر مرده است. هر که با دشمنی آل محمد 
برود بوی خوش بهشت را استشمام نمی‌کند.» این روایت را حموینی نیز عینا 
آورده است و فصل الخطاب و روح البیان نیز آن را نقل کرده‌اند. 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


باب چهارم 
اجماع علماء امت بر خلافت بلافصلی علی ولی الله عليه السلام 


حدیث سفینه, باب حطه. حدیث ثقلین؛ حدیث غدیر 

در کتاب مشکات المصابیح از ابوذر نقل شده. در حالی که حلقه در خانه خدا 
را 7 بود گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمودند: هثل آمل ی 
تلف غنها هلک» - «مثل امل بیت من در 
میا ان شما همچون کشتی نوج است که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و 
هرکس تخلف ورزید هلاک گردید. اين روایت را احمدابن حنبل نیز نقل کرده 
است و در کتاب جمع الفواند. این یی عین همین روایت را نقل کرده است. با 
این فرق که کلمه «فیکُم» را نباورده و بجای کلمف (حْف» کلمه (رگها) و بجای 
کلمة (هلک) کلمة (غرق)زا آورده است. بزاز,نیز اين روایت را نقل کرده و در 
کتاب «لاوسط» اضافه کرده. «حطه فی بُني اسرائیل من دخله عفر »: یعنی 
باب فروهشتن بنی اسرائیل. که هر که داخل آن باب شود بخشیده شود و باز 
عین عبارت حدیث سفینه را ابوطفیل همچنان که در بالا گذشت از ابوذر نقل 








کرده با اين فرق که در آخر حدیث عبارت باب حطهرا آورده است این رولیت را 
طبرانی اپویعلی و احمدابن حنبل نیز از بوذر نقل کرد‌ند. علاوه اين مغازلی از 
سعید ابن جبیر از ابن عباس از ابن اکوع و غیره از ابوذر از سعیدین مسیب که او 
نیز از ابوذر نقل کرده آن را آوردهاند و باز همین حدیث را حموینی از ابوسعید 
خدری باضافه کلم «آنم» و در آخرش «اب حطه بنی اسرائیل» را آورده است و 
باز با همین اضافات. 





یعلی - بزاز - طبرانی از ابوسعید خدری حدیث «سفینه» و 





۱- کلمه حطه بعنوان مبب ذکر شده و اراده سیب از آن شده زیرا سبب همان تسلیم محض بودن 
اوامر و نواهی خدا و اطاعت پیامبران است که فروهشتن بال و در نتیجه مغغور غفران واقع شدن است. 
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«حطه» را آوردهاند و خلاصه حموینی از حبیش از ابوذر و مالکی در فصول از 
رافع مولی ایوذر که او از ابوذر و ثعلبی و سمعانی از سلیم بن قیس نقل کردند که 
گفت: در خ 





اف خدا بودیم که ابوذر برخواست و حلقه در کعبه را گرفت و گفت هر 
که مرا می‌شناسد که می‌شناسد وا بگويم تا بشناسد من جندب پسر جنادهابوذر 
هستم سپس خطاب به مردم حدیث «سفینه» و «دنباله» آن حدیث «حطه» را 
خواند و در مرتبه سوم حدیث «ثقلین» را از قول پیفمبر اکرم صلی الله عليه و آله 
چنین خواند: 

اتی تارک فیکم فا ان نکم به آن تضلواء کتاب افه و عترتی ون یفترقا تی 
ردا غلی الخوض» - همن چیزی را بین شما باقی می‌گذارم که اگر محکم به آن 
چنگ بزنید هرگز گمراه نمی‌شوید کتاب,خدا و عترت و اهل بیتم می‌باشند و هرگز 
از هم جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض کوثرابرآمن وارد شوند.» 








حدیث باب علم 


حموینی به سند خود از سعیداین جبیر از ابن عباس از رسول اکرم*" نقل 
کرده که فرمودند: «یا غلی آنا مدينة العلم وانت بائها ون وی - آلمدينة 
قبل الباب و کُذب من زغم یحبٌبی ویبنشک لک منی و نا منک" لحنک 











من غلانیّتی سم من آطاعک و شقی من عصاکا و ریخ من تو لاک و یر من 
عاداک فاز من رمک و هلک من فارفک مقلک و مثل لس من ولدكة دى مكل 
سل نوعمن گنها جاو خن لا غهاغزق وق کل جوم لا غاب 





م الی یوم القیاّه» - «ای علی من شهر علم و تو باب آن می‌باشی و 
هرگز وارد شهر نشوند مگر از جانب باب آن. دروغ می‌گوید آن که گمان دارد مرا 
دوست دارد و حال آن که تو را دشمن دارد. چه آنکه تو از منی و من از توه 


بشت تو گوشت من» خون تو از خون من و روح تو از روح من است. نهان تو از 
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نهان من و آشکار تو از آشکار من است. هر که تو را اطاعت کرد خوشیخت. و هر 
که در برابر تو عصیان ورزید شقی و بدبخت است. سود برد آنکه دوستدار تو شد و 
زیان کرد هرکس با تو دشمنی ورزید. رستگار شد هر که با تو بود و هلاک شد 
آنکه از تو جدا شد. مثل تو و مَثل امامان از فرزندان تو که بعد از من باشید مانند 
کشتی نوح است. هرکس بدان درآمد نجات یافت و هرکس ازآن تخلف ورزید 
غرق شد و نیز مثل شما امامان بعد از من. همچون ستا 
ستاره‌ای غروب کند ستاره‌ای دیگر جایش طلوع نماید. اين تا روز قيامت تداوم 












ارگان است که هرگاه 
دارد.» یادآور می‌شویم که حدیث ثقلین و حدیث غدیر در صحیح نیز آمده است. 


حدیث ثقلین 

زهیر گفت اسمعیل بن ابرهیم ابو ی از یزیدین حیان نقل کرده است که 
گفت: من و حصیّن بن سنبره و عمرین مسلم. پیش زیدابن ارقم رفتیم چون نزد او 
نشستیم حصین خطاب به زید گفت؟ی زد خیلی زیاد رسول خدا را دیده‌ای و از 
او حدیث شنیده‌ای و همراهش جنگیده‌ای و پشت سرش نماز خوانده‌ای ای زید 
آنچه از رسول خدا""" شنیده‌ای برای ما بکو زید گفت؛ های پسر برادرم بخدا که 
پیر شده‌ام و از آن زمان خیلی گذشته و بعض چیزهایی را که از رسول خدا فرا 
گرفته بودم فراموش کرده‌ام پس آنچه که برایتان بازگو می‌کنم بپذیرید و مرا به 
زحمت نیندازید سپس گفت: هروزی رسول خدا در حالی که ایستاده بود برای ما 
خطبه می‌خواند آنجا که بین مکه و مدینه معروف به «غدیرخم» است, حمد و 
ثنای خدا را بجای آورد و مردم را پند و موعظه کرد. سپس فرمودند: ای مردم 
من هم چون شما بشری هستم و بزودی بملاقات پروردگارم می‌روم من دو چیز 
گرانبها در بین شما از خود بجای می‌گذارم. اول از آن دو. کتاب خدا اسب که در 
آن هدایت و نور است. پس محکم کتاب خدا را بگیرید و چنگ بدو زنید» سپس 
مردم را به پیروی از کتاب خداوند تحریص و ترغیب نمود آنگاه گفتند: «و اهل 


شکوه 
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بیتم راه خدا را به شما یادآور می‌شوم, در خصوص اهل بیتم.» سخن زید که به 
اینجا رسید حصین به او گفت: «ای زید اهل بیت رسول خدا کیاندد آیا زناش از 
اهل بیتش نیستند.» زید گفت: آری زنانش از اهل بیتش هستند «لیکن اهل بیت 
رسول الّه کسی است که صدقه بر او حرام است.» حصین گفت: ایشان کیانند؟ 
زید گفت: «یشان آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس‌اند»" حصین گفت: 
«تو می‌گویی صدقه بر آنها حرام است». زید گفت: آری, ابوبکر ابن ابی شیبه از 
محمدابن فضل از اسحاق ابن ابراهیم از جریر و آنان از ابوحیان عين همین حدیث 
را نقل کرده‌اند. تنها در حدیث جریر یک قسمت چن 
آن هدایت و نور است هرکس تمسک به آن چوید. کان ی الّدی و من ال 
ضَل و بر هدایت است و هر که تمرد نماید, گمراه شده است». مسلم از محمد بن 
بکار از حسام اين ابراهیم و او از ابن مسروق از زید ابن حیان نقل کرده که گفت: 
«زیدابن ارقم صحابی رسول خدا!" را ملاقات کردیم. به اوگفتیم ای زید. تو در 
طول مصاحبت خود با رسول یی ان حضرت گرفته‌ای و نماز 
خواده‌ای». سپس عین حدیث بالا را نقل کرده جز اینکه در قسمتی از آن چنین 
آمده است که رسول خدا فرمودند: لا و انی ارک فيكم الین حدهُما تاب 
له زو جل هو بل الله من اه کان غلی الّدی و من ترک کان غلی ضلالة و 
عثرتی آهل نیتی»" سپس ما گفتیم ای زید آیا زنانش نیز از اهل بیتش می‌باشند؟ 
گفت: «آری بخدا قسم همانا زن نسبت به مردش بمنزلة عصر نسبت به روزگار 


ن است. هکتاب خدا که در 











است. سپس طلاقش می‌دهد و او بسوی پدر و قومش روانه می‌شود. «اهل بیت 


۱- آری صدقه بر آل عقیل, آل جعفر آل عباس حرام است لبکن آل این ۳ بزروار خودشان مشمول 
شریفه انا ریداهلیذعب عنکم الرجس اهل البیت و بطهرکم تطهیرنیستند فقط ۱۴ معصوم علسهم 
السلام اند پس مراد از اهل بیت خود رسول خدا و سیزذ نورمقدس مشمول شریغه انما بریداله لیذهب 
عنکم الرچس می‌باشد. 

۲ - در اینجا مراد از اهل بیت. اهل بیت عرفی نیست و دهها روایست از شیعه و سنی بر این مطلب 
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رسول خدا اصل او و شاخ و برگش کسانی‌اند که صدقه بر آنها حرام است. احمد 
بن حنبل در مسند خود از عفان از حماداین سلمه از زیدابن علی این ثابت. از براء 
ابن عازب نقل کرده که گفت: «ما با رسول ۲ خدا بودیم در سفری که در 
«غدیرخم» بار اندازی کردیم میان ما ندا داده شد (الصلوهٌ جامقه) رسول خدا نماز 
ظهر را بجا آورد. دست علی را گرفت و خطاب به مردم فرمودند: «لستّم تعلمّون 
نی آوی بالمژمنین من آنشسهم قاوالی قال سم تون آنی آولی کل مُؤمن 
من تفسه قالوا بلی آخذاً د غلی, فقال: له من کُنت مولاء قعل مولاة للم ول 
من والاه عاد من عادآة فقال (مرادبن عازب) فلقاه عَمَريْن الخطاب فقال هنیا 











یابن آبی طالب بت مولی کل مَومن و مؤمنه» آیا شما نیستید که می‌دانید 
من از خود مؤمنین نسبت به کیان" آناِ حق اولویت در تمامی شئونشان دارم؟ 
گفتند: آری می‌دانیم. فرمودند: «آیا شما یستید که می‌دانید من از هر ممنی 
سزاواری بیشتری دارم که در تمام کیانش تصرف کنم؟» گفتند: آری می‌دانیم, 
اتحضرت در حالی که دعر گرفته ودند. خطاب به مردم فرمودند: 
«هرکس که من مولا و صاحب اختیار شئون همه جانبة او می‌باشم پس علی مولا 
و صاحب اختیار تمامی شنون اوست.» و بعد دست و روی خود را با تمام وجود 
بسوی بارگاه قدس خداوندی کشود و عرضه داشت: «برالها هرکس علی را دوست 
دارد دوستش بدار و هر که علی را دشمن دارد دشمنش بدار.» سپس عمر ابن 
خطاب او را ملاقات کرد و گفت: «ای پسر ابوطالب بر تو گورا باد که سرور هر 


مرد مومن و هر زن مومنه‌ای شدی.» 





گواهست 
۱ - بصریح الب وی پانمزمین,احزاب و 
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شکوه غدیرخم» شکوه تمامیت وحی و رسالت 

ایت را علبی عیناً از براء ابن عازب نیز نقل کرده است. در مسند 
احمدابن حنبل از عفان از ابوعواند از مغیره از ابوعبیده از ابن میمون از زیدابن 
ارقم نقل کرده که گفت با رسول خدا در «غدیرخم» پیاده شدیم برای ما 
خطبه خواند و سپس عین روایت غدیر - «لسَتم تلمُون..» را از قول رسول اکرم 
نقل کرد. ترمذی در باب مناقب اهل بیت از نصرابن عبدالرحمن کوفی از زیدابن 
الحسین و او از جعفرین محمد و او از پدرش از جابرابن عبدالله انصاری روایت 
کرده که او گفت: رسول خدا را در مناسک حج روز «عرفه» در حالی که سوار بر 
ناقۀ قصوی بود و خطبه می‌خواند دیدم که می‌فرمودند: ای مردم من در ميان 
شما چیزی را بجای نهادم که اگر چنگ مجکم به آن بزنید هرگز گمراه نمی‌شوید 


«کتاب خدا و عترت و اهل بیتم». ای رولیت از ابوذر و ابوسعید و زیدابن ارقم و 


این 





حذیفه ابن سید نیز نقل شده است و در کتآب نوادر الاصول نیز آمده ترمذی از 
علی ابن منذرکوفی از ابن فضیل از آغدش از عطیه از ابوسعید خدری و اعمش نیز 
از حبیب از زیدابن ارقم عين حدیث او را نقل کرد‌اند. با اين فرق که جملة 
«حبل مَمَدود من الستماء ال الارض» را در وسط روایت و جملة «فانظروا گیف 





تخلُونی فیهما» را در آخر آن آورده است. این حدیث را ابواسحق ثعلبی بسند 
خود از ابوسمید خدری نیز در تفسیرش آورده است اعمش نیز با سند خود از 





زیادتی آورده که ز 





ادت آن چنین است: «حبل مُمدود من 
السّماء الی الارض... قانظروا یف تخلمُونی فیهما» یعتی ریسمان کشیده شده از 
آسمان تا زمین پس دقت کنید که بعد از من درباره این دو (ثقلین) چگونه عمل 
می‌کنید. ابواسحق به سند خود از ابوسعید خدری نیز نقل کرده در کتاب نوادر 
الاصول با ذکر سند از حذیغة ابن سید غفاری آورده که رسول اکرم۳" در 
حجالوداع ضمن خطبه‌ای خطاب بمردم فرمود: «لطیف خبیر مرا آگاه کرد که 
عمرم نزدیک به اتمام است. شما را تا ملاقات کنار حوض کوثر که ثقلین بمن 
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برمی‌گردند ترک می‌کنم. پس دقت کنید که چگونه بعد از من عمل می‌کنید و 
در خصوص ثقلین که بزرگتر آن «کتاب خدا» است بنگرید. کتابی که یک سر آن 
حبل ممدود بدست خداوند و طرف دیگرش بدست شما است پس چنگ تمسک 
بآن بزنید و گمراه نشوید و برنگردید و آن دیگر اهل بیتم می‌باشند که لطیف 
خبیر مرا آگاه کرد که اين دو هرگز از هم جدا نشوند تا در حوض کوثر بر من 
وارد شوند.» و در مشکاه المصابیح از براء این عازب از رسول اکرم نقل کرده که 
آنگاه که در «غدیرخم» فرود آمدیم رسول خدا دست علی علیه‌لسلام را گرفتند و 
خطاب به مردم فرمودند: «آیا شما نیستید که می‌دانید من از هر ممنی در 
ن. از خودش اولی و احق می‌باشم؟ گفتند: آری یا رسول الله فرمود 
آیا.. می‌دانید که م گفتند: آری پا.زسول الّه 

فرمودند: (أللَهّم من گنت مولاهق ملي مولا الم و ال من والاه و عاد من عادا 
ر هم ملاقات کرک ی گفت:! بر تو گوارا باد ای پسر ابوطالب که 
مولای هر مرد مؤمن و هر زی سؤمگهای‌گزډیدی» این روایت را احمدابن حنبل 
بسند خود از زیدابن ارقم به دو طریق یعنی از طریق عطیه عوفی و از طریق ابن 
میمون به زیداین ارقم و او از رسول اکرم "* متصلاً نقل کرده است ترمذی با سند 
خود از زیداین ارقم یا از شعبه. از رسول اکرم" نقل کرده که فرمودند: همن نت 


مولا (اين حدیث خوب و عجیبی است) شعبه این حدیث را از میمون 








و او از زیداین ارقم نیز نقل کرده است. نیز ابوسریخه در کتاب موده القربی از 
جبیراین مطعم آورده که رسول اکرم ۳ فرمودند: «زدیک است که من دعوت 
پروردگار را اجابت و رحلت کنم من دو چیز گرانقدر را بین شم باقی می‌گذارم: 
«کتاب رئنا و عترتی أهل بیتی فانظروا کیف تحفظونی فیهما» با دقت 
چگونه با پیروی از این دو مرا و مکتبم را حفظ می‌کنید». این ماجه بست 

براء ابن عازب نقل کرده که گقت: با رسول اکرم به حجة لوداع مشرف شدیم رسول 
خدا در بعض منازل بین راه پیاده شد و امر به نماز جماعت نمود. سپس دست 
«علی» ۰۳" را گرفت و گفتند: «آی من از خود مومنین نسیت به تمامی کیانشان 








شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۱۲ 


سزاوارتر در تصرف نیستم؟» گفتند: آری یا رسول الله . آیا از هر مومنی بخودش حق 
اولویت ندارم». گفتند:آری. فرمودند: «فهذا ول مَن آنا مولاة الم وال من والاة و عاد 
من عادا» = «پس این علی رهبر کسی است که من رهبر اویم بار خداوندا دوست 
بدار هر که دوستش دارد و دشمن بدار هر که دشمنش دارد. 

در کتاب مشکات از زیداین ارقم نقل شده است که رسول خدا فرمودند: هنن 
ت مولا قعل مولاه» احمد و ترمذی نیز این روایت را تقل کرد‌اند. در مسند 
احمدابن حنبل با ذکر سلسله سند از ابوسعید خدری روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند. «عمرم نزدیک باتمام است من چیزی پیش شما می‌گنارم که اگر بدان 
تمسک جویبد گمراه نمی‌شوید. آن دو گرانبه؛ یکی از آنه بزرگتر از دیگری است 
آن بزرکتر. «کتاب خدا و ریسمان کشیده شده از آسمان بزمین» و «دیگری اهل 











بیتم». آگاه باشید که این دو از هم جذا تمي‌شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد 
شوند. متن حدیث چنین است: «ي وک آن آدعی فأجیب وآنی فد ترکتٌ فیکُم ما 
آن تمسکتم به آن تلو لین آحدهما ار من الأخر نا کب كناب الله خبل 
مود من الستماء الى الأرض و عترتی آهل بیتیآا اما آن یغثرقا خت يردا ع 
الحوض» ابن نمیر که یکی از رجال سند حدیث است می‌گوید: بعض اصحاب از 
اعمش نقل کرده‌اند که رسول خدا در ادامه اين حدیث اضافه نموده: بهوش که بعد از 
من با کتاب و عترت چگونه عمل می‌کنید. «نظروا کیف تخلفونی فیهما» با دقت 
مواظب باشید که چگونه بعد از من در حق این دو گرانیها عمل می‌کنید. 

در کتاب زیادات مسند عبدالله اين احمد حنبل از پدرش از اسود این عامر از 
اسرائیل ابن عثمان ابن مفیره از علی اين ربیعه نقل کرده که گفت: زیداین ارقم را 
ملاقات کردم در وقتی که می‌خواست مختارابن ابوعبیده ثقفی را ملاقات کند یا از 
ملاقات او برمی‌گشت. به زید گفتم: آیا تو شنیده‌ای که رسول اکرم فرمود: ی تا رک 
فیکُم اللین» گفت: آری. در همین کتاب و همین شخص از پدرش از اسوداین عامر 
و او از شریک از رکین از ابن حسان از زیدبن ثابت از رسول خداا۳" نقل کرده که 
حدیث ثقلین را تا آخر فرمود. و نیز از ابهسعید خدری و زیدابن ارقم نقلش کرد‌اند. 














۱۷ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


این مفازلی شافعی بسند خود از پسر زن زیداین ارقم و او از خود زید نقل کرده که 
رسول اکرم در بازگشت از حجۀ الوداع در قغدیر جحفه» پیاه شد و خطاب بمردم 
فرمود: ای مردم از شما سئوال می‌کنم که درباره دو گرانبهای من بعد از خودم 
چگونه عمل می‌کنید. بزرگتر آن دوء کتاب خدا است. ریسمانی است که یک طرف 


آن دست خدا و طرف دیگرش بدست شما است. پس محکم بآن چنگ زنید که 
گمراه نشوید و دیگر از آن دوه عترت من است. سپس دست علی علیه‌لسلام را 
گرفت و بلا برد و فرمود: «فن کُنت مولاة فعی ولا الم وا شن ولاز عاد من 
عادلث» این دعا را سه مرتبه تکرار کردند. موفق ابن احمد خوارزمی با ذکر ستد از 
زیدابن ارقم عین همین روایت را نقل کرده و در آخر آن با این زیادتی در عبارت که 
رسول خدا فرمود: «. من کُنت وی فا ولیّه» سپس دعای «لم و ال من والا.» 
را خواندند. ابوالطفیل می‌گوید: من به زذَبْ ارقم گفتم تو خودت این حدیث رات 
آخر شنیدی زید گفت: «ا کان هباک آه الا وأقدراه بعينه و ستمعة بأذنه» » «كسى 
آنجا نبود جز اینکه آن را با چشم دید و بگوش شنید. 

ثلبی با ذکر سند در تفسیر و3 از نی ذری این روایت را نقل کرد 
احمد در کتاب مسندش نیز با ذکر سند از بریده آن را تقل کرده است که گفت: در 
مصاحبت «رسول خدا و علی, علیهمالسلام در جانب یمن در یکی از غزوات بودم که 
از «علی علیه‌السلام» عملی دیدم که مورد اعتراضم بود این عمل را هنگام تشرف 
بحضور #رسول خدا» بعنوان نقصی بر «علی» ذکر کردم: پس دیدم که «رسول خدا» 
رنگش متفیر شد و خطاب به من فرمودند: «یا بریده نت آولی پالملمنین من 
آنشسهم؟ قلت بلی: قال من کُنتٌ ولا فعلی مولا این حدیث را ابن مغازلی نیز از 
بریده نقل کرده است. 











استشهاد از مردم 
احمداین حنبل در کتاب مسند با ذکر سلسله سند از سعید ابن جبیر از ابن 
عباس نقل کرده است که گفت: «علی» علیه‌السلام مردم را در فرحبه» در 





باره حدیث روز غدیر 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت تلا 
«کوفه» جمع کرد و خطاب بآنان فرمودند: «هر فرد مسلمان از شما را بخدا 
سوگند می‌دهم که هر روز «غدیرخم» از رسول خدا شنیده است قیام کند و 
بگوید. پس هفده نفر از مردان قیام کردند و گفتند: «هنگامیکه رسول خدا دست 
تو را گرفت خطاب به مردم فرمودند: «آیا می‌دانید که من نسبت به مؤمنین از 
خودشان اولی و احق می‌باشم؟ مردم گفتند: آری. رسول خدا فرمودند: هن گنت 
مولاة فهنا غلی مَولاة الم وال من والاة و عاد من عاداه» این روایت را احمد از 
عبدالملک از عبدالرحمن از زادان از ابن عمر نیز عینأً نقل کرده است جز اینکه: 
در این طریق عده شهود را سیزده نفر ذکر کرده است. عبدالله بن احمد ابن حنبل 
در زیادات مسند با ذکر سلسله سند. از ابن مغازلی و موفق ابن احمد نیز کماکان 
این روایت را نقل کرده‌اند. احمد در مسند با ذکر سلسله سند از رباح ابن حار 

نقل کرده که گفت: هقافله‌ای در هرجبة» برلي "۳۰۳ وارد شدند و خطاب بآن 
حضرت عرض کردند: الثلامٌ عَليك یا مولائ حضرت «علی» علیه‌السلام 
فرمود«گیف ون تولاگم و و غرب». چکون مولای شمایم و حال آنکه 
شما گروهی عرب می‌باشید؟ گفتند: از رسول خدا شنیدم که در روز «غدیرخم» 
می‌فرمودند: هنن کُنتٌ ولا فهذا غلی مولاه» رباح می‌گوید: «چون آنان را 
ب کردم و از آنان سئوال کردم کیستند؟» گفتند: ایشان گروهی از انصارند 





که ابوایوب انصاری نیز در میان ايشان است. ابن مغازلی نیز این حدیث را آورده 
است و نیز صاحب کتاب «لاصابه» در بیوگرافی ابوقدامه انصاری این روایت را 
نقل کرده است و نیز در کتاب «الموالات» که طرق حدیث (من 

مولا) را که طریقی از ابوطفیل است نیز این روایت آمده که راوی گوید: در نزد 
علی» علیه‌السلام بودیم که فرمودند: «بخدا سوگند می‌دهم آن را که در روز 
«غدیرخم» شاهد بوده است که رسول اکرم" فرمود: (مّن گنت مولاه فعی ولا 
ي .)- پس قیام کند و شهادت بدهد. در اين هنگام هفده نفر از 
بقایای اصحاب رسول اکرم قیام کردند و تماماً گواهی دادند مبنی بر اینکه رسول 





مولا 








Wi‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


خدا چنین فرمودند. طریق دیگر این حدیث در کتاب «الموالات» طریق «یعلی 


بن مره» است و طریق دیگر طریق «بواسحق» است و طریق دیگر «در ابن 
حبیش» است که طریق اخیر شهود را هفده نفر ذکر کرده از جمله قیس‌ابن 
ثابت. حبیب این بدیل بن ورقاءه زیداین شراحیل انصاری, ابو زینب انصاری. 
ابوقدامهانصاری. عبدالرحمن, ناجی ابن عمر و خزاعی بودند 





کسانی که بدون طلب گواهی؛ خود شهادت بر صدق حدیث داده‌اند 

اما کسانی که خودشان رعایت حق نموده و بر پایه وجدان اسلامی و ایمانی 
بدون طلب گواهی شخصاً خود گواهی دادند مبنی بر حقانیت واقعه و «حدیث 
غدیر خم» عبارتند ازء 


حبذ ابن جوین بجلی. حذیفذ این :آسید. عامرین لیلی بن حمزه و عبدالله ابن یا 
میل می‌باشند که گفتند: در «رور غدیرک رسول اکرم مردم را ننماز جماعت فراخواند 


سپس دست «علی» علیه‌السَلام ترا گرفت وا نز بالا برد تا آنجا که ما سفیدی زیر 
بغل آن حضرت را دیدیم و خطاب بمردم فرمود: «من گنت مولا فعَلۍ مولاه». در 
کتاب مناقب آمده که در کتاب سلیم اين قیس آمده حضرت علی‌علیه‌السلام 
فرمودند: «آنچه رسول خدا در روز «عرفه» (سال حجذالوداع) در حالی که سوارناقه 


قصوی بود فرمودند: و آنجه در مسجد خیف و روز «فدیر؟ و نیز روزی که در آن 





از منگم) < ای مردم! 
من بعد از خود دو چیز پر وزن بین شما می‌گذارم که اگر بآن تمسک جویید هرگز 
گمراه نمی‌شوید بزرگتر از آن دو - کتاب خدا و کوچکتر از آن عترت و اهل بیتم 
می‌باشند. همانا لطیف خبیر مرا آگاه کرده است که این دو هرگز از هم جدا 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳ 


نمی‌شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند - مانند این دو انگشت و اشاره به 
انگشت سبابه و انگشت پهلوی آن نمود پس به اين دو متمسک شوید که هرگز 
گمراه نمی‌شوید و بر اين دو هیچگاه در مسائل زندگی پیشی نگیرید و تخلف نورزید 
وچیزی بر آنان (بعنوان نظر خود) یاد ندهید که ایشان از شما داناترند.». در مسند 
احمد از عمر وبن میمون نقل کرده که گفت: همن در نزد ابن عباس نشسته بودم که 
نه نفر به ما وارد شدند و به ابن عباس گفتند: «ای ابن عباس یا با ما بیا یا با اینها 
باش» ابن عباس گفت: آری با شما قیام می‌کنم. پس شروع به سخن کردند. ما 
متوجه نشدیم چه می‌گفتند. پس ابن عباس در حالیکه لباسش را بهم می‌پیچید 
می‌گفت: «آف. تفه با مردی درافتاده‌اند که دارای هده خصلت» است, کسی که 
رسول خدا در 
یحبه له و رسوله» - ههر آینه برمن‌انگیژم,مردی را که هرگز خداوند او را خوار 
نمی‌کند خدا و رسولش را دوست دارد و خدارو وسولش نیز او را دوست دارند.» پس 
واجد بالاترین شرافتها و کرامتها است. آو که چنین خصلتهایی دارد. سپس ابن 
عباس گفت: «علی کجاست؟ گفتند ذر آسیاب مشفول تهیه آرد است. گفت: آیا 
کسی از شما نیست که تهیه آرد را متعهد شود. پس «علی» آمد طوری آرد سر و 
صورتش را گرفته بود که باسانی دیده نمی‌شد پس صورت و چشمانش را گردگیری 
نمود و حقیقت را آشکار فرمود. 





اش فرمودند: «آا عفن رجلا لا بُخزیه الله دأ حب ال 


تولیت امور رسول خدا با علی بود 

رسول خدا خطاب به بنی اعمام خود گفتند: «کدامتان در دنیا و آخرت 
دوستار من و تولیت امور مرا را عهده‌دار می‌شود؟ هعلی» (علیه‌السلام) گفت: «من 
یا رسول الله» و علی ** ۳ اول مردی بود که برسول خدا ایمان آورد, رسول خدا 
لباسش را گرفت (یعنی عبایش را) و بر روی علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم‌السلام قرار داد و اینجا بود که آیه شریفه (تطهیر) نازل و خداوند در شأن 
آن انورا مقدسه فرمود «لما بريد ال هب عنگم الرنجس" آهل ابیت و بطهرگم 





غدیرخم بر قراز وحی و رسالت 
ا 

«جز این نیست که ارادم خداوند بر آن تعلق گرفت که شما اعل بیت را از هر 
گونه پلیدی و ناروایی پاک گرداند پاک گردانیدنی 

و گفتند: «علی ۲۳۳" جان خود رس درل البیت يا ليله الهجره) يعنى شبی 
که قریش قصد کشتن رسول خدا را در مکه داشتند و در نتیجه بهجرت پیمبر منجر 
شد. با خواییدن در جای رسول خدا اهداه کرد و لباس آن حضرت را پوشید و جای 
او خوابید. 


اشاره به حدیث منزله 


و آنگاه که رسول اکرم قصد حرکت به «غزوه تبوک» را داشت بآن حضرت 
گفته شد: «آیا علی ۳ ۳۳" نیز هطراه شمّا,خواهد بود»؟ فرمودند: «خیر* پس 
علی گریست رسول اکرم خطا لفیا ما ترضی آن نون ملی تلم 
هارون من موسی ال آنک ست نی 
آیا خشنود نیستی که نسبت تو بمن در منزلت و مسئولیت همان نسبت هارون 
به موسی باشد جز اینکه تو پیامبر نیستی: سزاوار نیست که من بغزوه بروم مگر 
من باشی» و نیز خطاب به علی ۰ ۳۰" فرمود 


ی تو بعد از من زعیم هر مرد مومن و هر زن 








: «أنت 





تمام درها جز در خانه علی به مسجد بسته شد 

رسول اکرم !۳ در تمام خانهها را به مسجد النبی "۳" بستند جز در خانه علی 
را و داخل مسجد می‌شد در حالی که او #جنب» بود راه دیگری جز آن 
راه نداشت رسول خیلاص) درباره «علی» بمردم گفتند: هشن کُنت مولاه فعل 
مولاة». در کتاب مناقب از احمداین عبدالله بن سلام از حذیفه این یمان نقل کرده 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت WT‏ 


که رسول اکرم نماز ظهر را با ما خواند سپس صورت مبارکش را بطرف ما 
برگردانید و فرمودند: «معاشر آصحابی اوصیکُم بتقوی له و العمل بطا 





انهم آعلْمٌ منگم» = ای گروه یارانم شما را به پرهیز از عصیان ورزیدن در برابر 
خداوند و عمل به فرامین او توصیه می‌کنم. من بزودی از ميان شما میروم و دو 






چیز گرانقدر را در میان شما باقی می‌گذارم. «کتاب خدا و عترت اهل بیت 
خودم» راء اگر به به این دو متمسک شوید بعد از من هرگز گمراه نمی‌شوید این 
دو هرگز جدایی ندارند تا در کنار حوض کوثر بمن وارد شوند. پس سعی کنید که 


از این دو فراگیرید و نظر خود را بآنان تحمیل نکنید که آنان از شما داناترند. 


اقرار طلحه و عبدالرحمن و سعد و قاص 

از عطاء ابن سائب از یحیی از ابی عام قل رده که رسول خدا برای ما 
خطبه خواند و گفتند: ای گروه مزمنین همانا خدای عز وجل بمن وحی فرمود 
که بزودی قبض روح می‌شوم و سخنی را بشما می‌گویم اگر بدان عمل کنید 
نجات می‌یابید و اگر عمل نکنید هلاک می‌شوید: «ن آهل نیتی و عترتی هم 
حامتی و خاصتی و نکم مسئولون غن این کتابالله و عترتی ان نکم 
بهما آن تضلوا فنظروا یف تخلفُونی فیهما» - همانااهل بیت و عترت من ایشان 
خاصان و حامیان منند و شما اکیداً نسبت به تقلین که کتاب خدا و اهل بیت من 
باشند, مسئولید.. پس بنگرید که بعد از من درباره اين دوه چگونه عمل خواهید 
نمود. از ابوذر منقول است که گفت: «علی» عیه‌السلام بر طلحه و عبدالرحمن و 
سعداین ابی وقاص گفتند: «آیا می‌دانید که رسول خدا گفت من دو چیز گرانقدر 
کتاب خدا و عترت اهل بیت خود را بین شما می‌گذارم و این دو هرگز از هم جدا 
نمی‌شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد گردند و اينکه اگر پیرو آنان باشید و 


F۴‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


متمسک بانان شوید گمراه نمی‌شوید؟» گفتند آری بیاد داریم. ترمذی بسند خود 
از زیدابن ارقم نقل کرده است که رسول خدا به «علی و فاطمه و حسن و 
حسین» علیهم السلام فرمودند: نا خرب من حاثم و سل لمن سالمّم: با 
هرکس بجنگید من نیز در جنگم و با هرکس مسالمت داشته باشید من نیز 
مسالمت دارم اين روایت را عینً این ماجه از زیداین ارقم نیز نقل کرده. 


حدیث غدیرخم از یکصد و پنج طریق 

مانه به قصد تکرار مطلب. که بمنظور تحصیل اجماع امّت مبنی بر آشهد أن" 
علیاً ولی الله. طرق عدیده‌ای را نقل می‌کنیم: در کتاب مناقب نقل کرده که 
محمداین جریر طبری صاحب تاریخ"معروف. «خبر غدیرخم» را از هفتاد و پنچ 
طریق با ذکر سلسله سند نقل کردهاو یک کتاب را بتنهایی باين خبر اختصاص و 
تألیف نموده و اسم آن را (لولایة) نهاده است. این خبر را ابوالعباس احمداین 
محمدابن سعیدبن عقده تیر ورد و یک کتاب بنام «لموالات» را فقط به خبر 
«غدیرخم» اختصاص و تألیف کرده که خبرش را از «یکصدو پنج طریق» با ذکر 
سلسله سند آورده است. 


یک حکایت عجیب از غزالی بر عظمت «خبر غدیر خم» 

علامه علی ابن موسی و علی ابن معالی جوینی ملقب به امام الحرمین اژ استاد 
ابوحامد غزالی یادو را حکایت. و اظهار شگفتی نموده که گفت: در بفداد یک جلد 
کتاب دیدم در دست صحافی بود که روایات خبر هغدیر خم» را جمع نموده روی 
آن نوشته بود «جلد بیست و هشتم» و بزودی «جلد بیست و نهم» آ 








می‌شود. در این کتاب از طرق مختلف سخن رسول اکرم را که فرمودند: هتن 
گنت مولا على ولاه را جمع‌آوری و نقل کرده است. حدیث ثقلین را «علی و 
حسن و حسین» علیهم السلام و جابراین عبدالثه انصاری و ابن عباس وزیدابن 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت a‏ 


ارقم و ابوسعید خدری و ابوذر روا زیداین ثابت و حذیقه ابن یمان و حذیفه ابن 
آسید و جبیرابن مُطعم و سلمان فارسی نیز نقل کرده‌اند و نیز ائمه اهل البیت 
علیهم السلام از آباء کرام خود با سلسله ذهبیه تا امیرالمزمنین علیهم‌السلام آن را 
نقل کرده‌اند. 


کتاب جواهر العقدین چه می‌گوید 


شریف سمهودی مصری شخصیت بزرگی که در دیار مصر و حجاز یگانه علامه 
زمان و صاحب تاریخ *المدينٌ المنوره النبویه» است در کتاب پر ارج (جواهر 
العقدین) آورده: 

توصیه و تأکید رسول اکرم امت را بر تیک به کتاب و عترت 





زیداین ارقم از رسول اکرم آوردم که‌,فرمودند همن چیزی را بین شما برجای 
می‌گذارم که اگر بدان تمسک جویید بعد من قرگز گمراه نمی‌شوید »‌کتاب خدا و 
عترت اهل بیتم» می‌باشد. یکی از آن ذو از آذیگی"بژژکتر است و آن کتاب خدا, 
ریسمان کشیده شده از آسمان تا زمین است و آن دیگر اهل بیت و عترت مننده 
هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. پس بنگرید که 
بعد از من چگونه با آنان عمل خواهید کرد. این روایت را احمد در کتاب مسند خود 
از ابوسعید خدری با کمی اختلاف در الفاظ و زیادی عبارت نیز نقل کرده است و نیز 
طبرانی در کتاب (الاوسط) و ابویعلی و غیر اوء آن را نقل کرد‌ند و سندشان نیز 
کوچکترین خدشه‌ای ندارد. و نیز ابومحمد عبدالعزیز الاخضر در کتاب (معالم العترت 
النبویه)با ذکر طرق روایی خود آورده و نیز حدیث صحیح مسلم را از زیدابن ارقم که 
در بالا گذشت ذکر کرده و جمله اولین طریق از طرق روایی خود را چنین آورده 





«غدیرخم» پیاده شد.» 


۶ شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت. 
از کتاب خدا و عترت من پیروی کنید 


سپس گفتند: رسول اکرم خطاب بمردم فرمودند: «گویا وقت آن رسیده که 
من با دعوت پروردگارم از میان شما 





روم 
کر من الاخر کتاب الهعز و جل و عترت 








له مولای و آنا ولی کل مَوْمنٍ» خداوند صاحب اختیار من و من زعیم هر مومنی 
می‌باشم. عبارت طریق دوم چنین است: «قال أیّا الناس ای تارک فیکُم آشزین لن 
تضلوا ان یسوم و ما کناب الله و أهل نیتی عترتی» ای مردم من دو چیز در 
میان شما باقی می‌گذارم که اگر از اين دو پیروی کنید هرگز گمراه نمی‌شوید. 
«کتاب خدا و عترتم» می‌باشند ووعبارت طریق سوم چنین است *ای تارکا فیگم 
الثقلین کتاب اله و آمل تیتی و همان ثرقا ی برد غّی الخوض» همین 
روایت را طبرانی آورده با این فرق که در تقل او آمده که رسول اکرم بدنباله این 





افزودند: «سلت رتی کلک لها فأعطانی فلا تقتوهما فهلکو و لا تفسروا 
عنما لوا ولا تلَوهم للم عم منکم»< این موقعیت را از پروردگارم بای این 
دو چیز گرانقدر درخواست نمودم و او نیز بمن عطا فرمودند. پس مواظب باشید بر 
آنان پیشی نگیرید که هلاک می‌شوید. درباره آنان کوتاهی و قصور نورزید که در 
نتیجه نابود می‌شوید, نکند بخواهید چیزی بر آنان تحیمل و یا یاد بدهید که ایشان 





از شما داناترند. حافظ جمال‌آلدین محمدابن یوسف زرندی مدني در کتاب خود 
«نظم دررالسمطین» حدیثی را آورده که عبارت آن چنین شروع می‌شود. «روی 
زیداین آرقم قال رسول الله يوم حجاٌ الوداع: آنی فُرطکُم غلی الخوض» من شما را 
وامی‌گذارم تا در کنار حوض کوثر و - چنان می‌نماید که شما در کنار حوض بر من 
عرضه شوید - پس از شما مواخذه کنم که چگونه بعد از من درباره دو چا گ انقدر 
من عمل کردید؟ سخن رسول اکرم که بدینجا رسید یکی از رجال مهاجر برخواست 
و از آن حضرت پرسید: «نقلان کدامند» رسول اکرم فرمودند: «بزرگتر آن کتاب خدا 
ریسمانی است که یکطرقش بدست خداوند و طرف دیگرش بدست شما است و 








شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت WY‏ 


کوچکتر آن عترت‌منند. پس بآن دو تمسک یابید کسی که بخواهد روی بجانب قبلۀ 
من نماید و دعوت مرا اجابت کند باید در حق عترت من خیر و خوبی روا دارد و از 
نورائیت آنان کسب نور کند: «فلا تقتَلّوُم و لا تروشم ولا تقصروا غنّم» آنان را 
نکشید و بآنان قهر روا مدارید و در حقشان کوتاهی نکنید که من از لطیف خبیر 
درخواست نمودم و مرا عطا فرمودند که در کنار حوض کوئر با هم, مانند این دو 
انگشت (شاره بدو انگشت سبابه کرد) بر من ورد شوند: «ناصر همالی ناصر و 
خالفما لی خاذل ولیُما لی ولی و عدوخما لی عذو» = «یار آئان یار من و 
خوارکننده آنان نسبت بمن خواری روا داشته است. دوست این دو دوست من و 





دشمن اين دو دشمن من است. زیداین ارقم این سخن را در حالی گفت که زیاده بر 
هبیست نفر» از صحابه حضور داشتند. این روایت را ابن عقده در کتاب (الموالات) 
نیز نقل کرده است. از حذیفه ابن یل عفر نقل است که گفت: هنگامی که رسول 
اکرم !۳ از حجذ الوداع برمیگشت بالای منبر جطاب بمردم گفت: «یهاالناس ای 
ضئول ون شنولن فا شم ون او شید نک فد لفت و جهدت ز 
زاک الله خيرأ. فقال: آلیس تشهدوّن آن لا اه لاله وان محمداً سوه وان 
حق و نار خقٌ اس بُعد الفوت خق؟ قالوا بلی نشهد پذلک" قال الهم 
اشهٌد» ‏ ای مردم همانا من مسئولم و شما نیز مسئولید چه می‌گویید؟ همه گفتند 
گواهی می‌دهیم که تو دین خدا را رساندی و جهاد و کوشش و نصیحت نمودی 
خداوند بهترین پاداشها را بتو بدهد. سپس فرمودند: آیا شما نیستید که شهادت به 
لااله الا الله و محمد رسول اه می‌دهید و اقرار به حقانیت بهشت و دوزخ و زندگی 








بعد از مرگ می‌نمایید؟ همه گفتند آری. آن حضرت بدرگاه خداوند عرضه داشت 
«بارالها گواه باش» سپس ادامه داد: 

ن انهم فن گنت توا ها غلیملاة 

مولی المومنین و تا آولی بهم من آنشهم قمن 
گنت مولا فهذا غلی مَولاهٌ للم وال من والاة و عاد من عاداه» سپس افزودند: همانا 
من شما را بجای می‌گذارم و شما در کنار حوض بر من وارد می‌شوید حوضی که 
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بهنایش قابل تصور نیست. در آن بعدد ستارگان ظروف نقره است و هنگامی که بر 
من وارد می‌شوید از شما درباره دو چیز گرانقدرم مؤاخذه می‌کنم. پس بنگرید که 
چگونه بعد ازمن در حق آن دو عمل می‌کنید. تّل اکبر «کتاب» خدا ریسمانی 
است که یک طرفش بدست خدا و طرف دیگرش بدست شما است و نیز هل بیت و 
عترتم پس باين دو گرانقدر محکم درآویزید تا در نتیجه گمراه نشوید. همانا اطیف 
خبیر مرا آگاه کرد که این دو جدایی ندارند تا در کنار حوض» بر من وارد شوند. 
این روایت را طبرانی در کبیر و ضیاء در «مختار» خود آوردهاند. ابونعیم در کتاب 
«حیله» و غیره از ابوطفیل آورده که «علی» علیه‌السلام برخواست حمد و ثنای 
خداوند را بجای آورد و گفتند: «بخدا سوگند می‌دهم کسی را که در هروز غدیرخم» 
شاهد بوده و گوشش چیزی شنیده و چشمش چیزی دیده و خاطره‌ای در دل دارد 
بگوید. پس «هفده نفر» از رجال موفنین بوخواستند که از جمله خزیمة ابن ثابت, 
سهیل ابن سعد. عدی اين حاتم, عقبه ابن عامر. ابو ايوب انصاری, ابو سعید خدری, 
ابوشریح خزاعی. ابو قدامه انصاری» ابويعلي انصاري ابوهیشم ابن تیهان و رجالی از 
قریش بودند. پس علی گفتند: بیاورید آنچه شنیده‌اید. همه گفتند: گواهی می‌دهیم 
که ما با رسول خدا از «حجذالوداع» برمی‌گشتيم «بفدیرخم» پیاده شدیم سپس ندا 
بنماز داده شد با رسول خدا نماز بجای آوردیم آنگاه رسول اکرم برخواست حمد و 





ثنای خداوند بجای آورد و خطاب بمردم فرمود: «یّها الناس ما آنثم 





بن؟» ای 
> به تحقیق که دین خدا را رساندی. رسول 
خدا گفت: هم اشهّد - خدایا گواه باش, سه مرتبه چنین گفت‌بعد از آن گفتند: 








مردم چه می‌گویید؟ گفتند: «قد زا 


من بزودی بملاقات پروردگارم می‌روم من مسئولم و شما نیز مسنولید. آنگاه افزود 
ای مردم: نی تارک فیگم | 
آن تضلوا انظرو اگیف تخلفون فیهما و همان 4 
پذلک الطیف ال 

این حدیث را ابواسحق ثعلیی بسند خود از ابو سعید خدری نیز در تفسیرش 
آورده است. اعمش نیز با سند خود از زیدابن ارقم با مختصر زیادتی آورده که, زیادت 











وه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت A‏ 
آن چنین است: «حبْل مدو من السماء إلى الارض. فانظروا یف تخلفوتی فیهما» 
یعنی ریسمان کشیده شده از آسمان تا زمین.. پس دقت کنید که بعد ازن رتا 
این دو (ثقلین) چگونه عمل می‌کنید؟ 

این روایت را ابواسحق به سند خود از ابوسعیدالخدری نیز نقل کرده. در کتاب 
«وادر الاصول» با ذکر سند از حذیفه ابن اسید غفاری آورده که رسول اکرم ۳" در 
«حجذالوداع» ضمن خطبه‌ای خطاب به مردم فرمود: «طیف خبیر « آگاه کرد که 
عمرم نزدیک به اتمام است شما را تا ملاقات در کنار حوض کوثر که «ثقلین» را 
بمن برمی‌گردانید ترک می‌کنم, پس دقت کنید که چگونه بعد از من عمل می‌کنید. 
و چگونه در خصوص «قلین» که بزرگتر آن «کتاب» خداست می‌نگرید؟ کتابی که 
یک سر این حبل ممدود بدست خداوند و طرف دیگرش بدست شما است پس 





محکم چنگ تمسک بآن بزنید و گمراة نشویّد و برنگردید و دیگری هاهل بیتم» 
می‌باشند که «لطیف خبیر» مرا آگا4 کرد که ین دو هرگز از هم جدا نشوند تا در 
«حوض کوثر» بر من وارد شوند. للم من کُنت مولاة فعلي مولاه در همشکاه 
المصابیح» از رسول اکرما نقل کرده. آنگاه که در «غدیر خم» فرود آمد, دست 
«علی» علیه‌السلام را گرفت و خطاب به مردم فرمودند: «آیا شما نیستید که می‌دانید 





من از هر موّمنی (در تصرف در شئونش) از خودش اولی و احق می‌باشم؟» گفتند: 
آری یا رسول الّه. فرمودند: «آیا شما نمی‌دانید که من..؟ گفتند: آری. فرمود: هل 
من کُنت مولاة خی مولاء همزال من والائو عاد من عادام» 

پس عمر «علی» را ملاقات کرد و گفت‌:بر تو گوارا باد ای پسر ابوطالب که مولای 
هر مرد مومن و هر زن مقمنه‌ای گردیدی. این روایت را احمداین حنیل بسند خود از 
زیدابن ارقم به دو طریق یعنی از طریق عطیه و از طریق ابن میمون به زیدابن ارقم و 
از رسول اکرم(** متصلاًنقل کرده است. 

من گنت مولا 








ترمذی با سند خود از زیدابن ارقم یا از شعبه از رسول اکرم نقل کرده که 
فرمود: «مَّن كنت مولا فُعَلّۍ مّولاه». شعبه این حدیث را از میمون و او از زیدابن 
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ارقم نیز نقل کرده است و نیز ابوسریحه 

در کتاب «موده القربی» از خبیراین مطعم آورده که رسول اکرم"" قرمود: 
نزدیک است که من دعوت پروردگارم را اجایت و رحلت کنم. من دو چیز گرانقدر 
بین شما باقی می‌گذارم: «کتاب رټنا و عترتی أهل بّیتی فانظروا ک نی 
فیهما» بنگرید با دقت که چگونه با پیروی از اين دو مرا در مکتبم حفظ می‌کنید. 

ابن حنبل به سند خود از براء ابن عازب نقل کرده که گفت: با رسول اکرما په 
«حجالوداع» مشرف شدیم. رسول خدا در بعضی منازل بین راه پیاده شد و امر به 
نماز جماعت نمود و سپس دست علی را گرفت و گفتند: «آیا من از خود مومنین 
(نسیت به تمامی کیانشان) سزاوارتر در تصرف نیستم؟» گفتند: آری. فرمودند: 
«ینا ولی من آنا ولاه الم وال مُن والاه وعادمّن عاداه» - «پس این «علی» رهبر 
کسی است که من رهبر اویم پازشداون؟ دوست بدار هر که دوستش دارد و دشمن 
بدار هر که دشمنش دارد. 








عترث اهل البیت و خبل ممدود من السماء الی الارض 

در کتاب «مشکات» از زیدابن ارقم نیز نقل شده است که رسول خدا فرمود: 
«من کت مولا قعل مولاه». احمد و ترمذی نیز این روایت را نقل کرده‌ند. در 
مسند احمدین حنبل با ذکر سند از اپوسعید خدری روایت کرده که رسول خدا 
فرمود: «عمرم نزدیک باتمام است من چیزی پیش شما می‌گذارم که اگر بدان 
تمسک جویید گمراه نمی‌شوید و آن دو گرانمایه است که یکی از آنها بزرگتر از 
دیگری است. اما بزرگتر کتاب خدا ریسمان کشیده شده از آسمان بزمین است و 





دیگری اهل بیتم. آگاه باشید که اين دو از هم جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض 
کوثر بر من وارد شوند. متن حدیث چنین است. «لی اوشک آن آدعی و آجیب و 
ماان تضتکتم به آن تضلوا بعدی. آخداشما کر من الاخر ما 
کر کتاب له حبل مدرد من السّماهالی الارض و عترتی آهل یتی آلا ما 


نی قد رک 
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آن یفترقا ختی یرد علی الخوض» نمیر که یکی از رجال سند حدیث است 
می‌گوید بعضی اصحاب از اعمش نقل کرده‌اند که رسول خدا در ادامه حدیث 
اضافه نمود «نظروا یف خلفُونی فپهما.» با دقت مواظب باشید که چگونه بعد از 
من در حق این دو گرانبها عمل می‌کنید. در کتاب زیادات مسند عبداله ابن 
احمد حنیلل از پدرش از اسودان عامر از اسرائیل ابن عثمان ابن مفیره از علی ابن 
ربیعه نقل کرده که گفت: زیدابن ارقم را ملاقات کردم در وقتی که می‌خواست 
مختار ابن ابوعبیده ثقفی را ملاقات کند یا از ملاقات او برمی‌گشت! به زید گفتم: 
آیا تو شنیده‌ای که رسول اکرم ۳" فرمودند: «انی تارک فیکم للین» گفت: آری. 
در همین کتاب و همین شخص از پدرش از اسودابن عامر و او شریک از رکین از 
قائم ابن حسان از زیداین ثابت از رسول خدا نقل کرده که حدیث «نقلین» را تا 
آخر فرمود و نیز از ابوسعید خدری و زید این ارقم نقلش کرده است. اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه 

ابن مفازلی شافعی بسند خود. از پسرزن زبداب ارقم و او از خود زید نقل کرده 
که رسول اکرم"۳" در بازگشت از «حجالوداع» در «غدیر خم» پیاده شد و خطاب به 
مردم فرمودند: «ای مردم از شما مزاخذه می‌کنم که چگونه درباره دو گرانبهای من 
بعد از خودم عمل می‌کنید بزرگتر آن دو, کتاب خدا است ریسمانی است که یک 
طرف آن بدست خدا و طرف دیگرش بدست شما است پس بدان محکم چنگ زنید 
تا گمراه نشوید و دیگر از آن دو. هعترت من» است سپس دست «علی» را گرفته و 
بالایش برد و فرمودند: هن نت ولا فلی مولاة للم وال من والاةٌ و عاد من 
عاداث» این دعا را سه مرتبه تکرار کرد. 














من کنت ولیه فهذا وله 


موفق ابن خوارزمی با ذکر سند از زید ابن ارقم عين همین روایت را نقل کرده 
و در آخر آن با ابن زیادتی در عبارت که رسول خدا فرمودند: «.. من گنت ولي 
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فهذا ولي سپس دعای الم وال من والا.» را خواند سپس عبیده می‌گوید: 
به زیدابن ارقم گفتم تو خودت این حدیث را تا آخر شنیدی؟ زید گفت:«ما کان 
بعینه و سَمعه بادْنه. کسی آنجا نبود جز اینکه آن را با 





چشم دید و بگوشش شنید ثعلیی با ذکر سند در تفسیر خود از ابوسعید خدری 
این روایت را نقل کرده احمد در کتاب مسندش با ذکر سند از او نیز نقل کرده 
که رسول خدا فرمود: «ن الله مولای و آا مولی المومنین السّم تعلمُون آنی آولی 
بکُم من آنشسکم؟» گفتند: آری. رسول خدا سه مرتبه اين سخن را گفت: 
دست تو را ای امیرالمژمنین گرفت و بالا برد و گفت: من کُنت مولاهُ فهذا ولاه 
الهم وال من وال و عاذ من عادا». سخن آنان که باینجا رسید, علی علیه‌لسلام 
گفت: «صفتم و آنا غلی ذلک من الشاهدین» راست گفتید و من نیز با شما از 
جمله گواهانم. 





انی تارکا فیکم خلیفتین 

ابن عقده در کتاب هموالات» از طریق محمدابن کثیر از فطر و ابوجارود و این 
دو از ابوطفیل از زیدین‌ثابت نقل کرده که رسول اکرم "۲ فرمود: «انی تاک فیکم 
خلیفتین کتابا الله عر و جل. خبل نمدوّد من اسماءالی الارض و عترتی هل 
یت ما لن تفا ختی یرداغلیٌالخوض» طبرانی با ذکر سند از رجال ثقه با 
این عبارت آورده: هی تارک فیکُم خَلتین کتاب الّه و آهل نیتی اما آن 
تفترقا ختی ردا على الخوض.» و از ضمره اسلمی عبارتش چنین است: « 
تارک" فیکم ما ان نکم به آن تضلوا کتاب الة و عترتی أهل بیتی آلا و ما 
آن یَفترقا ختی یرد غّی الخوض فانظر و اکیف تخلُونی فیهما» 

ابن عقده در کتاب «موالات» از عامرین ابی ولید ابن ضمره و حذيفة 
این دو شخصیت بزرگ از رسول اکرم"" نقل کرد‌اند که فرمود: «ها لغاس ار ال 
مولای و نا آولی کم من آنشکم الاو من کُنت مولاة قهذا تولاه» و دست على را 











سید و 
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گرفت و بالا برد تا حدی که تمام مردم حاضر او را شناختند سپس گفتند: الم 
وال من والاة و عاد من عاداه» پس از آن گفتند: هو آتی سائلکم حین تردوّن غلی 
الحوض غن این فانظروا گیف تخلنونی فیهما» مردم 
فرمود: اک سب کت له وی یدیم و الآ صنر عترتی و 
انی سنلّت رتی لَهُم ذلک فاعطانی فلا 
7 بق تاو لتخم نم ند یه 





: تقلان چیستند؟ 








لطیف خبیر بمن خبر داد 
ای مردم خداوند مولا و صاحب اختیار من. و من از خود شما حق تصرف 


بیشتره و سزاواری برتر نسبت بتمامیت شنون شما دارم. آگاه باشید هرکس را که 
من صاحب اختیار باشم پس این دخ اجب اختیار وست و دست «علی» را 





گرفتند و آنقدر بالا بردند که تمالم حاضرین آوارا شناختند. آنگاه تمام وجود خود 
را بسوی خداوند متوجه نمودو گت «بارالها دویّتبدار هر که «علی» را دوست 
بدارد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد. آن وقت گقت: هنگامی که در کنار 
حوض کوثر برمن بزکردنده شوید دربره «نقلین» از شما مواخذه می‌کنم پس با 
دقت مواظب باشید که بعد از من چگونه در حق این دو گرانقدر عمل می‌کنید؟ 
مردم سئوال کردند. «ثقلین» چیست؟ فرمودند: ثقل بزرکتر قرآن, کتاب خداء 
ریسمانی است که یک طرف آن بدست خدا و طرف دیگرش در دست شماست و 
کوچکتر. آل و عترت من می‌باشند. «لطیف خبیر» مرا آگه کرد که این دو از هم 
جدا نمی‌شوند تا مرا ملاقات کنند. از پروردگارم این منزلت والا را برای ایشان 
درخواست نمودم و او بمن عطا فرمود. پس مواظب باشید که بر آنان سبقت 
نگیرید که در نتیجه هلاک می‌شوید و درصدد نباشید که چیزی بنان تحمیل 
کنید که آنان از شما داناترند. این روایت را اين عقده فوقالذکر از طریق عبدالله 
بن سنان از ابوطفیل از عامر و حذیفة بن آسید نیز باین نحو از علی علیهالسلام 
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نقل کرده: «قد. ترکت فیکم ..* رسول اکر 
اذم په لن فوا کناب اله تیب 





ابواسحاق ابن راهویه در مسند خودش از طریق کثیرابن زید از «محمدابن عمر بن 
علی "۳۳" بن ابیطالب» علیهم‌السلام از پدرش از جدش نقل کرده و اين روایت 
چه سند خوبی داردا و نیز دولابی در کتاب «الذریه الطاهره» و نیز حافظ جعابی 
از «مبدلله بن حسن بن حسن بن علی از پدرش از جدش» علیهم‌السلام اين 
روایت را با چنین عبارتی آورده که رسول اکرم ۳ فرمود: ای ملف فیگم ما نن 
تمَسکتم به آن تضلوا کتاب الله بل طرفه بیداله و طرفهُ بایدیکم و عترتی آهل 
یتی ون یفترقا ختی یردا ی الخوض» 









لن تضلوا ان تمسکتم بهما 

و بزاز با این عبارت روایت نموده که رسول اکرم فرمود: هانی قذ رکت فیکُم 
لثقلین یعنی کتاب له و عترتی آغل بیتی و نگم آن نضلوا ان نکم 
ابوذر چنین نقل شده که در حالیکه حلقه در کعبه را گرفته بودم شنیدم که 
رسول اکرم " می‌فرمودند: «ی تا رک فیک لین کناب الله و عترتی مان 
یَفترقا ختی یردا عّی الخوض فانظروا گیف نی فیهما» 





آن الله اللطیف الخبیر اخبرنی 
تزمذی نیز در کتاب «جامعه» این روایت را آورده است. ابن عقده مذکور از 


طریق سعدبن ظریف از اصبغ بن نباته از «علی» علیه‌السلام و از ابورافع آزاد شده 
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ردا غلی الخوض و لت ذلک لَهُما فآعطانی وائ سائلگم کَیْف خلَفتمُونی فی 





ای مردم همانا من در میان شما ثقلین را نهادم ثقل اکبر و ثقل اصفره اما ثقل 
بزرگتر همان ریسمانی است که یک طرفش بدست خدا و جهت دیگرش بدست شما 
است و آن کتاب خداوند است که اگر بدان چنگ زنید هرگز نه گمراه می‌شوید و نه 
خوار و ذلیل و اما ثقل کوچکتر پس عترت اهل بیتم می‌باشند همانا خدای باریک 
بین آگاه مرا خبر داد که این دو هرگز از هم جدایی ندارند تا در کنار حوض کوثر بر 
من وارد شوند این منزلت والا را برای آنان از خدا درخواست نمودم و او بمن عطا 
فرمود بخدا قسم من از شما سژال کننده‌ام که چگونه بعد از من در حق کتاب خدا و 
اهل بیتم رفتار کرده‌ایدا؟! 


خلقت فيكم الثقلین 
و عقده از طریق محمدین عبداله بن اب رافع از پدرش از جدش از 


ابوهریره با این لفظ حدیث شریف را نقل کرده که رسول اکرم ۳" فرمود: «نی 
خلت فیکم لین بهما ن نضلوا بدا کتاب ال و عترتی آهل بیتی 








u 


و أن يفتّرقا حتى يردا على الخوض» 

و در کتاب «الصواعق المحرمه» ابن حجر آمده که این حدیث شریف را سی نفر 
«نلئون» از صحابیان رسول اکرم ۳" نقل کردهاند که بسیاری از طرق حدیث» یعنی 
سلسله سند روایی آن از نظر «علم الرجال» صحیح و حسن است. 

بزاز در کتاب مسند خود از ام هانی دختر ابوطالب روایت کرده که گفت: رسول 
خدااک که از حجذالوداع بازگشت در «غدیر خم» ا آمد و در حالی که ایستاده 





انب وروا دعوت و الخابت کنمه بتحظیق مر میلن شما چیزی باقی ۳3 
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که اگر به آن تمسک جویید هرگز گمراه نمی‌شوید, ریسمانی که سر آن بدست خدا 
و دیگر طرفش بدست شما است و عترت و اهل بیت. خدا را در رعایت حقوق اهل 
بیتم بشما یادآور می‌شوم آگاه باشید که اين دو هرگز از هم جدا نشوند تا در کنار 
حوض بر من وارد شوند. 


حدیث ام سلمه و فاطمه زهرا علیها السلام 


ابن عقده از طریق عمروین سعیدین عمر و بن جعده ین هبیره از پدرش از 
جدش از ام سلمه روایت کرده که رسول خدا"" دست «علی» علی‌السلام را در 
«غدیرخم» گرفت و بالا برد تا آنجا که ما سفیدی زیر بفل او را دیدیم, سپس 
فرمود: هن گنت ولا لی مولا4», آنگاه گفت ای مردم «انی 
نٍ کتاب اله و عترتی هل بیتی ول یَفترقا ختی یردا ی الخوض» ابن 
عقده از طریق عروه بن خارجه رز فاطقه زهرا علیهالسلام روایت کرده است که 
فرمودند: «سنمعت آبی فی رضت آل ی یه ول (و قد امثلأت الحجرٌ من 
اصحابه) ها الناس یُوشکا آن آفبض فبضاً ریما و قد مت الیکم القول عذره 















تع القران و افرآن شع علو لا را ختی ند عیسو 
تلفونی فیهما» - در بیماری که در آن پدرم رحلت فرمودند: در 
حالی که حجره پر از اصحابش بود شنیدم که فرمودند: ای مردم بزودی من 
رحلت می‌کنم و بتحقیق که برای اینکه شما عذری نداشته باشید سخن در 
خصوص (ثقلین) را پیش از اين نیز گفتهام آگاه باشید که من در میان شما بر 
جای گذارند‌ام کتاب پروردگارم راء جل جلاله و عترت اهل بیتم را سپس دست 
علی را گرفت و فرمودن: این علی یا قرآن و قرآن با علی است از هم جدا 
نمی‌شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند پس از شما پرس‌وجو می‌کنم 
که بعد از من چگونه در حق این دو گرانمایه عمل کردهاید. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۱۳۷ 
«رجلاً کنفسی» 

آبن عقده و حافظ ابوالفتح عجلی در کتابش بنام «لموجز» ودثلی و ابن ابی 
شبیه و ابویعلی از عبدالرحمن بن عوف نقل کرده که گفت: چون خداوند متعال 
مکه را برای رسولش فتح کرد. بسوی طائف حرکت کرد و آنجا را هفده شب یا 
نوزده شب محاصره نمود سپس خداوند طاثف را فتح کرد رسول خدا" در حالی 
که ایستاده بود در خطبه‌ای حمد و ثنای خداوند را بجای آورد سپس ۲ گفت: 
وان موعدكم الخوض و الذي فسي 









اوصیکم پعثرتی خیرً 


هو هذا» - «بمردم طائف گفت شما را در حق عترتم به خوبی توصیه می‌کنم 
همانا موعد و ملاقات شما با من در کنازحوض کوثر است. بخدائیکه جان من در 


ید قدرت اوست (که جدی می‌گویم)ا تما بپا می‌دارید و زکات می‌دهید یا هر 
آینه مردی را بسوی شما گسیل دارم گه چون خودم باشد گردنهای شما را 
می‌زند سپس دست على را گر و فک وین مرد است. 

در کتاب «اخبار مدینه» تألیف سید ابوالحسن - یحیی ابن حسن از محمدبن 
عبدالرحمن خلاد از جابرین عبدالله نقل کرده است که رسول خدا* دست «علی» 
RP E‏ 





اضرا و کنو (خوا کم آترم ال اصیگم بعترتی و آهل ټیتی َم اؤصیگم پھنا 


الح من الانصار» 
ای مردم بدرستی که من چیزی را در میان شما بر جای می‌گذارم که با چنگ 
زدن بآن هرگز گمراه نمی‌شوید «کتاب خدا و عترت و اهل بیتم» را پس یکدیگر را 


بمخالفت با هم مطرح نکنید. حسادت نورزید کینه‌توزی نکنید همچنانکه خداوند 
فرمانتان داده برادر باشید. شما را در «حق عترت و اهل بیتم» سفارش می‌کنم 


۳۸ 





وه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
سپس شما را باین زنده مرد انصاری توصیه می‌کنم. 

از جابرین عبداله روایت کرده که گفت: در روز عرفه رسول خدا" را در حالی که 
بر ناقه قصوی سوار بود دیدم که خطبه می‌خواند. شنیدم که فرمود: «یا ما الناس" 
قذ ترکت فیکُم ما ان اخذم به آن تضلوا کتاب الله و عترتی آهل ب 
را ترمذی نیز روایت کرده و گفته است چه رو 








بتی.» این روایت 








حسن و خوبی است.! 
ابن عقده از جابربن عبدالله نقل کرده که گفت: با رسول اکرم "۳ در «حجذالوداع» 
بودیم پس چون به «جُحفه» برگشت. فرود آمدند. سپس برای مردم خطبه ايراد 
نمودند و فرمودند: هلال ی ول ونم ولون فما شم اون قار 
تشه آنک بلقت و نصخت یت قال انیم فرط انم وردژن علی الخوض انی 
تشتکتم بهما ن توا کتاب الله و عترتی أهل نیتی و انم 
: عم تعلمون نی آولی پم من 
آنسکم؟ قالوا بنی فقال: آخناً بیدغلی من كنت مولا فع مَولاه نم قال الم و ال 
من ولا و عاد من عاداة» - ای مردم من مسئولم ورشما نیز مسئولید چه می‌گویید؟ 













گفتند گواهی می‌دهم که رسالت خدا را رساندی و نصیحت کردی و حق را اداء 
نمودی. رسول خدا""" فرمود: من شمارا ترک می‌کنم؛ (رحلت می‌کنم) شما در کنار 
حوض کوثر بر من وارد می‌شوید و من در میان شما «ثقلین» را می‌گذارم اکر چنگ 
محکم بآن دو بزنید هرگز گمراه نمی‌شوید. آن دو «کتاب خدا و عترت منند» که 
هرگز از هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند». سپس افزود «آیا شما 
اعتراف ندارید که من از خود شما حق اولویت نسبت به مجموعه کیان شما را 
دارم؟» کفتند چنین است که می‌فرمايید. در حالی که آن حضرت دست «علی» 
علیهالسلام را گرفته بودند گفتند: «هرکس که من حق اولویت بر او دارم پس «علی» 
علیه‌السلام بر او چنین حقی را دارد و بعد گفت بارخداوندا دوست بدار آنکه «علی» 
علیه‌السلام را دوست دارد و دشمن بدار آنکه «علی» ۳ را دشمن دارد. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۹ 
هرکس اهل البیت را محترم ندارد روسیاه وارد محشر می‌شود 

حافظ جمال الدین زرندی از عبداله بن زیدبن ثابت از پدرش نقل کرده که 
رسول خدا"" فرموددهتن آخبٌ آن یله ی یتاخر فی آجله) و آن يمتح بها 
خوله ال فیخلشنی فی آهلی خلاق تن من لَم نی فیهم بر مر 
غلی یوم القیمه مسودا و 

هرکس دوست دارد که اجلش بتاخیر افتد و از آنچه خداوندش داده بهره بگیرد. 
پس باید بعد از من در رعایت حقوق و احترام و اطاعت اهل بیتم جانشین من باشد, 
جانشینی خوب پس هر کس بجای من چنین نباشد. عمرش منقطع و در روز قيامت 
در حالی که رويش سیاه است بر من وارد می‌شود. 

طبرانی در کتاب «لاوسط» از پسر عمرژوایت کرده که گفت ‏ جمله‌ای که 
رسول اکرم ۳" فرمود این بود که گفتنده«خلفوي فی آهل بیت خیر» در رعایت 
حقوق اهل بیتم بخوبی جایگزین من شوید. تمام شد آنچه از کتاب جواهر العقدین 
نقل کردم. 








ور 











۹۴۰ غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 
باب پنجم 
در بیان اينکه خداوند عز و جل رسول گرامی و اهل بیتش را از اوساخ مردم و 
پلیدیبا پاک گردانیده است 
صدقه بر اهل بیت حرام است 


در کتاب «جمع الفوائد» از عبدالمطلب بن ربیعه نقل کرده که رسول اکرم‌اصا 
فرمود: «همانا اين صدقات چرکهای مردمند و این صدقات بر محمد و آل محمد 
حلال نیست.» این روایت را مسلم. ابوداود و نسائی نیز نقل کرده‌اند 

در کتاب «مشکات» از ابوهریره نقل شده که گفت: «حسن ابن علی» 
علیهماالسلام خرمایی از خرماهای ضنقهبرداشت و در دهان نهاد. رسول اکرم باو 
فرمودند هبیرون بینداز, آیا نمی‌دانی"گه ما صذقه نمی‌خوریم؟» این سخن متفق علیه 
مسلمین است. 

در همین کتاب از ابوهریره است که گفت: رسول اکرم"۲ هنگامی که هدیه 
طعامی برایش می‌آوردند از آن سئوال می‌کرد. آیا هصدقه» است؟ اگر در جواب گفته 
می‌شد صدقه است باصحایش می‌گفت: شما بخورید و خودش نمی‌خورد و اگر گفته 





می‌شد هدیه است با اصحاب از آن می‌خوردند (متفق علیه» 

در «جمع الفواند» از ابورافع نقل کرده که رسول خدا""" مردی را از بنی مخزوم 
مسئول جمع‌آوری «صدقات» نموه ابورافع خواست دنبال او برود. رسول اکرم(ص 
فرمود: «همانا صدقه بر ما حلال نیست وانگهی مولی قوم از جمله این قوم بحساب 
است.». جمیع صاحبان سنن اين روایت را نقل کرده‌اند: که رسول اکرم" خطاب 
پاهل بیت خود فرمود: «چیزی از صدقات» بشما اهل بیت حلال نیست و نه غساله 
دستهاء و لیکن برای شما در هر «خمسی خمس» است آنقدر که کنایتتان کند این 
روایت را طبرانی در کبیر نقل کرده است. 

در «جواهر العقدین» از امام صادق علیه السلام و او از پدرش امام محمد باقر عه 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳ 


"۳ نقل کرده که امام محمد باقر علیه‌السلام از آبهای سقاخانه‌های بین مکه و 
مدینه نوشید: امام صادق علیه‌السلام به پدرش عرض کرد: آیا از این آب که «صدقه» 
است می‌نوشید؟ آن حضرت فرمودند: «جز این نیست که «صدقات مفروضه» (یعنی 
سهام و چیزهاییکه در قرآن و سنت معلوم شده‌اند) بر ما حرام است. 

در «جواهر العقدین» از امام حسن مجتیی علیهالسلام تقل کرده که فرمودند: با 
جدم رسول ارم" بودم. که بر یک ظرف خرمای «صدقه» عبور کرد هف 
فالقیتها فی فی فأدخل یده فی فی فاخذها بل بها. فقال لی: آما شعرت ال 
مُخمّد لا تحل لا الصفْة» من یک خرما برداشتم و در دهان نهادم رسول خداا) 








دست در دهانم برد و لعاب خرما را هم بیرون آورد و فرمود آیا نمی‌دانی که بر ما آل 
محمد «صدقه» حلال نیست؟ این روایت را احمد و طحاوی نقل کرد‌اند و سندش را 
هم خوب و محکم دانسته‌اند. 

در اصابه و در ستن نسائی از سعید پن مسب از جبیرین مطعم نقل کرده است 
که گفت چون رسول اکرم"" تتهم: خویشاوندان و ذوي القربی را بین بنی‌هاشم و 
بنی عبدالمطلب تقسیم می‌کرد؟ من و عثمان بن عفان خدمتش رسیدیم. گفتیم یا 
رسول اه اینها بنی‌هاشم‌اند و منکر فضلشان نیستیم چه آنکه خداوند متعال مکانت 
خانوادگی تو را بین اینها قرار داده است و ایشان را باین مکانت معزز داشته است آیا 
بنی عبدالمطلب را عطا می‌کنی و ما را محروم می‌فرمایید در حالی که ما و ایشان 
نسبت به حضرت شما دارای مکانت واحدی می‌باشیم؟ 

رسول اکرم ۳ فرمود: ثم یاون فی الجاهلية و الاسلام» ایشان چه در 
دوران قبل از علنی نمودن بعئت و چه بعد از آن از من جدا نشدند. سپس فرمود: « 
نا آل مُحَمد لا کل الصده» ما آل محمد صدقه نمی‌خوریم. 

رشیدابن مالک از رسول اکرم "۳ نقل کرده که: من نزد رسول خداا" بودم که 
مردی یک طبق خرما آورد و گفت این «صدقه» است و بر زمین نهاد نزدیک آن 
حضرت. «حسن ابن علی» علیهماالسلام نزد رسول خدا" بودند. یک خرما برداشتند 
و در دهان نهادند رسول خداا"" انگشت در دهان او بردند و آن را بیرون آوردند. 





تنل شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 

در سنن ابوداود از سدی آورده که گفت در سهم نزدیکان رسول اکرم!"" بنی 
عبدالمطلب هم سهیم می‌باشند. قال له تعالی: اما الصدقات لفْقراءوالساکین..»۲ 
قال الله تعالی لوا 


لرئول و لذی القربی... بدانید جز این نیست 






که هر چیزی را که بخنیمت درآورید یک پنجم آن از آن خدا و آن رسول و از آن 
خویشاوندان و ذوی القربی رسول اکرم ۳ و.. می‌باشد و قال الله تعالی ما فا له غلی 
رسئوله من آهل الثری فلله و لرئول و لذی الربی." آنچه خداوند از ال قراء 
برسولش برگردانید پس از آن خدا و از آن رسول و از آن ذوی القربی است. در 
«جواهر العقدین» است که خداوند اهل بیت رسولش را در اشیاء بسیاری مطابق آن 
حضرت قرار داده است. 


سخنی از فخر رازی آن عالم استدلالی امتیازات اهل البیت یادآور می‌شود 
فخر رازی از آن اشیاء پنجخ جی را شمَرّده که یکی از آنها هسلام» است خداوند 
گفته: اتلام غلیک ایا ای و رحمّه له وترکاثه. درباره آل آن حضرت 
فرمود: «سلام غلی آل یاسین» دوم در «صلوات» و درود است همچنانکه در 
تشهد و غیر تشهد است آنجا که صلوة آبتر و دنباله بریدهنباید بر رسول فرستاد. 
سوم در «طهارت» چنانکه خداوند فرمود: «طه» یعنی «یا طاهر» «ما تلا غ 
الفرآن ل کر من یخْشی,»" - ما قرآن را برتونازل نکردیم تا خود را به 
مشقت آندازی مکر پند و یادآوردنی برای کسی که بترسد و درباره اهل بیت فرمود: 














۱- نویه ۶ 
۲-اتتال ۴۱ 
۳- حشر ۷ 
اطه ۲ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت Wr‏ 


«انما ريال يذهب عنگم التجس آهل البّیت و هرک تطهیر" جز اين نیست که 
خداوند خواست شما اهل بیت را از پلیدی پاک گرداند و هر نوع رجس را از شما 
ببرد و پاکتان گرداند پاک گردانیدنی: چهارم تحریم صدقه» چنانکه رسول اکرم 2 
فرمود: «اتحل اه لد و لال ُخند» صدقه بر محمد و آل محمد حلال 
له »" بگو 
اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا محبوبتان دارد. و خداوند متعال 
درباره اهل بي بیت اطهارش فرمود: هل لا کم غلیه جرا الالموّت فی القربی» 
بگو اجر رسالتی جز مودت در حق اهل بیتم توقع ندارم 








احتجاج امام رضا **۳* در مجلس مأمون 

در کتاب هعیون الاخبار» از ریازیین لت روایت شده که گفت امام رضا 
علیه‌السلام در مرو مجلس مأمون را با حضوز خود شرافت بخشیده بود و جماعتی 
از علما» عراق و خراسان نیز جمع بوْدند مأمون"بُعلما» رو کرد و گفت: از معنای 
ن آیه شریفه بمن خبر بدهید که خدا می‌فرماید: هم رثا الکتاب لذِین 
اصطقينا من عبادنا»" 





یعنی سپس کتاب را به برگزیده‌گان از بنده‌گان خود به ارث دادیم علماء حاضر 
گفتند: مراد خداوند از «عبادنا» جمیع افراد امت اسلام است: 0 رضا علیهالسلام 
فرمود: »مراد پذلک آلعترة الطاهرة لاه وان 
لقول اه رو جل: فمنهّم ظالم لتفه و منم 








۱-احزاب ۳۳ 
۲- آل عمران ۳۱: 
۳-شوری ۲۳ 
6-فاطر ۳۲ 


۱۳۴ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


الله ذلک هو الفضل الگبیر..»' مراد از بنده‌گان برگزیده که کتاب را بارث بآنان داده 
است عترت پاک رسول اکرم** و ائمه هدی می‌باشند. چه اگر مراد جمیع افراد امت 
بود. پس باید بدون استثناء همه امت وارد بهشت شوند در صورتی که قول خداوند 
که می‌فرماید: «پس از ایشان گروهی ستمگران بر خود و بعضی معتدل و دیگر بعض 
سبقت‌گیرنده‌گان بسوی خیرات می‌باشند باذن خداوند. این همان برتری بخ 





بزرگ است.» 


یازدهم آیه تطهیر 


جنع کلم فی له ال مات غد ندخلونا بو 
"سپس همه در هت جمه: و فرمودند بغهایعدنی که داخل 





من سور 





رد ی خوض فانر کیت تلو 

منکم» یعنی من در میان شما دو جز قار را گام تب خدا و عترت و 
اهل بیتم راء آگاه باشید که اين دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض کوثر 
بر من وارد شوند پس بنگرید که چگونه بعد از من درباره آن دو عمل می‌کنید ای 
مردم چیزی بآنان یاد ندهید که ايشان از شما دناترند.» سپس امام رضا عیه‌السلام 





۱- فاطر ۳۳ 


۲- کهف ۳۱ 
۳- احزاب ۳۳: 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۵ 


فرمودند: صدقات برایشان (اهل بیت) حرام است سوای غیرشان آیا نمی‌دانی که 
«وققت الورائة و الطرةُ علی المصطفین المهتدین دون سائرهم؟» - هورائت و 
طهارت بر برگزیدگان و هداب » بدلیل تین 
خداوند که فرمود: ود آرسلنا توح و ابراهيج و جقلنا فی ذ 











ان اختصاص يافته نه بر غیر 








فمنهم مهد و کثیر منم فاسقو بتحقیق که نوج و ابراهیم را بعنوان رسول خود 
بسوی بندگان گسیل داشتیم و در ذریه اين دو, نبوت و کتاب را قرار دادیم پس از 
ایشان گروهی هدایت یافته و هدایت‌گر و بسیاری از ایشان بدکاران, بودند؟ پس 
ورائت و نبوت و کتاب خاص هدایت یافته‌گان و هدایت‌گران شد سوای بدکاران و 


فضیلت عترت بر غیرخودشان ثابت است. 





فرمان مولوی خداوند بر اطاعت خود؛ رسولش و اولی الامر 
چنانکه خداوند می‌فرماید: هان ال َمطْی) آذم و نوحا و آل ابراهیم وال 
عمران علی العالمین ره بعضهامن تعض و الله ممیع علیم آم يَحسدون النا 
غلی ما آتیهم ال من فضله فد آثینا آل ابراهیم الکتاب والحكمّة و آتيناهُم ملكأ 
عظیما»" همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری 
و گزینش بخشید نسلی که برخی‌شان از برخی دیگرند و خداوند شنوای دانا است 
آیا نسبت به مردم > آلرسول حسادت می‌ورزند که خداوند از باب فضل و 
رحمتش بر ایشان عطا کرده است, بتحقیق که ما آل ابراهیم را کتاب و حکمت 
دادیم و نیز سلطنت و قدرت فرماندهی عظیم مرحمت کردیم. سپس خداوند 
سایر مزمنین را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: يا نها لین منوا آطيعواللة و 
آطیئوا الرسُول و الی الأمر منگم. و مراد از «اولی الأمر ان 






ر 








.۲۶ الحدید‎ -١ 
۵۴ نس‎ 


۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
والحکمه» کسانیند که بکتاب و حکمت همشأن و قرینشان قرار داده است و 
«خند لاس غلیهم» و مردم برایشان حسد ورزیدند و خداوند در کتاب مجیدش 


در دوازده مورد اصطفاء عترت» را تفسیر کرده است. 


بخش مزایای اهل‌بیت 


۱- با یف شریفه: هو آنذر غشیرتک الآفربین.» خویشان نزدیکترا بترسان, و در 
قرائت ابی ابن کعب و در مصحف عبدالله بن مسعود ثابت است و اين از منزلت 
بس بلندی حکایت می‌کند. یعنی منزلت آنذار, ابتدا نسبت به خویشان نزدیکش 

۲- با آیه شریفه: « انما بُريد له لیْذهب غنکُم النجس أهل البیت رگم 
تطییرا»۲ 

بنص صریح قرآن علی جان سول خدا وپه منزله تمام جانها است 
فيه دهن تعد ما جاک من العم فقل ثالوا ند 
آبنائنا و آننانکم و نساننا و نستانکم و شتا و انشتکم نم لَعنَةٌ الله على 









۳- با آیه شریفه: فمن خا 





الکاذبین" (در قضیه آمدن مسیحیان نجران برای تحقیق پیرامون حقانیت رسالت 
رسول اکرم!*" که در نتیجه کار بآنجا کشید که هر یک از طرفین نزدیکترین و در 
عین حال عزیزترین افراد خانواده خود را که در نزد خداوند مقربترین بنده‌گان آویند 
بمیدان مباهله یعنی نفرین کردن در حق یکدیگر بياورند و در معرض نفرین طرف 
مقابلقرار دهند که رسول اکرم «علی. فاطمه؛ حسن و حسین» علیهم‌لسلام را با 
خود آوردند چون برجسته‌گان مسیحیان نجران فهمیدند که اين انوار مقدسه 
تزدیکترین افراد برسول خدا" می‌باشند و نیز آن حضرت با این عده معدود بمیدان 
مباهله آمده. لذا باید حقانیتش غیرقابل تشکیک باشد والا با این عنه کم آنهم 


۱ احزاب ۳۳ 


۲- آل عمران ۶ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت fv‏ 





بزرگواران را در 
معرض خطر نفرین دشمن قرار نمی‌داده روی همین جهت به حقانیت رسول 
آکرم ۳ پی بردند و حاضر به مباهله نشدند. بنابراین شد که آنان بر کیش نصرائیت 
خود باقی بمانند و هر سال مبلغ و مقداری «جزیه» - مالیات به حکومت اسلامی 
بپردازند و در ظل لوای حکومت اسلامی زندگی کنند (با شرایط دیگر). که ترجمه 
آیه شریفه چنین است: پس کسی که در حقائیت مسیح قرآن یا وحی بعد از آنکه 
علم قطعی بر حقانیت آن بر تو حاصل شد. احتجاج کرد. بگو بيایید ما پسرانمان را 
بیاوریم شما نیز پسرانتان را؛ ما زنانمان را بیاوریم و شما نیز زنانتان را؛ ما جانهای 


بهترین و محبوبترین افراد خانواده‌اش بمیدان مباهله نمی‌آمد و 


خودمان را بیاوریم و شما نیز جانهایتان را (در معرض نفرین قرار داده) و لعنت خدا 
را بر دروغگویان قرار دهیم. 

سپس امام رضا علیه‌السلام افزودنب» یوند در سخن خودش از جمله شریفه 
«آنشتنا» شخص «علی» علیه‌السلام رااقضند کرژه است و دلیل بر اين معنی قول 
رسول اکرم!* است آنگاه که «بني ولیعه» بفتنه افتادند بآنان فرمود: ۳ 
لیهم زجلا کنفسی یعتی على ابی ییار عه سا دق 
فیه بَشر» یعنی بنی ولیعه دست برمی‌دارند یا مردی را چون خودم بسوی 
ایشان برانگیزم یعنی علی علیه‌السلام را و این ویژگی منحصر بفردی است که احدی 


از بشر به چنین خصوصیتی نائل نشده است. 







خداوند درب خانه‌های غیر رسول خدا و علی را بست 

۴- امتیاز چهارم اهل بیت اینکه رسول اکرم"" تمام مردم را که در 
خانه‌هاشان به مسجد باز می‌شد منع و درها را بست. جز در خانه «علی» 
علیه‌السلام را حتی مردم و از جمله عباس عموی پیامبر در اين خصوص سخن 
(باعتراض) گفتند. عباس گفت: ترکت علَی و آخرجتناً. « علی ۳*۳ را گذاشتی 
و ما را اخراج کردی؟ رسول اکرم!*" در جواب گفتند:« ما آا رنه وآخرجتگم و 
ر و آخرجگُم» من اين کار را نکردم خداوند کرد. و در این 











A‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


قول حضرت خطاب به علی که فرمود: «#نت منی بمنزله هارو من 
موّسی» منزلت تو نسبت بمن همان منزلت هارون نسبت بموسی است. 

قال الله تعالی: و آوحیناً الی مُوسی و آخیه آن تبوط لقومکُما بمصر بیونکم قبله به 
موسی و پرادرش وحی کردیم که برای قومتان در مصر خانه‌ها منظور کنید و 
خانه‌های خودتان را قبله قرار دهید.» و در اين آیه شریفه بیان منزلت هارون قرین 





منزلت موسی است و اين (باز بودن در خانه رسول اکرم* و «علی» در مسجد 
ی ها از سا 1 ۲ 

می‌رساند) قرابت شأن «علی» ۳۰۳۳ را به شأن رسول اکرم ۳ و با این وصف رسول 

خدا فرمود: «لا ار هذا لمسجد لا يحل الآ لمحد 





و آله.» آگاه باشید که این مسجد 
(باز بودن در خاته در آن)جز برای محمد 
علماء حاضر در جلسه مأمون گفتند: «این بیان که شما فرمودید؛ جز در حق اهل 


بیت یافت نمی‌شود و کسی منکر آن تیست,» 


و آل محمد حلال نیست.» 


یا محمد حق ذوی القربی را بده 


۵- پنجم؛ قول خداوند متعال است که در عظمت اهل بیت فرمود: «وآت 
ری حَقّه» - به ذالقربایت حقشان را بده. این حق یک امتیاز منحصر بفرد 
برای این خانواده بزرگوار است. هنگامی که این آیۀ شریغه نازل شد رسول اکرم به 





این فدک است و این ملکی است که نیروهای جهادگر آن را تصرف نکرده‌اند و 
این ملک خاص خودم می‌باشد. مسلمین بهره‌ای از آن ندارند و من نیز آن را 
هنگامی که خداوند مرا به اعطاء حق ذی القربی امر فرمود. بتو دادم پس آن را 
قبول کن برای خود و برای فرزندانت. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 1۳۹ 
موده ذوی القربی رسالت رسول خدا 
ششم؛ قول خداوند که فرمود: «فل لا أستلکُم غلیه آجر الآ الوذه فى 

القربی»." این نیز یک امتیاز خاصه برای آل محمد"" است که دیگران فاقد آنند. 
پس این مودت یک واجب عینی است که از جانب خداوند فرض شده است و 
چنین واجبی بر ذمة عموم مسلمین می‌باشد. واجبی که هیچ مؤمنی آن را حاصل 
نکند جز اینکه بهشت بر او واجب می‌شود بدلیل قول خدای تەل که فرمود: «.. 
والذین ما و لو لسالحات فی روضات الجنات لَهّم ما يشان عند رتهم ذلک 
هولقفل القیر»" - و آنانکه ایمان آوردند و عمل شایسته بجای آوردند در 


باغهای مصفای بهشتی برای ایشان در نزد پروردگارشان هر چه بخواهند می‌باشد. 
عليه لام 





فرمودند این است همان 
تة اين منوا و عملوالصالحات 


این همان برتری بزرگ است. سپس.«امام را 


بر له 





که خداوند می‌فرماید: «ذلک الذی 
فل لا آستلکم علیه آجرً للم 
که ایمان آورده و کار شایسته نمودند..» اين استدلال «امام ر 
تفسیر و بیان آیات و روایات نازله و وارده در شأن اهل بیت بوده است. لکن اکثر 
مسلمین باین آیات وفا نکردند و حق اهل بیت را ندیده انگاشتند. 

«ابوالحسن علی ابن موسی» علیه‌السلام فرمودند: «پدرم از پدرش از آباء کرامش 
از امیرالمزمنین علیهم‌السلام برای من حدیث نمودند که مهاجر و انصار همه اجتماع 
کردند و گفتند: ای رسول خدا همانا تو در زندگی مخارجی‌داری هم خود و 
خانواده‌ات و هم واردین. و اين مخارج نیز, ازیاد این اموال ما و اين هم خون ما 
(یعنی جانمان را نیز در اختیارت قرار می‌دهیم) پس با خوبی و پاداش نیکو این 








فی,القربی»." « شارت می‌دهد خداوند آنان را 
ضا» ‏ ۳ در 





۱- پونس ۸۷ 
۲ - شوری ۲۲ 


۳- شوری ۲۳ 


1۵ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


اموال را بگیر و پبخش و نگهداره هرطور که میل مبارک باشد بدون هیچ اکراهی 
(یعنی هرگز پدل راه نده که اين اموال را از ما تقبل فرموده‌اید) وقتی آنان چنین 
گفتند خداوند متعال آیه شریفه «یّل لا عليه أجرأ الا المَودة فی الربی» را 
نازل کرد. 

این آیه که نازل شد رجال انصار و مهاجر از نزد رسول خدا بیرون رفتند. منافقین 
که در بین آنان بودند. از روی سرشت پلیدشان گفتند: رسول خدا پیشنهاد ما را 
مبنی بر قبول اموالمان رد نکرد جز باین منظور که ما را بنفع اهل بیت خودش 
کارکند. «ن هذا الا شی افتّرا فی مجلسه» = نیست این مگر یک افترائی که در 
مجلس بخدا بست. (در صورتیکه چنین نسبتی به رسول خدا بهتان علیمی است) 
در اینجا بود و خداوند برای دفاع از جریم مقدس رسول گرامیش و رسوا کردن 
منافقین اين آیه شریفه را نازا ل کزدد ون افتری غلی اللکذبا فا اء الل 
یَختم غلی قلبک و یّمح ال الباطل ون بکلماته اه علیم بذات الصُدور»۲ - 











آیا می‌گویند بخدا افتراءبسته‌ای؟ پنی.اگر خبا بخواهد (و بفرض محال چنین کاری 
انجام دهی و بخدا افترامبندی) او بر قلب تو مهر می‌زند (لیکن چون ساحت مقدس 
تو پاکتر از این نسبتها است لذا) خداوند باطل را محو و حق را بکلمات خود احقاق و 
اثبات می‌کند, همانا او بر آنچه در سینه‌ها است عالم است. 


سپس رسول اکرم ۳" شخصی را نزد آنان فرستاد و گفتند «آیا چیز تز‌ای طرح 
شده است؟ گفتند: ا وی تهمت افتراه 
بخدا را په رسول اکرم ۳" زده و ما اين عمل او را ناخوش می‌داريم.» سپس آن 
فرستاده رسول خدا. آیه شریفة قوق الذکر را مبنی بر تبرئه رسول خدا از افتراه 
بخداوند. برای آنان تلاوت کرد. آنان سخت گریستند خداوند از باب رحمتش این آیه 
را نازل کرد هو هو الذی ی 


ke‏ همان مدرک. 


۷ شوری ۲۴ 








شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 1۵۱ 





تفعلون»" اوست که توبه بندگانش را می‌پذیرد و گناهانشان را می‌بخشد و آنچه را 


انجام می‌دهند می‌داند. 


خدا و ملائکه الله به محمد و آل محمد صلواة ... 


۷- از امتیازات اهل بیت. قول خداوند است که فرمود: «لّ له و ملائْکنه 
یلو غلی البی يا ها اْذین ما صلوا غلیه و لوا تسلیما.»" وقتی این آیه 
نازل شد. گفته شد یا رسول الله: سلام کردن بر تو را می‌دانیم اما صلوات چگونه 
است؟ آنحضرت فرمود: فلا للم صّل غلی مُخند ما صَلیت و بارکت غلی 
ابراهیم و آل ابراهیم الک" حمید مجید» بمد ات رضا ۳" 2 فرمودند خدا 
فرموده است: هسنلامٌ غلی آل یاسین» یل محمد"" و حال آنکه بر آل احدی 
از انبیاء بجز محمد سلام نفرستاده است. 








خمس آل محمد 

۸- آيه شريغة هو افو ما یم من شبی فن لله خمسنة و الأول و لذي 
لقربی 
ذی القربی است. پس خداوند سهم ذوی القربی را بسهم خود و رسولش نزدیک 
کرده و این نیز خود فضیلتی بزرگ برای «اهل بیت» است و اما قول خداوند که 
در دبالهآیه شریفه خمس فرموده است: « الیتامی و الاکین» موقتی است 
زیرا یتیم هرگاه از صدق یتیمی خارج و مسکین نیز هرگاه مسکنت از او زایل 





" بدانید که هر چه بچنگ آوردید. پس یک پنجم آن از خدا و رسول و 


۱- شوری ۲۵ 
۲ احزاب ۵۶. 
۳- انفال ۴۱. 


۵ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
شود دیگر سهمی ندارد اما سهم ذوی القربی تا قيامت استمرار دارد. و نیز چه 


فقیر باشند و چه غنی سهمشان یکسان است پس خدا سهم ایشان را بسهم خود 
نزدیک کرده است و 





ن است در اطاعت چنانکه خداوند فرمودند: هیا 





الذین منوا أطيعوائة و آطیئوا لول و آولی الأمر منگم» "و نیز فرمودند: ْنا 
ولیک الله و وله واّذین منوا الذي 





يمون الصلوه و يُؤّون الزكوة و هم 
جز این نیست که صاحب اختیار تمامی شئون شما خدا و رسولش و 








راکعون.» 
کسانیند که ایمان آورده‌اند. آنانکه نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات 
می‌دهند. پس خداوند در اين آیه اطاعتشان را باطاعت رسولش و اطاعت او را نیز 
باطاعت خودش مقرون کرده. در طول یک دیگر و دنباله بدون واسطه قرار داده 
است و همچنین ولایتشان را با ولایت رتمول. که نزدیک به ولایت خودش باشد. 
مقرون کرده است. بطوری که ملاعظه شُد/ سهمشان را از «خمس» با «سهم 
رسولش مقرون بسهم خود» نموده و همچنین است در «فیثی پس هنگامی که 
مسئله «صدقه» مطرح شد نفس خود و رسولش و اهل بیت او را از قبول صدقه 
همنزه» نموده است. چنانکه فرمود: اما الصدقات ففرا والْساکین و العاملین 
علیها امه قوبهم و فیالرقاب والفارمین و فى ستبیل الله وابن السبيل فريضة 
من اله.." جز این نیست که صدقات ویژه فقیران (کسانی که درآمدشان کفاف 
مخارج مشروعشان را نمی‌کند) و مسکینا 
برایشان خیلی بسختی ممکن است) و کارکنان جمع‌آوری آنهاء و کفار مرزنشین و 
آزادکردن بردهها و بده‌کاران ورشکسته و در راه خدا خرج کردن (بهر راه خیری) 
و درمانده راه (هرچند در وطن خود نیازمند نباشد) است. این تسهیم سهام از 


(آنان که بدست آوردن مخارج لازمه 








۱-نساء ۵٩‏ 
۲- مانده ۵۵ 


۳ توبه ۶۰ 


شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 1r‏ 
جانب خداوند است و حال آنکه «صدقه بر محمد و آل محمد حرام» است چرا که 
چرکهای دست آورد عمل مردم است و برای این بزرگواران نسزد که چنین چیزی 
را قبول کنند. زیرا «آنان از هر آلودگی پاک و مطهرند و خداوند «عز و جل و 
تعالی و تفس و تبارک و غظم شأنه و دام احسائه» راضی شد برای ایشان آنچه 
برای خود راضی بود. ناخوش داشت برای ایشان آنچه خودناخوش داشت. عزیز 
است و برتر است و مقدس و بلند مرتبت و عظیم‌الشآن و احسانش همیشگی 








-٩‏ اهل ذکر اهل محمدند چون نام محمد ذکر است" آیهء شریفه: «فاسئلوا هل 
اذ كران كنم لا تعلو اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید. < پس ما اهل ذکر 





می‌باشیم بدلیل اینکه رسول خدا «ذکر» ات و ما اهل او هستیم چنانکه خداوند در 
سوره طلاق فرموده: « له يا وی اباب لذین وا فد ال ال الیکم ذکرا 
رسولً تلا غیکم آیات ال نیت » * پس از عصیان در برابر فرامین خدا پرهیز 
کنید و از او بترسید ای صاحبان خرد: آنانکه آیمان آوردند. بتحقیق که خداوند 
بسوی شما ذکری و رسولی را بفرستاد تا آیات خدا را برای شما تلاوت کند ذکر و 
رسولی که بیان کننده حقند 











استدلالی عجیب و صحبح 

۰- دهم: آیة شریفة: هحْرِشت غلیگم آنهانگم وتناتگم و آخوانگم..»" یعنی 
«حرام شد بر شما نکاح با مادران و دختران و خواهرانتان..» پس در اين موضوع 
بیانی است که می‌رساند ما از آل رسول و شما از آل او نیستید.» 





- نحل ۴۳ و انبیاء ۷ 
۲- طلاق ۱۱ 
۳ تساه ۲۳ 


1F‏ شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 






تروجها لو کان خی کما خر غلیه 
= و اگر شما از آل او بودید (در صورتی که فرضأً رسول خدا 
بود) دختران شما بر او حرام بود که بعقد ازدواج او درآیند همچنانکه دختران من بر 





زنل 
او حرام بودند زیرا که ذریه‌اش می‌باشند. 


امام رضا علیه‌السلام ما آل محمد هستیم 


۱- امتیاز یازدهم: آن که در سورۀ «ممن» می‌فرماید: «قال رَجْل من آل 
فرخون نم امن الون رل آن آن ول رتیل و فد جنگم بات 
تکم..»۱ مردی از آل فرعون که ایمانش بخدا را کتمان می‌کرد: گفت: «آیا 
مردی را که می‌گوید پروردگار من"خداست می‌کشید» و حال آنکه از جانب 








پروردگارتان با در دست داشتن|معجزات وشن آمده است..» این مرد پسر دایی 
فرعون بود پس خداوند بسیب همین تسبتش او را به فرعون نسبت داده فرموده: 
«رجل من آل فرغزن» و حال آنکة این مرد «موّمن» را با هسبت دینش بفرعون 
توصیف نکرده». ولی ما را اختصاص داده است زیرا که ما از هل رسولیم به سبب 
اينکه تولید شده از نسل او می‌باشیم» و حال آنکه سایر مردم را با این وصف 
نسبت نداده پس «اين است فرق بین آل و امت». 

رسول خدا مدتها اوقات نمازه در خانه علی و فاطمه الصلاه می‌فرمودند 

۲ امتیاز دوازدهم آیة شریفه هو ار لک پالصلوه واصطبر غلیها» آیعنی اهل 
خود را به برپاداری نماز فرمان بده و در آن داوم بخش و پایداری کن..» 

رسول خدا بدر خانه «علی و فاطمه» علیهماالسلام می‌آمد و این بعد از نزول آیه 
شریغۀ «مر پصلوه» بود که مدت نه ماه هر روز هنگام فرا رسیدن اوقات نمازهای 





۱ - غافر ۲۸ 
۲ -طه ۱۳۲ 


شکوه غدیرخم بر فرا وحی و رسالت 1۵ 


پنجگانه می‌آمده و می‌گفتند: «للوهٌ رمک الله» = نماز خدایتان بیامرزد. 

سپس هامام رضا» علیه‌السلام گفتند: «لحمن لله الّذى خصصنا بهذه الکرامه 
القظمی» ستایش مرا خداوندی را که ما را به این کرامت بزرگ اختصاص داد. سخن 
حضرت «رضا» علیه‌السلام که باینجا رسید. «مأمون و علماء حاضر در مجلس» 
گفتند: خداوند شما «اهل بیت» را از باب لطف خود از جانب اين امت جزای خير 





بدهد ما هرگز چنین شرح و هبیان مستدلی» در خصوص آنچه درباره آن باشتباه 
افتاده بودیم جز در نزد شما از دیگری نيافته بودیم. 

ثعلبی. حموینی و مالکی در فصول المهمه با ذکر سلسله سندهای خود از 
محمدین سیرین نقل کرد‌اند که گفت آیه شریفه: هو هو الّذى خلق من الماء بِشراً 
و صهرا» - و اوست که از آب.پشری آفرید سپس او را نسبت و دامادی 
قرار داده نازل شد. درباف آل رسولاکرم! و اعلی ۳۳*۴ و فاطمه» می‌باشد. در 
کتاب «مشکات» از اسامف بن زید. اژ رتسول اکزم"*" نقل کرده دربارة اين آیه 
که خداوند می‌فرماید منم طالم لتشبه ومنهم صد و منم سابق بالخیرات»۲ 
از جمله ايشان ستمگران بخود. و دیگران میانه و معتدل و گروه دیگرشان 
پیشی‌گیرندگان بسوی خیراتند همه در بهشت‌اند. اين روایت را ترمذی نیز آورده. 








در جواهر العقدین 

از اين عباس و زیداین علی اين الحسین "۳" نقل کرده که گفتند: اینکه 
خداوند فرموده: هولتوف پعطیک ریک فترضی»" زود است پروردگارت آنقدر به 
تو عطا کند که خشنود شوی, از جمله چیزهای موجب رضای رسول اکرم این 
است که خداوند اهل بیت او را وارد بهشت نماید. در کتاب صواعق آمده که 


۱- فرقان ۵۴ 
۲- فاطر ۳۲. 
۳- الضحی ۵. 


1۵۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


قرطبی از این عباس نقل کرده که رضا و خشنودی محمد این است که احدی از 
اهل بیتش داخل جهنم نشود. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 14۷ 


باب ششم 
در ذکر احادیث وارد شده در اين که حب علی از ایمان است و حدیث خیبر و 
حدیث منزله 
در صحیح مسلم, دلیل بر اینکه حب انصار (صالح و مطیع منصوص) و «علی»» 
از ایمان و علامات ایمان است با ذکر سلسله سند آمده که «علی» علیه‌السلام 
گفتند: هقسم بخدای شکافنده دانه در دل زمین و پدیدآورنده انسان, که خداوند 
به پیامبران مؤکداً تعهد نموده که مرا دوست ندارد مگر مزمن و دشمن ندارد مگر 
منافق.» 
از صحیح نسائی با ذکر سند از «ذر من جیبش» و او از «علی» علیه‌السلام نقل 
کرده که رسول اکرم"۲۳ «متمهدا فرموده:است: «یا علی» لا یْحبک الا مُومن و لا 
یفک الا منافق = ترا دوست نداد هگر موم دشمن نمی‌دارد مگر منافق». این 
روایت را احمد در مسند و طبرانی تیزتقل کردهاند 
در سنن ترمذی با ذکر سند از ذز ین حبیش از غلی ۳*۳ نقل کرده که رسول 
خدا بمن یادآور شد که: «تو را دوست نمی‌دارد مگر مومن و دشمن نمی‌دارد مگر 
منافق». -اين حدیث خوب و صحیح است - ترمذی از مساور حمیری از مادرش نقل 
کرده که گفت «بر آمسلمه» وارد شدم, شنیدم که می‌گفت رسول خدا فرمودند: «لا 











افق و لا یبفضَه مُومن». در کتاب *لباب» نیز - این حدیث را حسن و 
عجیب دانسته است. - ترمذی با ذکر سند از ابوسعید خدری نقل کرده که گفت: هما 
گروه انصار هرگاه می‌خواستیم منافق را بشناسیم از بغضی که نسبت به علی داشتند 
می‌شناختیم» و سپس گفته: - اين حدیث غریبی است. - ترمذی این حدیث را از 
اعمش نیز نقل کرده است. و در مسند احمد از جابرین عبدالله نقل شده که گفت: 
هما گروه انصار منافقین را از بغضشان نسبت به علی تشخیص می‌دادیم» و در کتاب 
«مسند» از اين حبیش از «علی» علیه‌السلام نقل کرده که گفتتد: رسول خدااص 
بمن یادآور نمود که: «دوستت نمی‌دارد جز ممن و دشمن نمی‌دارد, جز منافق*. 
عبدالّه بن احمدین حنبل در «زوائد مسند» پا ذکر سند از ابوسعید خدری نقل کرده 


14۸ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


که رسول اکرم ۳" فرمودند: 
منافق علی را دشمن دار, 
همن آبغضتا آهل | َو مُنافق» - هر کس ما اهل بیت را دشمن بدارد مناقق 

است» و در کتاب «جمع بین صحیحین» از «علی» علیه‌السلام نقل کرده که رسول 

خدا فرمودند: لا یُحیّک الا مزمن و لا یبفشک الا نافق: ابونمیم حافظ در کتاب 

«حلیۀ الاولیاء» به سند خود از اين حبیش نقل کرده که گفت: شنیدم «علی» 

علیه‌السلام می‌گفتند: «بخدای شکافند؛ دانه و پدیدآورنده انسان, که بعظمت یاد 








می‌شود رسول خدا بمن گفتند:جز مومن دوستدار تو و جز منافق دشمن تو نیست.» 
آبونعیم این حدیث را صحیح دانسته و جماعتی نیز آن را تقل کرد‌اند. در سنن ابن 
ماجه از ابن حبیش و او از «علی» علیه‌السلام نقل کرده که «رسول خدا» فرمودند: 
«مرا دوست نمی‌دارد جز مومن و"ذشمن نمی‌دارد جزه منافق, و در همشکات 
» از «م سلمه» نقل کردة/که رس خدا فرمودند: «ل یب غلی من 








لا یبفضة مُوْمن» این روایت را احمد و ترمی نیز آورده‌اند و باز «ام لعف روایت. 
کرده‌اند که «رسول خدا» فرموتند: می َب علا فقد سنبّنی» - هر کس به «علی» 
ناسزا گوید «بمن» ناسزا گفته است. 

در «نهج البلاغه علی» علیه‌السلام است که فرمودند: گر با این شمشیرم بینی 
مومن را قطع کنم, به انگیزة اینکه مرا دشمن بدارد. دشمن نخواهد داشت و اگر دنیا 
را یکبارچه به منافق دهم به انگیزه اینکه مرا دوست بدارد. دوست نخواهد داشت و 
این بدان جهت است که اين حکمی است که از پیش گذشته و آن اينکه رسول خدا 
بمن فرمودند: «ل یبنضک ممن ولا بُحبُک مُنافق» عبداله ابن احمد در «زوائد 





مسند» به سند خود از ابوسعید خدری نقل کرده که رسول خدا فرمودند: همن 
أبعضنا آهل الب نله ال انار» هر که ما اهل بیت را دشمن بدارد خدا در آتشش 
افکند در همشکات» از از «سهل ساعدی» نقل کرده که روز «فتح خیبر» مودند: 

حب الله و رسئوله و يُحبّه ال و سوه« 
فد پرچم را دست مردی می‌دهم که خدوند خی اه دست وفع میکند او 











شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۵۹ 


خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را محبوب دارنده پس چون 
صبح شد مردم خود را به رسول خدا نمایش می‌دادند و همه امید داشتند که پرچم 
بن آبیطالب»؟ - علی کجاست؟ 





را بدست آنان دهد رسول خدا فرمودند: «ْن غ1 
مردم گفتند: ای رسول خدا او از چشم درد رنج می‌برد آنحضرت فرمودند: «و را به 
نزد من بیاورید». او را آوردند. رسول خدا آب دهان مبارک بر چشم او کشید 
چشمانش بهبود یافت. طوری که احساس درد نمی‌کرد آنگاه پرچم را به او داد 
«علی» علیهالسلام گفت: ای رسول خدا آیا آنقدر با آنان بجنگم تا به کیش ما 
درآیند» رسول خدا فرمودند: «فرستادگانت را تا نزدیکی آنان گسیل‌داره سپس 
بسوی اسلامشان بخوان و بدانچه از واجبات حقوق خدا به آنان واجب است آگاهشان 
نما «فلله هدی ال یک رجلاً واحدا خیر لک من آن یکُونَ لک..» بخدا قسم هر 
آئینه اگر یکنفر بدست تو هدایت یابد بزای تو بهتر است از اینکه تمامی طلای احمر 
جهان از آن تو باشد. 

این حدیث مورد قبول عموم است. بخازی و مسلم از ابن اکوع نیز این حدیث را 
نقل کرده‌اند. مسلم از ابوهریره نقل کرده که رسَوّل خدا هروز خیبر» فرمودند: هر 
آئینه این پرچم را بدست مردی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 
رسولش نیز او را دوست می‌دارند خداوند به دست او پیروزی می‌آفریند. 


روبرو شدن علی علیهالسلام با مرحب علیه لعنه 


عمرین خطاب گفت: «هرگز امارت را تا آن روز دوست نداشتم و همواره امید 
داشتم که برای اعطای پرچم خوانده شوم. سپس افزود رسول خدا «علی» 
علیه‌السلام را فرا خواند و پرچم را به او داد و فرمودند: هبه پیش و به هیچ چیز 
توجه نکن تا خداوند به دست تو پیروزی بیافریند.» علی پیاده حرکت کرد. سپس 
ایستاد و ندا داد «ای رسول خدا چگونه با آنان بجنگم؟» رسول خدا فرمودند: تا 
آنجا که شهادت بدهند «ا اله | مخمّداً سول الله» پس چون چنین 


گفتند از ریختن خونشان و غنیمت گرفتن اموالشان خودداری شود مگر طبق حق 








اله و 








غدیرخم بر فراز وحي و رسالت 


و حسابشان نسبت بخدا. پس خداوند به دست او پیروزی آفرید. ابن ماجه 
«حدیث فتح خیبر بدست علی» را روایت کرده است. در «جمع | 
پادشاه خیبر «مرحب» بود. در حالیکه رجزخوانی می‌کرد بیرون آمد و گفت: 
3 شاکی الاح بط" 
اذا الخروب فلت مضطرب 
خیبر می‌داند که من مرحب می‌باشم برافراخته شمشیر و شجاعی کا 
آزمودهام 


ائد» آمده که 








هنگامی که آتش جنگ مشتعل شد. میدان می‌لزرد 

و «علی» علیه‌السلام می‌فرمودند: 

«أنا اذى سَمَنْنى أمى حيدرة ضرغام آجام و ليث فستوره» 

سپس با ضربتی سر مرححب رايةٍزمین افکند و او را بجهنم واصل کرد پس 
هفتح خیبر» بدست او بود. سبلم»ورابوداود این را نقل کرده‌ند عبدالله در «زواند 
مسند» بسند خود از بریده نقل گرده که گفتٌ مدتی خیبر را محاصره کرده بودیم و 
فتح نمی‌شد رسول خداا""فرودت رت رچ4 را به دست مردی می‌دهم که 
محب خدا و رسولش و نیز محبوب خدا و رسولش می‌باشد تا پیروز نشود برنمی‌گردد 
آنشب را با طیب خاطر خوابیدم به امید اینکه فردا پیروزی با ماست و انتظار دریافت 
«پرچم» فرماندهی را از دست رسول خدا می‌داشتیم سپس «علی» علیه‌السلام را 
بلند کرد و «پرچم» را به او داد و به دست او پیروزی حاصل شد و من در انتظار 
برای «پرچم» ماندم. در «صحیح بخاری» با ذکر سند از مصعب این سعد از پدرش 
نقل کرده که رسول خدا برای جنگ «تبوک» خارج شد و «علی» علیه‌السلام را 
بخلافت خود برگزید. «علی» گفت: «آیا مرا با زنان و کودکان برجا می‌گذاری رسول 
اکرم ۳" فرمودند:«لاثرضی آن نون متی نره هارو من موس الا أله يس 











ُعدی» - آیا خشنود نیستی که نسبت تو بمن از لحاظ مقام و منزلت عي نسبت 


هارون به موسی باشد جز اینکه بعد از من پیامبری نیست. در صحیح بخاری با ذکر 
سند از سعد وقاص از رسول خدالت نقل کرده که به «علی» فرمودند: «آما ترضی ان 
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کون متی پمتله هازون من موسی» - در صحیح مسلم با ذکر سند از سعد وقاص 





از پدرش از رسول خدا نقل کرده که به «علی» فرمودند: هنت منی بضنزله هارون 
من مُوسی الا آنه لا نی بعدی» او گوید دوست داشتم که این سخن را به سعد 
بگویم ملاقاتش کردم و برایش گفتم آنچه را که عامر بمن گفته بود. او گفت: من 


خودم اين را شنیدم. گفتم: تو شنیدی پس انگشتانش را در گوشهایش نهاد و گفت: 
آری ساکت بشوید. مسلم با ذکر سند از پدر سعد نقل کرده که رسول خدا در «غزوه 
تبوک» «علی» علیهالسلام را در مدینه به جانشینی خود تعیین کرد. «علی» گفتند: 
«ای رسول خدا آیا مرا در میان زنان و بچگان می‌گذاری او فرمودند: «ما ترضی آن 
کون متی بمنزله هاروژن من موسی غیز اه لا نی بعدی». مسلم به سند خود از 
همین شخص از رسول کرم نقل کرده که به «علی» علی‌السلام فرمودند: ما 
ترضی آن تکون منی بمَنزله هارونمن مُومي» احمدین حنبل با ذکر سند از 
ابوسعید خدری نقل کرده که رسول خداً به «ملی» فرمود: «انت مت نله هارو 
من موسی الا اه لا نب بعدی» و اجمد آز سعد وقاص از اسماء بنت عمیس و از 
سعدین زید و دیگران نقل کرده که رسول خدا به «علی» علیه‌السلام فرمودند: 
»نت منی بمنزله هار 











ن مُوسی». و سپس گفته - این حدیث صحیح است. - 
ترمذی از جابرین عبدالله در کتاب *الباب» از زید ابن ارقم و سعد و ابوهریره و ام 
سلمه» آن را نقل کرده است. ابن ماجه از سعدوابن مفازلی و موفق بن احمد با ذکر 
سند از سعد از پدرش نقل کردند که گفت: هروز جنگ» «بدر» آشکارا «علی» را 
دیدم و چنان هجوم به دشمن می‌آورد که انسان مبهوت می‌ماند و رجز می‌خواند: 
«یاران رزمنده می‌دانند که من پشت دشمن را با اينکه جوانم بلرزه انداخته‌ام. 








حمله من گمان کنند که من جن‌ام. مادر باید چنین فرزند بزای.» 

این مفازلی با ذکر سلسله سند از جایر از ابن عباس از ایوسعید از ابراهیم بن سعد 
بن ابی وقاص از عايشه بنت سعداین ابی وقاص از پدرش از سعیداین مسیب از سعد 
وقاص نیز روایات بالا را نقل کرده است. موفق نیز با ذکر سند از ابن عباس نقل کرده 
که رسول اکرم فرمود: هو غلی لته لحمی و دمه مى و 





متی بت رن بن 
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مُوسی الا آنه لا نی بعدی» . = این علی گوشتش گوشت من و خونش خون من و او 


نسبت بمن همچون نسبت هارون به موسی را دارد. جز اینکه بعد از من پیامبری 


نیست و نخواهد آمد.» 


علی مخزن علم رسول خدا علیهما السلام 

این روایت را موفق از ام سلمه چنین نقل کرده که رسول خدا به اَم الُؤمنین 
گفت: هیام سلنه و اشهدی هذا غلی عبط علمى و بابئ الذى أتى منه و آخی فی 
انیا والاخره و معی قی السنام الا غلی ». آی ام سلمه بشنو و گواه باش اين على 
خزانه دانش من است و دری است که از او بسوی حق درآیند. او برادر من در 
دنیا و آخرت است و در بالاترین هرب بهشتی, با من است. احمدابن حنبل با 
ذکر سلسله سند از ابن ابی اوفی تقلع کره گفت: در مسجد النبی به حضور رسول 
خدا مشرف شدم در حالی که بین اصحایش بود و صیفه برادری می‌خواند «ملی» 
علیه‌السلام گفت: «یا رسول له با بارانت چنین به جا آوردی و با من خیر؟» 
رسول اکرم ۳" فرمود: «و الْذی بقن بالحق نیا نرئک لنفسی فک منی بمنزله 
هارژن من مُوسی الا آنه لا بّي بعدی فانت آخی و وارئی و نت معی فی فصری 
فی الجن مع ابتبی فاطنه و آنت رفیقی مر - اخوآن علی سر متقابلین - 
حون فی ام نز مهم لی بعضي» - «لی علی قسم به آنکه مرا به حق 
مبعوث نمود تو را تأخیر انداختم برای خود. تو نسبت به من همان نسبت هارون 








از من پیامبری نخواهد آمد. تو برادر و وارث 


منی, در قصر بهشتیام با من, و همراه دخترم فاطمه. تو رفیق من هستی, سپس 
صیفه اخوت را جاری کرد و آیه «علی سررمتقالین» را قرائت کرد و افزود بر 
سریرهای بهشتی رو در روی یک دیگر محبوب یک دیگر, برای خدا که بعضی 


به موسی را داری, جز اینکه بعد 





۱-حجر ۴۷ 
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شان به بعضی دیگر می‌نگرند.» 

ابن مفازلی و حموینی از ابن ارقم و نیز موفق ابن احمد با ذکر سلسله سند از 
جابر از رسول خدا نقل کرده که فرمودند: «یا علی ورود تو در مسجد حلال است. 
همچنانکه برای من. منزلت تو نسبت به من منزلت هارون به موسی است, جز اینکه 
بعد از من پیامبری نیست شم به آنکه جانم در 
حوض من» مردانی را سیراب کنی همچنانکه شتر از آب بوسیله ظرفی که ویژه است. 
گویا من تو را در مقامت کنار حوضم می‌بینم.» 

مسلم با ذکر سند نقل کرده که معاویه به سعد وقاص گفت: «چرا علی را فحش 
نمی‌دهی؟» او گفت:هسه چیز را در نظر دارم که رسول خدا آنها را در حق علی 
فرمودند: هرگز لمن‌اش نمی‌کنم تا اینکه ,یکی از آن سه چیز را یاد دارم و آن از 
تمامی یاقوتهای سرخ دنیا بهتر است. شنیدم که فرمودند: (هنگامی که در بعضی از 
غزوات او را جانشین خود فرمودند) «علی» علیه‌السلام به رسول خدا گفت: «آیا مرا 
با زنان و کودکان به شهر می‌گذاری؟ رسول اکرم ۳ 
نسبت تو به من همان نسبت هارون به موسی باشد جز اینکه نبوت بعد از من دیگر 


ید قدرت اوست تو در روز قیامت از 





قرمودند: «یا خشنود نیستی که 


نخواهد بود.» و نیز در فتح خیبر شنیدم که فرمودند: پرچم را بدست مردی می‌دهم 
که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را محبوب دارند.» پس برای 
دریافت پرچم فرماندهی همه گردن کشیدیم. رسول خدا فرمودند: هعلی» را بخوانید, 
او درد چشم داشت. رسول خدا آب دهان مبارک به چشمانش کشید و پرچم را 
بدستش داد و «خداوند به دست او پیروزی آفرید» و هنگامی که آیة شریفه هدع 
بناعنا و آبننکُم» نازل شد. رسول اکرم علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
را فراخواند «فقال الم فولء آهلی» الهی اینان اهل بیت من هستند. 


(- آل عمران ۶۱ 
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بدست علی علیهالسلام 





ترمذی با ذکر سلسله سند | زسعد وقاص و از پدرش عین همین روایت را تا 
آخر ذکر کرده و گفته: ههذا خدیث نن عُریبٌ صحیح!؟ ابن ماجه با ذکر سند 
از ابی وقاص نقل کرده که معاویه در بعضی سفرهایش که به حچ آمد. سعد با او 
ملاقات کرد. «علی» را یادآور شدند. معاویه به او توهین کرد. سعد خشمگین شد. 
خطاب به معاویه گفت: «به مرد بزرگی توهین می‌کنی؟ از رسول خدا شنیدم که 
می‌گفت: همن کُنتٌ مولا فعلی مَولاة» و شنیدم که به او می‌گفت: «انت مني 
پمتزله هارژن من موسی الا أله لا ّى بعدى و سَمعه ول لأغطین لیا الوم 
رجلا حب له و سوه و یْحبه الله و رسوله» 

بخاری با ذکر سلسله سند از عبذالعزٍیزابن ابی حازم و او از پدرش نقل کرده که 
مردی نزد «سهل ساعدی» آمد و گفت: خاکم مدینه (طبق نظر شارح قسطلانی او 
مروان ابن حکم بود). «علی».را نزد متبر می‌خواند. ابوحازم می‌گوید: «سهل» گفت: 
او چه می‌گفت؟ جواب داد به" فعلی» میگفّت «بوتراب». سهل خندید و گفت: 
«بخدا قسم کسی جز پیفمبر او را به اين نام نخواند و هیچ اسمی در نزد پیفمبر 
برای علی ۲۳" محبوبتر زاين نبود. سپس در شرح و توضیح آن سخن را ادامه 
داد. الی آخر. و نیز روایت شده که خطاب به مردی گفت: «ای آباعباس چگونه علی 
بر فاطمه وارد شد و آنگاه وارد مسجد شد» و در چواب گفت: «رسول خدا فرمودند 
«ی فاطمه پسرعمویت کجاست؟ او گفت: در مسجد است پیفمبر نزد او رفت او را 
دید در حالی که ردایش را که به زمین می‌کشید. دو بار به او گفتند: ای ابوتراب 
» مسلم پا ذکر سند از سهل ساعدی» نقل کرده که گفت: مردی از آل 
مروان حاکم مدینه شد. هسهل» را خواست و به او گفت «به علی توهین کند» سهل 
خودداری کرد. حاکم مدینه به او گفت: «خودداری می‌کنی از اينکه بگویی نفرین 
خدا بر ابوتراب باد.» سهل گفت: «سمی را بهتر از ابوتراب برای «علی» سراغ ندارم» 
اگر چه هرگاه به اين اسم خوانده می‌شود خوشحالی می‌آورد» حاکم مدینه گفت: 
«چرا به اين اسم خوانده شده است.» سهل گفت: هرسول خدا به خانة فاطمه 
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علیهالسلام آمد و علی علیه‌السلام را ندید پرسید پسر عمویت کجاست جواب داد 
کاری داشتیم در پی آن خارج شد.» رسول خدا به شخصی گفتند علی 
کجاست آن شخص آمد و گفت: «در مسجد خوابیده و عبایش را بر زمین انداخته و 
خاک آلود شده است» رسول اکرم عبا را گرفت و در حالی که خاکهای آن را 
می‌تکانید دوبار فرمود: هم یا ابا تراب». 
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باب هفتم 

در بیان اينکه علی چون جان پیفمبر است و بیان حدیث «قلی مّی وآنا 
صاحب مناقب از «امام صادق» علیه‌السلام از پدرش از جدش علبهم‌السلام 
نقل کرده که «امام حسن مجتبی» علیه‌السلام در خطبه‌اش فرمودند: «هنگامی 
که مسیحیان نجران آمدند و با رسول اکرم در حقانیتش احتجاج کردند. خداوند 
متعال به آن حضرت فرمود: «قل تعالو دع آبنائنا و آبنانم و نسائكم و آنشننا و 
سگم تم لبتهل - فنجنل لعنة له غلی الکاذبین» و با نازل کردن این آیه 
شریفه. رسول گرامیش را امر به دعوت نصارای نجران به مباهله نمود (شرح این 
واقعه را قبلاً یادآور شدیم) پس جدم برای حضور در میدان مباهله خارج شدند. و 





از (انفس) = جانهاء پدرم. و از (بن) <پسران. من و برادرم حسین, و از (ساء) ‏ 
زنان, فاطمه مادرم بودیم. پس پا اهل لو گوشت و خون او و جان او می‌باشیم: 
(و خن منه و هو متا) در «عیون الاخبار» اژ ریان بن صلت آمده است که «امام 
رضا» * ۳۳" فرمودند. هی له مس تفس غّ» ۰ خداوند از تنا نفس 
علی را قصد فرموده است. پس «مصداق انم جان محمد. علی صلول له علیهما و 
لها است و از جمله دلایل صدق این مدعاء قول رسول خدا است که فرمود: «ټنی 
ولیقه دست برمی‌دارند یا اینکه مردی را بسوی آنان بفرستم چون خودم. یعنی 

«علی ابن ابیطالب» را. پس این خصوصیتی است که احدی از افراد بشر بدان ناثل 
نشده است. این موضوع در باب پنجم گذشت. در «مسند» و نیز در «مناقب» 
آمده است که رسول اکرم فرمودند: ای بُنی ولیقه دست برمی‌دارید یا مردی را 
بسوی شما گسیل دارم که چون خودم می‌باشد. او فرمان مرا در میان شما انفاذ و 
اجرا می‌کند. مردان جنگجوی شما را بکشد و ذریه شما را اسیر کن.» سپس 


متوجه هعلی» شد و دست او را گرفت دو مرتبه فرمودند: و اين مرد است». 





۱-آل عمران ۶۱ 
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موفق ابن احمد خوارزمی این حدیث را عیناً نقل کرده است. احمد در «مسند» از 
عبدالله این حنطب تقل کرده که گفت: «رسول اکرم به فرستاده قبیله سقیف 





ال فقال هُوّ عذا (مرتین)». 
«تسلیم فرمان خدا می‌شوید یا هر آینه مردی را بسوی شما بفرستم که همچون 
خودم باشد گردنهای شما را بزند و ذریه شما را اسیر کند و اموالتان را غنیمت 





بگیرد سپس متوجه علی شد و گفت: او این مرد است و دو مرتبه این جمله را 
گفت. 


خبر از شهادت علی علیه‌السلام 

در «مناقب» با ذکر سند از «لذأم رضا» از پدرش از باتش از امیرالمومنین 
علیهم السلام از رسول اکرم صلی اه علیه وله نقل کرده که گفتند: آن حضرت 
ضمن خطبهای فرمودند (آخرینَطا مب لسعلم) ای مردم ماه خدا با 
برکت و رحمت و آمرزش بشما روی آورده است و فضیلت ماه رمضان را 
برشمردند. سپس گریه کردند: گفتم: هیا رو الّه ما یبکک؟» چه چیز موجب 
گریه‌ات شد؟ گفتند: هیا ی آکیبم سل مک فی ها اهر یرک ز 
‌ عاقر ناْف صالح 
بها لخینک:» گفتم: هیا سول اله و ذلک فی 
سل ین دینی؟ ال فی لاد من دیتکت» - فرمودند: یا علی از آنچه در این 
ماه بر تو پیش آید گریه می‌کنم. گویا می‌بینم که تو می‌خواهی نماز بگذاری در 
آن حال بدبخت‌ترین خلق اول و آخر همتای پی‌کننده ناقه حضرت صالج یک 
ضربت بر سرت می‌زند که محاسنت بدان خضاب گردد. گفتم: ای رسول خدا این 
موجب بقاء و دوام و سلامتی دین و در راه آن است فرمودند: کاملاً» گفتم: این از 
جمله بشارتها و موجب شکر خداوند است. سپس فرمودند: ای علی» من 
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فد آبفضنی و من سک فد سّبی لأنک" مني کنفسی, 
و ینک من طیئتی». - هرکس تو را بکشد مرا کشته و هر 
که تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است هرکس بتو ناسزا بگوید بمن ناسزا 





گفته است. زیرا تو نسبت بمن چون جان من می‌باشی. روح تو از روح من و 
ال تبارک و الی خی و فک من ُوره 
و واختارک للامامة من نکر امامتک فقد 






انکر نَبُوتی. - همان خداوند متعال مرا و تو را از ور خودش آفرید و مرا و تو را 
برگزید. مرا برای نبوت و تو را برای امامت» پس کسی که منکر امامت تو بشود 
منکر رسالت من شده است. یا علی (آنت وصیی و وارئی و بولدی و روج ابتتی 
آفزک آمری و نهیک نهپی آقسح باه اْذی بنقبی الب : 
َخجه له غلی خلقه و آمینه غلي مره و یه له غلی عباده) = ای علی تو وصی 
و وارث و پدر فرزندان, و همسر.دخترم.می‌باشی. فرمان تو فرمان من و نهی تو 








نهی من است سوگندا بخداییکه مراّیه نیوت میعوث کرد و بهترین انسانم قرار 
داده. بدون کمترین تردید نیست که تو حجت خدا بر خلقش, و امینش بر سرش: 
و خلیفه‌اش بر بندگانش هستی. ابن 3 ابن احمد از مجاهد از ابن 
عباس نقل کرد‌اند که رسول اکرم ۳" فرمودند: علی مني مثل رأسی من بدتی 
علی اهمیتش نسبت بمن همچون اهمیت سرم نسبت به بدنم باشد. 





بدگویی از علی!!؟ 

در «ستن ترمذی» از عمرابن حصین نقل شده که رسول خدا صلی اه علیه و 
آله سپاهی را پفرماندهی «علی» علیه‌السلام اعزام کردند. چهار نفر از صحابه که 
در سپاهبودند.ناخوش داشتند و با یکدیگر قرار گذاشتند که در مراجعت با رسول 
خدا موضوع را در میان گذارند. برحسب معمول هنگام مراجمت خدمت رسول 
خدا رسیدند. یکی برخواست و موضوع را گفت رسول خدا از او روبرتافت دومی و 
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سومی و چهارمی نیز گفتند: هرسول اکرم "" طوری خشمگین شدند که خشم از 
صورتش پیدا بود روبآنان کرده و گفتند: (ما ثریدوّن من غلی؟) - «شما از علی 
چه می‌خواهید» و اين سخن را چهارمرتبه فرمودند: سپس اضافه کرد: (ن لیا 
متی و نا و و ولی کل مومن بعدی) - همانا علی از من و من از او بعد از من 
صاحب اختیار هر مومنی است». ترمذی از براء این عازب نقل کرده که رسول خدا 
دو سپاه اعزام کرند که امارت یکی را به «علی» و دیگری را به «خالداین ولید» 
سپردند. «علی قلعه‌ای را فتح کرد». خالد نامه‌ای مبنی بر سعایت و بدگویی 
«علی» به رسول اکرم"" نوشت و بمن داد جلو آمدم و نامه را برای رسول اکرم 
قرائت کردم رنگ پیفمبر متغیر شد و فرمودند «ما ثری فی رجل یب ال و 
رسوله و یْحبَه له و رسئوله» - چه مي‌خواهی از مردی که خدا و رسولش را 
دوست دارد و خدا و رسولش نیز اوآ مب می‌دارند؟ براماین عازب گفت: هاز 








غضب خدا و غضب رسولش بخدا پناه مي‌بزم ای رسول خدا من جز مأموری 
نیستم.» پس رسول خدا ساکتشدنددر, کتاب ,لاصابه» از ابن حمزه روایت 
کرده که گفت: با علی علی‌السلام مسافرت کردم و بعضی کارهایی را از او دیدم 
که خوش آیندم نبود. در آن خصوص به رسول خدا شکایت کردم آن حضرت 
فرمودند: «لا نهذ لقلی هویم ُمدی» « اين حرفها را درباره علی نزنید. 
زیرا او بعد از من صاحب اختیار شما است. در کتاب همشکات» از حبیش نقل 
کرده که گفت: رسول اکرم فرمودند: «غلی منی و آنا من على و یی عنی الا 
آغلی» - علی از من و من از علی و حق متقبل ما را نسبت بهم جز ما دو فر 
دیگری نتواند اداء نمود. این روایت را ترمذی و احمد نیز نقل کرده‌اند - و ترمذی 
حدیث عجیب‌اش می‌داند و در عين حال صحیح و نیز اين ماجه آن را نقل کرده 
است. در «مشکات» از عمران بن حصین نقل کرده که رسول اکرم ۳ فرمودند: 
0 متی و لا منه و و ولی کل مُومن بعدی) و نیز در همین کتاب از براء 
نقل کرده که رسول الله به علی فرمودند: 








منی وآناً منک». ترمذی نیز آن را 
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نقل کرده موفق و حموینی نیز از براه آن را نقل کرده‌اند. در هفرائد السمطین» با 
ذکر سند از «علی» ۳*۳" نقل کرده که گفتند: هموزی به رسول اکرم اهداء شد 
آن حضرت آن را در دهان من نهاد کسی گفت: یا رسول الله آیا «علی» را دوست 
داری؟ حضرت فرمود: «أوّ ما غلفت أ 
حبیش نقل کرده که گفت: از رسول خدا شنیدم که می‌فرمودند: «غلی مثی و آنا 
منه و لا ودی نی الا آنا آزغلی» در کتاب "ألاصابه» است که وهب ابن حمزه 
گوید با «علی» ۳" ۳" مسافرت کردم. چیزی از او دیدم که خوشم نیامد در 
مراجعت به رسول اکرم شکایت کردم آن حضرت فرمودند: لاف ها لفلیٌ 
ولیگم بعدی» - هرگز چنین در حق علی نگویید زیرا او بعد از من ولی امر شما 
است *امام حسن مجتبی» علیهالسلام در ضمن خطبه‌اش از قول رسول اکرم2؛ 
فرمودند: «هنگامی که رسول اکرش در خگوص دختر عمویش حمزه بین علی و 
جعفر و زید داوری مي‌کرد فرمودند: «ما نت یا غلی فُمنی و آنا منک وات ول 
کل مَوْمنِ بعدی» که تمام ای خطبه, گذشت در کتاب همناقب» از ابوسعید 
خدری از رسول اکرم نقل کرده که گفتند: علی از من و من از علی می‌باشم و 
جبرئیل گفت: (ا منگُما) من از هر دو تای شمایم. در «فراند» و «مسند» با ذکر 
سند از این عباس از رسول خدا نقل شده که به هام سلمه» فرمودند: هی له 
علی منی وا من غلی لحفة من لحمی وذقة من ذمی و فو متی له رون 
من مُوسی,یا له اسمعی و اشهدی هذا غلی یه السْلمین» ای ام سلمه 
علی از من و من از على 
است, او نسبت بمن همان نسبت هارون به موسی را دارد ای ام سلمه بشنو و 
شاهد باش این علی آقای تمام مسلمین است. 








منی وآنا منه» احمد در سندش از 





باشم. گوشت او گوشت من و خون او از خون من 





محمد و علی مکقل یکدیگرند 


در «مناقب» از مخدوج نقل کرده که گفت: چون آیة شریفه «اصخاب | 
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هم الفانزون» ایعنی اصحاب بهشت رستگارند. نازل شد گفتم: یا رسول الله اصحاب 
بهشت کیانند؟ فرمودن: هتن آطاتی و وال غلیاً من بعدی» - کسی که مرا 
اطاعت کند و بعد از من علی را دوست داشته باشد» و بعد دست «علی» را گرفت 





و فرمودند: ان علیاً متی و آنا منه من حاههٌ فد حاهئی و من حای أسحَطهٌ 
الله» = علی از من و من از علی می‌باشم پس هر کس او را بخشم آورد مرا 
خشمگین کرده است و هرکس مرا خشمگین کند خدا او را مورد غضب خود قرار 
دهد. سپس گفتند: هیا غلی حریک حربی و سلمُک سلمی وانت الم ثینی و بين 
أْتی» - «یا علی جنگ با تو جنگ با من و صلح با تو صلح با من است و تو نشان 
بلند دانش حق بین من و امت من می‌باشی..». عطیه گوید این حدیث آقای 
مخدوج را از زیدابن ارقم سوال کردم او گفت:«خدا را بگواهی می‌گیرم که رسول 
خدا این حدیث را نیز برای من گفتند: در «گنوز الدقایق مناوی» آمده که رسول 
خدا فرمودند:«علی متی وا من َو وی کل من بعدی» ابوداود و طباسی نقل 
کرده‌اند که فرمودند: «غلی منی وا من و لا دی عَنی الا آنا از غلی"» احمد ابن 
حنبل نیز این روایت را آورده است که فرمودند: هنن کُنت مولاه غلی مولاهٌ 
وغلی منی گهارژن من مُوسی.» در علی خصلتهاییست که اگر یکی از آنها برای 
کسی باشد در فضیلت و کرامت او کافی است و آن قول رسول خدا است که 
گفت: هط بتی وا من و قول دیگرش که فرمدن: طرب یخرب له و 
۱0 ۵ ۱9 
عذوالله» و دیگر سخنش که فر «غلی" حُجَة الله غلی عبا » و آن دیگر 
کلامش که گفت: «خب علی یمان کنر و دیگر کلامش که فرمودند: 
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«حزب غلي حزب + الله و حزب اعدائه حزبٌ الشیطانِ» و نیز فرمودند: «غلئ 











۱-حشر 
۲- واژه‌هابی مانند والی. ولی؛ مولا؛ مولاه ولټّه» ولایت و مانند اینها همه به معنای زعاست, اماست, 
ِ 
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له ولا » و قولش که گفتند: هن 
فازق اله» و دیگر سخنش..» 







علی میزان حق است 


مانند ینکه فرمودند: «شیقه غلی هم لفئزون یوم القياته» یعنی شیعه علی 
همانا روز قیامت رستگارانند علی در رابطه با من چون هارون در رابطه با موسی 
است. من از او و او از من است. جنگ با علی جنگ با خدا و صلح با علی صلح با 
خدا است. دوست علی دوست خدا و دشمن علی دشمن خدا است. علی حجت 
خدا بر بندهگانش می‌باشد. حب علی ایمان و بفض علی کفر است. حزب علی 
حزب خدا و حزب دشمنانش حزب شیطان است علی با حق است و حق با علی 
است از هم جدا نمی‌شوند. علي قسیم بَهشّت و جهنم است. هرکس از علی جدا 
شود از من جدا شده و هرکس از من چنا شود از خدا جدا شده است. شیعه علی 
همان رستگاران روز قيامتند. 


سس سس 
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رهبری و صاحب امتیز تمم کیان مسلمین بودن است. 
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باب هشتم 
در ذکر حدیث طیرمشوی 

در همنند» احمد از سفینه آزاد شده رسول اه ۲۳ آمده است که گفت «زنی 
از انصار دو مرغ بریان کرده در ظرفی نهاد و برای رسول خدا هدیه آورد. رسول 
اکرم گفتند: «لم بأحب خلقک الیک و الى رَسّولک» «خداوندا» 
محبوبترین خلقت را در نزد خود و رسولت برسان. در این هنگام «علی» آمد و از 
آن مرغ بریان شده با رسول اکرم "* تناول نمود.» «ترمذی» از انس ابن مالک 
روایت کرده که گفت: در نزد رسول خدا"" مرغ بریان کرده‌ای بود آن حضرت 
«للهم ایتتی پأخبٌ خلفک الیک یال مَمي هذا 
الطیّر» - «خداوندا محبوبترین خلقت را بَرن با من از اين مرغ تناول کند.» پس 
علی» آمد و با آن حضرت تناو ود «موفّق» با ذکر سند از عباس عموی 
پیغمبر نقل کرده است که گفت: در نزد رسول خدا مرغ بریان شده‌ای بود آن 
حضرت عرض کرد: «لَمایتنی بأحب" خلتک ایک و الی» خداوندا محبوب 
خلقت را. در نزد خود و من بفرست پس علی آمد و با آن حضرت از آن مرغ 
خورد. و نیز هموفق ابن احمد» این حدیث را بدو طریق نقل کرده است. 

باید توجه داشت که هبیست و چهار نفر» از شخصیتهای بلند پایه «حدیث 
طیرمشوی» را از انس نقل کرد‌اند که از جمله آنان سعید این مسیب و سای و 
اسمعیل می‌باشند. ان مفازلی حدیث طیر مشوی» را از هبیست طریق» نقل کرده 
است و در «ستن ابوداود» با ذکر سلسله سند از انس نقل کرده که گفت: در نزد 
رسول خدا مرغ بریانی بود آن حضرت عرض کرد: «لاتتی پاخبا خلقک الیک 
اگل معی» = خداوندا بهترین خلقت را برسان, تا با من از این مرغ بخورد. پس علی 


آمد و با آن حضرت از آن مرغ نوش جان نمود. 





بدرگاه خداوند عرضه دا 











رین 











۱۷۴ 
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باب نهم 
دراحادیث مؤاخاة 
احمد در «مسند» با ذکر سند از زیدین ابی اوفی نقل کرده که 
E‏ هت 
رسول اکرم ۳" «عقد أحت» و صیفه برادری بین اصحاب خود برقرار نمود. 
«علی» گفت: «یا رسول الله» بین اصحاب عقد اخوت جاری کردی و حال آنکه 





چون 








بین من و بین احدی اخوت برقرار نکردی؟» آن حضرت فرمودند: هیبعت 
پالخق نبا ما آخرنک الا لنفسی فانت منی بمنزله هارژن من موسی الا له لالب 
بُعدی و آلت آخی و رفیقی.» - «قسم بانکه مرا بحق به نبوت فرستاد تو را 
تأخیرینند انداختم مگر برای خویم: نو بت بمن همان منزلت هارون بموسی را 





داری جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد آمد تو برادر و رفیق منی». سپس 
خواند: «در حالی که بر سریرهای بهشت روبروی یک دیگر تکیه زده و برادرند 
یک دیگر را برای خدا محبوب ذارتد و بعضشان به بعض دیگر نگاه می‌کنند.»۱ 
«مشکات» از ابن عمر روایت کرده که گفت: «رسول خدا برادری بین اصحاب 
خود برقرار نمود پس «علی» آمد در حالی که از «چشمانش اشک می‌ریخت» 
گفت: «ای رسول خدا بین یارانت برادری برقرار نمودی ولی بین من و هیچیک از 
یارانت ایجاد برادری نکردی. رسول خدا فرمودند: «آنت آخی فی انیا و الاخره» 

این روایت را ترمذی نیز نقل کرده و گفته «عجب حدیث نیکویی است» و نیز 
«ترمذی» اين حدیث را از ابن ابی اوفی تقل کرده است. عبدالله ابن احمد در 
«زیادات مسند» با ذکر سلسله سند از مسیب نقل کرده که گفت: هرسول اکرمامه 





e 
در مکه بین یاران خود «عقد اخوت» جاری کرد. پس بین ابوبکر و عمر برادری‎ 


.۴۷ حجر‎ ١ 
مدینه‎ -۲ 
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برقرار. هو قالللیآنت‌آخی». 

احمد در همسند» با ذکر سند از حذیفه نقل کرده که گفت: هرسول اکرم بين 
مهاجرین و انصار عقد برادری جاری و همواره بین هر فردی و نظیر خودش «صیفه 
برادری» می‌خواند. سپس دست «علی» را گرفت و گفت: «عذا اخی» موفق با ذکر 
سند از جابر نقل کرده که گفت: شنیدم که «علی» با خواندن شعر می‌گفت: «من 
برادر رسول مصطفی هستم و شکی در سم نیست با او بزرگ شدم و دو نواش 
فرزندان منند جد من و جد رسول الله یکی است و فاطمه دختر او همسر من است 
آنگاه که تمام مردم در رسالت او در هالهای از شک و گمراهی و ابهام فرو رفته بودند 
من او را تصدیق و باو ایمان آوردم؛ پس حمد مخصوص خداوند و او را سپاسگزارم و 
شریکی برای او نیست او به بنه‌اش احسان کننده و حیاتش سرمدی است.» 


علی و حسنین بین رسول خدا و ابراهیم علیههم السلام 

موفق «یازده حدیث» در خصوص «یرادزی بینآزسول اکرم و علی» نقل کرده 
است و نیز عبداله ابن احمد در هزوائد» و «ابن مفازلی» و «حموینی» با ذکر سند 
روایاتی در اين خصوص نقل کرده‌اند: عبداه اين احمد در «زوائد مسند» با ذکر 
سند از مخدوج نقل کرده که رسول اکرم بین اصحابش «عقد برادری» برقرار و 
سپس گفت: «یا غلی آنت آخی و آنت منی مْنلة هارون من مُوسی غير آنه لا 
ی بسی و دق الیک نی ز فلا لخد ریا لیات ول من دی آکا 
و دعی اذا ذعیت تحبی اذا خیِیت والخسن والحْنین مک 
رک 














ابراهيم فی ظل الترش تم ُنادی مناد: نعمالاب آ 
ابراھیم و نعم الاخ وک يا غلی» > یا علی تو برادر منی و تو نسبت بمن چون 
هارون نسبت بموسی می‌باشی. جز اينکه بعد از من پیامبری نیست پرچم من 
لواء حمد است. بشارت تو را ای علی» تو اول کسی 
هستی که بضیافت خداوند در بهشت خوانده می‌شوی» چون من خلعت بهشتی 





بدست تو داده می‌شود و 
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بپوشم تو نیز بپوشی و چون من دعوت شوم تو نیز دعوت شوی و چون بمن درود 





گفته شود تو نیز درود گفته شوی. حسن و حسین با تو بین من و بین ابراهیم در 
زیر سایه عرش خداوند می‌ایستند. منادی ندا می‌دهد: چه خوب پدری است 
پدرت ابراهیم. و چه خوب برادری است برادرت.های علی»!!. 

در کتاب «لمسامره» محی الدین عربی از اسحق مطلبی آمده که رسول خدا بین 
مهاچرین و انصار #برادری برقرار نمود» و فرمودند:«تواخُوا فی له آخوین» سپس 
دست «علی» را گرفت و گفت: ههنا اخی» - این برادر من است». «پس رسول خدا 
و علی صلواه الله علیهما و آلها برادر بودند» و هحمزه عموی پیامبر و زیدبن حارثه» 
نیز برادر بودند. همعاذبن جیل و جعفر» برادر «ابویکر و خارجه» نیز برادر بودند. 
عمر و غضبان» برادر و «عبدالرحمن و سعد»» «زبیر و سلمه»» گفته شده زبیر با 
عبداله مسعود» برادر. و «عثماین و اوببن ثابت» و «طلحه و کمب ابن عدی» و 
«سعدین زید و عمرو بن نقیل» مصعب بن غمییر و ابوخالدین زید». «بوحذیفه و 
عباده بن بشر». «عمار یاسر و حذیفه» «حاطب و عویمر»» «بلال و ابورویحه» برادر 


بودند. سپس ابن اسحق گوید اینها بودند که برای ما یادآور برادری‌شان شده بودند. 


شکوه مدیرخم بر فراز وحی و رسالت "۱۳ 


باب دهم 
در حدیث نجوی 
احمد با ذکر سلسله سند در کتاب همسند» از جابر نقل کرده که گفت رسول 
خدا علی را در غزوه طائف فراخواند و مدتی طولانی با او نجوی نمود (رازگویی و 
سوبیخ گوش آهسته حرف زدن) تا آنجا طول کشید که گروهی از اصحاب ناراحت 
شدند یک نفر گفت: راستی که نجوایش با پسر عمویش طول کشید» این سخن 
به گوش رسول خدا رسید آن حضرت فرمودند: هم ی م اي نکن له 
اتجا» آگاه باشید که من نیستم که او را نجوی می‌کنم, لیکن خدا با او نچوی 


می‌کند (یعنی من به امر خداوند با او نجوی دارم و آن را طول دادم نه از پیش 





خودم) و گفت: - این حدیث خوبی است 7و نیز در همشکات» حدیث «نجوی» 
آمده. این مفازلی «شش حدیث؟ درقنجوی» و حموینی هه حدیث» نقل 
کرده‌اند. 

در مناقب با ذکر سند از ابوذر تقل کرده که گفت: علی (علیه السلام) با «اهل 
شوری» گفت آیا می‌دانید که رسول خدل(ص) در هروز طائف» با من «نجوی» گفت 
و آنقدر به طول کشید که بعض از شما گفتید با رسول الله تو با علی «تجوی» 
می‌گونی «سوای ما» آن حضرت فرمودند: ها اجه بل له عز وجل إنتجاه» = من 
با او نجوی نمی‌کنم بلکه خدا است. همه گفتند: بلی یاد داریم 

در مناقب از حمران بن اعین نقل شده که گفت: به «امام باقر» عليه السلام عرض 
کردم من شنیده‌ام که رسول اکرم(ص) در «طانف» بود که هل بَینْهْما جبرتیل» 
فرمودند آری در فطانف» با هم رازگویی داشتند و «چیرئیل» نیز بی 
روایت را «ابورافع مولا رسول الله و سلمة بن کمیل» نیز نقل کرده‌اند. 








ان بود. این 





۱-اشاره ه آیه ۱۲ سوره مجادله است. 
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باب یازدهم 
در حدیث خاصف نعل 

«ترمذی» از ربیع ابن حراش نقل کرده که «علی» علیه السلام گفت: در 
«رحبه» و قبل از آن در روز (خدیبیه) مردمی از مشرکین به سوی ما خارج شدند 
که در میان آنان «سهل ان عمرو» و گروهی از رژسای مشرکین بودند. ایشان به 
رسول خدا گفتند: گروهی از فرزندان و برادران و خویشان ما به شما پیوسته‌اند 
که فهمی در دین ندارند. بلکه فرار کرده و خود را از دست ما و تحت تملک ما 
خارج کرد‌اند. اینها را به ما برگردان. رسول خدا فرمود: «ی مر فریش هن 
لله غلیکم من یضرب أعنافکم بالتیف غلی الذي فد آمتخن ال قله على 
- ای گروه قريش دست بزمي‌دارید یا خداوند. کسی را بر شما برنگیزد 
که با شمشیر در راه دین خداز کرد شم را بزنده کسی که خداوند دلش را با نور 
ایمان آزمایش کرده است»؟ گفتند: با رسول له اين مرد کیست؟ ابوبکر گفت: او 
کیست یا رسول الله؟ عمر گفت: او کیست یا رسول الله؟ رسول اکرم فرمود: هو 
خاصف التعل» - او پینه‌دوز کفش است «رسول اکرم نعل مبارک را به علی داده 
بود تا برایش بدوزد» سپس «علی» متوجه ما شد و گفت: رسول اکرم فرمودند: 
غلی مَمداً توا ده من النارر» « هر کس عمداً بر من دروغ 
ببندد. جایگاهش در آتش است و گفته - این حدیث خوب و عجیب و صحیحی 
است ۱۴ و جز از این طریق بدان دست نیافتم. ربعی از «علی» علیه السلام و نیز 
ابوداود و احد و موفق با سند خود از ربعی بن خراش آن را نقل کرده‌اند. علاوه 
حافظ ابونعیم و خطیب در تاریخ و سمعانی در فضائل آن را آورده‌اند. احمد در 
«مسند» با ذکر سند از «علی» علیه السلام آن را نقل کرده که گفت: رسول اکرم 
به بنی ولیعه فرمودند «آیا دست برمی‌دارید یا مردی را به سوی شما گسیل دارم 
که همچون خودم باشد. فرمان مرا بین شما انفاذ و اجرا کند. جنگجویان شما را 
بکشد. ذریه شما را اسیر کند. سپس دست مرا گرفت و فرمودند: «آن مرد همین 
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است» و این جمله را دوبار تکرار کرد. 

«جمع الفوائد» از ابوسعید خدری نقل کرده که رسول اکرم(ص) فرمودند: ان 
من پقاتل غلی تأویل انرآن گما غلۍ تنزیله.» قال: ابوبکر اما هو قال: عمرانا 
هو؟ لاْولکنة خاصفة النعل» = همانا از شما کسی است که بر تأویل قرآن می‌جنگد 
همچنانکه من بر تنزیل آن جنگیدم. ابویکر گفت: یا رسول الله آیا او من هستم؟ 
فرمودند: خیر. عمر گفت: منم؟ گفتند: خیر. «او وصله کننده کفش من است.» 

در کتاب الاصابه» از عبدالرحمن انصاری آمده که گفت: ما در نزد رسول 
خا شرت بوک که فرمره ینتم رجل غلی تأویل ارآن ما رینکُم غلی 
۵ - مردی بر تأویل قرآن بر گردن شما می‌زند. همچنانکه خودم بر تنزیل آن 
زدم». ابوپکر گفت آیا او من می‌باشم؟ فرمودند: نه. عمر گفت: من می‌باشم؟ فرموند: 
خیر. «لیکن او وصله کننده کفش من است.» پس ما رفتیم دیدیم «علی» مشغول 
پینه‌دوزی نعل رسول اکرم در حجره عايشه است پس او را بشارت دادیم. 














۸۰ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


باب دوازدهم 
در سبقت اسلام علی 

«ترمذی» با سلسله سند از الس ابن مالک روایت کرده که گفت: رسول 
اکرم(ص) در روز دوشنبه به رسالت مبعوث شد و روز سه‌شنیه نماز گزارد 
حموینی از انس نقل کرده و گفت «ترمذی» این روایت را از همسلم» از حبّه از 
«علی» علیه السلام نقل کرده است. «ابن ماجه» و «احمد» و «تعیم و حافظ» و 
«ثعلبی» و «حموینی» جمیعاً با ذکر سند از عبادبن عبدالله نقل کرد‌اند که 
گفت: «علی» علیه السلام فرمودند: «آنا عبد الله و َخوّ رنئول الله و نا الصدیق 
ارو لانقرنها بعدی الاکتاب و لد یت فّل الناس سبح سنین» م من بنده 
خدا و برادر رسول خدایم. من بززگترین راستگوی امتم. این سخن را بعد از من 
ر نمی‌کند مگر دروغگوی. به تحقیْق که من «هفت سال» پیش از سایر مردم با 
رسول خدا نماز گزاردم.» ابن مفازلی و دیزی با ذکر سند از ابوایوب انصاری 
نقل کرد‌اند که رسول خدا فرمودند: هلت اللانکه مع نا و على سح سنپن لم 














يكن من الرجال غیره» « هفت سال ملانکه با من و علی نمازگراردند زیر احدی از 
مردان نمازگزار نبودند. موفق با ذکر سند اين روایت را از که و او از ابن عباس 
و نیز از انس نقل کرده است. 

موفق و حموینی با ذکر سند از *بورانع» نقل کرده‌اند که رسول اکرم(ص) 





از ول روز دوشنبه و خدیجه آخر آ ان با شوت وی 
سال و چند ماه. پیش از سایر مردم نماز اقامه می‌کردیم.» موفق با ذکر سند از ابن 
عباس تقل کرده که گفت: اول کسی از مردم که اسلام آورد. بعد از «خدیجه» 
«علی» بود, بعض اهل مدینه در مدح او سروده است: 

ابیاتی در مدح علی علیه السلام 
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- تویی آن امامی که با پیروی ما از وه از خدای بخشنده در روز يامت اميد 
آمرزش را داریم. تو از دین ما آنچه را که مُشَبّه بود روشن کردی. خدایت از جانب 
ما جزای نیک دهد. جانم فدای کسی باد که بعد از رسول خدا از تمام مردم برتره و 
بهترین مولای ما است. برادر نبی(ص) و سور مزمنین هر دو. و اول مردم از حیث 
تصدیق حق, و ایمان است.» عبدالله بسند خود از حسن و غیره نقل کرده که گفت: 
هن غلا ول مُن اسلم بعذ خدیجه». عبدلله و هموفق» با ذکر سند از این ارقم روایت 
کرده‌اند که گفت: هل من صلی نع نی عَلیه - اول کسی از مردان که با رسول 
خدا نماز گزارد علی بود. عبدالله با کر مد از «یلی» علیه لسلام نقل کرده است 
که گفت: «صلیتمع التبی ثلات.سنین بل آن یی ث 
سال پیش از آنکه احدی نماز بخواند نماز گزاردم.» عبدالله از حبه نقل کرده که علی 
گفت: هل ای لاعرف ان عبداً لک من هنا الم 
از اين امت کسی را نمی‌شتاسم که تور قبل از رسوات عیادت کرده بادد. این سخن 
را سه مرتبه تکرار کرد سپس گفت: هد ا 
از هر کس دیگر نماز گزاردم. 

















علی اول وارد به رسول خدا در کنار حوض کوثر 
ابن مغازلی با ذکر سند از مجاهد از ابن عباس درباره قول خداوند که فرمود: 
«لسابقون السابقو »گرفته‌گان پیش گیرنده‌گانند.» «یوشع ابن نون» 





۱۰ .هعفاد-١‎ 
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و همومن آل فرعون» در گرایش به موسی. و هصاحب یاسین نسبت» به 
عیسی(عليه السلام»؛ «علی» نسبت به «محمد» صلی الله علیه و آله. اولین 
نمازگزاران بعد از آن حضرات(ه بودند.» موفق از ابن عباس نیز این روایت را 
مغازلی با ذکر سند از «سلمان فارسی» از رسول خدا(ص) نقل 
کرده است که فرمودند: ول لاس ورودا غلیْ الخوض و وم اسلاماً غلی این 
آبیطالب» = اولین فرد مردم که در کتار «حوض کوثر» بر من وارد می‌شود و 
اولین کسی که اسلام را پذیرفت علی بود.» و نیز همین «حدیث سلمان» را موفق 
ابن احمد ثعلبی با ذکر سند از عفیف کندی چنین تقل کرده که گفت: من 

بودم به مکه رفتم ایام حج بود به خانه عباس وارد شدم من و عباس بودیم یک 
مرد جوان وارد شد رو به سمت قبله,نمود و همراهش یک نوجوان بود که سمت 
راستش ایستاد و یک زن پشت رشن قرار گرفت رکوع و بعد سجود و بعد 
سرهاشان را الا نمودندگفتم: ای عبابی کار بزرگی است!؟. او یز گفت: آری کار 


بزرگی است. این محمد صلی له و علیه و آله و/«خدیجه دختر خویلد» است این 








آورده است. 








حدیث عفیف را کتاب «لاصابه» و «ذخائر العقبی» نیز آورده‌اند 

ثعلبی با ذکر سند از عباده ابن عبدالله نقل کرده که گفت: از علی شنیدم که 
می‌گفت: آنا عبداله و أخو رسوله و آنا الصدیق الاکتر یلها بمدی الاکذاب مُفْتر 
یت قبل الناس سبع سنین (ترجمه گذشت) موفق با سند از عکرمه از ابن عباس 
نقل کرده که رسول خدا فرمود: هلت الملانکة غلی و غلی غلی سنبع سنین للم 
يكن معی من الال غیرة (ترجمه گذشت.) موفق با ذکر سند از ابی معمر نقل کرده 
است که گفت: از انس ابن مالک شنیدم که گفت: رسول خدا فرمود: «صلّت الملانکه 
غلی و غلی غلی سبع سنین و ذلک آنة لیم تفع شهاده أن ن لا اله الآ الله إلى السّماء 
الامنی ‏ من غلی» زیر شهادت بر یکتایی خدا جز از من و علی به آسمان نرفت. 














شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت UT‏ 
علی فارق بین حق و باطل 

موفق با ذکر سند از عبدالّه مسعود آورده که گفت: «اول چیزی را که از 
رسالت پیامبر دانستم این بود که به مکه رفتم. وارد خانه عباس شدم من بودم و 
او دیدیم یک مردی از باب صفا وارد شد. و زنش همراهش استلام حجر نمود. 
سپس نوجوانی که همراهش بود و بعد از او زنش هاستلام حجر الاسود» نمودند 
«هفت بار دور خانه خدا طواف» کردند گفتم: ای عباس این دین دیگر چه دینی 
است که در میان شما پیدا شده؟ گفت: «اين برادرزده‌ام محمد (ص) و آن 
نوجوان علی (علیهما و آلهما صلوه الله) و آن زن خدیجه همسر محمد علیهما 
السلام است. بر روی کره زمین جز اين سه نفر کسی خدا را به اين دین عبادت 
نمی‌کند. موفق با ذکر سند از حبه عرنینقل کرده که گفت: از علی شنیدم که 
فرمودند: «من اول کسی هستم کم اسنلام زا"پذیرفت» و نیز موفق و حموینی هر 
دو با ذکر سند از «ابورافع» نقل کردهانک که رسول خدا اول روز دوشنبه و خدیجه 
آخر آن روز و علی علیه السلام روز سه شب پتهائی تا «هفت سال و چند ماه» 
پیش از مردم نماز کردند. موفق با ذکر سند از عروه روایت کرده که گفت: «علی» 
علیه السلام «هشت ساله» بود که اسلام را پذیرفت. حموینی با ذکر سند از 
ابورافع از ابوذر روایت کرده که گفت: از رسول خدا شنیدم که به علی علیه السلام 
گفت: «انت ول من من بی و آنت ول من یْصافخنی یوم القيامه و آنت الصدیقٌ 
الاکبّر و أنت الفاروق اذى يرق بين الحَق و الباطل و أنت يعسوب المسلمين و 
المال یعسوب الكُفارٌ» = تو اول کسی هستی که به من ایمان آورده و تو اول 
کسی باشی که در قیامت با من دست بدهد تو بزرگترین راستگو و تو جدا 
حق از باطل می‌باشی. تو سروّر تمام مسلمین هستی و حال آنکه قبله‌گاه کفار 
مال است.». حموینی با سلسله سند از ابوایوب آورده که گفت رسول خدا فرمود: 
هبه تحقیق که فرشتگان با من و علی «هفت سال» نماز می‌گزاردند زیرا ما نماز 
به جا می‌آوردیم و حال آنکه احدی غیر ما نماز نمی‌خواند. یاز حموینی با ذکر 











MF‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


سند از ابن میمون و ابن عباس نقل کرده که رسول خدا گفت: «اول کسی که با 
من نماز گزارد علی بود.» دیلمی در «فردوس باب لام جزء دوم» از ابوایوب 
انصاری نقل کرده که گفت: رسول خدا فرمودند: «اول کسی که با من نماز خواند 
علی بود.» در مناقب از ابوزبیر مکی از جابر آورده که گفت: ما نزد رسول اکرم 
بودیم که علی علیه السلام آمد. رسول خدا گفتند: «برادرتان آمد» سپس متوجه 
کعبه شد و آن را لمس کرد و گفت: «به خدایی که مرا به حق مبموث کرده است 
این مرد و شیعه‌اش همان رستگاران در روز قیامتند.» سپس گفتند: و ولی شما 
است, اولین شما از حیث ایمان به من, با وفاترین شما به عهد خداء و 
پرپادارنده‌ترین شما نسبت به فرمان خداء و او عادلترین شما در حق رعیت و 
رعایت کننده‌ترین شما در تفسیم باه و بزرگترین شما در پیشگاه خداوند از 
لحاط مرتبت است.» همین که این یی را فرمودند. این آیه شریفه نازل شد 
هن الذین نوا و غملواالصالحات اولنک هم بر رنه »" - همانا آنان که ایمان 
آورده و عمل نیک انجام دام ان همان بهترین مردمند» جابر گوید: «بعد از 
آن هرگاه صحابه. علی را می‌دیدند می‌گفتند: «جاه خیرالبریه: یعنی هبهترین 
فرد مردم آمد» در «مناقب» با سلسله سند از ابوزبیر مکی از جابر نقل کرده که 
گفت: رسول الله صلی اه علیه و آله فرمودند: ههمانا خداوند تبارک و تعالی مرا 





برگزید و برتری‌ام داد و مرا رسول خود قرار داد و برترین کتابها را به من نازل 
کرد. 


درخواست بزرگ رسول خدا برای خود و علی و گزارشی به خداوند 


رسول خدا به درگاه خداوند عرض کردند خداوندا همانا تور موسی را به سوی 
فرعوم گسیل داشتی پس از تو درخواست کرد که برادرش هارون را وزبر او قرار 





شکوه غدیرخم بر فرا وحی و رسالت ۵ 


دهی و بازویش را باو قوی کنی و به وسیله هارون قولش تصدیق شود. «و انی 
تج ی بل زرا تشه ی تجل اب 





استلک با نیدی هیآ 





و E‏ 
سرور من. من از تو درخواست می‌کنم که از اهل بیتم وزیری 
که بدان بازویم قوی شود. علی را؛ژژیز و برادرم قرار ده, و شجاعت را در دلش 
تقرر بخش و لباس رعب علیه دشمن را بر او بپوش. او اول مؤمن و تصدیق کننده 
من, و اول کسی است که خدا را یه یکتایی همراه من پرستش کرده است و من 
آن را از تو خواستم - سپس افزود - پروردگارم آن را به من عطا کرد. 
پس علی سید اوصیا» است به سبب علی سعادت حاصل و در اطاعت خدا شهادت 





روزی او می‌شود. تامش در تورات نزدیک نام من آمده و همسرش صدیقه کبری 
دختر من و دو پسرش آقایان جوآنان اهل بهشت و پسران منند. او و دو پسرش و 
امامان بعد از من. حجتهای خدا بر خلقش بعد از پيامبرانند و ایشان درهای علم در 
امت من می‌باشند. کسی که تابع آنان باشد از آتش نجات می‌یابد. و کسی که به 
آنان اقتداء کند. به صراط مستقیم هدایت شده است خداوند محبت آنان را به کسی 
عطا نکرد. جز اینکه داخل بهشتش خواهد کرد. 





۱-اشاره به آیات ۲٩‏ و قبل و بعد آن در سوره طه. 


ع شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 
سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی در خطبه‌اش 

امام حسن مجتبی علیه السلام عين همین روایت را در خطبه‌اش فرمود و 
دنباله‌اش چنین است: بی وم ایمناً و سابق السابقین و فضَل ال 
الساپقین غلی المْتأخرٍین گذلک 
لحاظ گرایش به اسلام اول مؤمن بود پیشی گیرنده‌ترین پیشی‌گیرندگان بود 
خداوند پیشی‌گیرندگان را بر تأخیر گزینان برتری بخشیده است 


پیشی گیرنده بر پیشی گیرندگان" را بر تمامی پیشی گیرندگان برتری داده است. 














پیش گرفتن نسبی است. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت AY‏ 


باب سیزدهم 
در رسوخ ایمان امیرالمومنین و قوت توکل او و بیم رسول خدا از کفر امت. 
اگر کمالات علی را می‌گفت 
در نهج البلاغه علی علیه السلام است که ذعلب یمانی از آن حضرت سوال 
کرد: «فل رأیت ریک؟» آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ گفتند: فا عبد من لآری؟: 
آیا پرستش کنم آن را که نمی‌بینم؟ ذعلب گفت: هو کیف تراه؟: چگونه او را 
؟ گفتند: «لادرکه عون بِمُشاهدة الغیان والکن تدرکه قوب بخقایق 
الایمان»" «چشمها او را بالعیان درک نکنند. بلکه دلها با نور يقین او را دریابند» 





موفق گفت: سید الحافظ ابومنصور بن شهردار بن شیرویه دیلمی با ذکر سند از 
«زید بن علی ابن الحسین از بدرش از جذش از علی» علیه السلام به ما خبر داد 
که رسول اکرم(ص) در روز فتح خلیبرافزمود/ «لولاآن ول فیک طوائفة من مّتی 
ما قالت اللصاری فی عیسی ین مریم لقلت" فیک الوم مقالاً لت على له من 
N‏ ۾ ولک نیک آن 
ثرئنی و آرنک وان می پمنزله هارن من موس 1ه 
یا یب ی کیجم کل هی یروا ی لآ 
ناس من و إلك غلى الخوض خلا 
غی الحوض و انت ول داخل فی اه من 
گروههایی از امتم درباره تو بگویند آنچه را که نصاری تور تن مریم 
می‌گفتند من نیز سخنی در حق تو می‌گفتم که بر هیچ ملتی از مسلمین گذر 
نمی‌کردی مگر خاک پایت و زیادتی آب تطارت را می‌گرفتند و بدان شفا 


می‌جستند. لیکن همین برتری تو را بس که از منی و من نیز از تو هستم. تو از 





















من ارث می‌بری و من نیز از تو ارث می‌برم. نسبت تو به من همان نسبت هارون 


۱- نهج البلاغه خطیه ۱۷۸ 


۷" شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





به موسی است. جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود. ای علی تو ین مرا اداء 
می‌کنی و بر طبق سنت من در راه خدا جهاد می‌کنی. تو در آخرت نزدیک‌ترین 
مردم به من خواهی بود تو در حوض کوثر جانشین من هستی. منافقین را از آن 
محروم می‌کنی تو اول وارد بر من در نار حوض کوثر می‌باشی و تو از امت من 
اول داخل شونده در بهشت خواهی بود. هو آن ش ر من تور رو 
ة وجوخهم خولی أشفع لهم فیگوون غا فی اه جیرقی و 
آعدانک غدا ظماء متظلمدین سود وجوههم مُقمخون و مقمتون یرون بالتقامع 
و هی سیاطٌ من النار.» = و «به راستی که شیعه تو در بهشت بر منبرهای نور بالا 
می‌روند و بدین مقام آمر می‌شوند و در میان سفیدی صورتهایشان نمودی از 












(سیمای من) است. من بر ایشان نزد, خداوند شفاعت می‌کنم فردای قیامت در 
بهشت همسایگان من خواهند پود. شمنان, تو فردای قیامت تشنه‌گان تشنه‌گی 
کشیده و صورتهایشان سياه غمناک و خیتران زده با 





یانه‌ها بر آنان زده می‌شود. 
تازیانه‌هایی از آتش. 

«خریک خربی و سلمْک سلمی و سرک سری و لانیک غلانیتی و سریرة 
صدرکا کُسریرة صدری و آلت باب" علمی ون ودک ولدی و لحنک لحمی و هنک 
همی ون الحق نفک والخق غلی لسانک و فی قلبک و ین غینیک» » جنگ با تو 
جنگ با من, و صلح با تو صلح با من. و اسرار تو اسرار من, و آشکار تو آشکار من. و 
رازهای سینهات رازهای سینه من, و تو در دانش من هستی, و تو و فرزندانت 
فرزندان منء و گوشت تو گوشت من, و خون تو خون من است. حق با تو است و حق 
بر زبان و و در دل تو و در میان چشمان تو می‌باشد.» «وآلایمان مُخالط لحمکن و 
+ ما خالط لحمی و می» - یمان با گوشت و خون تو درهم آمیخته 
SS E‏ 

















د 






انار ری و شآ ول ب 
کرده که به تو مژده دهم که تو وعترت تو در بهشت, و دشمن تو در آتش است» هر 


شکوه غدیرخم بر فوز وحی و رسالت ۷ 


که بغض تو را داشته باشد» در کنار حوض کوثر بر من وارد نمی‌شود. و از حضو کوثر 
احدی از دوست‌داران تو بی‌بهره نمی‌گذرد.» سخن رسول خدا که به اینحا رسید. 
علی علیه السلام گوید: «به سجده در افتادم و خدا را بر اين نعمتهایش که در پرتو 
اسلام و قرآن و محبویم خاتم لانبیاه و سید رسولان صلی الله علیه و آله به من 
مرحمت فرموده است حمد و ستایش و شکر نمودم.». موفق با ذکر سند از ابوعبیده 
نقل کرده که گفت عمر به عبدالعزیز دریافت که مردم «علی» را سب می‌کنند روزی 
به منبر بالا رفت و شروع به بیان فضائل «علی» و سابقاش در اسلام نمود. سپس 
گفت: مرد موثقی که گویا خودش از زبان رسول خدا شنیده بود و نیز با ذکر سند از 
هام سلمه» نقل کرده که رسول خدا در میان ما بود که «جبرئیل» علیه السلام بر او 
نازل شد. گویا در حالی که رسول اکرم(ص) تبسم می‌نمود «جبرئیل» علیه السلام 
با او مکالمه می‌کرد چون حالت وحن تمام ند گفت: پدر و مادرم فدایت یا رسول 
له چه چیز موجب خنده‌ات شد؟ فرمودند: «خیرتی جبرئیلأْه مرعلی و هیر عی 
ذودا له و هونائج قدابدی بعض چینده قال رذذت غلپه وه فوجخدت برد ایمانه و ُد 
ول الی قلبی» جبرئیل به من خبر داد که ضمن عبور به علی گذشتم که داشت 
حیوانی می‌چراند خود در گوشه‌ای به خواب رفته بود لباس از بعض قسمتهای بدنش 
کنار رفته بود رفتم لیاس را روی بدنش بکشم دیدم جانب راست آن لباس با قلب 
خودم متصل است.! 

ابن مفازلی و صاحب مناقب با ذکر سلسله سند از مام صادق از پدرش از علی 
بن الحسين» عليه السلام ر 
اتالحَسَن لو وضع ايمان 4 
علی کف آخری, لَرَحُج عملک قلی جمیع ما عملٌ 1 
آخه لاله | و رقع الحْجب من السْموات السبِع و آشر 




















۰ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
ان الله تعالی یوک ذلک الوم مایفبط کل 
ب و شهید.»" < ای ابوالحسن اگر ایمان و اعمال تمام مخلوقات 
در یک کفه ترازو نهاده شود و تنهاکاری که تو در روز جنگ احد انجام دادی در 
کفه دیگر میزان قرار بگیرد. هر آینه کار تو در آن روز بر تمام آنچه مخلوقات انجام 
داده‌اند برتری و فضیلت دارد. همانا خداوند در روز احد با ملائکه مقرب درگاهش در 








خصوص آن همه رشادت و خلوص تو در یک روز فخر و مباهات کرد و پرده‌ها را از 
آسمانهای هفتگانه برداشت و بهشت و آنچه در آن است در آن روز به تو می‌نگریست 
تو با کار خودت در آن روز پروردگار جهانیان را راضی کردی و در عوض کار آن روز 
تو خداوند آنچه از مقامات بلند پایه که مورد غبطه هر نمی, رسول, صدیق, و شهیدی 





بود و آن را آرزو می‌کردند به آنان عطا شود. به تو داده شد. در مناقب از جابر و او از 
رسول خدا نقل کرده‌ند که: هقال سول له دم تى سلما و كرشم علما وحم 
ديناً و آفشلفم قينا و اکلم حلما و نتنخیم کف و اتجنهم قلباً علی و هو لام 
على امّنی.» پیشگام‌ترین افراد امتم از لحاظ صلج‌طلبی و درست 
دین و برترینشان از جهت یقین و کاملترینشان از باب بردباری و بارزترین دستانشان 
از باب بخشندگی و پردلترینشان علی علیه السلام است. و او امم امت من است. زید 
شخام از «مام صادق» علیه السلام نقل کرده که فرمودند: امیرالمزمنین علیه السلام 
در کنار دیواری که مایل به افتادن بود نشسته بود و بین مردم داوری می کرد بعض 
مردم گفتند زیر این دیوار نشسته‌ای؟! «قالَ غلی علیه السلام خرس امرا اه اجل 
پاقی مانده از عمر, انسان را نگهبانی می‌کند: «فلمٌا ام سَقّطٌ الحایط» چون 
برخواست دیوار فرو افتاد. 

از «مام صادق» علیه السلام است که فرمودند: «قتبر شدیداً علی را دوست 





ان از حیث 








می‌داشت. هرگاه خارج می‌شد. با شمشیر افراخته از پی او می‌شتافت. یک 


شب علی قنبر را چنین دید؟ گفتند: «ای قنبر برای چه؟...» گفت: آمده!. ار گفت: 








۱- متن و مضمون این روایت صددرصد صحیح است. 
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از اهل آسمان نگهبانی‌ام می‌کنی یا از اهل زمین؟ اهل زمین که توا 
که زیانی به من برسانند مگر به اذن خدای آسمانهاء «فازجع»» «فُرْجع» برگرد. 
از جمله سخنان آن حضرت است که فرمودند: هو كشفة الغطاة 
- «اکر تمام پرده‌ها کنار بروند و عجائب آفرینش مکشوف شوند 
چیزی بر یقین من افزوده نمی‌شود.» آن حضرت در جنگ صفین ميان دو صف حق 
و باطل حرکت می‌کردند. امام حسن علیه السلام به او عرض کرد: عاقبت جنگ به 
کجا خواهد کشید؟ فرمودند: هی بیان باک لاالی وفع غلی المّوت آو وفع المَوت 
عليه ای پسرم همانا پدرت از اينکه در کام مرگ افتد با مرگ او فرا رسد باکی 
ندارد.» هنگامی که ابن ملجم ملعون به فرق مبارکش ضربت زد گفتند: هت و ربا 
الکعبَه» - «به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم» و از جمله سخنان آن حضرت 
که فرمودند: «عجب دارم از کسی که دز وجود خداوند شک می‌کند و حال آنکه 
آفرینش او را می‌بیند.» و فرمودند: ماشِكکت ی الحق منذ رأیته؟» از وقتی که 
حق را دریافتم. هرگز در آن شک نکردم و عجب دارم از آنکه منکر رستاخیز قيامت 
است و حال آنکه آفرینش ابتدابی را ند «فجبّتٌ لنن شک فی اله و هوتری 
خلق له و غجبت لمنن ان الْشاة الاخری و هویّری الْشأة الاولی» «عجب دارم از 
کسی که خلق خدا را می‌بیند مع الوصف در وجود خدا شک می‌کند و عجب دارم از 
کسی که رستاخیز آخرت را منکر است و حال آنکه رستاخیز اولین را می‌بیند. 

از آسید بن صفوان نقل شده که گفت: چون روز شهادت حضرت امیر فرا رسید 
مردی که می‌گریست آمد و می‌گفت امروز خلافت نبوت منقطع شد. رسول 
اکرم(ص) فرمودند: ای ابوالحسن تو اولین پذیرنده اسلام و خالصترینشان از حیث 
ایمان و شدیدترینشان از لحاظ یقین و بیمناکترینشان از خداوند و رنج کشیده‌ترین 





این را ندارند 
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و پر ابتلاء‌ترین و در برابر اوامر و نواهی رسول خدا در رعایت حق محتاط‌ترین 
می‌باشید.» 





-١‏ نهج البلاغه 


4 شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 


باب چهاردهم 
در ژرفای دانش آن حضرت 
در کتاب درالمنتظم تألیف ابن طلحه حلبی شافعی روایت شده که آن حضرت 
فرمودند: 
«لقد حزت علم لین و نی ضنین بعلم الاخسرین کنو 
و کاشفا آسرار ال ها و عندی حدیث حادث و قدیم 
و محيط بكل العالمین علیم» 
من حایز و دربردارنده علم اولین می‌باشم. به دانشهای پنهان خلق آخرین نیز 
دانایم. من کشف کننده تمام اسرار پنهانم. وقایع و حوادث قدیم و جدید پیش من 





است و من سرپرست و زعیم هر سرپرننتی هستم؛ من به تمام جهانیان احاطه دارم. 
(توجه داشته باشید که طبق عقیده,شیعه اثباعشریه که مذهب ما است» پیامبران و 
ائمه حتی رسول اکرم علمشان وابستة به علم خداوند است چیزی را نمی‌دانند مر 
اينکه خداوند به آنان افاضة کند. بتابراین اخاطه علی علیه السلام. بر عالمین اولاً 
احاطه نسبی است نه مطلق و ثانیً همین احاطه نسبی 
کرده است نه از خودش) و فرمودند: «لوشثت رت من تفسیر الفات 
تعیرا» «اگر بخواهم می‌توانم از بیان و تفسیر سوره فاتحه الکتاب هفتاد شتر را بار 
کنم» رسول اکرم(ص) فرمودند: «ن مه العلم و غلی ببه» همن شهر دانشم و 
علی در آن شهر» چنانکه خداوند فرمودند: تا أرادالعلم 
ُعلیه پالیاب.»" خداوند فرمودند: به خانه‌ها از درهایشان درآئید پس هر کس خواست 


از خداوند است که اعطاه 
الفا 














بت من أبوابها ف 





در شهر علم درآید باید از در آن درآید. 
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از من بیزاری لجویید 

در نهج البلاغه است که برای یارانش فرمودند: «آگاه باشید که به زودی بعد از 
من مردی خروج می کند بلعنده. شکن باره» آنچه را به دست آرد می‌خورد و آنچه 
را بدان دست نیابد جستجو می‌کند. اگر درصدد گشتن برآئید نتوانید او را کشت 
آگاه باشید او که خروج کرد شما را فرمان به سب و لعن و بیزاری جستن از من 
نماید. اما سب. پس مرا سب گوئید (برای حفظ جان و مالتان) زیرا این سب برای 
من زکات است و موجب حفظ جان و مال شما (و علو مقام من). و آما بیزاری 
جستن پس از من بیزاری مجوئید. زیرا که من بر فطرت پاک توحدیدی متولد 
شده‌ام و در ایمان به اسلام و هجرت سبقت گزیده‌ام. چون علی علیه السلام عزم 
قتال خوارج نمود. به او گفته شد آنان از پل نهر عبور کرده‌اند. آن حضرت گفتند: 
پایگاهشان پائین‌تر از محل «نطفه» اس بهآخبا قسم از آنان نجات نمی‌یابد مگر 
کمتر از ده نفر و از شما کشته نمي‌شود مگر کمتر از ده نفر (به طوری که 
مورخین نوشتهاندبعد از جنگ, نه نفر از آنانفرار کرد و هشت نفر از اصحاب آن 
حضرت شهید شدندل, و آب فرات به (نطفه) نامیده شد. پس از گروه خوارج چهار 
هزار نفر پائین فرات کشته شدند و بقیه آنان امان‌خواهی کردند مجموع محاربین 
خوارج دوازده هزار نفر بودند. 


خبر از هجوم مفول 

از جمله سخنان آن حضرت که اشاره به صفات ترکان مفول کرده است این 
است که فرمودند: «گویا من آنان را می‌بینم مردمی هستند که گویی صورتهاشان 
با چکش کوبیده شده لباسهای دیبا و حریر می‌پوشند و به گردن اسبهای تیزرو 
می‌چسبند و زمین کشتارگاه کشته‌گان می‌شود به طوری که مجروح از روی 
اجساد مقتول عبور می‌کند به طوری که آسیب ندیده کمتر از آسیب دیده‌گانند. 


بعضی یارانش به او گفتند یا امیرالمومنین حقيقة که دارای علم غیب می‌باشید. 


۴ شکوه غدیرخم بر فا وحی و رسالت 


آن حضرت خندید و گفت ای برادر کلبی این علم یب نیست بلکه این 
فراگرفتتی از صاحب دانش بزرگ است: «و اما غلم لیب علم اسناغه و ما 
له سبحانه بقوله» «ان ال عندة علم الساعف» الایه: جز این نیست که علم غيب 
علم به وقوع و چگونگی قيامتِ است و آنچه خداوند آن را علم غیب دانسته, 
می‌باشد. چنانکه در قرآن فرموده است: همانا علم قیامت در نزد خداست (که در 
آینده است) هبل سبحلة ما فی الأرحام من ذکر وأنٹی و 












فا انیا رامت ار ددر ا با و هو و 
بدبخت و خوشبخت را می‌داند و مي‌داند چه کسی در جهنم هیزم آتش و چه 
کسی با انبیاه رفیق است پس این,علم تیب است و غیبی که خداوند فقط آن را 
غیب می‌داند. و جز» آن دانشی اسّت" که خداوند به پیامبرش یاد داده است. 





«فعلمنیه و دعالی بآن يِعية صدری و تشم غلیه جوارحی» - «پس رسول 
اکرم(ص) آن را به من یاد داد و از خداوند برای من درخواست نمود که سینه مرا 
پرکند و اعضاء و جوارج (حوأس) مرا بدان حساس و دریافت کننده حوادث نماید. 


در نهایت تمام انسانها به هداي 





گشت می‌کنند 


اشاره به ذکر حوادث ناگوار می‌فرماید (بعد از آنکه جوامع انسانی و مسلمانی. 
روش غیر الھی را سپری کرد) (یعطفٴ الھوی علی الدی) اسب سرکش هواپرستی 
و طاغوت مشربی ناچار به سوی رشد و هدایت و مکتب توحدید اسلام و خط 
فکری ائمه علیه السلام عطف توجه و با گشت می‌کند. و اين زمانی خواهد بود که 


(بدخواهان) هدایت را با ایستادن در برابر حق, به سوی هوی سوق داده‌اند. شده 
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«و یعطف الرگی علی القرآن اذا عطفو القرآن علی الرای» بعد از آنکه برای راه‌یابی 
زندگی از روی غرض و مرض به منظور تشخیص برنامه زندگی قرآن را به آراء 
فاسده خود عرضه می‌کردند و بشریت گمراه از اصلاح جامعه ناامید شد و راه 
نجات دیگری به جز قرآن قابل تصور نبود. ناگزیر آراه خام بشری؛ برای فهم 
حقیقت. به قرآن عرضه می‌شوند و ملاک تشخیص حق از باطل قرآن می‌شود نه 
آراء فاسده بشری و اين خبری قطعی بر ظهور «مهدی» علیه السلام و تشکیل 
«حکومت واحده جهانی اسلامیه» توسط آن حضرت است. 


مدعیان دروغین را سخیت در علم کجایند 

در نهج البلافخ می‌فرماید: هاين لیوا الراسُون فی العلم ذوننا کنبا و 
تفا علینا ان له رفتنا و وضنهم| و اعطانا و تنم و ذخلنا و آخرجهم و بنا 
یُستعطی الهُدی و بنا یُستجلی الغمی»" کجآیند آنان که گمان می‌کنند که خود 
راسخون در علم و دانای به ژرفای اسرار ستث تگوینی و تشریعی آفرینش باشند, 
جز ما؟ ادعایشان دروغ است زیرا خداوند ما را برتری داده و آنان را با چنین 
ادعایی که جز از فرومایگان نباشد. خوار کرده است. آنان بر ما ستم روا داشته‌اند. 
تنها راسخیت در علم به ما عطا شده و جز ما از آن بی‌بهره‌ند. ما را در دانش 
استوار داخل و ثابت قدم نموده و مدعیان پر مدعای بی‌محتوا را خارج کرده است. 
حق اين است که پیشوایان راستین دین از قریش و از هاشم به وجود آمده‌اند که 
مائیم. هدایت و راه رشد به وسیله ما درخواست می‌گردد و بینایی از کوردلی و 


داده شوند. در نهج البلاغه 





۱- خطیه ۱۱۴ 


۱۶ "شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





ون ذلک منه وآلذی َعه بلخق و اصطفاه غلی الق ما أنطق الآصادقا ود 
عهد ّی ذلک که و بمهلک من هلک و بتنجاه من یِنجو و مآل هذا لأمر ما 
یقی شیر غلی راسی ره فی یو آفضی به ای ی 
احکُم علی طاعة الا سکم البها ولا آنهاگم غن معصیة ال و آثناه 
عنها»" به خدا قسم اگر بخواهم می‌توانم از سرگذشت هر فردی از شما خبر دهم 
که از کجا آمده و به کجا می‌روید و تمام حالات آینده او را بیان کنم لیکن 










می‌ترسم درباره من نسبت به رسول خدا کافر شوید. بدانید به ویژگیهای باران 
خود. آنان که کفر در آنان راه نداشته و نخواهد داشت. اين اخبار را برای آیندگان 
بلاغ خواهم کرد. به خدایی که رسولش را به راستی فرستاد و او را برای ارشاد 
خلاثق برگزید, نمی‌گویم مگر حقیقت,راء همه اين اخبار. اعم از موجب هلاک 
شدگان و عامل نجات یافتگان ژ عافیت آمرخلافت را. رسول خدا به من خبر داده 
است. و چیزی فروگزار نکرده که بر رم آید مگر آنکه آن را در گوشم گفته و به 
من خبر داده است ای مردم بلس تا "زا به طاعتی تشویق نمی‌کنم مگر 
آنکه به آن طاعت از شما پیشی گرفتهام و شما را از معصیتی منع نمی‌کنم مگر 
آنکه پیش از شما از آن باز ایستاده‌ام و در خطبه دیگر از نهج‌البلاغه می‌فرماید: 
هنلوتی قبل آن تفقدوتی فلأنا بطرّق اسْماء آغلم منی بطق الارض...» قبل از 
آنکه از میان شما بروم هر چه می‌خواهید از من سزال کنید که من به راههای 
آسمان داناترم تا به راههای زمین و آگاه به حوادث آیندهام قبل از آنکه فتنه‌ها 
هجوم آورند و شیرینیهای خواب گونه زندگی را از اقوام روزگار ببرند 


علی پرورده دامن وحی 


و در جای دیگر می‌گوید: هد علمتّم توضعی من 








۱- خطبه ۱۷۴ 
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الما لشمیمه وضعنی ی ججره و آنا ولید یََمنی الی صدره و یی فی 





لیا لک من ناکت ی 





لیلة و نهر و لد نت آتبئه ابع الفسپل آئر انه رقغ لی فی کل وم عم من 
آخلاقه و أمَرتی بالاقتداء په وقد کان جاور فی کل سنه بحرا فار و لارا 
غیری و غیز خدیجة و لم یُجنع بیت واحذ یومَئذ فی الاسلام غیرٌ سول الله و 
خَدیجة و نائالهما. آری ور الوحی و الرساة و شم» و به راستی شما جایگاه من 
نسبت به رسول خدا را می‌دانید. این موضع با قابت نزدیک و منزلت ویژه‌ایست. 
او مرا در حالی که کودکی خردسال بودم. در خانه خود پرورانید و روی سینه 
خود می‌خوابانید و در زیر بال خود.می‌کشیك,و بدن مرا همچون پدر نسبت به 
فرزند خود مس می‌کرد و از عرفال خود به.من می‌دمید و لقمه را جویده و در 
دهانم می‌نهاد و هرگز از قول فا ین خلافی ندید خداوند به وسیله او قرین 
فطیمی که بزرگتر از همه ملکی از ملاتکه بود فراهم نمود. به سیب او راه کرامتها 
و خوبیهای اخلاق و بلندیهای شب و روز روزگار را اعلام و نمود بخشید. به راستی 
که من از رسول خدا همچون نوزاد از شیر مادر گرفته‌ای پیروی می‌کردم و هر 
روز شناخت و نمود کامل از خوبیهای اخلاقی به من می‌آموخت و مرا باقتداء به 
خود در خط مشی اخلاقی و اندیشه‌های توحیدی فرمان می‌داد. سالها در غار 
حراء مجاورت داشت. جز من و خدیجه دیگری او را نمی‌دید. هیچ خانه در دوران 
ظهور اسلام پیدا تمی‌شد که در آن چون رسول خدا و خدیجه جمع شده باشند و 
من سومین آنان باشم. من نور وحی و رسالت و عطر خوش نبوت را استشمام 
می‌کردم! هنگامی که وحی بر آن حضرت نازل می‌شد و شیطان پلید ناله می‌کرد. 
من آن را درمی‌یافتم گفتم: یا رسول اله این صدای چیست؟ او فرمودند: این ناله 
شیطان است (که با ظهور اسلام و بعثت من و نزول قرآن و در نتیجه ارشاد مردم) 
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از رحمت خدا نسبت به خویش و پرستش خود وسیله گمراهان ناامید شده است. 
رسول خدا به من فرمودند: می‌شنوی چنانکه من می‌شنوم جز اينکه تو پیامبر 
نیستی بلکه تو وزیر و بر پایه‌ای بلند مرتبة از خیر و خوبی قرار داری آنگاه که 
گروهی از قریش خدمت او آمدند من با او بودم. گفتند: ای محمد(ص)», تو ادعای 
آمر عظیمی کرده‌ای که هیچیک از پدرانت نکرده‌اند و نه هیچیک از اهل بیت 
خانواده پدری تو, ما از تو امری را می‌پرسیم که اگر به ما جواب مثبت دادی 
می‌دانيم که تو پیامبر خدایی وگرنه بدون شک تو را ساحر و دروغگو می‌دانیم. 
رسول خدا فرمود چه سوالی دارید؟ گفتند: اين درخت را بگو از بن کنده شود و 
جلوی ما بایستد. آن حضرت فرمودند: «ان له غلی کل شَی» فدیر» همانا خداوند 
بر هر چیزی تواناست. «فان" فغل اه لَم آتزمنون و هدن بالحق» آیا اگر 
خداوند چنین معجزهاای را به دست مُن"ارائه دهد. ایمان می‌آورید و شهادت به 
حقانیت خدا و رسولش می‌دهید. گفتند:.آری رسول خدا گفتند: به زودی به شما 











ارائه می‌دهم آنجه را که حُوَاهانَم آنید,ومن,می‌دانم که شما هیچگاه به خیر 
بازگشت نمی‌کنید. زیرا در میان شما کسی است که در دل شما وسوسه‌انگیزی 
مي‌کند و کسی است که برای مقابله با حق. حزب‌سازی و گروه‌کشی می‌کند. 





بیان معجزه رسول الله از زبان على عليه السلام 

هم قال یا آیتها السَجرا ان منین باله و الوم آلاخر و تعلمین آنی 
سول الله فانقلعی بعروقک ختی تقفی بین یی باذن الله» ای درخت اگر به خدا 
و روز واپسین ایمان داری و مرا رسول خدا می‌دانی با تمام ريشه و عروقت باذن 
خدا از جای کنده شو و جلوی من بایست. «فو ی بٍ 
جات و لهادژی شدید و فصف کقصف اجنحة الطیر ختی وقفت ز 
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له مُرفوفَ» به خدایی که او را به حق به رسالت فرستاده است سوگند می‌خورم 
که تمام ریشه‌هایش از جای کنده شد و صدای شدیدی داشت و چون صدای 
بالهای پرنده صدا می‌کرد تا در جلوی رسول خدل(ص) همچنان رف رف کنان 
ایستاد و بالاترین شاخه‌اش را روی سر رسول خدا برافراشت و بعضی شاخهایش را 
بر دوش من انداخت در حالی که من سمت راست رسول خدا بودم. چون قریش 
چنین دیدند مستکبرانه و غالیانه گفتند: بس. به آن امر کن به جای خود برگردد. 
رسول خدا فرمان داد درخت به جای اول خود بازگشت. سپس قریش مستکبرانه 
گفتند: به این درخت فرمان بده نصفش بیایدا! رسول اکرم فرمان داد نصف 
درخت آمد. قريش از روی کفر و دشمنی گفتند: به این نصف درخت بگو برگردد 
و به صورت اول درخت تمام درآید. رسول خدا فرمان داد و اطاعت شد. من گفتم: 
«لا اله الا ال ای ول مومن بک,با سول له ول من من بان السجرة فتلت 
مافتلت بامرلله تعالی تصدیقا بوک و اچلالاً لگلمتک» من اول ګرونده به تو 











هستم ای رسول خدا و اول کی منت که ایمان/دارم به اينکه آنچه اين درخت 
به جا آورد به امر خدا بود برای تصدیت تو و بزرگ داشت کلام تو. قریش گفتند: 
«یل ساحر کناب عجیب النحر» بلکه جادوگر عجیب و دروغگویی است. و آیا جز 
مثل این شخص, دیگری به تو ایمان می‌آورد؟. (منظورشان من بودم) در صورتی 
که من از آن گروه مردمی می‌باشم که سرزنش ملامت‌گران؛ در راه خداوند متعال 
را به هیچ می‌گیرم. زیرا مردمی که برای خداوند تحمل سرزنش ملامت کردن را 
داشته باشند سیمایشان سیمای صدیقین و کلامشان کلام نیکان. زنده‌داران ث 
و نورافشان روز, چنگ زنندگان به حبل قرآن. دوستداران سنتهای خدا و رو 
نه تکبر می‌ورزند نه غلو می‌کنند و نه غلو و نه فساد. دلهایشان در بهشت و 
بدنهایشان در کار خیر است. در کتاب غررالحکم آنجا که غرق شدن بنی‌امیه در 
لذتهای زندگی و طعامهای خوشمزه زودگذر را یادآور می‌شود از آن حضرت 
درباره عم علوي سوال می‌شود در جواب فرمودند: صورتهایی هستند مجرد از 
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مواد دانیه و مرکب از مواد عالیه و قوه و استعداد. خدا برای آنان تجلی نمود. 
اشراق و طلوع نور یزدانی در آنان نمود کرده است و خداوند در وجودشان پرتوی 
از نور خود را نمود داده و در وجود آنان کارهای خود را ظاهر نموده است. خداوند 
انسان را دارای نفس ناطقه آفریده است. اگر این نفس ناطقه را به نور دانش و 
عمل صالح پاک گرداند بدون شک با جواهر اولیه علتهای موجبه وجودش 
مشابهت می‌یابد و آنگاه که مزاجش اعتدال نیابد و از سازندگی جدایی گیرد با 
درندگان تندخوی مشارکت در خو و خصلت پیدا می‌کند و آنگاه که از آن 





حضرت از «فدر» خداوندی می‌پرسند همچنانکه در باب کلمات قصار نهچالبلاغخ 
آمده می‌گوید: هراهی است تاریک گام در آن نگذارید دریایی است ژرفنا در آن 
غواصی مکنید سر خداوندی است در کشف آن خود را به زحمت میفکنید» و در 
وجوب شرایع و عبادات فرمودو"لبنت: #کباوند ایمان به یکتایی خودش را به 
منظور پاک گردانیدن بندگانش از شرک:به آنان واجب کرده نماز را وسیله پاک 
شدن از کبره . زکات 
تقویت دین, و جهاد را وسیله عزت و قدرت اسلام و امر به معروف ورا مصلحت 
عموم جامعه و نهی از منکر را بازداشتن سفیهان, و صله ارجام را عامل ازدیاد 
نسل, و قصاص را موجب حفظ خونها و اجرای حدود را مانع پیدایش عیب در 
آنجا که نباید پدید آیند. و ترک شراب‌خواری را برای حفاظت عقل. و دوری از 
دزدی را برای ثبات عفت و ترک زا را به منظور حفظ اصالت نسلها و ترک لواط 
را عامل تکثیر نسل و گواهیها را برای آشکار نمودن انکار شده‌ها و ترک دروغ را 
برای شرافت راستی و سلام را موجب امان از ترس و امانتداری را عامل بقاء نظام 
امت. و طاعت را به لحاظ بزرگداشت امانت وا 


| سبب رژق: و روزه وا عاملّ نیل به اخلاص: و حچ را موجب 











گردانیده است.» 
در دیوان منسوب یه آن حضرت این اشعار آمده: 

آقسه قلسم انم بسن تهسمی مسن‌الاسلم یفسفل کل شمم 
سردم می‌دانند که سهم من ازاسلام برتضراز هیر سهمی‌اسست 
واحکداش ی آخنی وصسهری .. علیست اقا ی وان قمسی 
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و محمد رسول خدا برادر و پدر زن من و خدا براو درود فرستاد پسر عموی من است. 
وی قاذسه لاس را الى لاسلا سن عرب رعجم 
وسن وهبر برای نمام ببشریتم در موقشان به سوی اسلام اعصم از عمرب و فیر رب 
وقانسل سل مس دید رتسیس... وچیسار من الاستلام قت‌خم 
و من کشنده هر رئیس و کله‌دار و جباری هستم کهدر رابطه با اسلام کردنکشی می کرد 
زفسی اش رآنا لته ولانسی . وآرچسب طساعتی فرض‌اپسزم 


وخداوند درقرآن مرابر مردم لازم ٠‏ واطاعتم راواجب و ضرض نسوده است 
ماهس ارولا من وی شوه کسذلک انسا اخسوه و ذاک اسسمی 


همچون هارون که نسبت به موسی برادر بود. من تبسز بسرادر رسول خدا و او بسرادرم خوانسد 





اسف اکهآق ای سم مات سا واب رمب ازعم 
به همین مناسبت مرا برای مردم امام قرار داد و در غدیر خم به این اسر آگاهشان نمود 
فتن نگم اا پستهی راسلامی وسااقتی ورحمۍ 


ہس از شما کسیٹ که با من در سهم و اسلاممورسابقه‌ام وصله رحم پبامیر ودنم برابری کند 
پس وای رای به حال آنکه فردای قیامت بتعدا را ملاقات کند در حالی که در حقمن ظلم کرده پاشد 
لجاحد طاعتى ومريد هسسضمى 
و بدا: و بدا و بدا به حال آنکه وجوب آطاعت مر انکار کرده و خواست مرانادیده انگارد 





و بل دی بستفی تساه بریتد عسداونی من فیسر چسرم 
و وای بر آنکه از روی سفاهت پا من «شمنی و بدون اینکه جرمی داشتهباشم با من دشمنی می‌ورزد 


سخن حضرت علی علیه السلام به حارث همدانی 


آن حضرت به حارث همدانی فرمود: 





باحازعسدالاقن ي منم من اشا 
ای‌حارث‌همداتی هکس بمیردچهمژمن باشد چه ماقی در گذ رگاهش به عالم آخبرت مرا روبه‌روی خحود می‌یند. 
جرک اة ٠‏ مشار رنت فهو 








او سرا با چشم می‌شناسد و من نیز رابه وصف و نام و آنه کرده می‌شناسم 


وآنسستا ندال سضراط ترضسسی لعف ضراولا زل سل 
و در هگا ور از پلسراط دامن من ا ای گفت پس از لوزشها و لفزشهابت یناک ماش 
ی جين توق رفسف للقرض ریه لانقربسسی ان 


اش جھنم آنا اه که به خلایق عرضه شود گویې رها کن این مرد را و تزدیکش مشو 
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حلبلا ببسل الوصسى مش ملا 





ای آتش تزدیک ار کیک ری او وشت قسج کب زاوی خر تسل ات 











آسسقیکنا مسن ارد على ناآ تخاله في الىسلاره الملا 
من از آب خنکد آنگاه که تشنه باشی قر آب دهم که در شیرینی آمیخته به عسل است 
راغلي لسارت عخبة اماملا 





سخن علیبرای حارت همدانی شگفتانگیزاست؛ چه بسا آنجا جملماش برای او امجویه گت آور باشد. 


من همان نقطه تحت بائم 


در کتاب درالمنتظم از قول اين عباس و از امیرالمژمنین علیه السلام آمده 
است که فرمودند: «بدان که جمیع اسرار کتابهای آسمانی در قرآن است و جمیع 
آنچه در قرآء است در سوره فانحه الکتاب است و جمیع آنچه در فاتحه الکتاب 
است در بسم الّه الرحمن الرحیم می‌بادٍ ورجمیع آنچه در بسم اللّه باشد در (با) 
بسم الثه است و جمیع آنچه در (باء) پسم الله است در «نقطه»ای است که در 
له لام الط نی تحت «لباء»» - همن 
همان نقطه تحت بائم» و نیز گفته‌اند «العلم نقطةٌ رها الجاهلژن والالف وحدة 
غرفها الراسخون» - «دانش یک نقطه است نادانان آن را زیاد کردند. الف یک 
واحد است ثابت نظران و ژرفاندیشان تا عمق حقیقت. دانش حقیقی آن را 
شناخته‌اند و نیز فرمودند: «سلونی غن آسرار الفيُوب فالى وارث علوم الأنبياء و 
المُرسّلین» از من از اسرار و رموز پنهانیها بپرسید که من وارث علوم پیامبران و 
رسولانم. 


«باء» قرار دارد: «قال الإمام 





از اسرار غیوب سؤال کنید 

از اسرار ناپیدائیها از من بپرسید که من وارث انبیاء و مرسلین می‌باشم. ابن 
عباس گوید: نه دهم علم به امام علی علیه السلام عطا شده است در حالی که او 
به آن یک دهم باقی نیز داناترین مردم است و نیز گفتند: یک شب آن حضرت 
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دست مرا گرفت و به سوی قبرستان بقیع بیرون بردند بعد از نماز عشاء بود. به 
من گفتند: ای عبدالله بخوان. من بسم اه الرحمن الرحیم را خواندم. پس درباره 
اسرار حرف «باء» بسم الله برای من تا طلوع فجر سخن گفتند. در کتاب مناقب 
آمده آنگاه که اهل شام و سپاهیان معاویه در جنگ صفین خواستند قرآنها را 
بالای نیزه‌ها تمایند امام علی علیه السلام فرمودند: «نا مرن الناطق» من قرآن 
گویا هستم. 


چیزی نیاموختم جز اینکه آن را به علی آموختم 

ابن مغازلی با ذکر سند از ابوصلاح از ابن عباس نقل کرده که رسول اکرم(ص) 
فرمودند: آنگاه که به معراج قرب رحمت:پروردگارم ناثل شدم و پروردگارم با من 
تکلم و رازگویی نمود. «فما علمت یا لا مه علیاً هو بابة علمی» - «چیزی 
را فرا نگرفتم. جز اینکه آن را به علی"یاد:دادم پس علی باب علم من است. موفق 
با ذکر سلسله سند از علی علیه الیلام/نَلکزده. که گفتند: «والله ما نُزلت یه الا 
تزلت و آين زلت و غلی من آنزلت و آن ری و هب لى لساناً ناطقاً 
» - هبه خدا سوگند هیچ آیه نازل نشد جز اينکه می‌دانم در چه 














و قلباً 
موضوعی نازل شده و کجا نازل شده و درباره چه کسی نازل شده. همانا 
پروردگارم زبانی گویا و دلی عقلمند به من عطا فرموده است.» موفق با ذکر سند 
از ابوطفیل از علی عليه السلام نقل کرده است که فرمود: «سلونی عن کتاب الله 
اه لیس من آیه الاوفد غرفت بلیل نزلت آم نهار ام فی هل آم قی جَیلٍ» = «از 
کتاب خدا مرا سژال کنید زیرا هیچ آیه‌ای نازل نشد جز اینکه من می‌دانم در شب 
نازل شده یا در روزه در زمین هموار نازل شده است یا در کوه.» حموینی با ذکر 
سند از ابن مسعود نقل کرده که گفت: «قرآن بر هفت حرف نازل شده «مراد 
عمق ژرفای معانی قرآن است» که برای آن ظاهر و باطنی است. علی علیه السلام 
مجموعه علم قرآن, ظاهر و باطن آن را می‌داند. از کلبی از ابن عباس نقل شده 
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که گفتند: «علم رسول اکرم(ص) از علم خداوند و علم علی علیه السلام از علم 
رسول اکرم(ص) و علم من از علم علی علیه السلام و علم من و تمام صحابه در 
مقایسه با علم علی علیه السلام نسبتی جز نسبت قطره به هفت دریا به دست 


نمی‌آید. 


حکمت ۱۰ جزء و ٩‏ جزء قرآن از علی علیه السلام 


ابن مغازلی و موفق با ذکر سند از ابن مسعود نقل کرده که گفت: من در 
حضور رسول اکرم(ص) بودم کسی از علم علی علیه السلام از پیامبر(ص) سوال 
کرد آن حضرت فرمودند: «قال فُْمّت الحکمه عشرة آجزا» فاعطی غلی تسف 
اجزاء و الئاس جز واحداً و هو أعلم الهش الباقی» 

«حکمت به ده قسم بخش کرد: له کککرآن به علی عليه السلام عطا شد و یک 





دهم آن به تمام مردم و معالوصف علی عليه السلام نسبت به آن یک دهم دانترین 
مردم است. این روایت را مقاب اجمد, نیز زین مسعود نقل کرده است و یز 
موفق با ذکر سند از سلمان فارسی از رسول اکرم(ص) رولیت کرده (قال أعلم نی 
غلی) داناترین فرد امت من علی علیه السلام است. محمد ابن علی. حکیم ترمذی در 
شرح رساله (فتح المبین) از این عباس امام المفسرین نقل کرده که گفت علم ده جز 
است نه جز آن ویژه علی, و تمام مردم یک جز آن را دارند و علی به این یک دهم 
نیز دناترین مردم است و نیز گفت: علی تا صبح درباره نقطه تحت باه سخن گفت. 
برای ما درباره(نقطه) زیر حرف (باء) بسم اه الرحمن الرحیم سخن می‌گفت؛ تا 
فجر طلوع کرد و هنوز سخن در اين موضوع اتمام نيافته بود من خودم را در برابر 
عظمت علمی, دانش علی چون یک قطره کوچک در برابر دریای ژرفنا دیدم آن 
حضرت فرمودند: اگر بساط داوری برای من گسترده شود و بر آن بنشینم برای اهل 
طبق حکم تورات و برای اهل انجیل طبق احکام انجیل و برای اهل قرآن طبق 
احکامالهیه قرآن داوری می‌کنم. لذا محابه همواره در فیم احکام قرآن به آن 
حضرت رجوع می‌کردند و فتوای او را می‌گرفتند کما اینکه عمر ابن خطاب در 
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مواردی گفت: ولا علی لک عُمَر» اگر علی علیه السلام نیود عمر در بيان احكام 
به هلاکت می‌افتاد. رسول خدا گفتند: «علم نَتی غلی ان ابیطالب» - داناترین فرد 
امتم علی پسر ابوطالب است. در شرج کبریت احمر آمده که علی علیه السلام 
فرمودند: هاگر بر بساط قضاء بنشینم بین اهل تورات و اهل انجیل و اهل قرآن طبق 
کتابشان داوری می‌کنم» پس باید به جامعیت دانش آن حضرت اندیشید چه آنکه 
وابسته به علم خاتم الأنبياء و علوم شرایع سابقین است. 

البته این جامعیت دانش آن حضرت از راه مطالعه کتب آنان نیست بلکه جامعیت 
دانش او از «ورائت و علم لدنی و الهامات الهیه» است و این مرتبت تنها برای انسان 
کامل میسور است و اين آخرین مرتبه از «تنزلات خمسه» است که در اصطلاح اهل 
تصوف آن را «حضرت خمسه» گویند چه آنکه «انسان کامل جامع تمامی مظاهر 





الهیه» است و مصداق بارز و فرد ات و اکمل و,پرترین است. چنین انسانی (محمد 


رسول الل(ص)) و وارث اوست. 


علی جامع تمامی علوم انبیاء و لیله المعراج 


موفق با ذکر سند از اين عباس از رسول اکرم(ص) نقل کرده که فرمودند: 
«جبرئیل علیه السلام مرکیی از بهشت آورد من بر آن نشستم تا فراسوی کائتات 
و مقام قرب پروردگارم عروج کردم. پروردگارم با من تکلم و نجوا نمود. چیزی را 
فرا نگرفتم جز اينکه آن را به علی آموختم. بنابر این علی باب علم من است.» 
سپس علی را رخواد و با شت. «یا غل دیلک سیلمی و یک خربی ون 
» - ای علی صلح با تو صلح با من است و جنگ با تو 
جنگ با من است. تو نمود برافراشته دانش بین من و امتم هستی. در مناقب آمده 
که از علی علیه السلام سوال شد: «حضرت عیسی مردگان را زنده می‌کرد و 
حضرت سلیمان زبان پرندگان را می‌دانست آیا شما نیز چنین منزلتی را دارید؟ 








فرمود: «سلیمان بن داود به علت غیبت هدهد. به او غضب کرد زیرا که هدهد 


۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


حس جویایی آب در زیر زمین داشت و سلیمان را به محل آب هدایت می‌کرد و 
خود سلیمان محل آب را نمی‌دانست با اینکه باده مورچه. اتس جن شیاطین و 
طاغیان مطیع او بودند. خداوند در قرآن می‌فرماید: هم آورثنا الکتاب الْذِين 
اصطفینا من عبادنا» یمنی سپس به ارث دادیم کتاب را به ندان < خود 

که برگزیدیمشان, و حال آنکه هحنٌ آورئنا هذا رن 
اد 
فیه تبیان کل شی»» و حال آنکه ما این قرآن که در آن حقایقی است که کومها 
هکت آزند وزشهرها بدان قطعه قطعه گردد و مردگان بدان زنده شوند و 

















بدان آب را بيابیم و در آن بیان هر چیزی است به ارث داده شده‌ایم. 


انا مدینه العلم و علی بابها 


ترمذی و حموینی با ذکر اسناد خود از علی علیه السلام نقل کرده‌اند که 
رسول اکرم(ص) فرمودند: «نا دارالحکمَة و غلی بائها و فی الباب» من خانه 
حکمت و علی در آن است و آن در وجود من است. ابن مغازلی با ذکر سند از ابن 
عباس و نیز از سلمه ابن کهیل از علی از رسول آکرم(ص) نقل کرده‌اند که فرمود: 
نا دارالحکنه و غلی بابها» در مناقب با ذکر سند از اصبغ ابن نباته کانب حضرت 
امیر علیه السلام نقل کرده که گفت؛ حضرت امیر فرماد دادند: «که به سوی 
مدائن حرکت کنیم. ابتدای مسیر ماه کوفه بود. روز یکشنبه حرکت کردیم. عمرو 
ابن حریث با هفت نفر دیگر از همراهی ما تخلف کردند. پس روز یکشنبه به 
مقصدی در حوالی «حیره» به نام «خورنق» بیرون شدند. و گفتند: اینجا برای 
نظافت می‌مانیم و سپس روز چهارشنبه بیرون می‌رويم و قبل از نماز جمعه به 
علی علیه السلام ملحق می‌شویم. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ¥ 
هشت نفر در روز قیامت امامشان مگس است 


پس هنگام غذا خوردن یک مگس خارج شد آن را گرفتند و عمروبن حریث 
آن را کف دست خود قرار داد و خطاب به همراهان خود گفت: «با این 





کنید این امیرالمؤمنین است!ا» پس هفت نفر با او بیعت کردند و هشتمین آنها 
عمروبن حریث بود. سپس شب چهارشنبه حرکت کردند و روز جمعه وارد مدائن 
شدند. حضرت امیر علیه السلام خطبه می‌خواند. آنان نیز در مسجد فرود آمدند. 
حضرت امیر علیه السلام به آنان نگاه کرد و فرمودند: «یها لاس او سول له 
اسر ال آلف حدیث فی کل حدیث آلف باب و فی کل با آلف مفتاع ای عم 
بهذا العلم و آيضاً سّمعت رَسُول الله يقول: قال الله روج ا م دعی کل ناس با 
مامهم والی آقسم لکم پل لب ر 
لوشنت أسمیّهم!! قال: الاصبَعٌ قد ام خریث سقط رعباً و خجالة» ای 





مردم همانا رسول خدا هزار حدیث سرّی به من یاد داد که هر حدیث هزار باب و 
در هر باب هزار کلید است و من به این علم دانایم. و نیز از آن حضرت شنیدم که 
می‌گفت: خداوند عزیز و جلیل در قرآن فرموده است: هروزی که هر گروه مردمی 
با پیشکامی امامشان به پهنه محشر فراخوانده می‌شوند و من برای شما به خدا 
قسم یاد می‌کنم که در روز قيامت هشت نفر با امامشان برانگیخته می‌شوند و 
حال آنکه امامشان (مکس) است و اگر بخواهم آنان را هم اکنون نام می‌برم» 
اصبغ ابن نباته گفت: بعد از این غیب‌گویی علی علیه السلام. عمروبن حریث را 
دیدم خجالت زده به زمین افتاده است. ابن مغازلی با ذکر سند از مجاهد از ابن 
ت کرده که گفتند: رسول اکرم(ص) بازوی علی را گرفت و 
«قال هذا آمیرالبرنة و قاتل له متصور من ره مخذول مُن خُذله» اين امیر 
نیکوکاران و قاتل کفار است. هر کس او را یاری کند از طرف خدا یاری شده است 








۱- لاسرا ۷۱ 
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هر که او را خوار پندارد از طرف خدا خوار شده است سپس صدایش را بلند 
کردند: منم شهر علم علی‌ام دراست. و قال: «نا مدیثٌالعلم و غلی بایها فمن اراد 
العل فلیأت الباب:» این حدیث را موفق و حموینی و دیلمی و صاحب مناقب نقل 
کرد‌ند. ان مفازلی از حذیفه اين یمان از علی علیه السلام نقل کرده که رسول 
اکرم(ص) فرمودند: هن مَدينَةٌ العلم و غلی بائها و لانُؤتى البيّوت الآمن بوبها...» 
به خانه‌ها در نيایند. مگر از درهایشان. ابن مغازلی با ذکر سند از امام رضا علیه 
السلام از پدرش از آبانش از رسول اکرم(ص) نقل کرده است که: «قال: یا عغلی آنا 
دی للم و نت بانها کذب من زغم هل الی ندیه الآمن قبل الباب 
دروغ می‌گوید کسی که گمان می‌کند به شهر از غیر درش می‌رسد. از اصبغ ابن 
نباته است که گفته چون علی علیه السلام به منصب خلافت ظاهری نشست 
خطبه‌ای خواند که ابوسعید ابوالبختری "تمام آن را ذکر کرده است. تا آنجا که به 
امام حسن علیه السلام گفت: «ی ییاعد المنیر» برو بالای منبر. امام حسن 
علیه السلام بالای منبر رفت و بغ از مت-خداوند و درود بر رسول اکرم(ص) 











گفت: های مردم از جدم رسول خدا شنیدم که می‌فرمودند: )مین العلم و 
غلی بابها و هل تَدخُل المَدینة الآ من بابها» آیا جز از در داخل شهر می‌شوند. 
سپس از منبر پائین آمد سپس به امام حسین علیه السلام گفت: برو بالای منبر, 
امام حسین بالای منبر رفت بعد از حمد و ثنای خداوند و درود بر رسول 
اکرم(ص) گفت: ای مردم از جدم رسول خدا شنیدم که می‌فرمودند: «ان غلیاً 
مدیناٌ دی فمن دعلها ُجی و من تلف غبها هلک». 








ائمه اهل بیت علیهم السلام تأویل و تفسیر و ظاهر و باطن قرآن را می‌دانند 


آری: رسول خدا فرمودند: ی مردم... همانا علی شهر هدایت است پس هر 
کس داخل آن شد رستگار می‌شود و هر کس تخلف نماید هلاک می‌گردد. سپس 
علی فرمودند: «هاالقاس ما ولدا سول اه و ود 
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اُمّته» «ای مردم این دو (حسن و حسین) فرزندان رسول خدا(ص) و امانت اویند 
که در نزد امتش به امانتشان نهاده است و از این دو سؤال کنید.» از سلمه بن 
کهیل نقل شده که علی علیه السلام فرمودند: اگر امت برای من بساط داوری 
بگستراند در میان اهل تورات به توران و در میان اهل انجیل به نجیل طبق آنچه 
خدا نازل ند چنان داوری کنم که از خوشحالی به وجد آیند. همانا من در 
اهل قرآن به آنچه خداوند فرموده است حکومت می کنم. 

موفق با ذکر سند از محمدین کمب روایت کرده که جناب ابوطالب. رسول 





خدل(ص) را دید که آب دهان خود را در دهان علی می‌تراود. گفت: ای پسر برادرم 
این چیست؟ آن حضرت فرمودند: «اين ایمان و حکمت است» ابوطالب به علی علیه 
السلام گفت: ای پسرم پسر عمویت را ياري کن و پشتیبانش باش, 


باز هم حدیث: انا مدینه العلم و علی بابها 

این مغازلی با ذکر سلسله سته رم رضَا له الشلام از پدرش از آباء گرامش 
از امام المتقین علی علیهم السلاک از رسول اکرم صلوه الله عليهم اجمعين نقل 
کرده که فرمودند: هیا علی آنا دنا العلم و آنت بائها گذب من زغم اه یل 
الباب قال الله روج هو ثوا ییوت من آبابه" و قال غلی عليه 
السلام هعلمَبی رسئول اه آلف باب من العلم فتح من کل واحد منها آلف باب» 


- همن شهر علم و علی در آن است. دروغ می‌گوید آنکه گمان می‌کند از غير در 
می‌تواند وارد شهر شود. خداوند فرمودند: «به خانه‌ها از درهایشان درآئید.» و علی 





علیه السلام فرمودند: رسول خدا(ص) هزار باب علم به من آموخت که از هر یاب 
آن هزار باب دیگر منشعب گردید.» 





1۸٩ ۱-بقره‎ 
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رسول خدا مدینه بهشت و علی باب آن 

اين مقازلی با ذکر سند از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده که رسول 
اکرم(ص) فرمودند: آنا مَدينة الجَنة و على بابّها فْن اراد الجناٌ لیاتها من 
بابها.» «من شهر بهشتم و علی باب آن. پس هر که اراده وارد شدن در بهشت را 
دارد باید از باب آن وارد شود» در مناقب از عبیهربعی نقل کرده که علی علیه 
السلام بسیار می‌گفتند: «لونی قبل آن تَفقونی فاله» از من بپرسید پیش از 
آنکه مرا در میان خود نيابید. به خدا قسم هیچ زمین پست و بلندی و هیچ گروه 





گمراه کننده یا هدایت کننده صد نفری وجود نخواهد داشت, جز اينکه من 
پرچمدار آنها و جلودارشان و مقصدشان را تا روز قيامت می‌دانم» 

از امام صادق علیه السلام اتید همین روایت نقل شده. از یحبی ابن ام طویل 
نقل شده که گفت: شنیدم که علع«عليهٌ السلام می‌گفت: «هیچ آیه‌ای بین ۲ جلد 
قرآن فیست جز اینکه من می‌داتم رنه چه کس و کجا نازل شده است همانا در 
صندوقچه سینه‌ام آنقدر دانش تراکم یافته که قر چه بخواهید می‌توانید پیش از آنکه 
از میان شما بروم از من سؤال کنید» و گفتند: هرگاه اتفاق می‌افتاد که هنگام نزول 
آیه‌ای غائب بودم» رسول خدا این حق را برای من محفوظ می‌داشت که هر چه در 
مورد آن از قرآن نازل می‌شد. هنگان زیارت حضرت رسول اکرم آن را بر من 
می‌خواند و می‌گفتند: یا علی: لاله ی بمداک کذا و کذا و 
ی تَأویلة و نزیلة» » «ٍی علی در غیاب تو خداوند چنین و چنان نازل فرمودند 


و تأویلش چنان و چنین است. تأویل و تنزیلش را به من تعلیم می‌کردند. 








علی علیه السلام فرمودند: اگر به تورات و انجیل اجازه داده شود من... 

در کتاب «فصل الخطاب» شیخ ابوعبدالرحمن سلمی نیشابوری از تاریخ 
بزرگان صوفیه گفته: هماناامام صادق علیه السلام بر تمام اقرانش میان تمام امل 
بیتش فالق است و شیخ جنید گفته که: علی علیه السلام اگر از جنگها فارغ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت HH‏ 


می‌شدند. آنقدر از اين دریای دانش معارف حقه الهی به ما می‌رسید که دلها تاب 
تحملش را تمی‌داشتند و علی علیه السلام در اين امر بعد از پیامبر اکرم(ص) 
صاحب ما است. در شرح کتاب «تعرف» آمده که: علی علیه السلام سرحلقه 
تمامی عارفان بلند پایه است. و امت اسلامیه در اين اتفاق نظر دارند. چه او را 
کلامی است که احدی از بشر قبل و بعد از او را نسزد. آنگاه که بر فراز منبر 
نشست و فرید برآورد: 

سنلونی فا مین جنبی علما جما هذا ما زفنی النبی زقازقا فواّذی لُفسی بيد 
أو أذن للتورات و الإنجيل فأخبرت بما فیهما ُدقانی» « «از من بپرسید آنقدر 
دانش در خزانه خاطره‌ام تمرکز یافته. چیزی است که رسول خدا(ص) پیدرپی به 
من القاء کردند. به خدابی که جانم در ید قدرت اوست اگر اذن به تورات و انجیل 


داده شود به آنچه در آنها همست خیرادهم مرا گصدیق خواهند نمود. 








پاسخ از خیرالبرته و سخن خضرت که فرمودند از فتنه‌های آینده از من 
بپرسید... 

از ان مسعود نقل شده است که می‌گفت: قرآن بر هفت حرف نازل شده هر 
جرفی از آن دارای ظاهر و باطنی است همانا علی علیه السلام ظاهر و باطن قرآن 
را می‌داند تا اینجا از کتاب فصل الخطاب نقل شده است. در مناقب با ذکر سند از 
عامربن وائله نقل شده که علی علیه اسلام در بالای منبر کوفه خطبه خواند و 
فرمودند: «ی مردم پیش از آنکه از میان شما بروم هر چه می‌خواهید از من 
سال کنید. به خدا قسم از هیچ آیه از کتاب خدا از من سّال نمی‌کنید مگر 
ینکه برای شما خواهم گفت. کی نازل شده. در شب یا روز در حال آقامت یا در 
حال حرکت. در وادی یا در کوه. و دربره چه کسی نازل شدهء مؤمن یا منافق. و 
نیز آنچه را که خداوند قصد نمود از عام ب 






خاص. سپس ابن کواً گفت: مرا خبر 


بده زاين آیه شریفه که می‌فرمای: هن این منوا و عملوا الصالحات أولنكة هم 


۳۲ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





خير البریه»' = «آنان که ایمان آورده و کارهای سازنده انجام داه‌اند ايشان همان 


بهترین بشریت‌اند.» آن حضرت فرمودند: لولنک و تباغنا» = «آنان ما و 





پیروان مائیم و در روز قیامت سیمای درخشنده پژوهندگان نور و روشنی بینش 
طالبان حقیقت‌اند. که به سیمایشان شناخته می‌شوند. در مسند احمد با ذکر 
سند از ابن عباس نقل شده که علی علیه السلام برای اصحاب خود هزار چیز را 
تعریف کرد و آن را ارئه داد و در بالای منبر گفتند: قبل از آنکه فقدان مرا یابید 
از من در خصوص کتاب خدا بپرسید و هیچ آیه نیست جز اینکه من می‌دانم کجا 
و کی نازل شده در زمین هموار یا در دامنه کوهسار و از من درباره فتنه‌های آتیه 
بپرسید که هیچ فتنه‌ای پیش آمد نمی‌کند جز اینکه من می‌داتم چه کسی آن را 
فراهم آورده و چه کسی در آن کشته می‌شود.» 

احمد ان حنبل گفته مانند این,روایت را فراد بسیاری نقل کرد‌اند و نیز احمد 
در کتاب مسند و موفق در ماقب با ذکزنست از سعید ابن مسیب نقل کرده‌اند که 
گفت: «هیچ یک از صحابه زسول الکرم(من) جزعلی علیه السلام نگفتند: همتلونی 
قبل آن تفقدئونی» موفق و حموینی با ذکر سند از ابوسعید ابوالخیر روایت کرده‌اند 
که گفت علی علیه السلام را دیدم بر بالای منبر کوفه در حالی که روی آن نشسته 
بود «مدرغه) رسول اکرم(ص) را همراه و بند شمشیر او را به گردن و عمامه آن 
حضرت را بر سر داشت کمر خود را باز و گفت: «سلونی قبل آن نت 
مخزونه ذهنم علم موح می‌زند این صفحه ذهن من بایگانی دانش و فشرده علم 
رسول الله است و رسول خدا پی‌درپی آن را به من القا می‌کرد. به خدا سوگند اگر 
بساط دادگستری و داوری برای من گسترده شود و بر آن بنشینم هر آینه اهل 
تورات را به توراتشان و اهل انجیل را به انجلیشان فتوی دهم به تحقیق که بدانچه 
خدا در آنهانزل کرده بین آنان فتوای خواهم داد « ثم 














-بینه ۷ 
۲-بقره ۶۴ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۳۳ 


تعقلون» = هو حال آنکه شما این کتاب را تلاوت می‌کنید آیا عقلتان را به کار 
نمی‌اندازید.» حموینی در مسند نقل کرده که گفت: از علی علیه السلام شنیدم که 





می‌گفتند: «به خدایی که شکافنده دانه در دل زمین و پدید آورنده بشریت است. اگر 
بساط برای من گسترده شود و نیز به خدایی که شکا 
است هیچ مردی از قریش تیغ بر او فرود نمی‌آید جز اینکه من می‌دانم نشانه سوقش 
به بهشت است یا کشنده‌اش به سوی جهنم» یک نفر برخواست و گفت یا 
امیرالمومنین در حق خودت چه چیز نازل شده است؟ فرمودند: هن کان غلی 
م من ره و بتو شاه منه»۱ - «آیا کسی که بر مبنای دلیلی روشن از جانب 
پروردگارش باشد و آن را شاهدی از خودش, هم پهلویش باشد». پس رسول اکرم 
هغلی یه من رّه» باشد و «ا الالی» و هم پهلو و قرین او و «شاهد منه» 
می‌باشم. 





دانه و پدید آورنده انسان 








موفق با سلسله سند از ابوسعید خلازی و سلمان فارسی نقل کرده است که 
رسول اکرم فرمودند: هان آقضی شتی عل عليه السلام» و احمد در مسند با ذکر 
سند از حمید بن عبداله نقل کرد نت که در حور رسول اکرم(س) یک داوری 
را یادآور شد که علی داور آن بودند رسول اکرم(ص) تعجب کرد و گفت: لحم له 
اذى جعل الحكمَةٌ فیناآهل ابّیت.» احمد در مسند با ذکر سند از حسن بصری 
تقل کرده که گفت عمر ابن خطاب می‌خواست یک زن دیوانه را سنگسار کند علی 
علیه السلام فرمودند: «مالک؟؟..۰ معت ول الله ب 
النائم ختی ی غن الفجئون ختی نز زنل و غن الطفل حتى ت 1 
کار می‌کنی ای عمر. من از رسول خدا شنیدم که می‌گفت قلم تکلیف از سه کس 
برداشته شده است از شخص خواب تا بیدار شود و از دیوانه تا بهبودی یابد و بر سر 
عقل آید. از کودک تا محتلم شود سپس عمره راه آن مجنونه را گشود آزادش کرد. 








۱- هود. ۱۷ 


ری 





» دیرخم بر فرا وحی و رسالت 
خطای عمر و قضاوت به حق علی علیه السلام 

ای ان برد مج از هل کر که کت ی ریش عم 
آوردند که یک بچه شش ماهه زائیده بود. عمر تصمیم به سنگسار کردن او نمود: 
علي علیه السلام فرمودند: او نباید سنگسار شود به دلیل قول خداوند متعال که 
فرمود: «ولوالدات یُرضفن وان خولین کاملین لمن آراذ آن یم ارضاغه" و قال 
له تعالی: و حمله و فصاله ثلاتون شهرأ»"- «مادران باید فرزندان خود را دو سال 
تمام شیر بدهند. اين حکم برای آن کسی است که می‌خواهد شیر دادن را تمام 
کند.» و نیز در آیه دیگر می‌فرماید: و حملش و از شیر گرفتنش باید سی ماه 
تمام باشد.» سپس افزودند: «خولین تما الرضاغة و هو رن و عشرون شهرا و 
ُقیت ستّه آ اشهُ. هی مد الخمل» .هی شیر دادن دو سال تمام و آن بیست و 
چهار ماه است و بقیاش که شاااع5 ات دت حمل است قل مدت حمل 
پس عمر. آن زن را آزد کرد 


خطای دیگر عمر و قضاوت به ح علی علیه السلام 


موفق با ذکر سند از حسین ابن علی علیه السلام نقل کرد که فرمودند: یک 
زن حامله را پیش عمر ابن خطاب آوردند که متهم بود. عمر از او سوال کرد. او 
اعتراف به تهام خود نمود. عمر فرمان داد او را سنگسار کنند. علی علیه السلام به 
عمر فرمودند: «سلطانک علیها فما لطالک غنی الذی فی بطنها؟» - «اگر تو بر 
این زن تسلط داری و حجت شرعی بر او. پس بر آن طفل که در رحم دارد چه 
تسلط و چه حجت شرعی داری؟» عمر او را آزاد کرد و گفت: «غجزت اسان 
يدن علي وولا على هلک قال هم لاتبقنی لمضلة لیس لها غلی» - 








۲۳۲ .هرقب-١‎ 


۲- احقاف ۱۵ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت na‏ 


«زنان از زائیدن فرزندی مانند علی عاجزند و اگر علی نبود عمر هلاک می‌شد 
بارالها مرا در مشکلی باقی مگذار که علی نبوده باشد. موفق با ذکر سند از سعید 
این مسیب نقل کرده که گفت شنیدم که عمر می‌گفت بار خداوندا مرا در مشکلی 
نگذار که علی در آنجا نبوده باشد. 


مسأله رکابیه 





روایت شده که مردی یهودی هنگامی که علی علیه السلام پا بر رکاب نهاد که 
سوار شود از او سوال کرد: «اين چه عددی است که دارای نه کسر است. نصف 
ثلث. ربع. خمس, سدس, سبع. ثمن و تسع و عشر و در عین حال تمام آنها عدد 
صحیح باشند. آن حضرت فوراً بدون مکث فرمود: هرب یام سبوعک فی ایام 
سئتک قما خصل فهَو نقصودک» روزهای هفتأت را در روزهای سالت ضرب کن 
حاصل به دست آمده همان عدد مقصود تو است.» بهودی ساکت شد. اين مسأله 
را مسأله رکابیه نامیده‌اند. احمد درمسند با ذگر تلند از امام صادق علیه السلام 
نقل کرد که فرمودند: «علی علیه السلام در خصوص مرافعه سه نفر قضاوت کرد 
که متهم به عمل منافی عفت با یک مونث «در طهرواحدی» بودند اين عمل در 
دوران جاهلیت واقع شده بود علی علیه السلام بین آنان برای تعیین اینکه فرزند 
از کدامیک آنان است قرعه کشید ابتداه هدیّه مولد» را بر ۳ قسم کرد زیرا در 
نسب مولود اشتباه می‌کردند گویا بچه را هتگامی که متولد شده بود کشته بودند 





یک ثلث دیه را بر ذمه آن شخص قرار داد که قرعه به نام او اصابت کرد و دو ثلث 
دیه را بر ذمه آن دو نفر دیگر و دیه را به مادر بچه رد کرد. رسول خدا چنان 
خندید که دندانهای مبارکش نمایان شد و فرمودند: «ما عم فیها شین لأماقضّی 
علی» من در اين مسأله جز آنچه علی حکم کرد چیزی نمی‌دانم. 


۲۶ 





غدیرخم بر فراز وحي و رسالت 
نمونه‌هایی از قضاوتهای عجیب علی علیه اسلام 

احمد در مسند از مسمه؛ از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمودند: هدر 
یکی از مناطق یمن. اهل قبیه‌ای از قبائل. ماده شیری را اذیت می‌کردند 
هنگامیکه به طرف شیر هجوم بردند. شیر نر آمد و روی شیر ماده قرار گرفت 
ازدحام مردم بیشتر شد. شیر با یکی از مردان قبیله درآویخت و آن دیگر با 
دیگری و همچنان چهار نفر در اثر درگیری با شیر در گودال سقوط. مردند. مردم 
قبیله در اين باره کارشان به مشاجره کشید مرافعه نزد حضرت علی علیه السلام 
بردند آن حضرت فرمودند: «بر این فرد اول ربع دیه است چون از بالای آن افتاده 
و هلاک شده است و برای دومی ثلث دیه و برای سوم نصف دیه و برای چهارم 
دیه کامل و دیه را بر عهده قبائلی که زدحام کرده بودند و حفر کودال نموده قرار 
دادند. بعضی مردم راضی شدیذ. وریعضی آبیگر اعتراض نمودند مرافعه را پیش 
رسول اکرم(ص) بردند آن حضرت فرمودن: هقضاوت علی درست است. در مسند 
با ذکر سند از سماک اب بقل رده که علی علیه السلام گفت رسول 
خدا(ص) مرا به عنوان قاضی به یمن فرستاد. گفتم: یا رسول اه آیا مرا به سوی 
مردمی می‌فرستید که از من کهنسال‌ترند من جوانم رسول اکرم(ص) دست 
مبارک را بر سینه‌ام نهاد و گفت: «لَْ 

قیقت ثبات ببخشای و فرمود هرگاه طرفین دعوا نشستند مادام که سخنان 7 





بت لسانه» خداوندازبانش را در بیان 





ان 
را نشنیده‌ای بینشان قضاوت مکن بعد از آن هرگز امر قضاء پر من مشکل نیامد. 
در متاقب با ذکر سند از مصعب این سلام تمیمی از مام صادق علیه السلام تقل 
کرده که فرمودند: «در زمان رسول خدا(س) گاوی با شاخ الاغی را کشت. 
صاحبان این دو حیوان مرافعه نزد رسول خدل(ص) بردند. او در میان جمعی از 
اصحاب بود. بهآنان فرمودند: بین آنان قضاوت کنید گفتند: یا رسول الّه حیوانی 
حیوان دیگری را کشته است چیزی بر اين قتل واقع نیست رسول خدا(س) 
فرمودند: یا علی بین این دو قضاوت کن. علی علیه السلام عرض کرد: اطامت یا 





شکوه غدیرخم ر فراز وحی و رسالت WwW‏ 


رسول الله اگر گاو داخل محل الاغ شده است صاحب گاو ضامن است و اگر الاغ 
داخل محل گاو شده است پس ضمانی بر عهده صاحب گاو نیست رسول خدا 
دست مبارک به سوی آسمان بالا برد و گفت: «لحَمد لله اَی جل منى م 
یقضی بالقّضاء البَیّنه» ستایش خدا را که از من کسی را قرار داد که با بینه 
قضاوت کند. از امام باقر علیه السلام عین همین روایت نقل شده است. در کتاب 
مسند با ذکر سند از جابر بن عبدالله نقل کرده که گفت: علی علیه السلام در 
حجاز و هم در کوفه «برای مدعی, باستناد شاهد توأم با سوگند قضاوت کرد. در 
مناقب از اصبغ بن نباته روایت کرده که گفت من همراه امیرالممنین بودم که 
مردی آمد و گفت یا امبرالممنین من تو را به خاطر خدا دوست دارم علی عليه 
السلام گفتند: #رسول اکرم هزار حدیث.(باب علم) به من یاد داد و هر حدیثی 
هزار باب به رویم گشود. همانا اواج مزدم بعشیشان بعض دیکر را در عالم ارواح 
ملاقات می‌کنند در اين ملاقات آنچه از یکدیگز می‌یابند اگر خوب باشد موجب 
الفت نان می‌شود اکر نکر وزمدیفییمی‌شود به حق خداوند قسم 
که تو دروغ می‌گویی چه آنکه: هفما آعرف وَجپقک فی وجوه أحبا 
استماء آحتائی.» من نه صورت تو را در «صورٍ» دوستانم می‌بینم و نه اسم تو را در 
میان نامهای دوستانم.» شخص دیگری آمد و گفت: یا امبرالممنین من تو را به 
خاطر خدا دوست دارم حضرت گفت راست می‌گویی زیرا که: 
8 مَحرواٌ فی علم الله 0« اها من صب 
نم علیهالسلام قلم ٍ ذمنها شاد ولادخل فیها غیرها... ۱ 
سرشت ما و سرشت دوستان ما درهم آميخته (در علم خداوند) و از هم گرفته 
شده‌اند. خداوند پیمانشان را بر (چنین تألیفی) در صلب آدم علیه السلام گرفته 























است. پس چیزی از آنها کم نمی‌آید و چیزی هم داخل آنها نمی‌شود پس آماده برای 


۱ این حدیث 


بف نشان می‌دهد منظو از الم اوح عالمی ازعالمهای قبل از الم نا و ارتکلیف 
است نه علم رزخ بین دنا و آخرت که به آن عالم مثال؛ فترت و ارواح هم می‌گویند. 





A‏ شکوه غ 





ایوخم بر فراز وحی و رسالت 
فقر باش, زیرا از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند: هواه افق إلى مُحبیّنا سر 
من الیل الى بَطن الوادی» = «به خدا قسم فقر نسبت به دوستان ما سریعتر از 
سیل به مسیلهای بیابان است.» 





امام مبین کیست؟ چیست؟ 


در کتاب مناقب با ذکر سند از ابی جارود از امام محمد باقر از پدرش از جدش 
حسین علیهم‌السلام نقل کرده که فرمودند: «چون این آیه شریفه نازل شد «وکل 
شی» أحصیناةٌ فی امام مُبین»' یعنی «هر چیزی را در امام روشنی به شمارش در 
آوریم» مردم گفتند یا رسول الله آیا آن تورات است یا انجیل یا قرآن؟ رسول 
اکرم به طرف پدرم علی علیه السلام متوچه شدند و فرمودند «الامام اذى أحصى 
اله فیه علم کل شی»» «او هملین,امامی بت که خداوند هر چیزی را در آن 
محاسبه کرده است.» و نیز از صالح ابی:نل از امام صادق علیه السلام نقل شده 





که فرمودند: آیه شریفه: 


علی علیه السلام امام مبین «علم او بعدد مورچگان» 

هو کل شَی» آحصیناة فی امام ُبین» درباره امیرالمژمنین علیه السلام تازل 
شده است. از عمار یاس نقل شده است که گفت من با علی بودم که عبورمان به 
پیابانی افتاد که پر از مورچه بود گفتم یا امیرالمومنین آیا در میان مخلوقات خدا 
کسی هست که شماره اين مورچگان را بداند؟ فرمودند: «نقم یا عمار آنا آعرفه 
جلا یلم گم دنه و کم فيه ذگرو کم فیه آنشی» ای عمار من کسی را 
می‌شناسم که عدد اینها را می‌داند و نیز می‌داند چه تعدادشان نر و چه تعدادشان 








۱-یس, ۱۲ 


۲-یس ۱۲ 


شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت ۳۹ 


ماده است گفتم یا امیرالممنین آن مرد کیست فرمود: «یا عمار ما قرات فی 
سوره یاس و کل شّی» آحصیناه فی امام ُبین» آیا در سوره یس این آیه را 
نخوانده‌ای که فرمودند: هو هر چیزی را در امامی روشنگر شمارش کردیم» 
نخوانده‌ای گفتم آری خواندهام قال علی علیه السلام ها ذلک الامام لبین» 
آن امام مبین منم. از ابوذر روایت شده که گفت: من همراه امیرالمژمنین بودم به 
بیابانی گذر کردیم که چون سیل مورچه در آن حرکت می‌کرد. گفتم: «له اکبر» 
چه بزرگ است شمارنده اين مورچگان: علی علیه السلام فرمودند: هلال ذلک» 
این مطلب را نگو: «لکن قل جل 
و عم کر منهّم والائثی باذن 





هقی میتی و مورک إلى احصی عدم 
له جل جلاله.» 








على عليه السلام علم منايا و بلایا و فصل تخاب 


یعنی «لیکن بگو بزرگ است پدیت آورندهاش" به خدایی که مرا و تو را تعدیل 
و صورت بخشید که من تعداد آثها رو یز رو مادهتنان را می‌دانم. 

از اصبغ اين نباته نقل شده است که گفت شنیدم امیرالمزمنین علیه السلام 
می‌فرمود همانا رسول خدا(ص) هزار باب علم به من آموخت که از هر باب هزار باب 
دیگر برویم گشوده شد: «فذلک آلف آلف باب ختّی غلمتٌ ماکان و ایکون لی یوم 
القيا هو غلمتٌ المنايا و الّلایا و فصل الخطاب» پس هزار هزار پاب علم است تا آنجا 
که من علم گذشته و آینده را تا روز قیامت می‌داتم و «علم منایا و بلایا را می‌دانم» و 
نيز«فصل الخطاب» را: 

امام سجاد و امام محمد باقر و امام صادقی علیهم السلام فرمودند: رسول اکرم به 
علی علیه السلام هزار باب علم آموخت که از هر باب هزار باب دیگر گشوده شد. 

محمد اين یعقوب کلینی با ذکر سند نقل کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: «موسی به یوشع علیهما السلام و صیت کردند و یوشع به فرزند هارون و 
موسی و یوشع بشارت به ظهور مسیح و ظهور نبی اکرم(ص) دادنده پس چون 
به امت خود گفت: «به زودی بعد از من 








خداوند مسیح را برانگیخت. آن حضره 


۳۳۰ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


پیامبری می‌آید که نامش احمد" است» از نسل اسماعیل ظهور می‌کند و مرا و شما 
را تصدیق می‌کند. وصیت در فرزندان هارون جریان یافت تا ظهور مسیح علیه السلام 
و او با وسایط توسط حواریون و حافظ (و اينکه نام حافظ را «مستحفظین» نهاه‌اند 
به این علت است که آنان «سم آکبر» را حفظ کرده بودند. و آن «اسم اکبر» کتابی 
است که به وسیله آن هر چیزی دانسته می‌شود اين کتاب در نزد «انبیاء و اوصیاء 
علیهم ا است کما اینکه خداوند ر قرآن می‌فرمایند: هد آرسلنا شللنا 
" به تحقیق ما رسولان خود را پیش 

را همراه آنان نازل کردیم. که منظور از کب 
همان «سم اکبر» است که در آن. کتابهای آدم شیت. ادریس, نوح.ابراهیم. شعیب 
و موسی علیهم لسلام است و نیز مزان شرایع و احکام در آن است کما اینکه 
خداوند ر قرآن کریم می‌فرماید: إن هذا لى الصحف الأولى صحف إبراهيم و 
موسی»" این حقایق هر آینه در ضحیفه‌های اولیه است صحیفه‌های ابراهیم و موسی: 
و این دو «اسم اکبر‌ند و همواره وصیت عالمی بعد از عالمی خواهد بود تا آن را به 
محمد(ص) تقدیم کردند ویس" خداوند.او را برانگیخت برای او اوصیایی است از 












خودش پس چون دوران عمر شریف آن حضرت پایان یافت خداوند متعال به آن 
حضرت امر فرمودند که «اسم اکبر» و «میراث علم و آثار نبوت» را نزد علی علیه 
السلام قرار بدهد چه آنکه من زمین را خالی از حجت نگذاشتهام و همواره عالمی 
بزرگ در آن خواهد بود که به وسیله او اطاعت من و «ولایت من» شناخته می‌شود و 
برای هر کس از زمان رحلت پیامبر تا روز قیامت به وجود آید حجت است پس 
رسول اکرم(ص) او را هزار کلمه وصیت کرد. که از هر کلمه هزار کلمه دیگر 


خد 








۱- اشاره به آیه «... و مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد...> صف. ۶ 
۲- الحدید. ۲۵. 
۴- اعلی, ۱۸ و ۱٩‏ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت "۳۳ 


باب پانزدهم 
در ولایت عهدی علی علیه السلام به جانشینی رسول اکرم(ص) و عهدهای 
خدا و رسول نسبت به آن حضرت 
در کتاب «جمع الفوائد» از ابن عباس آمده است که گفت: ما گروه اصحاب 
رسول الّه با هم نشسته و بحث می‌کرديم. پیرامون اين موضوع که رسول 
خدا(ص) «هفتاد عهد به نفع علی انعقاد فرمودند که هیچ یک را نسبت به غير او 
منعقد نکردند. نیز (معجم الصفیر). حموینی با ذکر سند از ابن عباس نقل کرده 
است: که گفت رسول خدا(ص) «هشتاد عهد نسبت به علی علیه السلام دارد که 
نسبت به غیر او چنین نبوده است.» ابونعیم با ذکر سند از ابوبرزه اسلمی از رسولِ 
خدا نقل کرده که فرمود: « عَروجل كه الى فى على غهداً أن علا 
دی و اما آولیائی و ورن اطاعتی و و الب ای رم لین من أح 
2» .همانا خداوند از من نسبت به علی عهدی 









۴ 








آخبّنی و من أبفضّه نی فب 
گرفته است مبنی بر اينکه علی پرچم هدایت و پیشوای دوستان من و نوری است 
که مرا اطاعت کند و او «کلمه» ایست که وجودش متقین را ملزم به رعایت 
حقیقت می‌کند. هر کس او را دوست بدار مرا دوست داشته است و هر کس او را 
دشمن دارد مرا دشمن داشته است. این ابوبرزه او را به اين مقام بشارت بده. پس 
هنگامی که علی آمد او را بشارت دادیم. او به رسول خدا(ص) عرض کرد: یا 
رسول اه من بنده خدایم و در قبضه قدرت او می‌باشم اگر عذابم کند به گناهم 
عذابم فرموده و اگر نعمتش را با آنچه بدان بشارت داده شدم تمام کند. پس او 
تعالی آولی به اعطاء نعمت است.» رسول اکرم(ص) به درگاه خداوند عرض کرد 
لهم أجل قب الایمان» بارالها دلش را متور گردان و او را بهار 
ایمان قرار بده.» سپس فرمودند «پروردگارم جل جلاله فرمودند: «چنین کردم» 
سپس حق تعالی فرمودند: همن علی را به بلاه و آزمایش مختص نمودم.» گفتم: 
«ای پروردگار, او برادر و وصی من است.» فرمودند: هاين چیزی است که از پیش 





r‏ شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 


مقتر شده و بدان مبتلی است.» 


وصیت رسول خدا به جانشینی علی 

در مسند احمد با ذکر سند از انس اين مالک نقل شده که گفت به سلمان 
فارسی گفتیم از رسول خدا سوال کن وصیش کیست؟ سلمان گفت: «با رسول 
له وصی شما کیست؟؟ آن حضرت فرمودند: ی سلمان وصی موسی کیست؟» 
سلمان گفت: یوشع ابن نون رسول خدا فرمودند: وصی. وارث, اداء کننده دين و 
وفا کننده به عهد من علی ابن ابیطالب علیه السلام است.» ثعلبی حدیث وصیت 
رسول خدا(ص) به علی علیه السلام را از براه بن عازب در تفسیر آیه شریفه 
هوانذر عشیرتک الاقربین»" نقل, کرذه است. ابن مغازلی حدیث وصیت را با ذکر 
سند از ابن عباس و چابرایناعبلله و از پریده از ابایوب انصاری نیز نقل کرده 





است و موفق نیز با ذکر بسند آن را آورده آست. 


علی وصی من است 


وارث 





از بریده از رسول اکرم(ص) نیز نقل کرده که فرمودند: «لکل نبي وصئ 
وان علا وصپی و وارئی» - برای هر پیفمبری جانشین و وارئی است. همانا علی 
ن و وارث من است. و نیز موفق با ذکر سند از ام سلمه روایت کرده که 
رسول اکرم(ص) فرمودند: ان له اختاز من کل نب وصیاً و غلی وصیی فی 
عترتی و آهل بیتی و امتی بدی.» همانا خداوند برای هر نبی جانشین برگزیده و 
علی جانشین من در عترت و اهل بیتم و امتم بعد از خودم قرار داده است و نیز 
موفق از انس بن مالک عین این روایت را نقل کرده است. حموینی از امام رضا 
علیه السلام عين این روایت را آورده است. و نیز از طریق دیگر آن را از ابوذر 














شکوه غدیرخم بر فراز وحی و ره ۴ 


چنین نقل کرده که رسول خدا(ص) فرمودند: «من خاتم پیامبران و تو ای علی 
خاتم اوصیاء" تا روز قیامت می‌باشی». 


در قیا 





چهار نفر سوارند 


موفق با ذکر سند از قیاس بن ابراهیم از امام صادق عليه السلام از پدرانش از 
رسول اکرم(ص) نقل کرده که فرمود: «یک روز صبح جبرئیل نازل و خوشحال, 
مرا بشارت داد و گفت: «چشمت روشن با رسول الله(ص) به این مناسبت که خدا 
تو را به برادرت و جانشینت و امام امتت علی کرامت بخشید و به آنچه خداوند به 
برادرت علی عطا فرمود. خداوند امروز به فرشتگان و حاملان عرشش به خلوص 
بندگی علی مباهات کرد و فرمودند: «اي فرشتگان من, به حجت من در زمین 
بنگرید. چگونه از روی تواضع کوتتی:ز دار عظلمت و کبریایی من به حاک 
نها شما را گواه می‌گیرم که او پیکتوای خلق من و ولی بندگان من است.» 
موفق با ذکر سند از ابن عباس ثقل رده که رل خدل(ص) فرومدند: «در روز 
قيامت جز چهار نفر سوار نخواهند بود. من سوار بر براق و برادرم حضرت صالح 
علیه السلام سوار بر ناقهای که قومش آن را پی کردند و عمویم حمزه علیه السلام 
شیر خدا بر ناقه‌اش «الغضبا»» و علی علیه السلام بر نقه‌ای از هاقه‌های بهشت». 





بر پیشانیش نشان ستودن است. دو پوشش سبز در بره از پوششهای بهشتی و 
خلعت خدای رحمن و بر سرش تاجی از نور. اين تاج هفتاد هزار زاویه و بر هز 
زاویه از آن یاقوت. برخی تمود دارده نورش مسیر سه روز به مسیر سواره شعاع 
دارد. لواء حمد به دستش و ندا می‌دهد «لا الة الا لحم رَسّول الله...> رسول 





۱- شمراء ۲۱۴ 


۲- مراد از خاتم نسبت اولیت است ولا خام بمعنای واقعی مهدی موعود است. 


f‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


خدا عرض کرد: «بار خداوندا دل علی را منور و او را بهار ایمان قرار ده.» خداوند 
وحی فرمودند: «چنین کردم» سیس خداوند فرمودند: «همانا علی مختص به 
چیزی از بلاست که برای هیچ یک از اصحاب تو نباشد.» رسول خدا گفت: 

«پروردگارا او برادر و جانشین من است.» خداوند فرمودند: هاين چیزی است که 
در علم من گذشته است. علی بدان مبتلا خواهد شد.» در مناقب از امام صادق 
علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل کرده که فرمودند: «علی علیه السلام با 
رسول خدا(ص) قبل از رسالت آن حضرت. نور جبرئیل را می‌دید و صوت را 
می‌شنیده رسول خدا درباره علی فرمودند: «اگر نه اين بود که من آخرین پیامبران 
خدا می‌بودم, هر آینه تو را شریک می‌پنداشتم. پس اگر چه تو پیامبر نیستی 
لیکن جانشین پیامبر و وارث وی مي‌پاشی. «بل آنت نی الأوصياء و امام الأتقي 





رسول خدا از من عههدی گرفته که... 

در مناقب با ذکر سند از جابر جعقیآز ابقر از پدرش از جدش علی علیه 
السلام نقل کرده که در جنگ صفین ضمن خطبه‌ای بعد از حمد خداوند و درود 
بر رسول اکرم(ص) فرمودند: هن سول له رک فیگُم کتاب الهبأمرَکم بطافته 
هکم عن ۵ فد هد ال عهدأ فلت أجيد غنة و قد حضرتم عنوگم ز 
نلمتم آن رتیسهم طلیقٌ دوم الی التار وان عم نبیکم وصیه و وا ین 
نله رگم یدغوگم الی الجه و الی طاغة رتگم والخنل بسّتبیکم و له نا علی" 
الحق و آنهم علی الباطل قَالوهم.» < «همانا رسول اکرم(ص) در بین شما کتاب 
خدا را باقی نهاده که به اطاعت خدا فرمانتان و از عصیان او نهی‌تان می‌کند به 








تحقیق که رسول اکرم(ص) از من عهدی گرفته که نمی‌توانم از زیر بار مسئولیت 
آن بدر بروم. شما رودرروی دشمنتان قرار گرفتهاید و می‌دانید که ربیس آنان 
(معاویه) آزاد شده رسول خداست. معاویه آنان را به سوی آتش می‌خواند و حال 
آنکه پسر عمو و وصی و وارث پیغمبرتان بین شما است و به سوی بهشت و 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت a‏ 


اطاعت پروردگار و عمل به سنت پیامبرتان دعوت می‌کند. به خدا قسم من با حق 
و آنان بر باطل‌اند. با آنان بجنگید.» اصحاب او گفتند یا امیرالمومنین فرمان حمله 
به دشمن را به ما صادر فرما به خدا قسم" اراده غیر رهبری تو را نداریم تا پایان 
حیات با تو خواهیم ماند. آن حضرت فرمودند: «به خدایی که جانم به دست او 
است. رسول خدا به این شمشیر من نظر کردند و گفتند: «لاسیف الا ذوالفقار و 
لافتی الاعلی» شمشیری جز ذوالفقار و جوانمرد جهادگری جز علی نیست و 
فرمودند: هیا غلی آنت می ب 
خیاتک مَعی» - «مرگ و زندگی‌ات با من خواهد بود و سپس ادامه داد دروغ 
نمی گویم و گمراه نشده‌ام و نه کسی به وسیله من گمراه شده است. 

و محمد رسول خدا را نیز فراموش نکردهم: و انی غلی بین من ری و غلی 
الق الواضح» من بر پیه لیل رون از ط رف پروردگارم در ره رشد می‌باشم پس 
ههْضوا و قاتلو الیوم» پس حمله کنید و امروز بجنگید (در روز پنجشنبه از طلوع 
شمس تا غایب شدن شفقی) و بتانیّن که تماز این قوّم در هنگام وقتش جز تکبیر 
نباشد پس علی(ع) در آن روز به دست خود بانصد و شش - ۵۰۶ نفر را کشت و 
صبح فرا رسیده بود که دشمن قرآنها را بر نوک نیزه‌ها کردند. 





له هار من مُوسی لاه ای بعدی و وک و 





ازدواج علی و فاطمه علیهما السلام به امر خداوند 


موفق با ذکر سن از ابوایوب انصاری نقل کرد. که فاطمه زهرا سلام اله علیها 





وصیا» ای فاطمه از جمله کرامتهای خداوند نسبت به تو 


این است که همسر تو پیشگامترین مردم در گرایش به اسلام و دانشمندترین و 


۳۶ 





وه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


بردبارترین مردم است خداوند عزیر و جلیل با نظر به اهل زمین همسر تو را 
برگزید و مرا وحی فرمود که تو را بهازدواح او درآورم و او را وصی خود نمایم. 


بعضی کرامتهای ویژه اهل 
صلواه الله علیهما و لهما 


ابن مغازلی دنباله این حدث را چنین ادامه می‌هد که رسول اکرم(ص) 
افزودند: «ای فاطمه به ما اهل بیت هفت خصلت عطا شده که به احدی از خلق 


و تصریح رسول خدا به وجود مهدی موعود 





اول و آخر عطا نشده است. افضل انبیاء از ماست و آن پدر تو است و وصی ما 
بهترین اوصیا است و او همسر تو است و شهید ما بهترین شهداه است که با 
فرشتگان در بهشت به هر جا که خواهد برواز می‌کند و او جعفر پسر عموی تو 
است و دو سبط و دو سید و لالاو ونان هل بهشت دو فرزند تو است. «والّذی 
نفسی بیّده ان هی هذه لام بَُّی عیسی بن مریم خَلفه فهو من ولدک» به 
خدایی که جانم در قبضه قدرت آزست سوگند که مهدی این امت که عیسی(ع) 





پسر مریم پشت سر او نماز می‌خواند او از فرزندان تو است. حموینی ادامه اين 
حدیث را از قول رسول اکرم(ص) چنین آورده است که آن حضرت افزودند: 





جور و ستم پر شده. باشد ای فاطمه محزون مباش و گریه مکن, همانا خداوند 
عزیز و جلیل از من نسبت به تو مهرباتر و زوفتر است و اين بدان جهت است که 


مکان و موقعیت تو در قلب من است و خداوند تو را به همسری تزویج کرد که از 
لحظ حسب و نسب بزرگترین و کریمترین و نسبت به مردم در تقسیم حقوق با 
نسبت مساوی دادگرترین و در داوری بیناترین ایشان است. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت mv‏ 
على ولی الله مجموعه کرائم 


در مناقب از اصبغ ابن نباته از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده که در بعض 


ریت و وصی بهترین خلق خدا و 
پدر عترت طاهره هدایتگرم. من برادر رسول خدا و جانشین اوه ولی اوه صفی اوء و 
حبیب اویم. من امیرمژمنان و رهبر روشنی بخش جویندگان نور و سالار اوصیاء 
می‌باشم جنگ با من. جنگ با خداء و صلح با من صلح با خدا. و اطاعت من 


خطبه‌هایش فرمودند: «ای مردم من پیشوای ب 





اطاعت خداء و ولایت من ولایت خداء و پیروان من دوستان خداء و یاران من یاران 
خدایند. در مناقب با سلسله سند از امام صادق از 





پدرش از جدش نقل شده که 
فرمودند: «به ام سلمه خبر رسید که غلامش‌اش از علی عیب‌جویی کرد. به سوی 
او فرستاد و او را احضار کرد و گفت ائ پتبرک من آیا سخنی از پیفمبر برای تو 
بکویم؟ از آن حضرت شنیدم که فرمو؛ #و) سلمه بشنو و گوه باش اين علی 
در دنیا و آخرت برادر من و جامل لواه من و در فردای قيامت حامل لوای حمد 
است. این علی وصی من و ادا کننده دیون من, محروم کننده منافقین از حوض 
من است. ای ام سلمه این علی سرور مسلمین و امام متقین و قائد غز محجلین و 
قاتل ناکئین و قاسطین و مارقین است. غلام گفت: یا روج رسول الله ناکئین 
کیانند؟ گفت: آن حضرت فرمودند: آنانکه در مدینه با علی بیمت می‌کنند و در 
بصره بیعت را می‌شکنند. گفت: قاسطین کیانند؟ گفتند: پسر ابوسفیان و 
طرفدارانش از شام. پرسید؟ مارقین چه کسانی‌اند؟ گفتند: اصحاب نهروانند. غلام 
او گفت ای ام سلمه خدا ترا از جانب من پاداش خیر دهد هرگز دیگر او را دشنام 
ندهم.» حموینی با ذکر سند از امام صادق از پدرانش از حضرت امیر(ع) نقل 
کرده که رسول خدا(ص) فرمودند: «فاطمه رور قلب من است و پسرانش ثمره 
دلم و شوهرش نور چشم و امامان از فرزندانش امینان پروردگارند و ریسمان 
کشیده شده بین او و بین خلقش می‌باشند هر کس چنگ تمسک به آنان زند 
رستگار شود و هر کس تخلف ورزد هلاک گردد. متن اين حدیث شریف چنین 


۸ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


على ولى الله حبل الله الممدود... 






رة قُؤادی و بعلها ور ضري 


من تخلف عنهْم هوی.» حموینی با ذکر سند از حذیقه بن یمان از رسول اکرم 
نقل کرده که فرمودند: «فرمانبری از علی فرمانبری از من و نافرمانی او نافرمانی 
من است. موفق و ابونعيم حافظ با سندهای خود از ابن مسعود از رسول خدا نقل 
کرد‌اند که: 


امامت رسول خدا بر انبیاء در لیله الفعراچ 

«هنگامی که پروردگارمبه آنبمان عروجم,داد. با جبرئیل علیه السلام به 
آسمان چهارم فرایم برد. خانه‌ای از یاقوت سرخ دیدم. جبرئیل علیه السلام گفت 
اين بیت المعمور است. ای محمد برخیز و به سوی آن نماز بگذار. رسول خدا 
فرمودند: در اینجا خداوند تمام انبیاء را جمع کرد و پشت سر من صف کشیدند. 
من به امامت آنان نماز خواندم چون سلام دادم کسی از جانب پروردگارم آمد و 
گفت ای محمد پروردگارت سلام می‌رساند وی می‌گوید: بگو ای رسولان! پیش 
این بر چه ارسال شدید؟ من خطاب به آنان گفتم: ای گروه رسولان پروردگارتان 
پیش از من شما را بر چه گسیل داشت؟ رسولان گفتند: بر پایه نبوت تو و ولایت 
علی ابن ابی‌طالب و این قول خداوند است که در قرآن می‌گوید: هو استل من 
آرستلغا من قبلکة من رُسلنا»' و سؤال کن رسولان را. این روایت را دیلمی از ابن 
عباس نیز نقل کرده است که گفت: رسول خدا فرمودند: 











شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۳۹ 
توصیه رسول خدا به عايشه در حقانیت علی ولی الثه علیه السلام 


«خداوند هیچ پیامبری را قبض روح نکرد جز اينکه او را فرمان داد که به 
برترین فرد عشیره‌اش از خاندان پدری‌اش به جانشینی خود وصیت کند و مرا نیز 
فرمان داد که به پسر عمویم علی وصیت کنم اين را در کتب پیشینیان یافتم که 
در آنها نوشته بود.» سپس به عايشه گفتند: این مرد محبوبترین مردان در نزد من 
و گرامی‌ترینشان می‌باشد «و اعرفی لَه حَقَه واکرمی ملظ الی غلی عباده» 

پس ای عایشه درباره او عرفان داشته باش حقش را بشناس جایگاهش را گرامی 
دار نظر به صورت علی عبادت است. ام خالده زن زیدبن ثابت گفت رسول خدا در 
باغی در حالی که اصحابش او را همراهی می‌کردند پیش ما آمده گفتند: «هر آینه 
اول مردی که هم اکنون بر شما وارد مي‌شود او از اهل بهشت است ما نظر می‌کردیم 
که چه کسی داخل می‌شود دیدیم علی ورد 





خداوندا تو با من سخن می‌گویی یا علی 

ابن مره همدانی گفت: شنیدم رسول خدا(ص) به علی(ع) می‌گفتند: بشارت 
باد ترا ای علی که در حیات و مماتت با من هستی. این روایت را ابن ابی حاتم و 
جابر جعفی از شراحیل نیز نقل کرده‌اند. غلام ام سلمه گوید: هدر خانه رسول خدا 
بودم که علی» فاطمه» حسن و حسین علیهم السلام آمدند و نشستند. رسول خدا 
همه را زیرکساء خود جمع کردند. موفق گفت: شهردار بن شیرویه دیلمی با ذکر 
سند از ابن عمر نقل کرده که گفت شنیدم از رسول خدا(ص) سوال شد در شب 
معراج؛ پروردکارت به چه لغتی ترا مخاطب قرار داد؟ فرمودند: «مرا با «لحن علی» 
مخاطب قرار داد و به من الهام کرد. گفتم: ای پروردگار تو مرا مخاطب قرار دادی 





۱ زحزفه ۴۵ 


۳۳۰ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


یا علی؟» فرمودند: هیا محمد من چیزی هستم نه مانند چیزها و نه با مردم قیاس 
شوم و نه به شباهتها توصیف گردم ترا از نور خود و علی را از نور تو آفریدم و بر 
قلب تو آگاهم در دل تو محبوبتر از علی نیافتم پس با لحن او ترا مخاطب تا اینکه 
قلبت اطمینان یابد روی همین حکمت شیخ قدس سره گوید: 

مصطفی اسرار حق از وی شنفت هم از او بشنود هم با او بگفت 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. [ونا 


باب شانزدهم 
علی علیه السلام قسمت کننده پیشت و دوزخ است 
موفق با ذکر سند از نافع از ابن عمر روایت کرده که رسول e‏ به 
علی(ع) کفتند: ذا کان و يت تی پک یا غل ب 
تاج قد أضا ا 






ی کیت ی ی وت ره تور که پر 
تختی از نور نشسته‌ای در حالی که تاجی بر سر داری و نورش چشمان اهل 
محشر را خیره می‌کند می‌آورند. سپس ندایی از جانب خدای عزیز و جلیل داده 
می‌شود که: وصی محمد رسول اه کجاست؟ تو جواب میدهی: من اینجا هستم. 
منادی ندا دهد: دحل من حبّک اجه و آدخل من عاداک فی النار فأنت سیم 
الجنّه و التار» «هر کس که تو را ذوست در داخل بهشت. و هر کسی تو را 
دشمن دارد. داخل دوزخ کن» پس تو یج کننده بهشت و دوزخ هستی. ابن 

مفازی پا سند این مسمود نقل کر کول «کز(س) فرمودند یا ی الک 
سیم الجلّه و النار و نت 








تیاغل تور نکن رت و دوز آهستی .وتو با پهشت را می‌زنی و 
دوستانت را بدون حساب (بعد از محاسبه اعمال خلائق که یک قانون عمومی 


است) داخل بهشت می‌نمایی. 


علی علیه السلام در قیامت حامل لوای حمد لاله الاله... 

در چواهر المعقدین دار قطنی از ابوطفیل نقل کرده که گفتند: علی در 
«شوری» حدیث طولانی بیان فرمودند: و خطاب به اهل «شوری» گفتند: «شما را 
به خدا سوگند می‌دهم آیا کسی در میان شما هست که رسول خدا(ص) به او 
گفته باشد: هنت قسپم النار وال غیری؟» گفتند: «بار خداوندا تو شاهد 





هستی, چرا دروغ بگوییم؟ هرگز» حموینی از ابوسعید خدری نقل کرده که رسول 


۲۳۲ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





اکرم فرمود: «هرگاه از خداوند مستلت نمودید از او بای من وسیله مستلت 
کنید.» کسی از وسیله سؤال کرد؟ آن حضرت فرمود:آن درجهای است در پهشت 
که هزار مرتبه دارد. بین هر مرتبه تا مرتبه دیگر «للو4‌نی است که با سیر اسب 
تندرو یک ماه فاصله است. یک پله زبرجد است و پلهدیگر «للژ» و بعد از آن پله 
یاقوت و بعد پله مرجان و بعد پله کافوز و بعد پله «عنیر» تا یک پلهیلنجوج تا 
پله نور و همچنین از انواع جواهرات اینها را که شمردم تفاوت بین درجات انبیاء 
است مانند تغاوت بین کواکب ماه و غیره پس منادی ندا می‌زند: این درجه فوقانی 
مقام محمد(ص) خاتم الانبیاء است آن روز من به مرکبی از نور سوار و تاج رسالت 
که مرصع به اکلیل کرامت باشد به سر دارم و علی در جلوی من و به دستش 
لوای من و آن لو» حمد است که بر.آن نوشته: «لاله الا الله محمد رول له و 
آولیاء على المفلخون الفائزژن باب تا آنتگهبمن بر فراز درجه‌ای از آن درجات بالا 
می‌روم و علی یک درجه از من پایینترتوپرچم من به دست اوست. آن روز 

رسول "7 نبی 7 صدیق 7 شهیدر77ومومنی باقی نمی‌ماند جز اینکه چشمان خود 
را بالا می‌آورند و به ما می‌نگرند و می‌گویند خوشا به حال اين دو بنده خدا. 
خداوند چقدر آنان را گرامی داشته. سپس منادی ندا می‌هد و جمیع خلاثق آن 
ندا را می‌شوند که می‌گوید: این حبیب خدا محمد(ص) و اين ولی خدا علی(ع) 
است. سپس کلیددار بهشت می‌آید و می‌گوید: پروردگارم مرا فرمان داده که 
کلیدهای بهشت را به تو بدهم. يا رسول الله من آن را می‌ستانم و به برادرم 
علی(ع) می‌دهم و سپس کلیددار جهنم می‌آید و می‌گوید: پروردگارم به من 
فرمان داده تا کلیدهای دوزخ را به تو بدهم من آنها را می‌گیرم و به برادرم علی 
می‌دهم. سپس علی(ع) بر کناره مفاکی مشرف بر جهنم می‌ایستد و کنترل آن را 
به دست می‌گیرد. در حالی که زفیر جهنم با گرفته و حرارتش شدید شده است. 
جهنم ندا می‌دهد: یا علی مرا واگذار نور تو شعله مرا فرو نشانید. علی گوید: این را 
واگذار که دوست من است و این را بگیر که دشمن من است. در آن روز جهنم در 
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رابطه با آنچه علی می‌گوید: شدیداً مطیع اوست. در خصوص مدارا کردن یکی از 
شما تسبت به همراهش و به این جهت است که علی(ع) قسیم بهشت و دوزخ 
حدیث را صاحب مناقب از امام صادق(ع) از پدرانش نیز نقل کرده است 
که: علی بالای منبر ضمن خطبه‌ای این سخنان را فرمودند: و نام آن خطبه 
الوسیله است در تفسیر منسوب به ائمه اهل بیت(ع) آمده که رسول اکرم(ص) 
فرمودند: یا علی: هنت فسیم اجه و النار ول للثاٍ هذا لی و هنالک» . از 
ابوبصیر از امام محمد باقر از پدرش از جدش از علی(ع) از رسول اکرم(ص) رولیت 
است که فرمودند: یا علی چگونه‌ای آنگاه که بر کناره دوزخ ایستاده‌ای در حالی 














که پل صراط کشیده شده و تو به مردم می‌گوبی: عبور کنند و به جهنم می‌گویی: 
«مذالی و هذالک». در مناقب از محمد ن حمران از امام صادق(ع) در تفسیر آیه 
فی جهنم گل کقار نیڈ = کم جهنم بیاندازید هر کفران ورزنده 
کینه‌توز را» فرمودند: آنگاه که قیامت قیام کند محمد(ص) و علی علیهما و آلهما 
صلواه الله بر بر صراط ایستاه‌اند منادی :نا دهد «یا مد یا غلی القیافی 
کل ۰» از امام صادق(ع) از پدرانش(ع) از علی(ع) از 
رسول اکرم(س) روایت است که فرمودند: هنگامی که مردم بر وادی محشر جمع 
شوند. من و تو یا علی در آن روز به سمت راست عرش خدا باشیم پروردگارمان 
به من و تو گوید: «لقیافی جَهنم من بفْضگما و 
همین روایت نیز 
نقل کرده که بعض فقهاء کوفه نزد اعمش آمدند. اعمش بیمار بود. به او گفتند: 
اگر تو تاکنون فضائل علی را نقل می‌کردی بعد از این دیگر نقل نکن. اعمش گفت 
مرا بنشانید او را نشاندند. سپس گفت: ابومتوکل ناجی از ابوسعید خدری برای من 
نقل کرد که رسول اکرم فرمودند: چون قیامت قیام کند خداوند به من و علی امر 


شریفه الت 




















شده است. صاحب کتاب اربعین از اسحاق ابن محمد نخمی 


ا-ق ۲۴ 
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TS 
آخرین صحابی پینمبر است به اتفاق جمیع صحابه معاصرش در اواخر عمرش از‎ 
علی(ع) نقل کرده که رسول اکرم(ص) فرمودند: «تو جانشین من هستی جنگ با‎ 
تو جنگ بامن است و علج با تو صاع با من است تو پیشوای برحق و پدر مان‎ 
می‌باشی امامانی که مطهر. معصوم. و بزرگوارند «و منهُم المهدی(ع) الّذی يملا‎ 
الارض قسطاً و غدلاً» پس وای بر آنکه ایشان را دشمن بدارد. یا علی اگر کسی‎ 


تو را و اولاد تو را در راه محبت خدا دوست بدارد الیته خداوند او را با تو و اولاد تو 


محشور گرداند و شما در بلندترین درجات بهشت با من می‌باشی و تو قسیم 
بهشت و دوزخ هستی, دوستانت"( دگل بهشت و دشمنانت را داخل جهنم 
باصلت هروی نقل شده که مأمون به امام رضا(ع) 





می‌گردانی. در عیون الاخیار از 
عرض کرد: از جدت علی(ع) رای من بگو چگونه او قسیم بهشت و دوزخ است, 
امام رضا فرمودند: آیا از پدرانت از عبدالله عباس نشنیده‌ای که او گفت از رسول 
خدا شنیدم که می‌فرمودند: «محبت علی ایمان و دشمنی علی کفر است؟ مأمون 
گفت آری امام فرمودند: پس هرگاه بهشت برای مؤمن و جهنم برای کافر باشد 
نتیجه می‌گیرم که قسمت نمودن بهشت و دوزخ بر پایه حب و بغض علی(ع) 
است. اینجاست که می‌فهمیم علی(ع) قسیم بهشت و دوزخ است. مأمون گفت: 
«خداوند مرا بعد از تو زنده نگذارد همانا تو وارث جد بزرگوارت رسول خدا(اص) 
می‌باشی.» اباصلت گفت: چون امام رضا(ع) به منزلش بازگشت. به او عرض کردم: 
پدر و مادرم به فدایت ای پسر پیفمبر چه خوب به مأمون جواب فرمودی.؟!؟ آن 
حضرت فرمودند: ی اباصلت این کلمه خداوند بود که از جانب او الهام شد به 








ا-ق, ۲۴ 
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از امیرالمؤمنین(ع) نقل کردند که 





هذا لی و مذالک» در جواهر العقدین از حافظ زرندی نقل شده که مأمون به امام 
رضا(ع) عرض کرد: از جدت علی(ع) به من خبر ده چگونه قسیم بهشت و دوزخ 
است؟ سپس حدیث فوق‌الذکر را تا آخر نقل کرده «هذالی و هذالک» در کتاب 





در آنچه از «مُیوب» اطلاع می‌دهد آمده: علی(ع) قسیم بهشت 
و دوزخ است دوستانش را داخل بهشت و دشمنانش را داخل جهنم می‌کند و 
طبق آنچه به امام شافعی نسبت می‌دهند این است که او اعتقاد دارد که گفته: 


شفا پاب معجزا 


بیت امام شافعی 
علی حثّه جثه قسیم النار ولج 
وصی المصطفی حقا امام الانس و الجته 
- علی. دوستی‌اش حفاظ است؛ و تیم کندهفوزخ و بهشت است. او وصی 
بر حق مصطفی(ص). و امام انس و جن است. 
موفق از حسن بصری از ابن مسعود روایت کرده که رسول خدا(ص) فرمودند: 
آنگاه که قیامت قیام کند علی بر فردوس می‌نشیند و آن کوهی است مشرف بر 
بهشت و بالای آن عرش پروردگار جهانیان است و از آن نهرهای بهشتی فوران دارد 
و در تمام بهشت پخش می‌شود علی(ع) در کرسی خود نشسته در پیش روی او 
نهرها جاری است هیچ کس را اجازه عبور از پل صراط ندهد. مگر اینکه سند ولایت 
علی و ولایت اهل بیتش علیهم السلام را با خود داشته باشد پس دوستان علی۵) 
داخل بهشت و دشمنانش داخل جهنم می‌شوند. 


منزلت علی به رسول خدا منزلت اوصیاء پیامبران به آنان 


در کتاب مناقب از مقاتل از ابن سلیمان از امام صادق(ع) از پدرانش از علی(ع) 


۳۳۶ 
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نقل شده که رسول خدا(ص) فرمودند: ای علی تو نسبت به من چون شیش 
نسبت به آدم و سام نسبت به نوح و اسحاق نسبت به ابراهیم می‌باشی (طبق 
اعتقاد حقه ما حضرت اسحاق پسر حضرت ابراهیم و پیامبر خداست لیکن منزلت 
حضرت اسماعیل به ابراهیم منظور است) چنانکه خدوند در قرآن فرمود و وصی 
بها ابراهیم بنیه و یعقوب»" و نسبت هارون به موسی و منزلت شمعون به عیسی 
است و تو وصی و وارث من هستی و تو در گرایش به اسلام پیشگامترین و از 
لحاظ دانش داناترین و از حیث بردباری صابرترین و از لحاظ پر دلی شجاعترین و 
از جهت سخاوت بخشنده‌ترین مردم هستی. تو امام امت من و تقسیم کننده 
بهشت و دوزخ می‌باشی. میزان شناختن نیکوکاران از بدکاران محبت توست و 








معیار تشخیص مومنین از منافقین و کفار میزان علاقه مردم نسبت به توست. 
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باب هفدهم 
در سد باب مسجد الّباب بیت علی علیه‌السلام 








در کتاب کنوز القاتق آمده است. رسول اکرم فرمودند: رای احدی سا 
نیست جنب در مسجد باشد جز من و علی * این روایت را بخاری و مسلم نیز نقل 
کرد‌اند. در ستن ترمذی از ابن عباس نقل شده که رسول اکرم "" امر فرمودند: 
به بستن درهای خانه‌های مفتوح در مسجد الآ خانه علی* در صحیح ترمذی از 
ابوسعید خدری از رسول اکرم ۳" نقل کرده است که بعلی علیه‌السلام فرمودند: 
هیا غلی لایْحل لخد آن یجنب فی النسجد غیری و غیزک» و گوید: این حدیث 


حسن و غریب است و در کتاب مشکات این دو حدیث مسطور است. 


سدابواب به امر خداوند بود 

از زیدبن ارقم نقل شده که گفت عده‌ای از اصحاپ درهای منزلشان در مسجد 
باز می‌شد و راه عبورشان از مسجد بود. «فقال سول اله: نو هذه الاباب الاباب 
علی» سپس بعض از اصحاب اعتراض کردند. حضرت رسول فرمودند: هما دت 
شیباً ولا آفتحه و لکن آمرت شىء فابّه» از پیش خود چیزی را نبسته و 
نمی‌کشایم, لیکن بفرمانی مأمور شدتام و از آن پیروی می‌کنم. موفق نیز از زید 
آن را نقل کرده است. 





درخواست پیامبر اکرم از خداوند علی را بعنوان وزیر 

در مسند احمد با ذکر سند از نسیم نقل کرده که گفت شنیدم مردی | 
خثعم می‌گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمودند: للم 
موسی له اجعل لی وزرا من آهلی غلیاً خی اشدد به آزری و آشرگۂ فی آمری 





A‏ شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 
کی شنک کثیرا و ندرک کثیراً الک" کنت پنا تصیرً" بارالها من همان را 
می‌گویم که برادرم موسی گفت. خداوندا برای من وزیری از اهل خودم مقر 
بفرماء علی برادرم راه مرا با او قوت بخش و او را در امر رسالت شریکم قرار بده تا 
تو را بسیار تسبیح و یاد آوریم, همانا توبما بینایی, در مناقب از اسماه بنت 
عمیس نیز این روایت نقل شده است. 

ابن مغازلی با ذکر سند از حذيفة بن سید غفاری و از سعدوقاص و از 





براء و از ابن 
عباس و از ابن عمر جمیعً از رسول اکرم!"" نقل کرده‌اند که آن حضرت به مقصد 
مسجد خارج شد و فرمودند: خداوند به موسی وحی فرمودند: «که مسجدی برای من 
بنا‌کن که طاهر باشد. کسی در آن سکنی نکند جز موسی و هارون و خداوند بمن 
وحی کرد: که مسجدی بنا کن که طاهر باشد و کسی جز خودم و برادرم علی در آن 
سکنی نکنیم» 

موفق از بوذر و از ابن طفیل نقل کرده که گفتندعلی با اهل شوری احتجاج کرد 
و به بستن درهای مسجد الا در خانه خود استئاد و استدلال نمود. حموینی از ابن 
مسعود از بریده اسلمی و از ابن عباس و از ابن عمر و از ام سلمه نیز ا ین روایت را 
نقل کرده‌ند و نیز این حدیث سد ابواب باب خانه علی را محمداین اسعق مطلبی 
صاحب مفازی از سعیدبن ایی وقاص و از عامر شعبی نقل کرده است و نیز صاحب 
مناقب از ابن عباس این حدیث را آورده است. در مناقب ابوطفیل از حذیفه ابن سید 
نقل شده که رسول خدا در حالی که ایستاده خطبه می‌خواند فرمودند: گروهی از 
مردم در باطن خود چیزی درباره سکونت من و علی در مسجد وسوسه می‌کنند 
مبنی بر اینکه دیگران را از مسجد اخراج کردمام, بخدا قسم از پیش خود کسی را 
اسکان ندادم و یا اخراج نکردم بلکه خداوند اخراج یا اسکان داده است. همانا خداوند 





به موسی و برادرش وحی کرد که برای قوم خود در مصر تعیین منزل کنید و 
خانه‌های خودتان را قبله قرار دهید و در آن نماز برپا دارید سپس موسی امر فرمود 





-١‏ طه آبات قبل و بعد ۲۳ و آمیخته بکلام پبامبر اکرم(ص) 
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در مسجدش کسی اسکان نکند و نکاح ننماید و شخص جنبی جز هارون و ذریه‌اش 
داخل نشود همانا علی نسبت بمن همان نسبت هارون به موسی را دارد و برادر من 
است و برای احدی حلال نیست که در آن زنان را نکاح کند الا برای علی و ذریه‌اش 
پس هر کسی از اين حقیقت بدش می‌آید برود آنجا و با دستش به سوی شام اشاره 
کرد. این حدیث را صاحب مناقب از ابورافع آزاد شده رسول خدا نیز نقل کرده و 
حدیث احمد در کتاب مسند از عمروین میمون از ابن عباس حدیث بسیار طولائی 
است که در باب استشهاد حدیث غدیر گذشت که از آن جمله سد بابهای مسجد بود 
جز باب منزل علی و اينکه علي می‌تواند جنب داخل مسجد و مسجد محل عبور او 
باشد نه غير او. 
a: ۳‏ بزح 8 ef e ê‏ 
سند از جار نقل کرده که گفت رسول اکرم فرمدند: «یا لی اله بحل لک فی 
الشچد ما جل لی وکا منی 
بخدایی که جانم در ید قدرت اوست تو در قیاعت از حوض من مردانی را زاد و راحله 


نله هارون من موسّی الا آنه لاثبی بعدی» 





می‌دهی. 


r.‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
باب هیجدهم 
در تبلیغ علی بعض آیات سوره برائت را 

در صحیح ترمذی از انس ابن مالک نقل کرده که رسول اکرم"" آیات اول 
سورة برائت را بدست ابوبکر داد و او را برای ابلاغ آن به مشرکین مکه فرستاد. 
سپس از بین راه او را فراخواند و فرمودند: «لاینبیفی لأخد آن یلع هذا الآ رل 
من آهلی ُدعا غلیاً فأعطاهٌ اناها» برای کسی سزاوار نیست که این سوره را ابلاغ 
کند مگر مردی از اهل خودم پس علی را فراخواند و سوره را او عطا فرمودند: این 
حدیث حسن غریبی است. (بلکه صحیحی است) 

مجمع الفوائد از جابر نقل کرده که چون رسول خدا از عمره باز گشت نمود ابوبکر 
را برای هنگام مراسم حج به مکه فریتأ تا سوره برائت را به مشرکین ابلاغ نماید ما 
نیز همراه ابویکر بودیم. رفتیم تا بمعل (غرج) رسیدیم بهنگام صبح بود. ایستاد تا 
تکبیر بگوید (ذان» صدای حیوانی را از بشت احساس کرد از گفتن تکبیر باز ایستاد 
و گفت اين صدای ناقه رسول خدا ات اه جُذعا) شاید رسول خدا آمده باشد 
ناگاه دیدیم علی علیه‌السلام آمد ابوبکر به علی علی‌السلام گفت: امیری یا رسولی؟ 
علی علیه‌السلام گفتند: بلکه رسولم مرا رسول خدا ارسال داشته تا سورة برائت را 
بگیرم و به مکه ببرم و در موسم حح برای مردم قرائت کنم پس بمکه رفتیم چون 
یک روز پیش از (یوم ترویه)< آب دادن به حجاج بود. ابوبکر برای مردم خطبه خواند 
و از مناسک حج برای آنان سخن گفت تا از سخن گفتن فارغ شد" سپس علی 
علیه‌السلام برخاست و سورة برائت را تا آخر برای مردم قرائت کرد سپس (یوم النحر) 
روز قربانی کردن نیز چنین عمل کردند ابویکر سخن گفت و علی سوره را قرائت کرد 
پس چون یوم النفر الاول (روز کوچ کردن اوّل) فرا رسید همچنین ابویکر سخن گفت 
و علی سوره برائت را تا آخر بر مردم قرائت کرد 











۱- این بخش از خبر صحیح نیست چین ابویکر از همان بین راه برگشت. 
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ترمذی از مقسم از ابن عباس نقل کرده که رسول اکرم ۳ ابوبکر را فرستاد و او را 
آمر کرد که باین کلمات ندا» دهد «آیات سوره برائت را» سپس علی را از پی او 
فرستاد ابوپکر در بعض از منازل بین راه بود. صدای ناقه رسول خدا را شنید (ناقه 
قصوی) ابوبکر بیرون شد در حالیکه مضطرب بود گمان کرد رسول خدا آمده است 
که دید علی علیه‌السلام است. علی نامه رسول خدا را به ابوبکر داد مبنی بر اينکه 
علی علیه‌السلام را امر کرده بود که آیات سوره برائت را برای مردم در مکه بخواند 
پس با شتاب رفتند تا در ایام التشریق روزهای ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ نی‌الحجه علی ندا داد 
رهم الله و سوه بر من کل شرک) خدا و رسولش نسبت به مشرکین تعهدی 
ندارند و از آنان بیزارند. «فسیخوا فی الأرض آربقة آشهْرٍ»' چهار ماه در زمین سیر 
کنید و بعد از گذشت. امسال هیچ فرد مشرکی نباید حج بجا آورد و نه عریان طواف 
بیت نماید و داخل بهشت نمی‌شود مگر موم علی * ندا می‌داد در اين هنگام ابوبکر 
برخواست و حدیث فوق الذکر را برای مرا بازگو کرد (حدیث عجیبی است). 

ترمذی از زید ابن تبیع روایت کرده که گفت از علی سوال کردیم به چه منظور و 
برای چه در ایام حج به مکه فرستادة شدی؟ 

فرمودنبه چهار منظور: 

اینکه کسی خانة خدا را عریان طواف نکند. 

و کسی که بین او و بین رسول خدا عهدی است او را تا مدت سر آمد عهدش 
مهلت دهم. 

کسی که عهدی بر ذمه او باشد چهار ماه به او مهلت بدهم 

سپس ادامه داد داخل بهشت نمی‌شود مگر مومن و نیز مشرک و مومن بعد از 
گذشت این سال جاری با هم جمع نمی‌شوند. 

(هنا حسن صحیح) 


۱- تیه ۲ 
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باب نوزدهم 
صفت سیدالعرب مخصوص علی * است و نظر کردن به صورت علی ۵ 
عبادت‌است 


جان رسول خدا در کف دست من به ملکوت اعلی پرواز کرد 

آن حضرت در نهج البلافه می‌فرماید: «آن عده از اصحاب رسول الله“ که به 
یاد دارند می‌دانند که من هرگز یک آن. برخدا و رسولش دست رد نزدم. من در 
مواضع بسیاری جان خود را نسبت به رسول خدا ایثار نمودم. مواضعی که 
بزرگترین شجاعان از بیم آن به خود می‌لرزیدند. بطوری که گامهای دلیران در 
رفتن بسوی آن مواضع از ترس یاز پنن می‌آمد. خداوند مرا باین مواضع خاص 
کرامت بخشید. هنگامی که رنبول تخدا ۳ ان به جان آفرین تسلیم می‌کرد. سر 
مبارکش بر سینه من بود و لوه جان خود را در کف دست من نهاد و من آن را به 
صورت خود کشیدم. من متولی سل آن حضرت شدم و فرشتگان در این امر مرا 
یاری کردند. پس خانه یکپارچه شیون شد و خرسندی فکر و دماغ از غم پرگردید 
و سرشکها فروریخت و ساکنین ملاء اعلی پیام اين غم را به آسمان بردند و گوشم 
از صوت درودی که بر او می‌فرستادند پرشد. آن حضرت را در جایگاه مقدسش 
دیدم. پس کیست که از من نسبت به او سزاوارتر باشد. این اولویت من از دیگران 
نسبت به او هم در حیات است و هم در ممات اوء پس چشمان خود را خوب باز 
کنید و نیأت خود را صادق گردانید و با این وصف در راه خدا با دشمنانتان 


بجنگید. قسم به آن خدایی که جز او خدایی نیست بدون تردید من در جاده حق 





و حقیقت گام برمی‌دارم و دشمنان شما در لرزشگاهی سخت قرار دارند. آنچه 


می‌گویم بشنوید و از خدا برای خود و شما طلب بخشش می‌کنی. 
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علی علیه‌السلام هیچ مخلوقی نزد من از رسول خدا عزیزتر نبود 

در سنن نسانی از عبدالله بن نجی از پدرش نقل شده که علی گفت مقام و 
منزلت والای رسول خدا در نظر من بقدری عظیم بود که هیچیک از مخلوقات 
خدا را چنین مقامی نبود. هر سحرگاه به حضورش مشرف می‌شدم و می‌گفتم 
السلام علیک یا رسول الله. پس اگر با اشارات عذر او را از پذیرفتن خود متوجه 
می‌شدم. برمی گشتم وال به خدمتش شرفیاب می‌گشتم. من در دو موقع مناسب 
شب و روز با آن حضرت ملاقات خصوصی داشتم. 

رسول خدا می‌گفت: خداوندا مرا نکش تا باز هم علی را ببینم. ترمذی از ام عطیه 
نقل کرده که گفت رسول خدا سپاهی را بچنگ اعزام کرد که علی در میان آنان بوده 
گفت از رسول خدا شنیدم در حالی کلا دنتتهایکی به آسمان بلند کرده بود می‌گفت 
بارالها مرا نکش تا اینکه مجدداً علی وا ببینم. 


رسول خدا پیاسیه بنی آدمم و علی سید عرب 

در جمع الفوائد از انس نقل شده که رسول خدا گفت سید عرب کیست گفتم 
تویی یا رسول الله گفت من سید فرزندان آدم می‌باشم و علی سید عرب است این 
سخن در کتاب معجم از کتاب اوسط آمده است. نظر بصورت علی عبادت است. 
در همین کتاب از ابن مسعود نقل شده که گفت رسول خدا فرمودند: نظر به 
علی* عبادت است. این روایت در معجم الکبیر نیز آمده در همین کتاب از طلق 


ابن محمد آمده که گفت عمران ابن حصین را دیدم که به علی علیه‌السلام سخت 





خیره شده بود. به او گفته شد چه خبره؟ گفت: از رسول خدا شنیدم که 
را احمدابن حنبل نیز آورده. ابن 


مغازلی با ذکر سند از عمران بن حصین و از وائله از ابی هریره نقل کرده که 
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fF 
گفتند: رسول اکرم فرمودند: «لنظْرٌ الى وجه غلی عباة ایض موفق این حديث را‎ 
با سند از شخصیتهای باد شده و از ابن مسعود نقل کرده و نیز حموینی با سند از‎ 


ثوبان و از ابوسعید خدری و عمران بن حصین این روایت را نقل کرده است. 
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باب بیستم 
در اینکه علی علیه‌السلام با قرآن است و بعض فضائل دیگرش 
در جمع الفوائد از ام سلمه نقل شده که رسول اکرم فرمودند: «غلی مع 
الفرآن و رن مع علی لایفثرفان حتّی یردا علی الخوض». در کتابهای اوسط و 
صفیر نیز این روایت آمده. 
حموینی با سند از شهرین حوشب نقل کرده که گفت نزد ام سلمه بودم که 
بوثابت آزاد شده علی علیه‌السلام با اذن ام المزمنین وارد شد گفت: ای اباثابت دلت 
به کجا متوجه است آنگاه که همه دلها بسوی جولانگه خود پرواز دارند؟: گفت: با 
علی علیه‌السلام. سپس افزود: به درک حقیقت موفق شدم به خدایی که جانم در ید 
قدرت اوست از رسول خدا شنیدم که می‌گفتند: «غلی نع الرآن و الفران مَع على 
لایفثرقان خی یردا غلیٌ الخوض» فوفیو ژیکشری در کتاب ربیع الابرار با ذکر 
سندهای خود از ام سلمه این روایت رر تاکر تدان 
حموینی با سند از رق بن فیک ا ز .اينغ ګرده که رسول خدا فرمودند: 
«لخق مُع غلی حَیث دار» موفق با ذکر سند از ابن مالک نقل کرده که رسول خدا 
فرمود: «خبا غلى ختئة لا يضر مَعهّما 
محبت علی حسته‌ای است که هیچ گناهی بدان ضرر نمی‌زند و دشمنی با علی 


و بُغضة سيه لا نفع مَعَها حَسَنَه». 





گناهی است که هیچ حسنه‌ای آن را جبران نمی‌کند. 


عامل نجات فقط حب اهل ١‏ 





حموینی در فرائد و سمعانی در فضائل با ذکر سندهای خود از ابوزبیر مکی از 
جابر نقل کرده‌اند که رسول خدا* در عرفات فرمودند: «ای علی کف دستت را بر 
کف دستم بگذاره یا علی من و تو از یک درخت آفریده شدیم. من اصل آنم و تو 
فرع آن و حسن و حسین شاخه‌های آن. پس کسی که به شاخه‌ای از شاخه‌های 
آن تمسک جوید داخل بهشت می‌گردد. ای علی اگر امت من آنقدر روزه 
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منحنی شوند و نماز بگذارند تا همچون تارها ضعیف گردند. مع الوصف تو را 
دشمن دارند خداوند به رو در آتش دوزخشان اندازند. عبدالرحمن ابن کثیر و 
ابوحمزه ثمالی نقل کرده‌اند که امام صادق از پدرش از پدرانش از حضرت امیر 
علیهم‌السلام روایت بالا را تقل فرموده‌اند 

مُحب تو مُحب من. دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداست. 

با ذکر سند از زهری از ابن عباس نقل شده که گفت رسول خدا مرا نزد علی 
فرستاد او به خدمت رسول اکرم آمد رسول خدا به او گفت: «انت سیذ فی لیا و 
سید فی الاخره من آحبّک فد آخبّنی وَخبیبک خبیبی وخبیبی خبیب الله و عدو 
غدوی و غذوی عدوله طوّبی لمّن أَحبک والویل لمْن أفْشک» خوشا به حال آنکه 
دوست تو و در دوستی با تو صادق پاشد. بدا به آنکه دشمن تو و درباره تو دروغ 
گوشد. 


ابن مغازلی با ذکر سند از ازهری گفث_شنیدیم که انس بن مالک می‌گفت: به 





خدایی که جز او خدایی لت سول خدا شنیدم که می‌گفت: «ضنوان صحیفه 
امین خباٌغلی ابن آبیطالب *» - عنوان پرونده مزمن محبت علی است. موفق از 
طاووس از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا فرمودند: لو اجشع الناس غلی خب 
غلى بن أبيطالب لما حَلَق ال عَرٌ و جل الناز» اگر تمام مردم بر محبت علی بن 
بیطالب * استوار بودند خداوند جهنم را نمی‌آفرید. و نیز جمع الفوائد از ابورافع نقل 
کرده که رسول خدا در شأن علی علیه‌السلام فرمودند: «هر که او را دشمن بدارد مرا 
دشمن داشته و هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که مرا دوست بدارد 
خدا را دوست داشته و هر که مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است (بزاز نیز 
این روایت را نقل کرده) جمع الفوائد از ابوذر از رسول خدا نقل کرده که فرمودند: 
«یا علی جدایی از من جدایی از خداست و جدایی از تو جدایی از من است (بزاز) در 
اصابه از معاویه بن طلحه از رسول خدا نقل کرده که فرمودند: «یا غل من آحبّک 
روایت را نقل کرده. 





فد أحبّنی» بخاری ن 
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باب بيست و یکم 
در تفسیر آبه شریغه دومن الناس من یشری نفسه..» و تفسیر آیه شریغه 
«الذين ينفقون اموالم..» 


ايثار على عليه السلام در لبلة الهجره 


موفق از بن جبیر از علی بن حسین علیهما السلام نقل کرده که فرمودند: 
«اول کسی که برای جلب رضای خدا جانش را ایثار و در معرض دید مشتری قرار 
داد علی علیه‌السلام بود و آنگاه که در خصوص خوابیدنش در جایگاه رسول الله 
(ليلة الهجرة) می‌گوید. 

وفیت بنفسی خیر من وطیءالتری" ومُن طاف بالبّیت الفتيق و بالحجر 
سول الال خاف أن بُمكروايه سل نجاة قالط سول من الم 
بات رول الله فى الغا نارم موقى فى حفظ الاله وفى الست 
و بت أراعيهم وا و قد وطنت لفسی غلی الفّل والأسرٍ 

بفدا کردن جانم بهترین کسی را که بر روی زمین گام نهاده و قدیمترین خانه و 
حجرالاسود را طواف کرده اقدام نمودم. رسول خدا از آن بیم داشت که اهل خانواده 
پدرش در حق او مکر کنند, پس خداوند بلندترین پرقدرت. بوسیله فردی از اهل 
بیتش با خوابیدن در جایگاهش او را از مکر دشمن رهانید. رسول خدا با ایمنی از 
جان خود در غار آرمید. نگهدارنده‌ای در حفظ او از دستبرد مکر خانواده پدری‌اش» 





زیر پوشش او جای گرفت. من آرمیدم و دشمن را زیر نظر می‌چرانیدم و حال آنکه 
آنان مرا خفته می‌پنداشتند با اینکه در چنین حالی. جانم را بعنوان فدایی او در 
معرض قتل و اسارت قرار دادم. حموینی عین همین اشعار را نقل کرده است. 

ثعلبی از ابن عباس و ابونعيم حافظ نیز با ذکر سند از ابن عباس نقل کرده‌اند که: 
علی علیه‌السلام بر جایگاه رسول خدا در شبی که از مکه بسوی مدینه خارج شد 


خوابید و این آیه شریفه نازل شد هو من الناس من یشری تسه ایتفاء مرضات 
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اله..»' و از مردم کسی است که جانش را برای جلب رضای خدا می‌فروشد. و نیز 
در تفسیر خود و ابن‌عقبه در همان فرشته‌گان به ایثار علی ولی الله 

کتاب (ملحمه)ی ابوسعادات در فضائل العتره الطاهرة علیهم‌السلام و غزالی در 
(لاحیاء) با کر سندهای خود از ابن عباس و از ابورافع و از هندین ایوهاله ربیب 
رسول خداا"* که از مادرش حضرت خدیجه کبری ام المژمنین علیهما السلام نقل 
کرده‌اند که رسول اکرم ۳ فرمودند: خداوند به جبرئیل و میکائیل علبهما السلام 
وحی فرمودند: ای آخیت بینما وجتلت عمر آخکما طول من غمر صاحبه یکما 
اثر اه مره - فکلاهما کرها المَوت فاوحى الله لبهما انى 
ين محمد يى فار على حياتة النبى فبات على على فراش النبى ييه بمهجته 
اهبطا الى الأرض واحفظاة من غدوء فهَبّطا فلس جبرئيل عند راسه و میلعت 
رجلیه و جعل جبرئیل يفول بخ بخ من یلک يا ابن آبیطالب وال غ و جل بُباهى 
بک الملانكة فانزل اله و من القاس من يشرى فة ابتغاءَ مُرضات الله» = من بين 
شما برادری برقرار نمودم ور يکي را از دیگری طولانی‌تر قرار دادم کدامیک 
حاضرید که غمر خود را به دیگری ایثار کند؟. پس هر دو از مرگ کراهت داشتند. 
خداوند بأنان وحی کردند: «من بین علی ولی خودم و بین محمد" نبی خودم 
برادری برقرار کردم پس علی جان خود را نثار محمد نمود و در جایگاه رسول آرمید. 
ای دو ملک به زمین فرود آبید و او را از خطر دشمن حفظ کنید. آنان فرود آمدند 
جبرئیل بالای سر علی و میکائیل نزد پای او و جبرئیل می‌گفت به به از مانند تو 
ای عز و جل با فرشتگانش به تو مباهات نمود. سپس 























برادری ای پس ابوطالب. < 





این آیه شریفه را نازل کردند: «از مردم کسی است که برای خشنودی خداوند ج 
خود را در معرض فروش می‌گذارد. 
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انفاق علی در شب روزه پنهان و آشکار و نزول آیه 
موفق و حموینی و ثعلبی و مالکی و ابونعیم حافظ با ذکر سلسله سندهای 


خود از مجاهد از ابن‌عباس نقل کرد‌اند که گفت در نزد علی چهار درهم بو یک 
واحد آن را شب هنگام تصدق داد و یک واحد دیگر را روز تصدق نمود. واحد سوم 





یفه نازل شد: «لْذینَ یو 





را پتهانی, و واحد چهارم را آشکارا سپس این آیه 
آموالفمبالیل و هار سرا و علانية فلم آجرهم عند رتهم ‏ لاخوف غلیهم ولا شم 
«آنان که اموال خود را در شب و روز. پنهان و آشکار در راه خدا 
انفاتق می‌کنند پس برای ایشان پاداششان در نزد پروردگارشان محفوظ و نه 








بحرنو 


خوفی برایشان است و نه حزن و اندوهی». جمع الفوائد در تفسیر سوره بقره از 
این عباس نقل کرده که آیه شریفه لین ون موم بلیل ولثهارٍ سر 


وقلانيه در شأن علی علیه‌السلام نازل"آشنده اب آنگاه که چهار درهم داشت پس 





یک واحد آن را در شب و واحد. دیگر را در روز و سومین واحد را پنهان و واحد 
چهارم را آشکارا انفاق کردند. معجم رین روایت را نقل کرده است. 
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باب بيست و دوم 
درباره سقایةالحاج و عمارّت مسجد الحرام و پشتیبانی خدا و جبرئيل 

علیه‌السلام و مومنین از شخص مشمول آیه شریفه و نیز وفا کنندگان به نذر 

که آیاتی چند از قرآن شریف به هریک از اين موضوعات و مسائل دلالت 

دارند. 

سقایه الحاج و عمارت مسجدالحرام مانند ایمان بخداء آخرت و جهاد در راه 
خدا نیست. 

در جز» دوم از صحیح نسائی با ذکر سلسله سند از عباس علیه‌الرحمه عموی 
پیفمبر و از علی علیه‌السلام نقل شده که طلحه گفت: کلید خانه خدا با من است و 
عباس گفت: من صاحب سقایّه الجاج مي‌باشم و علی فرمودند: همن شش سال قبل 
از مردم رو به این قبله نماز خواندم و من اصاحب جهاد می‌باشم». پس خداوند جل 
جلاله این آیه شریفه را نازل کرد. نتم سقاية الحاج و عمارة المّسجد الحرام 
کمن آمن باه الوم الآخر و جاه فی سیل آله لاستّوون عنداله..»' آیا آب دادن 
به حجاج و تعمیرات مسجدالحرام را (در بالا بردن مرتبت بعنوان تفاخر) همچون 
مرتبت کسی می‌دانید که بخدا و روز واپسین ایمان دارد و در راه خدا جهاد می‌کند. 
نه در نزد خداوند مساوی نیستند». ابن منازلی و حموینی و ابونعیم حافظ و مالکی 
در فصول المهمه جمیعاً اين روایت مستند به آيُ فوق‌الذکر را در کتابهای خود 


آورد‌اند. 








علی و دیگر ائمه معصومین ثقل مرکزی صالحین 
دانشمند بزرگ ابونعیم حافظ و ثعلبی با ذکر سندهایی از اسماء نت عمیس 
نقل کرده‌اند که گفت چون آیه شریفه؛ فان تظاهرا فان له هو مَولاه و جبریل و 





۱٩ نویه‎ -۱ 
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صالخ المُؤمنين و الملائكة بعد ذلک ظهیرا.»' نازل شد رسول خدا به على 
علیه‌السلام فرمودند: «آیا بشارتت بدهم که تو قرین جبرئیل شده‌ای». سپس آیه 
شریفه فوق الذکر را قرائت كرد و فرمود (فآنت و المُؤمون من آهل بيتك 
السالخون) تو و مؤمنان از اهل بیتت صالحان می‌باشید «یعنی ائمه معصومین 
علیهم‌السلام» بخاری و موصلی از ابن عباس نقل کرده‌اند که گفت: از عمرابن 
خطاب درباره (مُتظاهرین)" که در آیه بالا ذکر شده است سوال کردم؟ او گفت: 








مراد از متظاهرین (- تظاهرا) حفصه و عايشه دختران عمر و ابوبکر زنان رسول 
خداا*" ام الممنین می‌باشند. اين روایت را نیز موقق با ذکر سند از مجاهد و از 


عباس نقل کرده است. 







عباس درباره آیه شریغه «بؤفون پالیقذر 
الطعام على خَبّه مسكيناً و َتيماً واأسيَرأ» گفت حسن و حسین علیهما السلام بیمار 
شدند جد بزرگوارشان از آنان بات ت کچل ورد و نن بض اصحاب از آن بزرگواران 
عیادت کردند و گفتند یا ابوالحسن اگر برای بهبود فرزندانت نذر می‌کردی, امید 
می‌رفت بهبودی حاصل کنند. علی علیه‌السلام فرمودند: «اگر فرزندانم خوب شوند 
برای خدا سه روز روزه می‌گیرم شکرأً لله و فاطمه* فرمود منهم همچنین و فضه 
خادمه نیز چنین نذر کرد حسن و حسین علیهمالسلام نیز همین نذر را نمودند. 





خداوند آنان را عافیت بخشید ولی چیزی از فُوت. نه کم و نه زیاد. در منزل نداشتند. 
علی نزد شمعون بهودی رفت و گفت: مقداری پشم بده تا دختر محمد برای تو 


ریسندگی کند و در مقابل سه صاع جو دریافت می‌دارد. بهودی قبول کرد فاطمه 





۱- تحریم ۴ 

۲- عایشه با بکار گرفتن حفصه که هر دو به ترتیب دختران خلیفه اول و دوم و همسران رسول خدا 
بودندروی مسئله خاصی مربوط به بیتوته رسول خدا در منزل یکی دیگر از همسرانش تصمیم گرفته 
بودند در جامعه بر ضد رسول خدا سمیاشی کنند (این دو مأمور سقیقه برای آینده). 
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برخواست و جو را آرد کرد و از آن پنج قرص نان تهیه کرد بتعداد افراد خانواده. 
علی علیه‌السلام با رسول خدا در مسجد نماز مغرب را بجا آوردند سپس آمدند طعام 
را پیش رو نهاد که افطار کند. که ناگاه یک مسکین آمد و جلو در خانه ایستاد و 
گفت: السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله من مسکین می‌باشم مرا به چیزی اطعام 
کنید و روز سوم اسیر آمد پس آن طعام را باو دادند و آن روز و شب را چیزی 
نخوردند مگر آب خالص و در شب دوم یک ی امد و گفت مرا اطعام کنید او را با 
آندک طعامی که برای خود تهیه کرده بودند اطعام کردند و بدین منوال سه شبانه 
روز چیزی از طعام نداشتند که بچشند تنها آب خالص پس چون روز سوم فرا رسید 





و روزه نذر خود را اداء کردند علی علیهالسلام با دست راست دست حسن و با دست 
چپ دست حسین را گرفتند و به خدمت رسول خدا مشرف شدند در حالی که آن 
دو کودک بزرگوار همچون جوجه گرسته از شدت گرسنگی می‌لزیدند چون رسول 
خدا(ص) آنان را دید نزد دخترش فاطمه علیهماالسلام رفت علی و فرزندانش علیهم 
السلام نیز نزد فاطمه علیهما, السلام رفتند دیدند او در محراب عبادت مشفول 
عبادت است و از گرسنگی شکمش به پشت چسبیده و چشمانش گود رفته چون 
رسول خدا او را چنین دید گفت: «یا له آهل بیت مُحمّد تون جوعأ» ای وای ای 
خدا!! اهل بیت محمد از گرسنگی می‌ميرند. 

جبرئیل نازل شد و سوره مبارکه دهر = هل اتی را تا آخر بر رسول اکرم(ص) 
قرائت کرد: «فل آتی عغلی الانسان حین من نهر لم یک شین مذکُورا»" - این خبر 
در تفسیر بیضاوی و روح البیات و مسامره نیز ذکر شده است. 





ار کو 
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باب بیست و سوم 
در تفسیر آیه شریفه «ق فی ال المُؤملین القنال» و آیه شریفه «هُوالّذی 





و آیه شریغه «رَجال صَدَقَوا ماعاهَذوا ال علّیه» 


علی اول مؤمن منظور خداوند بدون ذکر نام او در قرآن شریف 

حافظ جلال الدین سیوطی گفت: در مُصحف اين مسمود هقرآنی که به خط 
یکی از کتاب وحی به نام عبدالله ابن مسعود صحابی معروف و خوشنام نوشته 
شده است. مسطور است که خداوند جل جلاله فرمودند: «گفی ال المؤمئين 
القتال بغلی»" یعنی کفایت می‌کند خناونه"(یاری کردنش) مومنان را به وسیله 
علی. 

در مناقب از ان مسعود نقل کزده که گفت چون علی علیه السلام برای جنگ با 
عمرو ابن عبدود به میدان می‌رفت رسول اکرم(ص) فرمودند: رر الإیمان کله الى 
الشرک کلّه» تمام ایمان رو در روی تمام کفر قرار گرفت (از این سخن رسول اکرم 
می‌فهمین که علی علیه السلام ایمانش برابر کل منهوم ایمان در وجود تمامی 
بشریت است. چون آن حضرت عمرو راه به در ک واسل کرد. حضرت کرم(ص) 
به او فرمودند: «أبشر یا : 
هه و 
مقایسه شود هر آینه عمل تو بر عمل امتم رجحان دارد. ابونهیم حافظ با ذکر سند از 
ابوهریره و نیز از ابوصالح از ابن عباس و نیز از امام صادق علیه السلام از قول خداوند 








۱ - احزاب, ۲۵ و لازم به یادآوری است جدأً شیعه به وجود لفظ شریف علی در آیه شریفه را لکمار 
می‌کنند و قرآن شریف موجود, کمترین حرفی زیاد و پا کم نشده است. 
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جل جلاله که فرمودند: «هو الْذی أبُدک بنْصره و بالمؤمنین»' نقل کرده که گفتند: 
اولاً این آیه در شأن على عليه السلام نازل شده است و تاناً رسول اکرم(ص) 
فرمودند: «رایت مکتواً غلی الفرش لاله له وحدة لاشّريك لَه محمد بدی و زنئولي 
یه ونر بخلی ابن ابیطالب.» در قائمه عرش دیدم نوشته لا اله الا الله خدا یکتا 








و یگانه است شریکی ندارد محمد فرستاده من است او را به وسیله علی تقویت و 
یاری کردم. در کتاب شفا روایت شده که ابن قانع قاضی از ابوالحمراء نقل کرده که 
گفت: چون رسول اکرم(ص) به معراج رفتند دیدند که بر ساق عرش مکتوب است 
«لاالة الا الله محمد رَسّول الله یدنه پنلی» و در مناقب از حذیقه نقل شد که گفت 





رسول اکرم فرمودند: 


یک ضربه علی افضل از .. 


«ضرَُ غلي فی وم الخندق آفضل من اعمال ی الی وم القیانه» ضربتی که 
علی در روز جنگ خندق یمرن عبدو.زدز لحاظ سازندگی و دوام بخشی 
اسلام و پی‌آمدها و میزان خلوص و قصد قربت برتر از عبادت امت من تا روز 
قیامت بود. ابن شیرویه دیلمی در کتاب فردوس با ذکر سند از عروه بن زبیر از 
ابن عباس نقل کرده که چون عمروبن عبدود به دست علی علیه السلام کشته شد 
علی عليه السلام به حضور رسول اکرم(ص) شرفیاب شد. در حالی که خون از 
شمشیرش می‌چکید. چشم رسول خدل(ص) که به او افتاد گفت: «للهم آعط علیاً 
فضیٌ لمْ تعطها آحد قبله و لابعدة» بر الها به علی فضیلتی عطا کن که به احدی 
پیش و بعد از آن عطا نکرده باشی. سپس جبرئیل نازل شد و در دستش یک 
بسته کادوئی بهشتی بود. به رسول خدا گفت: 
می‌گوی این را به علی به عنوان .(مبارک باد) بده پس رسول اکرم آن را به علی 











پروردگارت سلام می‌رساند و 





اتفال ۶ 
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داد آن در دست علی از شفافیت می‌غلطید هنگامی که آن را گشود معلوم شد 
یک حریر سبزی است که دو سطر بر آن نوشته شده است به اين عبارت ه«تحمَةٌ 
من الطالب الغالب الى عل بن ابیطالب» هدیه‌ای است از جانب خدای درخواست 
کننده پیروز به علی بن ابیطالب. 


علی تمامیت ایمان در مقابل تمامیت شرک 


خطیب خوارزمی از ابن عباس همین روایت را نقل کرده است و نیز صاحب 
روضة الفضائل و صاحب مناقب از سالم اين ابی الحعده از جابرین عبداله همین 
روایت را نقل کردهان. شیخ عطار در کناب مظهرالصفات نقل کرده که گفت من 
در نزد شیخ و سندم نجم الدین کبري.بودم اين حدیث را برای من نقل کرد 
آنچنان وجد و حال پر شوری بر او غالپ,شکم گم من به گریه افتادم به طوری که 
دنیا را کوچک پنداشتم و در نظرم خر آم و محبت دنیا را از دل خود از ن و 
بیخ کندم و نیز در کتاب مناقب بذک سنداززیائین مطرب نقل شده که اين 
مسعود صحابی معروف اين آیه قرآن را چنین می‌خواند هو کفی الله المزمنین 
القتال بعلی»" و سبب نزول این آیه اين بود چون عمروین عبدود یک سوار شجاع 
مشهوری بود. به طوری که با هزار سوار برابری می‌کرد. در جنگ بدر به طرفداری 
از مشرکین شرکت داشت, و لیکن در جنگ احد شرکت نکرد. اما در روز خندق 
ندا داد آیا مبارزی هست؟. هیچکس او را جواب ندادع علی علیه السلام برخواست 
و گفت: یا رسول اه من به میدان او بروم؟ رسول خدا فرمودند: او عمرو است 
بنشین, عمرو برای بار دوم مبارز طلبید کسی به میدان او نرفت. علی علیه السلام 
قیام کرد و گفت: یا رسول اه من به میدان او بروم؟ رسول خدا فرمودند: او عمرو 
است. علی علیه السلام گفت: اگرچه عمرو باشد؟ پس رسول خدا(ص) به او آذن 





۱- به پاورقی ۱ صفحه قبل رجوع کنیدد. 
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داد. حذیقه بن یمان گوید: رسول اکرم(ص) زره خود موسوم به «درع الفشَول» 
را به او پوشانید و عمامَة خود را موسوم به «عمامهٌ الستحاب» بر سرش نهاد و تّه 
دور پیچید و به او گفت برو. چون علی به سوی میدان حرکت کردند. رسول خدا 
فرمودند: هر الایمان له لی الشرک کُلّه» تمام ایمان با تمام کفر روه‌رو شد, 
دست به دعا برداشت و به درگاه خداوند غالب پیروز عرضه داشت «رنب لانذرنی 
فردً له احفظه من بین یه و من خلفه و غن یمینه و غن شماله ومن 3 
رآسه و من تحت فذمیه» «پروردگارا مرا تنها وامگذار بارالها او را از پیش رو و از 
پشت سر و از جانب راست و از طرف چپ و از بالای سرش و از زیر پاهایش حفظ 
بفرما» علی علیه السلام به سوی عمرو پیش رفت عمرو با شمشیرش یک ضربت 
بر سر علی علیه السلام نواخت سرش مجروح شد! سپس علی علیه السلام ضربت 
حواله بند گردن او کرد و سر آن فلعون را بر روی زمین انداخت. ما شنیدیم که 
علی گفت (لله اکبر». رسول خدا(ص).فرمودند: علی عمرو را کشت و چون علی 
علیه‌السلام نزد رسول الله بزگشتبتدحضرت رسّول(ص) به او گفتند: «آبشر یا غلی 
وون الوم عملک بنمل اه محمد لرجح ععلک بتنلهم.» اگر کار امروز تو با 
کار امت محمد(ص) مقایسه شود بدون تردید. عمل تو بر عمل امت محمد ترجیح 
دارده سپس آیه شریفه نازل شد 








نام علی علیه السلام در قرآن نبوده 

«و فی الله لمْومنین القتال پعلی» نازل شد (لازم به یادآوری است که چون 
مکرراً در بالا (گذشت که از قول ناقلین روایت. در مصحف اين مسعود دنبال آیه 
شریفه مورد بحث کلمه (بعلی) بوده و ابن مسعود این کلمه را نیز در مصحف خود 
آورده و در قراثت می‌خوانده است لذا اکیداً وجود چنین کلمه‌ای را ۰ء آیه 





۱ به پارقی ۱ صفحه قبل رجوع کند 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت rav‏ 


شریفه انکار می‌نماييم زیرا ما با آدلف موقنه و قطع آور عقیده داریم حتی یک 
نقطه هم از قرآن کریم تحریف نشده است اگر چه بعضی چنین ادعای واهی را 
دارند و ما فعلاً در مقام اثبات این مطلب نیستیم) مترجم. ابونعیم حافظ عین 
همین حدیث را نقل کرده حموینی با ذکر سند از مجاهد از ابن عباس درباره قول 
»' یعنی آیا کسی 
که ما وعده‌اش دادیم وعده نیکو پس او را ملاقات کننده است. گفت: اين آیه 





خداوند متعادل که فرمود: «فْمّن وعدناهة و عداً خننا َو 





شریفه در شأن علی و حمزه نازل شده است.ابونميم حافظ از ابن عباس و از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده که فرمودند علی عليه السلام گفت من و حمزه و 
جعفر و عبید؛ ابن الحارث با خدا و رسولش عهد بستیم مبنی بر اینکه در امر دين 
وفادار باشیم و این وفاداریمان نسبت به خبا و رسولش همواهتأکید می‌شد. این 
عده از یاران من مرا بر خود مقدماداشتند. و من نیز آنان را در اين امره بعد از 


خود توصیه کردم. خداوند متعال دزبازه مااین آیه را نازل کرد. 





علی مصداق بارز رجال صدقوا 





«رجال صَدئُوا ما عاقدوا اله عليه فمنهم من قضی' نَحَبّه» یعنی مردانی 
هستند که بر اساس آنچه با خدا عهد بستند صداقت نشان دادند. پس بعض از 
ایشان کسی است که به عهدش وفا و مسئولیت خود را طی کرده. این عده حمزه 
و جعفر و عبیده بودند. هو منهم من یُنّظرو ما با ثبدیلاه و از جملهآنان کسی 
است که انتظار طی کردن دوران مسئولیت خود را می‌کشد و تبدیل روا نداشتند. 
من آن منتظر می‌باشم و تبدیل روا نداشته‌ام. اين روایت از محمدباقر(ع) 


شده است. 





۱-قمس, ۶۱ 


۳4۸ شکوه غدیرخم بر فاز وحی و رسالت 


باب بيست و چهارم 
در تفسیر آیات شریفه: «الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لیم و حسن 
مآب» و «فتلقی آدم من ربه کلمات» 





تعلبی با ذکر سند از جابر جعفی از امام پتجم شکافتده علوم نبیین حضرت 
امام باقر علیه السلام نقل کرده که از رسول اکرم(ص) در خصوص منای آیه 
شریفه: «لذین وا و غملوا الصالحات طوبى لَهّم و خسن مآب»" سزال شد 
فرمودند: «درختی است در بهشت که اصل آن در خانه من و فرع آن بر فضای 
زیست اهل بیت گسترده است. گفته شد یا رسول الله از تو یک بار دیگر سوال 
کردیم شما فرمودید اصل آن در خائه علی فرعش فراز خانه‌های اهل بهشت 
است؟ آن حضرت فرمودند: «ان,داری وداز غلی واحده» - خانه من و خانه علی 
یکی است. فردای قیامت در بهشت مکان واجدی می‌باشیم. 





ثعلبی در تفسیر خود آورده که رسول اکرم(ص) فرمودند: «طوبی درختی است 
که خداوند متعال آن را به ید قدرتَ خود غرس کرده و از روح خود در آن دمیده 
است. محصولش خلیه و خلل است و شاخه‌هایش را از ورای دیوار بهشت می‌بینیم 
(منظور از دیور رای بهشت است زیا اگرچه دیور را بای جلوگیری از تجاوزات 
می‌کشند و در بهشت نیز مخلوقات و مخلوق حد و حدودی دارد لذا مراد از دیوار 
حدود بهشت است) و نیز از امام محمد باقر عليه السلام مانند همین حدیث نقل 





شده است. 
از اصبخ ابن نباته نقل شده که حضرت علی(ع) فرمود: ۰.۰ «ط» اشاره به (طوبی) 


است و آن درختی است در بهشت که خداوند آن را بید قدرت خود غرس فرموده و 





از روح خودش در آن دمیده و شاخه‌هایش را از ورای دیوار بهشت می‌بینیم خلیه و 
حل از آن روئیده شود و ثمره‌اش بر دهان اهل بهشت افتد و هر جا که اهل بهشت 





رع ۲۹ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت Ya‏ 


بخواهند آن ثمره‌ها و حلیه‌ها حاضر می‌شوند هر چه از آنها مصرف شود خداوند باز 
هم به جای آن می‌آفریند همچنانکه بودند 


کلماتی که آدم خداوند را به آنان سوگند داد محمد و آل محمد هستند 


ابن مغازلی با ذکر سند از سعید آبن جبیر از ابن عباس نقل کرده که از رسول 
اکرم(ص) در خصوص آیه شریفه «فثلقی دم من ره گلمات فتاب غلیه» سوال 
شد آن حضرت فرمودند: آدم از پروردگارش کلماتی را فرا گرفت (و خداوند را به 
آن کلمات که در خصوص آنها مسبوق به علم اجمالی بود سوگند داد) پس 
خداوند توبه او را پذیرفت حضرت در جواب فرمود: هل بخق مُخمد و غلی و 
فاطمة و الخن و الضین علیه السلامصلوا؛ الله علیهما و آلهما فتاب علیه و 
غفرله» آدم خدا را به حق اين ذوات"فقدسه قسم داد پس توبه‌اش را قبول و 


عفوش فرمودند: 


تذکر و ارجاع 

(برای اطلاع بیشتر از معنای آیه شریفه مورد بحث و اینکه یک معنای این آیه 
شرینه ذوات مقدسه معصومین می‌باشند به کتاب نشریه شماره یک واحد 
فرهنگی مسجد حمزه و مدرسه علوم دینیه ولیعصر(ع) مراجعه کنید که تحت 
عنوان (کشتی نوح) نوشته شده و اسناد آن کشتی در کوههای آرارات سرحد مرز 
کشور جمهوری اسلامی ایران ترکیه و شوروی توسط باستانشناسان شوروی به 
دست آمده و روی همان تخته پاره‌ها اسامی مبارکه خمسه طیبه علیهم السلام با 
قدیمی‌ترین خط حک شده بود است. که حضرت نوح علیه السلام آن نامهای 
مبارک را بر لوحی مسطور و جلو کشتی نصب و به آنان متوسل می‌شد رجوع 


8° شکوه تغدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
کنیدو این در حالی بود که کشتی تعادل نمی‌یافت. نوح بدرگاه خدا و عرض حال 
برد. خداوند دستور داد که آن اسامی مبارکه را حک و جلو کشتی نصیب کند 


مترجم») 


خداوند به آدم علیه السلام فرمودند: به محمد و آل محمد توسل بنما 


امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر خود از امام سجاد علی بن الحسین 
زین العابدین و او از پدرش و از حضرت امیر از رسول اکرم صلواه له علیهم و 
آلهم اجمعین آورده‌اند که فرمودند: های بندگان خدا چون آدم دید نوری از 
صلیش ساطع آنگاه که خداوند اشباح ما را از ساق عرش به صلب آدم منتقل نمود 
نور را دید ولی اشباح برايش روشن نشد. آدم گفت: ای پروردگار چه خوب اگر 
برای من روشن باشد؟ فرمودند: ای" آدم؛ فانظر الی ذروه القرش» به ساق عرش 
بنگر, پس آدم نظر کرد و انوار ما از صلب آدم بر قائمه عرش درخشش گرفت و 
صورت اشباح ما بر ساق عرش انطباق یافت آدم گفت: این اشباح چه چیزند؟ 
فرمودند: ای آدم این اشباح اشباح افضل مخلوقات من می‌باشند و نیکان درگاه 
من می‌باشند. این محمد(ص) است و من در کارهايم محمود می‌باشم برای او 
نامی از نام خودم مشتق نمودم و این علی است و من علی عظیم می‌باشم برای او 
نامی از نام خود مشتق کردم و اين فاطمه است و من فاطر و پدید آورنده آسمانها 
و زمین و قطع کننده امید دشمنانم از رحمتم در روز داوری و برطرف کننده 
دوستانم از آفات که دشمنان آنان را ملامت و شماتت نکنند. برای فاطمه نامی از 








نام خود مشتق کردم و این حسن و حسین هستند و من محسن و عمل صالح و 
احسان از من است. برای اين دو از نام خود نامها مشتق نمودم و اینان برگزیدگان 


سس 


۱ بقره ۳۷ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ِ 


خلقم و کریمان و نیکا 
می‌کنم و عذاب می‌کنم و ثواب می‌دهم. پس به سبب 
بجو, ای آدم هرگاه تو را ناملایمی رسد. ایشان را در نزد من شفیع قرار بده همان 
من بر خود به حق قسم ياد کرده‌ام که هیچ آرزوئی از ایشان و هیچ درخواستی را 
رد نکنم.» و لذا هنگامی که مرتکب آن ترک اولی شد. خداوند را به آن انوار 


درگاهم می‌باشند. به واسطه ایشان می‌گیرم و عطا 








به سوی من توسل 


مقدسه قسم داد و خداوند توبه‌اش را قبول و از او درگذشت. 

در کتاب مناقب از مفضل ابن عمر نقل شده که گفت از امام صادق علیه السلام 
۰۰ یعنی هنگامی که ابراهیم را 
پروردگارش به کلماتی آزمایش کرد. سوالال کردم؟ فرمودند: «ھی الک 
لاها دم من ربّه فتاب غلیه و هر انهُ قال یا رب أسئلک بحق محمّد و غلی و فاطمهٌ 
و الخنن و الحُسین (صلوانک علیهم اجمعیق) آلا... فتاب غلیه انه هو التّواب 
الرتحیم.»" - «آن کلماتی که آدم آنها را از پروردگارش باد گرفت این بود که گفت: 
بار پروردگارا به حق محمد و علی و فاطته و جسن, و حسین سوگندت می‌دهم که 
توبه‌ام را بپذیر. پس خداوند توبه‌اش را پذیرفت. چه آنکه او بسیار توبهپذیر مهربان 
است.» من گفتم یابن رسول الله منظور خداوند از این جمله که دنباله آیه شریفه: 
من" پس ابراهیم آن کلمات را به خوبی به اتمام رسانید (چیست)؟. امام صادق 
علیه السلام فرمودند: «يعنى أنْمُهنٌ إلى لقئمالّهدی انا غشر اما تست من ولد 
الختین غلیهم السلام» یعنی امامت را تا مهدی قائم علیه السلام که از حیث عدد 
دوازده امام می‌باشیم و نه نفرشان از نسل حسین است. تداوم بخشد. 

















۲-بقره ۳۷ 


۳- آیه ۲۴ !برد 


۶۲ شکوه غدیرخم بر فراز وحي و رسالت. 


باب بیست و پنجم 





آیۀ شریغه «مّن جاء بالحسته قَلّهُ کی منها» 
حسنهٌ محبت اهل البیت و سیئه عداوت اهل البیت علیهم‌السلام است» 





ابونعیم حافظ. حموینی و ثعلبی در تفسیر آیه شریفه «مّن جاء بالحْنه و هم 
فزع بُومنذ آمنون. و من جاء بای فبّت وجوههّم فی النار فل جزون | 
نتم تلمون»: «هر کسی کار نیکی انجام دهد در نتیجه برای او (عوتض) بهتر از 
آن خواهد بود و ایشان از وحشت چنین روزی (که قیامت باشد) ایمنند و آنان که 





کار بدی بجا آورند. به روهاشان در آتش افتند. آیا جز آنچه انجام دهید جزا داده 
می شوید؟ و نیز با سلسله سندهایی خوف.//بوعبدالله جدلی نقل کرده اند که علی 
(علیه‌السلام) به ابوعبدالله جدلی قرمودند «ای پدر عبدالله آیا تو را به حسته‌ای 
که هر کس آن را بجا آورت تخداوتبراو | داخلبهشت نماید. و به آن گناهی که 
هر کس مرتکب آن شود, خداوند او را برو در آتش اندازده و با چنین گناهی عمل 
(خیری) را از او قبول نکند. آگاه کنم؟» 
گفتم. آری فرمودند: «لحسنه حبُنا اليه 





ُفْضنا» - مراد از آن کار نیک در آیه 


شریفه «محبت ما» و مراد از کار بد «عدوات ما» است. 
حسنه معرفت ولایت و حب اهل البیت؛ و سینه انکار ولایت و بغض اهل 
البیت علیهم‌السلام است 

صاحب مناقب از عبدالرحمن بن کثیر و او از امام صادق از پدرش امام باقر» 


علیهمالسلام. همین حدیث را نقل کرده. با این فرق اضافی که چنین فرمودند 





نمل ۸4-۹۰ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ter‏ 


«لحتنه مغرفه الولایه و با هل النیت و السیه نکر اللایه و بغضا آمل 1 





یعنی همراد از حسنه معرفت و شناخت ولایت و محبت ما اهل بیت و مراد از سیکه 


انکار ولایت و عداوت ما اهل بیت است.» 


در مناقب با ذکر سند از جایر جعفی از «امام محمد باقر» علیه‌السلام در 









الأولين حتى صل ولاهم إلى آَم عليهالسلام و هو قول الله عر و جَلء « 
الخننه" فله خر منها» وف دخول اجه و هو فول اله عر و جل فل ما 
سکم من اجر هو كم » يول جر المَوده التي لم أسنلكم غيرها فهو لم 
هدن بها و تسعدون بها و تنجون م وداب يم القيامه». 

یعنی «هر کس اوصیاء از آل محمد صلی الله رأ دوست بدار و از آثار و خط فکری 
ایشان پیروی کند . پس این «توالی» و یت او زا نفع ولایت انبیاء گذشته و 
مومنین پیشین می افزاید. تا ولایت صاحبان ولایت. تسلسل وار به آدم متصل شود و 
این سخن خدواند است که فرمود: «هر کس کار خیری انجام دهد در نتیجه برای او 
بهتر از آن پاداش باشد" و آن پاداش داخل شدن در بهشت است. دلیل بر این 





حقیقت سخن خداوند است که فرمودند: هبگو: آنچه به عنوان اجر رسالت از شما 





۲۳ شوری‎ -۱ 
۸٩ ۲-تمل‎ 
۸۲ نمل‎ ۳ 
FY cho -£ 


۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


درخواست نمایم برای خودتان" باشد. میفرماید: اجر همان مودتی است که جز آن 
درخواست نکرده ام . پس این نیز به نفع شما است که بدان هدایت و سعادتمند 
شوید و از عذاب روز قیامت نجات یاب 

از ابن کثیر از «امام صادق» علیه‌السلام نقل شده که فرمودند: «سخن خداوند که 
فرمود هتن جاء بالخننه فلُ عشر آمثلها » یمنی ههر کس کار خوبی انجام دهد 
پس برای او ده برابر آن پاداش باشد». اين معنی برای عموم مسلمین است و تا 
الحسّه ای من جاءٌ بها «فلّه خ 





r 8‏ 
منها و هم من فرع یومنذ آمنون»" یعنی و اما 


حسنه ای که هر کس آن را بجا آورد پس «برای او بهتر از آن باشد و ایشا 





از 
وحشت روزی چنین ایمنند» «فهی ولایشّا و خبٌنا» در نتیجه پس آنچه برای خاصان 
باشد که موجب ایمنی آنان از فزع اکبر ی شود هژلایت و محبت ما است» 

از «محمد بن زید بن علی ابن الحسین از پدرش» علیهم‌السلام نقل شده که 
گفت: هز رادم مام محمد باق علیهلسلام شنیدم که میفرمود: او عبداله جدلی 
بحضور حضرت امیرالمومنین مشرف شد. حضرت «امیر» باو فرمودند: «ای اباعبداله! 
آیابتو خیر دهم از فول خدواند متعال که فرمود: «هر کس کار خوبی انجام دهد تا 
آنجا که فرمودند: «لحسنه حبّنا آهل البَيْت و اينه بُغضنا آهل البّيت» مراد خداوند 


۴ 








از حسنه محبت ما اهل بیت و مرادش از سیثه عدوات ما اهل بیت است. 





۱-قمص ۸۴ 
۲-انعام ۱۶۰ 
۳-تمل ۸٩‏ 


6 برای آشتایی بیشتر به حب و بفض و انگیزه این دو به صفحه ۲۹ ج ١‏ همین کتب مراجعه فرماید 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت Fa‏ 


باب بیست و ششم 
در تفسیر آیه شریفه منتقمون 

هام هن یک فان منم نون َو رلک وغدناهم فانا غلیهم مقتدروژن»۱ 

ابونميم حافظ با ذکر سند از ذر بن حبیش از حذیفة بن یمان نقل کرده است که: 
«انا منم نون به غلي» که کلمه «علی» در آیه شریفه بوده است «توجه 
فرمالید. در جلد اول ان کتاب نیز توضیح مختصر دادیم که ما این قبیل تحریفات را 
با دهها دلیل قاطع مردود و کذب محض می دانیم. و کلمه «علی» علیهالسلام در آیه 
نبوده است. همترجم» 

این مغازلی با ذکر سند از امام محمد باقر» علیه‌السلام و آن حضرت ازجابر بن 
عبداله انصاری روایت کرده که رسول اکرم,صلی الله علیه و آله و سلم در حجه الوداع 
آنگاه که در «منی» بودند. فرمودند: #لاترجعوا بعدی مرب بْضكّم رقاب 
بُْض» یعنی «بعد از من بکفر برنگردید پطوزیکه برخی تان گردن برخی دیگر را 
بزند». سپس خداوند این شریفه تنل کودن._ففانا منم مُنقمون»۲ - هودر 
نتیجه ماء از ايشان انتقام گيرندگانيم.» سپس خدواند نازل فرمود: «فاستمسک 
بالذی آوخینا الیک الک علی صراطٌ مستقیم»" هپس بآنچه بتو وحی شده تمسک 
نماء هماناتو بر صراط مستقیم حرکت می کنی و همانا اوه (یعنی علی) هر آینه برای 
تو و برای قوم توه نشانه ای از قيامت است و هر آینه از محبت علی مواخذه می شوید 

II E ۳‏ اخ ۳ 
و سخن خداوند که فرمودند: من کان غلی یه من ره و یلو شاه منه» آبا 
پس کسیکه متکی بر دلیل روشنی «ممجزه‌ای» از جانب پروردگارش می باشد, 











۱- زخرف ۴۱-۴۲ 
۲-زخرف ۴۱ 
۳- زخرف ۴۳ 


)مود ۱۷ 


۳۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


حقانیتش محرز هست یا غیر او؟! (یعنی رسول خدا بینه و علی شاهد او است). 
حموینی با ذکر سند از این عباس و او با ذکر سند از رادان و این هر دو تفر از علی 
علیه‌السلام نقل کرده اند که رسول اکرم صلی الله فرمودند: «ان رَسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم غلی ی من ره و آنا التالى الشاهد منه» یعنی رسول اکرم متکی 
ن تالی شاهد از خود او میباشم. و 











بر بینه ای «معجزه‌ای» از جانب پرودگارش و مر 





مراد از «بینه = معجزه» قرآن شریف است. 

و نیز حموینی با ذکر سند این حدیث را از جابر و با سند دیگر از ابوالبختری و 
این دو عیناً همین روایت را از علی علیه‌السلام نقل کرده اد 

ابونعيم. ثعلبی و واقدی با سلسله سندهای خود از ابن عباس و نیز رادان و جابر و 
تمامشان از علی علیه‌السلام این روایت را نقل کرده اند 

ابن مغازلی با ذکر سند از عباد.بن له نقل کرده که گفت: از علی علیه‌السلام 
شنیدم. در خطبه اش می گفت: ها لت من كتا اه الط فتی لت 
وفیمن آلزلت و ما من یش رخل الا و فد انزلت فیه آيه من کتاب اله غز ول 
شوه الی الجنه آز آلثاٍ» هیج آیه از کتاب خدآوند نازل نشد جز اینکه من می دانم 
کی نازل شده و در شان چه کسی نازل شده. و هیج فردی از قريش نیست جز اینکه 
آیه ای در شان او نازل شده است. و بسوی بهشت یا جهنم سوقش می دهد. 

مردی گفت با امیرالممنین پس چه 

آیا نخوانده ای که خدواند فرمود: هن کان غلی بيه من ره و یلو شاه 
منه» ۴ پس رسول خدا متکی بر بینه ای از طرف پروردگارش می باشد «و آنا التالی" 
الشاهد منه» - پس همن تالی حاضر در صحنه از خود او هستم» 














در شان خودت نازل شده است؟ فرمود: 








۷+ همان تدرک 


۲- جمله شریفه «یتلوه و تالی اگر به معنای تلاوت گرفته شود همچنانکه بعضی مفسرین گرفته اند 
باید ضمیر بعد از «یتلو» مؤنت باشد ولی اگر آن را بمعنای مصاحب بگیریم مرجع ضمیر 6 به «نن» 
برمیگردد و صحیح استه 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳ 


این حدیث را «امام سجاد و امام محمد باقر و امام صادق» علیهم‌السلام نیز نقل 
کرده اند و نیز «امام حسن مجتبی» علیهلسلام این حدیث را نقل و تفسیرش را در 
شمن خطبه اش بیان فرمودند: و قول خدواند جل جلاله که فرمود: انما نت 
ول وم هاد»" - جز این نیست که تو بیم کننده‌ای و برای هر قومی هدایت کننده 
ایست» 

«ثعلیی در «کشاف» از «عطاء بن سائب از سعید بن جبیر از ابن عباس» نقل 
کرده است که گفت: «چون آیه شریفه «نما آنت ُنذر و لکل فوم هاذ» نازل شد.؟ 
رسول اکرم صلی له علیه و آله و سلم دستش را بر سینه مبارک خود نهاد و گفت: 
«نا المْذر و غلی الهادی) و یک یا عل تهتدی المَهتنون» > من همان بيم کننده و 
علی همان هادی است و بتو یا علی هدایت می یابند هدایت پذیران جوینده راه». و 
نیز «علبی از سدی از عبد خیبر از عل* علّلسلام نقل کرده که فرمود: هن 
الب صلی الله علیه و آله و سلم وهای رل من بنی هاشم پعنی له بیم 
دهنده پیامبر اکرم صلی له عله و آله و سلماست و هادی مردی از بنی هاشم است 
و منظورش خود بود و نیز «حموینی» با ذکر سند از بوهریره و صاحب مناقب از 
آمام محمد باقرعلی‌لسلام و امام صادق (علیهالسلام) عیناً این روایت را نقل کرده 
اند. «حاکم | بوالقاسم حسکانی» با ذکر سندش از هحکم بن جبیر از بریدة اسلمی» 
نقل کرده که گفت رسول اکرم (صلی اه علی و آله و سلم) آب برای وضو درخواست 
کردند؛ و بعد از وضو دستش را بر سینه علی علیه‌السلام نهاد و گفت: «آنت لکل قوم 
هاد» - «توئی ای علی که برای هر قومی هدایت گری* در اینکه رسول اکرم هدایت 
تشریمی خدواند و واسطه فیض تکوینی او تعالی است شکی نیست و معالومف 
ادی از طریق شیعه و سنی مراد از هادی علی علیه‌السلام را می دانند. 











روایات 
مترجم» 
سپس خطاب به علی افزودند: «انت مناد الآنام و غايَةٌ الیّدی...» - «و تو ای على 





۱-رعد ۷ 


A‏ شکوه غدیرخم بر فازوحی و رسالت 


منادی مردم به سوی خدا و منتهای هدایت و امیر درخشند؛ نورافشان, برای 
پذیرندگان نور هستی» «وآشهد غلی ذلک آلک" گذلک» - همن گواهی به اين 
حقیقت میدهم که اين چنین مقام و موقمیتی داری» 

مالکی نیز این روایت را از اين عباس نقل کرده است. 

میرسید علی همدالی" که جامع انساب ثلائه است در کتاب خود به نام «تشاربه 





الاذواق» نیز این حدیث را آورده است (خداوند ما را بعلوم و برکات سید همدانی نفع 
بخشد آمین) که رسول خدا فرمودند: «با غلی نا ال و آنت الھادئ و بک نهثدی 
المُهنّدون» (ترجمه در سطر ۶ همین صفحه گذشت) 

«ابوحمزه ثمالی» از «امام محمد باقر» علیه‌السلام. عین همان حدیثی را که 
«حاکم ابوالقاسم حسکانی» نقل کرده بود. نیز روایت نموده " است. 

در کتاب «مناقب» خوارزمی.از مُحمّهربن مسلم نقل شده که گفت: همنظور 


خداوند زاين آیه شریفه را از امم ضادق» علیهالسلام پرسیدند. فرمودند: «گل امام 





هاد لکل قوم فی زمانهم» <.ههر آمام معصومی براي قوم معاصر خود هادی" است» 

در مناقب از «عبدالرحیم» از امام «محمد باقر» علیه‌السلام در تفسیر این آیه 
شریفه آمده است که رسول خدا فرمودند: «ن در و غلی الهادی اما وله ما زالت 
فینا الی الساغه» = «من بیم کننده ام و علی هادی است. آگاه باشید بخدا قسم 





همواره این سمت تا روز قیامت در وجود ما» و ما متعهد این مقام و موقعیت می 





۱- صاحب مودة لقبی! 
۲- صاحب کتاب وزین موده القربی» 
۳-در صفحه قبل داخل پرانتز گفتیم علی و یازده تور مقدس, از امه اهل بیت علیهم السلام هستند. 


و از زمان شهادت امام حسن عسگری علیه‌السلام تا امروز تا روزی که خداوند بخواهد حجه ابن 
الحسن علیهما السلام هادی امت هستند. 


شکوه غدیوضم بر فراز وحی و رسالت 1۶۹ 


۱ 
اشیم. 


از «ابوبصیر» از «امام صادق» علیه‌السلام عين همین حدیث نقل شده است 
مضافً بر اینکه فرمودند: ههرگاه آیه ای بر مردی" (از مردان برگزینده خداوند) نازل 





ميشد. سپس آن مرد (برگزیده خدا) رحلت میکرد. آن «آیه و آن کتاب» می مرد 
(منسوخ می شد) هلیکن رسول اکرم (صلی له علیه و آله و سلم) امر فرمود: همکتب 
و خط توحیدی فکر و ندیشه های اهام گرفته از وحی آسمانی و کتابنازل شده 
اش از طرف خداوند تا قیامت زنده است و همواره در میان کسانیکهبعد از خودش 
باقی می مانند بقاه دارد همچنانکه در (المه گذشته علیهم‌السلام) که از پیش گذشته 


و امروز مهدی موعود علیه‌السلام است.»4 


- احتمال اینکه مراد از قيامت در این حدیث شریف هم قیامت کیری باشد و هم قیام مهدی 
علیه‌السلام باشد. 


۲- مراد از مردی یعنی پیامبران سلفد. 


۷ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


باب بیست و هفتم 
وجوب صدقه در نجوی با رسول اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم 


م الول دموا ت 





دی تجوایگم صدقه»' 





در تفسی آیه شریغه «اذا ناج 





در کتاب «جمع بین صحاح سته» از هرزبن عبدی» در تفسیر سوره مجادله آمده 
است که گفت: «ابوعبداله بخاری» در کتاب «تاریخ» خود گفت: آیه شریفه «ذا 
ناجیم الرْئول فقموا بین‌ندی تجوایکم دفه» - «هرگاه با رسول خدا نجوی و 
رازگوئی میکنید ابتدا صدقه بدهید» را آیه شریفه «فاذا لم توا و تاب ال عَليكم»" 
پس اگر چنین نمی کنید (یمنی هنگام نجوی با رسول خدا صدقه نمی دهید) و 
خداوند بر شما توبه پذیرفت راهشویکرده است. و سپس افزوده است: «علی» 
علیه‌السلام فرمودند: «ما غمل پهذه الا بف غیری «و بی حتف ال عالی عن هذه الأم 


هنه الایه بفد فوله تعالی «نأشففتم أز 





موا بین دی تجویکم صذقات»" «جز من 
دیگری بایه شریفه تجوا عمل نگرد و به سبب من (یعنی برکت) من خدواند در حق ۱ 
ین امت در خصوص حکم این آیه تخفیف قائل شده است.». بعد از سخنش که 
خطاب به ممنین فرمودند: «آیا عاجز شدید از اینکه قبل از نجوایتان با رسول اکرم 
صدقه بدهید؟»." ابن مغازلی نیز از علی بن علقمه از «علی» علیه‌السلام این روایت را 
نقل کرده و نیز همین روایت را از مجاهد از «علی» علی‌السلام نقل کرده. علبی نیز 
از مجاهد از ابوعمر و هر دو از «علی» علیه‌السلام آن را نقل کرده اند. موفق و 





۱-مجادله ۲ 
۲- مجادله ۱۲ 
۳- مجادله ۱۳ 


4 مجادله ۱۳ 


شکوه غ 





برخم بر فراز وحی و رسالت. 3۳ 


حموینی از ابن عباس و از مجاهد از حضرت امیر این روایت را آورده اند. ابونعیم با 
ذکر سندش از ابوصالح از ابن عباس این روایت را نقل کرده اند 


فقط علی علیه‌السلام به آیه نجوی عمل کرد 

موفق از حضرت «امیر» علی‌السلام نقل کرده که فرمودند: ان فی کتاب ال 
ثبارک و تعالی له ما بل بها خد یی ولاینتل آخة بعبی و می یا ایا 
1 یّدی تجویکم صَدقه»" ثم نسخت. 
یعنی در کتاب خدا آیه ایست که احدی پیش و نه بعد از من بدان عمل نکرده 








است و نمی کند و آن عبارت از اين آیه است «ای ایمان آورندگان هر گاه با 
رسول خدا نجوا کردید. پس ابتدا صدقهبهید» سپس از اين آیه نسخ شد. 

در مناقب از مکحول از حضرت امیه علیالسلام نقل کرده که فرمود: هبخدا 
سوکند باين آیه جز من دیگری عمل تکرف: سس این آیه نازل شد «اشققتم آن 
دموا ین یدی نجویکُم صدقاث فاا لب تفعر ر اتال علیکُم»" آیا عاجز شدید از 
اینکه قبل از نجوایتان صدقات بدهید «پس اگر چه شما چنین نکردید. ولی خداوند 
توبه بر شما پذیرفت سپس امام فرمود: «توبه معنی ندارد مگر از گناهی (یعنی تمام 
مسلمین چون باين آیه عمل نکردند گناه کردند). و لذا خداوند توبه بر اين گناهشان 
را پذیرفت, 

از کلينی از ابوصالح از ابن عباس نقل شده که گفت «علی» علی‌السلام هیک 
دیتار» داشت. آن را به ده درهم فروخت. و هر اه با رسول اکرم نجوی می کرد قبلاً 
«یک درهم صدقه» میداد تا «ده مرتبه با رسول خدا نجوی گفت». سپس این آیه 
شریفه نسخ شد و احدی بدان عمل نکرد جز «علی» علیه‌السلام. 





۱- مجادله ۲۳ 


۲-مجادله ۱۳ 


r‏ شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت 


باب بیست و هشتم 
بی توجیی به مقام علی, کفر است 





در تفسیر آیه شریفه: «فلما روط ز 
الذی کنثم به تذعون»" 

«حاکم با ذکر سند از اعمش از «امام محمد باقر و امام صادتی» علیهماالسلام 
نقل کرده که فرمودند: «چون مخالفین و محاربین دریافتند که «ملی» 
علیه‌لسلام در نزد خداوند دارای قرب و منزلتی والاست. (از روی غرض و مرض 





وجوه الذين كفروا و قيل هذا 


تاب تحمل این همه عظمت, را برای آن حضرت در نزد خدواند را نداشته اند) . 
روهایشان ترش» سیاه. درهم کښیذه وگعوس شده. کافر شدند «ئ كَفروا نغمه 
له التی هی ما علی» و قیل: ههنا الذی کنثم به دعُون» یعنی: «ر* مُخالفة 
على و مَحاربه آمد وذنب لایقاس به ده چه آنکه به نعمت خداوند. که همان 
امامت علی بود. کفر ورزیدند. و بان گفته شد: این است آنچه بدان و وانهاده و 
بی اعتننی به پی آمدش تبلیغ می کردید. مبنی بر | ینکه: مخالفت علی و محاربه 
و جنگ با او امری است و گناه هست که هیچ گناهی با آن قابل مقایسه نیست. 


علی اعلان کنندة لعنت خدا بر ستمگران است 


در تفسیر آیه شریفه: «فذن مُوْذْن بنْم آن له له غلی الظالسین» و تفسیر 
آیه شریفه هو آذان من اه و رئوله»" یعتی پس موذنی بین آنن اذان و اعلان 





تج ي 
۱-ملک ۲۷ 


۲-اعراف ۲۴ 


۳-توبه ۲ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت Yr‏ 


کند و گوید: «هان که لعنت خدا بر ستمگران باد. 
جانب خدا و رسولش...» 

حاکم ابولقاسم حسکائی با ذکر سند از محمد بن حنفیّه از پدرش حضرت امیر 
علیهمالسلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: «نا ذلک الوَذْن» < من آن موذن می 
باشم 

حاکم با سلسله سند از ابوصالح از ابن عباس نقل کرده است که گفت: علی 
علیهالسلام فرمودند: هفی کتاب الله أسماء لی لائعرفها الناس منها «فأذن م 
ینم آن نله غلی انظالمین»! «ی الذینَ بای تا ره در 
کتاب خداوند برای من نام هائی است که مردم آن را نمی دانند از آن جمله مؤذن 


اعلامی است از 











در اين آیه است. که خداوند فرمود: «پس موذن بینشان اذان دهد و گوید: «مان که 
نفرین خداوند بر ستمگران باد.» - ستمگران آنانند که ولایت مرا تکذیب کردند و 
حق مرا سبک پنداشتند- 

در مناقب از جایر جعفی از اما محمد باقر عله‌الببلام است که فرمودند هحضرت 
«علی» علیه‌السلام در کوفه هنگام با 





از نهروان آنجا که باو خبر رسیده بود که 
معایه آن حضرت را ناسزامی گوید. و یارئش را شهید می کند.برخاست و خطبه 
و و > فی ال 





خواند و ضمن آن خطبه فرمود: «.. 







آخرت مؤذن میباشم خدواند فرموده ها 
= «من آن مؤذن می باشم و نیز خدواند فرموده: هو انان من الله ور 
یوم الحج الاکبّر»" - هو اعلانی است از جانب خدا و رسولش بر مردم در روز حچ 
بزرگتر «وآنا ذلک الآذان» و من آن اذان می باشم 





۱- اعراف ۴۴ 
۲- توبه ۲. اعراف ۴۴ 


۳-اعراف ۲۴ 


Wt‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


از محمد بن فضل از احمد بن عمر حللأل از «امام موسی کاظم» علیه‌السلام نقل 
شده که فرمود: «لمََذن میرالمومنین غلی" صلوات الله عليه یرذن آذان یِسمَعٌ 
الخلایق و الیل غلی الک و آذان من له و رزسنوله»" قال: آمیر الممنین آنا ذلک 
الأذان» آن موذن امیرممنان علیه‌السلام است اذانی بگوید که تمام خلایق آن را 





بشنوند و دلیل بر این حقیقت آیه شریفه «و اعلانی است از جانب خدا و رسولش» 
می باشد. چنانکه خودش فرمود من همان اذان می باشم. 


۲ وب‎ ١ 





ه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت va‏ 


باب بیست و نهم 
اهل اعراف؟ 


در تفسیر آیه شریفه: «وّ علی الأطراف رجال یعرفون لا بسیماهم»" 


حاکم با سلسله سند از اصبغ بن نباته نقل کرده که گفت: در نزد "علی" 
علیه‌السلام بودم. اين کواء خدمت آن حضرت رسید و از آیه شریفه او علی 
الآعراف جال بُعرفُون کلاً بسیماهم" از آن امام بزرگوار سئوال کرد و گفت: اعراف 
مردانی باشند که همه با سیمای خود شناخته میشوند." یعنی چه؟؟ آن حضرت 
فرمودند:آوای بر تو ای پسر کواء «فحن قفا وم القیمه ین الجه و لا فْن 
أخیْنا عغرفتاه بسیماه فأدخلناهالجنه و من أبقضت غرفناه بسیماه فدخل | 











ار“ = «ما 
در روز قیامت بین بهشت و دوزخ می ایستیم! پس کسیکه ما را دوست داشته 
باشد او را بسیمایش می شناسیم و داخل, بهشتش مي کنیم و کسیکه نسبت بما 
خصومت و دشمنی داشته باشد. 
داخل دوزخ می شود.» 

ثعلبی از ابن عباس نقل کرده که گفت: اعراف" موضعی است بلندمرتبه از "پل 
صراط" که عباس, حمزه. علی" و جعفر علیهم‌لسلام بر فراز آن قرار دارند. دوستان 
خود را به سفیدی چهره ها و (نور ایمانشان که از رخسارشان ساطع می شود یعنی) 





نیز بسیمایش تشخیص می دهیم. پس او 


خاهرشان تشخیص می دهند. (توجه دارید که منظور از سفیدی و سیاهی چهره 
بمعنای آنچه در بین مردم مطرح است نیست بلکه مراد از نمود ظاهری اثر یا آثاری 





است که حاکی از خوبی خوبان و بدی بدان 


۱ اعراف ۶ 


۲-مقام و منزلت عباس عموی پیامر اکرم و الاخص مقام و منزلت حمزه و جعفر علیهم‌السلام بای 
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e‏ شکوه غدیرخم بر فراز وح و رسالت 


در مناقب با ذکر سند از زادان. از سلمان فارسی نقل شده که گفت از رسول خدا 
شنیدم که بیش از ده مرتبه به علی علیهالسلام فرمودند: هیا عغلی نک والاوصیاء من 
ودک آعراف بين الجَنة ألا من غرفم و و لايدخل النار الآ من آنكركم 
آنکُرتَمُوه» - «ای علی همانا تو و جانشینان از فرزندانت بین بهشت و دوزخ, اعراف" 
هستید. داخل بهشت نمی شود. مگر آنکه حق شما را بشناسد و شما نیز (درجه و 
میزان معرفت) او را بشناسید. و داخل دوزخ نمی گردد مگر آنکس که حق شما را 
انکار کند و شما نیز (کمترین اثری از عرفان حق و حقیقت امامت و ولایت را) در آن 
نیابید. 

















در مناقب با ذکر سند از آمقرون" نقل شده که گفت از «امام صادق» علیه‌السلام 
شنیدم که میفرمودند: «ابن کواء خدمت حضرت امیر (علیه‌السلام) رسید و از اين آیه 
پرسش نمود؟. حضرت امیر فرمودنده نح الأعرافة و نحن تعرفة أنصارتا بسيماهم و 
نحن الأعراف لذین لاعرف الله عروجل الا بتبیل معرفتنا و ن‌الاغراف یوفشنا ال 
غزوجل نوم القیمه غلی الوا لایدخل الجه الا من غرفنا و غرفا 

ولایدخل النار الا من أنكرتا و انکرنة. آن اه ثبازک و تعالی وشاء لعف التاس" 
تسه ولکة جنا أبواة و صراطة و سبيلة و وهه اذى نوجه منه اليه فقن غدل 
غن ولایتنا آرفل لین یفام غن الصراط نون تا من اعتصم الناس به 
ولاسواءَ يث ذهب الئاس إلى عيُون كدر ب ف 
عَبَون صافيه تجری بامر رئها لاتفاد لها و لا انقطاع. 

مائیم اعراف و مائیم که یاران خود را به سیماشان می شناسیم و ما آن اعرافی 














اشیم که خداوند شناخته نشود جز بر اساس معرقت ما و ماثیم اعرافی که خداوند 


روز قيامت ما را بر فراز پل صراط قرار می دهد (بطوریکه) داخل بهشت نمی شود 
مگر آنکه کمال معرفت نسبت بما داشته باشد و ما نیز او را بشناسیم و داخل دوزخ 





خود محفوظ اما مراد از اصحاب اعراف ائمه معصومین و در رأس آنان علی علیهم السلام هستند. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت WE‏ 


نمی شود. مگر آنکه به ولایت ما را انکار نماید و ما نیز او را انکار کنیم. همانا خداوند 
تبارک و تعالی اگر اراده اش تعلق می گرفت (بدون نیاز) بغیره خودش را به مردم می 
شناسانید. لکين (طبق حکمت و مصلحت خداوندی اش) ما را بابهایش و صراطش و 
سبیلش و جهتش که از آن جهت باید متوجه او شد قرار داد پس هر کس از ولایت 
ما عدول کند و برگردد؛ یا دیگری را بر ما ترجیح دهد و افضل بداند. بدون شک مراد 
از صراط مستقیم خداوندی نمونه اکملش ما هستیم دشمنان ما با رو در آتش 
درافتند پس مساوی نیستند کسانی از مردم. که چنگ تمسک بدان من ما زدند. و 
نه مساوی باشند با آنان که با چشمهای بی‌نور بسویشان می روند. بقضشان در 
خصوص بعض دیگر نگریسته و کسیکه خط فکری اش بسوی ما متوجه بوده 
بسلامت با چشمان پرفروغ و صاف و پاک از آلودگی هاء بسوی مطلوب می رود و 
حرکت بسوی آن (پل صراط) را بدون نیاز بانقاخ حکم جواز عبور و بدون بریدگی و 


انقطاع را ادامه می دهد 


VA 





وه غدیرخم پر قراز وحی و رسالت 


باب سی ام 
من عنده علم الکتاب علی است 


در تفسیر آیه ثمریفه: «فل گفی باله تنهیداینی و نکم و شن عنده علم 
الکتاب» 

ثعلبی و ابن مغازلی با سندهای خود از عبدالله بن عطا نقل کرده اند که گفت: 
در مسجد با «امام محمد باقر» علیه‌السلام بودم. عبدالله بن سلام را دیدم. گفتم 
ای عبداله, اين آقا پسر کسی است که «علم کتاب» در نزد اوست. او گفت: بجز 
این نیست. آن که «علم کتاب» را دارد. هعلی بن ابی طالب» است. ثعلبی و 
ابوتعیم با سندهای خود از زاداناز مجَمّد بن حنفیه نقل کرده اند. که گفت: آنکه 
«علم کتاب» در نزد اوست «علی بن ابیظالب» (بدرم) میباشد. از فضیل بن یسار 
از «امام محمد باقر» علیهالسلام بقل شده که فرمودند؛ «هذه الآيّة لت فی عل 2 
علیه‌السلام انه عالمٌ هذه له اين آیه در شان علی نازل شده است. او عالم این 








امت است. 
یگر 

از آن حضرت نقل شده که فرمود: هایانا نی و غلی آفضلنا و نا وخیرنا بعد 
الثبی صلی الثه علیه و آله و سلم» اي کسی که «علم کتاب در 
نزد او است ما را منظور کرده و «علی» اقضل ما و اولین فرد ما و بهترین ما بعد از 
پیامبر است»*. 

از عمر ابن اذینه از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمودند. «علی» 
علیه‌السلام فرمودند: ألا أن العم دی خبط په آذ عليهالسلام من الستماء إلى 





و در روایت 





شریفه در 









باشید. آن دانش که آدم بدان از آسمان بز 





تمامی پیامبران تا آخرین آنان از جانب خداوند عطا شده «همه و همه» در عترت 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 4 
خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم تمرکز و تجمع یافته است.» 

امام صادق فرمود: علمالکتاب کل وله عندنا و ما آعطی وزیز یمان بن داود 
E‏ آتما ی الاسم نم و علمٌ عض الكتاب كان عندة . 








کل شیء موعظه» "حرف هین» باس و قال ای E‏ 
کلمة لبعض و قال: فی غلی علیه‌السلام «و من عندة علمالكتاب»* اى كل الكتاب و 


قال «ولارطب و لا یابس الا فی کتاب م علمٌ ها الكتاب عندة (توضیح 





مختصر اینکه حرف من بعضیه نشان دهنده قسمتی از دانش کتاب است ولی «الف و 
لام» که بر سر کتاب آمده در جمله شریفه «..۰ و من عندة علم الکتاب»" «لف و 
لام جنس يا استغراق» و معنای تماج و لت 

یعنی تمام علم کتاب بخدا قسم در نزد ما است و آنجه به وزیر سلیمان بن داود 
(آصف بن برخیا) عطا شده بود. تتها یک حرف از انیم اعظم خداوند» و علم بعضی 
از کتاب بود. چنانکه خداوند فرمود «و گفت آنکه دانشی از کتاب در نزدش بود» 
یعنی بعض؛ (در اصطلاح ادبی کلمه همن» تعضیه است) که او یعنی وزیر سلیمان که 
نامش أصف بن برخیا بوده. به سلیمان گفت «من تخت بلقیس را از مقر حکومتش 





۱-تمل ۲۰ 
نمل ۳۹ 
۳- اعراف ۱۴۵ 
۶ نحل ۳٩‏ 
۵-رعد ۶۲ 
7-اسام ۵٩‏ 


۴۲ se 


1 شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


پیش از آنکه پلک چشمت را بهم بزنی برای تو می آورم» و خداوند برای موسی 
علیه‌السلام فرمود: هو برای او (یعنی موسی) از هر نوع موعظه در الواح نوشتیم) که 
کلمة «از» که معادل کلمة «من» می باشد. «عضیه» است. یعنی بعضی موعظه ها 
از هر نوع راء و درباره عیسی علیه‌السلام فرمودند: لو هر آینه برای شما بیان می کنم 
بعضی از آنچه را در آن اختلاف داشتید با همن بعضیه» فرموده است. 

ولی در خصوص علی علیه‌السلام فرمودند (و کسی که در نزد اوست علم الکتاب 
یعنی علم «ْل کتاب» است. و در جای دیگر فرمودند ههیج تر و خشکی نیست جز 
اینکه در کتابی است آشکار و» این کتاب در تزد «علی» علیه‌السلام است. 





علم تمام کتاب در نزد انمه اهل البیت است 


از عطیه» عوفی و از ابوسعییا خدری "تقل شده که گفت از رسول‌خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم در خصوصن- این آیتکه می فرماید: «لْذی عنده عم من 
الکتاب»" سئوال کردم. فرمونت:أآرَکنیوزیربژادرم سلیمان ابن داود بود و از 
آن حضرت دربارة آیة شریفه «فل کفی باه شهیدا نینی و بینگم و من عنده علمٌ 
الکتاب»" پرسیدم. گفت: آن کس برادرم «علی» ابن ابی طالب است. صاحب 





مناقب از محمد بن مسلم و ابو حمزه ثمالی و جابر بن یزید از امام محمد باقر 
علیه‌السلام و نیز از علی بن فضال و فضیل بن بسار و ابویصیر از امام صادق 
علیه‌السلام و نیز احمد بن محمد حلبی و محمد بن فضیل از امام رضا علیه‌السلام 
و از امام موسی کاظم علیه‌السلام و از زید بن علی بن الحسین و از محمد حنفیه 
علیهم‌السلام و از سلمان فارسی و از ابوسعید خدری و اسماعیل سدی نقل شده 
که همه گفته اند: مراد از کسی که منظور خداوند در آیه شریفه «فل گُفی باه 


نمل ۴۰ 


۲-رعد ۲۲ 


شکوه غدیوغم بر فراز وحی و رسالت A‏ 
شهیداً نینی و نینگم و من عندة علمٌ الکتاب»" است. «علی» بن ابيطالب 
علیه‌السلام می باشد. در مناقب نقل شده که از «علی» علیه‌السلام سئوال شد 
فرمودند: عیسی آبن مریم علیه‌السلام مردگان را زنده می کرد و سلیمان بن داود 
به هدهد غضب کرد آنگاه که او را غایب دید. چونکه سلیمان نمی دانست در 
زیرزمین کجا آب موجود است. هدهد کاشف آب در زیرزمین بوده با اینکه باد 
مورچه. انس, جن. شیاطین و موجودات متمرد دیگر همه مطیع سلیمان بودند و 
همچنانکه خداوند فرمود: «ولو آن فان سیزت به الجبال آو آو 
کم به النوتی" یعنی و اگر (بخواهيم با محتوا و عظمت) قرآن کوهها را بحرکت 
درآوریم یا زمین را بدان پاره پاره. یا بدان با مردگان, تکلم (شود). و نیز در 
عظمت این مجموعه هوحی الهی» که «علی» علیه‌السلام تا ژرفای تمامی 
فی السّاء و الأرض الاً فی کتاب 





به الأرض 





حفایقش عالم است می فرماید) «ومارمن ا 
مُبین»" و هیچ ناپیدانی در آسمان و زمین"نیست جز آنکه در کتابی روشنگر 
است. و باز می فرماید: «ثم رت الاب این اصلفینا من عبادنا» "سپس این 
کتاب را به برگزیدگان از بندگان خود بارث دادیم. «نحن آورثنا الفرآن الذی فیه 
ما یُسیر به الجبال و فطنت به البلدان و بُحیی به الوّی و نعرف به الما و ورن 





هذا الکتاب فیه تیان کل شی»۲ - «پس مائیم که اين قرآن را بارث برده ایم. 
قرآنی که کوهها بدان بسیر و شهرها بدان پاره پاره و مردگان بدان زنده شوند. و 
مائیم که وارث قرآنی باشیم که در آن, «نبیین» هر چیزی است. از سعید بن 


۱ - همان مدرک 
۲-رعد ۳۷ 
نمل ۵۷ 
نحل ۸٩‏ 


UT‏ شکوه غدیرخم بر فازوحی و رسالت 


جبیر در مورد مصداق آیه شریغه هومن عند علمٌ الکتاب»" سئوال شده که آیا او 
عبدالله بن سلام است. (وجود واهی) او گفت: چگونه می شود او باشد و حال آنکه 
این سوره مارکه در مکه نازل شده است (و عبدالله بن سلام بعد از هجرت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه اسلام آورد) از ابن عباس نقل شده که 
گفت: مراد از هن عندهةٌ علمٌ الکتاب» جز «علی» دیگری نیست. بدرستیکه 
«علی» عالم به تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ قرآن 

از محمد حنفیه علیهالرحمة نقل شده که گفت نزد پدرم امیرالمزمنین علی 
علیه‌السلام «علم الکتاب الاوّل و الاخر» است 

سلیم ابن قیس هلالی در کتابش از قیس بن سعد بن عباده نقل کرده که گفت: 
مراد از هن عنة علم الکتاب» «علي» است. معاویه ملعون گفت: مراد از چنین 
کسی عبدالله بن سلام است. سغد بن عبادم گفت خداوند که نازل فرمود «اما نت" 
شنز و لُل قوم هاد»" پس-ههادی» در آیه اول «شاهد» در آیه دوم علی 
علیه‌السلام است. زیرا رسول صلی الله علیه وال و سلم او را در روز «غدیر خم» به 
جانشینی خود منصوب کرد و فرمودند: همن کت ولا فغلی ولا و فرمودند: ای 
علی «انت متی ب له هارون من موسی الا لابیٌ بعدی» سخن سعد بن عباده 
که باینجا رسید. معاویه شرمگین خاموش شد و دیگر قادر به جواب نبود. بعضی 
محققین گویند خداوند خاتم انبیا صلی الله عليه و آله و سلم را مبعوث کرد و با 
بعئت آن حضرت بر رسولاتش (که پیش از آن حضرت بودند) شرافت بیشتر و به 
یندگانش کرامت و بمشی. تحیتش و فضلش که بی نهایت بزرگ است به مومنین 








۱-تعل ۸٩‏ 
۲ رعد ۲۲ 


۳ رعد ۷ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت Ar‏ 


مقام والا بخشید و بعلم و لطف خود. بعد از «خذ عهد و پیمان از انباه خود و 
بندگانش برسالت محمد صلی اه علیه و آله و سلم اهمیت داد. چنانکه فرمود: 





ژمنن به ولصه»۲ باید باو ایمان آورید و یاری اش کنید . خداوند درهای 
سعادت کبری و هدایت عظمی را با رسالت حبیب خود بر روی عرب و قریش و 
خصوصاً نی هاشم گشود. چنانکه فرمود «و آنذز عشیرتک الآقربین»" لذا عقل حکم 
می کند بر اينکه باید یک مرد از بنی‌هاشم. عالم به جمیع اسرار کتاب خدا باشد. که 
بعد از پيامبر زنده باشد. زیرا او از سایر قریش به رسول اکرم نزدیکتر است و 
اسلامش مقدم بر دیگران و به اسرار رسالت واقف تر و بابتداء وحی آشناتر است و 





چنین شخصی می باید همواره در تمام اوقات در محضر رسول خدا باشد تا با حُسنِ 
تدبیر و تبعیت آن حضرت آگاه باشد و بیدا متمهد خلافت او گردد و او باید موجب 
بآداب و اعمال و قوال او از زمان طِغولیت؛ و از آمیختگی به پلیدی های ظاهری و 
عقیدتی و کردار جاهلیت پاک باشف و مانند خود پیغمیر با رشد و کمال بوده باشد و 
این چنین خصلتهای محموده جر در «علی» یافت نمي شود. 

اما عبدالله بن سلام بعد از هجرت مسلمان شد, و سیب نزول سوره هائی را که 
قبل از هجرت نازل شده بود نمی دانست و چون چنین باشد مسلماً حق تاویل قرآن 
را نمی داند. یا اینکه سلمان فارسی کسی است که طول عمر خود را که سیصد و 
پنجاه سال بود در فراگیری اسرار انجیل و تورات و زبور و کتب انبیاه پیشین و قرآن 
کریم طي کرده بود هرگز صلاحیت آن را نداشت که مصداق هن عننهٌ علمٌ 
الکتاب» بحساب آید. زیرا فاقد شرایط مذکوره است. پس چگونه می شود هن عندةٌ 
علم الکتاب» عبداله سلام باشد؟ کسی که نه انجیل را خوانده و نه شرطی از شرایط 
در او یافت می شود و هرگز چیزی حتی یک نمونه مانند کمالاتی که از «علی» 





۱-آل عمران ۸۱ 


۲- شمه ۱۱۴ 


AF‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


علیه‌السلام ظاهر شده از او دیده نشده است. «علی یعسوب دي 
حقایق و خطبات قرآن است. کمالاتی مانندسلونی ثبل آن تفت 
یی غلوما البحاز الواخر" از من ببرسید پیش از آنکه با فقدان من روبرو 
بشوید. چه آنکه دانشها همچون دریاهای خروشان در مخزونه ذهن و صفحه خاطره 
ام موج می زند. و کمالاتی مانند داشتن اولادی چون انمه هدی علیه‌السلام و چون 
معارف و حکمت در تأویلات کتاب خدا و اسرار آن از ویژگیهای منحصر به فرد آن 











حضرت است. 





۱- خطبه نهج البلاغه ۲۳۱ با تغاوت در ادامه. 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت AS‏ 


باب سی و یکم 
در تفسیر آیۀ شریفه: «و انذر عشیرتک الاقربین» 


از «علی» علیه‌السلام در کتاب «جمع الفوائد» آمده: چون آية شريفة: «و أنذر 
نبین»" نازل شد. رسول اکرم بنی عبدالمطلب را جمعاً دعوت کرد و 
همه را با یک بزغاله ای که ذبح و طبخ کرده بود اطعام نمود و برای هر کدام یک 


عشیرتک الق 





مد طعام آورد. همه خوردند سیر شدند. و باز هم طعام باقی ماند. و گویااصلا 
کسی چیزی از آن نخورده بود. سپس ظرف آبی آورد. و همه از آن نوشیدند مع 
الوصف ظرف پر از آب باقی ماند گویا کسي از آن ننوشیده بوده سپس فرمود: «ای 
فرزندان عبدالمطلب من بسوی شا خصوصا و بسوی جمیع بشریت عموماً 
برسالت مبعوث شده ام, شما از معجزه (طعام وانوشیدنی) آنچه را که باید بدانید 
دیدید. (که جز معجزه خدانوندی که تس مادک اشد دیگری نمی تواند با یک 
بزغاله. اين جمعیت را اطعام کند و باز هم طعام و نوشیدنی دست نخورده باقی 
بماند. و اين خود دلیلی است روشن که من مبعوت از طرف خداوند میباشم. زیرا 
یک شرط مهم که از شرایط صد در صد لازم است اين است که مدعی پیامبری 
حتمً اید معجزه اراه دهد و هرکس بدون معجزه ادعای پیامبری کند دروغگو و 
عامل شیطان است. پس کدام یک از شم با من بیمت می کنید مبنی بر اينکه در 
بهشت برادر و همراه من باشد». هیچ یک از حاضرین اعلام آمادگی نکردند «پس 
از آن من با اینکه از لحاظ سن و سال کوچکترین قوم بودم. قیام کردم و بسوی 


رسول اکرم رفتم و آن حضرت سه مرتبه بمن فرمود «بنشین» و سخن خود را 


۱ شعراء ۱۱۴ 


e‏ شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 


مبنی بر اینکه هر کس با من بیعت کند برأدر و همراه من در بهشت خواهد بود 
سه بار تکرار فرمودند. و هر بار من برخواستم و پیش او رفتم و او بمن فرمود 
«بنشین» و در سومین مرتبه با دست مبارک خود بر دست من زد و فرمودند: 
«هذا آخی و صاحبَی فی الجَنه» یعنی این على برادر و مصاحب من در بهشت 
است این سخن را احمد در مناقب نیز آورده است. 

و نیز در مسند با ذکر سند از عباد بن عبدالله اسدی از «علی» علیه‌السلام نقل 
کرده است که فرمود: چون آیه شریغه هو آنذر عشیرتّک الآقربین»' نازل شد رسول 
اکرم اهل بیت (پدری) خود را جمع کرد. چهل نفر اجتماع کردند و صرف طعام 
نمودند. سپس رسول خدا بآنان گفت: «من یَُن عنی ذینی و مُوعیدی ینعی 
فی الجنه و کون غلیفتی فی آهلی» کبس ضامن من در بدهکاریها و انجام وعده 
های من شود. پس آو در بهشت با نو جانشپن من در اهل من خواهد بود. هعلی» 
گفت «نا یا سول الله. من حاضرم یا رسول ال 

شلبی اين حدیث را در تقسیر همین آیه شَریفه ثقل کرده است. 

در کتاب «شفا» از علی» علیهالسلام نقل شده که رسول اکرم بنی عبدالمطلب 





را جمع کرد. تعداد آنان چهل نفر بود بعضی از آنان از طعام و نوشیدنی موجود در 
مجلس استفاده می کردند. رسول خدا برای هر یک مُدی از طعام منظور فرمود, همه 
خوردند و سیر شدند و طعام همچنان کل اقی ماند. سپس نوشیدنی نوشیدند و 
چیزی از آن کم نشد. 

در صحیح مسلم از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده که گفت چون آیه 
شریفه «و آنذز عشیرنک الاربین» نازل شد همین حکایت صحیح است . نیز در 
عیون الاخبار از ریان بن صلت هروی از «امام رضا» علیه‌السلام درباره آیه شریفه «ّ 











- شعراء ۲۱۴ 


شکوه غدیرخم بر قراز وی و رسالت AY‏ 


.» در قرائت ابی بن کعب آمده که دنباله آیه شریفه در 





مصحف عبدالله بن مسعود آمده و این حکایت از منزلت رفیعه على علیه‌السلام 





می‌نماید. 


A‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


باب سی و دوم 

در تفسیر آیه شریفه: «قل لاأستکُم علیه آجراًلَلمَوَدّه فی القربی»! 

احمد در کتاب مسند با ذکر سند از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده که 
گفت: چون آیه «ل لاسلْکُم غلیه جر امه فی القربی» نازل شد اصحاب 
گفتند: ای رسول خدا! آنان که محبت شان بر ما واجب شده کیانند؟ آن حضرت 
فرمود: «علی و فاطمه و الحسن و الحسین» علیهم‌السلام. این حدیث را طبرانی 
در معجم الکبیر و ابن ابی هاشم در تفسیر خود و حاکم در مناقب و واحدی در 
وسیط و ابونعیم در حلیۀ الاولیاء و ثعلبی در تفسیرش و حموینی در فوائد ز 
نقل کرده اند. و در کتابهای صجیخ بخاوي و مسلم آمده. که در خصوص این آیه 
از ابن عباس سئوال شد: او گفت؟ سعیبٍ پُن جبیر گفته که مراد «آقربا» ی آل 
محمد صلی الّه علیه و آله,و یسلم است. 





در «جواهر العقدین» از ابوالشیخ بن حبان در کتابش بنام «ثواب» از طریق 
واحدی از ابوهاشم زمانی از هزادان» از «علی» علیهالسلام نقل شده که فرمودند: 
«فينا ية حم" عسق أيه لاحفظها من مَونا لا کل مُومنٍ» در شأن ما آل رسول 
در سوره «حم عسق» آیه ای است که رعایت مضمون آن را در دوستی ما نمی کند. 
مگر هر مومنی. سپس آیه. «فْل لالم علیه اجرا لا الم فی الفربی" را 
کردند 


این روایت را 








در کتاب سیره حلبیه نقل کرده اند و «محب الدین طبری» نیز 


۱- شوری ۲۳ 
۲-شوری ۲۳ 


۳ شوری ۲۳ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت A4‏ 


نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ان الله جل آجری 
علیکُم لوح فی قرب و ائی سالک غداً غنها» - خدواند اجر رسالت مرا بر شما 
محبت در حق «قربایم» قرار داد و من فردای قیامت از آن, شما را مؤاخذه می کنم. 
در «مناقب» از امام محمد باقر علیه‌السلام نقل شده است که در خصوص آیه شریفه 
من آجر هکم » یقول لاجر اٌذی غو اوه فی الفربی لیم 
آسئلکُم غیزما فَهَو تهندون بها و ُسئدون بها و تنجحون من غناب اله یوم القیانه» - 
«یگو آنچه از شما بعنوان مزد رسالت درخواست می کنم پس آن به نفع شماست». 
می فرماید همان اجری است که محبت شما در خصوص «اقربایم» میباشد. محبتی 





که جز آن را درخواست نمی کنم. پس آن به نفع شما است. چه آنکه بدان هدایت 
می یابید و خوشبخت می شوید و از عذاب خداوند در روز قيامت نجات می یابید» 
پس سهوده» از کلمة «وْ3» گرفته شده‌و آن به کعنی حب قوی و ابت و همیشگی 
است. «موفق» از «بوهریره» از رسول| خدا صلی له علیه و آله و سلم نقل کرده که 
فرمودند: «والْذی نی 
فتاه و غن ماله مج که وف 





لايرول قم عبد نوم القیابيم ختی یُسفل غن غذره ف 
نموه و غن خبنا آهل البیت» < «به خدائی که 








جانم در دست اوست. هیچ فردی در روز قیامت گام بر نمی دارد. مگر اينکه مواخنه 
می شود. از اینکه عمرش را در چه گذرانده. و مالش را از چه راهی فراهم آورده. و 
در چه راهی آنرا مصرف کرده, و از محبت ما اهل بیت». جماعتی از بزرگان از جمله 
«ترمذی» گفته این حدیث «حسن» است. تا اینجا از کناب «جواهر العقدین» نقل 
شد 

و نیز وجوب محبت در «اقربا»ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پاک و 
مطهر دانستن آنان از پلیدیها را «امام حسن مجتبی» علیه‌السلام در خطبه اش بیان 
فرمودند. (همان خطبه ای بود که در مقدمۀ این کتاب (جلد اول) گذشت) 


۱- یونس ۷۲ 


1 شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


باب سی و سوم 
در تفسیر آیه شریفه: ۳۳ سوره احزاب «تطییر» و حدیث کساء 


در صحیح مسلم از «عايشه ام‌المژمنین» نقل شده که گفت: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم یک روز صبح خارج شد و عبائی که از موی سیاه بر دوش 
داشت. که ناگاه (حسن). سپس حسین و بعد فاطمه و بعد از آن علی 
(علیهم‌السلام) وارد شدند. همانطوری که یکی بعد از دیگری وارد می شدند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنان را زیر عبا جای می داد. سپس این آیه 
شریفه نازل شد. و آن را قرالت کردند: «لما بُرید ال يذهب عنكم لّجس آهل 
البّیت و یْطَهرکُم تطهیرا» یعنی «جُراین نیست که اراد خداوند بر اين تعلق 
گرفت که شما اهل بیت را ازز هر گوته پلیٍی, پلشتی, خطاء اشتباه. سهو نسیان» 
لرزش, لغزش, انحراف. پاک گرداند. پاک گردانیدنی. همین روایت را «حاکم» از 
«عایشه» نقل کرده. و نیز در سنن ترمذی آنجا که «مناقب» اهل بیت را نقل 
کرده این روایت را آورده است. قتیبه بن سعید از محمد بن سلیمان اصفهائی از 
«یحیی بن عبید» از «عطا» از «عمر بن ابوسلمه» (ربیب پیفمبر صلی الّه علیه و 
آله و سلم) نقل کرده که گفت: آیه شریفة اّما بريد اله ذهب غنگم الرجس 
آمل البّیت و یطهرکُم تطهیر» در خانثام سلمه یعنی «م الممنین» نازل شد. 
پس رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم رو و زبان خود را به درگاه خداوند 
کشود و «قال: للم هلا آهل بيتى فاذهب عنم الرزجس و طَیرم تطهیرآ» 
بارالها اینان اهل بیت من هستند. پس پلیدی را از ایشان بردار و پاکشان گردان 
پاک گردانیدنی, ام سلمه گفت: ای پیفمبر خدا «آیا من نیز با ایشانم»«قال آنت 








۱-احزاب ۳۳ 


شکوه غدیرخم بر فرا وحی و رسالت ۲۹ 


علی مکانک و آنت الی خ 
خیر هستی.» و در همان باب همین روایت از «ام سلمه» و «معقل بن یسار» و 
«ابوحمراء» و «انس بن مالک» نقل شده است. 

در سنن «ترمذی» بعد از ذکر «مناقب» اصحاب, از «ام سلمه» آمده که رسول 
اکرم؛ علی. فاطمه. حسن و حسین علیهم‌السلام اجمعین را با «کسا»" پوشانید و 
«قال الم مولاء آهل بیتی فاذخب غنهم الرجس و طهُرهم تطهیرا». پس ام سلمه 
گفت: ای رسول خدا من نیز با ایشانم؟. فرمود: «قفی فی مکانک [ 
جای خود بایست. تو در راه خیری» این حدیت چه خوب حدیث صحیحی است و 
این بهترین چیزی است که در این باب است و در همین باب از (انس) و «عمر بن 
ابی سلمه) و «ابی حمراه» نقل شده است, و نیز در شرح #کبریت احمر» این روایت 
آمده است. هبیهقی و حاکم» این حدیث رارصحیح دانسته اند و عین حدیث 
«ترمذی» را از «ام سلمه» آورده اند. 

«طبرانی» و «ابن جریر» و #ابن.مُتذر» از (ام سلمه) نقل کرده اند که گفت: آیة 
شريفة «انما بريد الله ليذهب عنم الرجس آهل البّبت و یطهرگم تطهیرا»" در 
خانامن نازل شد. سپس «فاطمه» آمد. ظرفی که در 





» فرمودند: «تو بر جایگاه خاص خودت. و تو عاقبت به 














غذا بود. در دست داشت, 
رسول خدا به او فرمود: تا زوجش «علی و حسن و حسین» علیهم‌السلام را فرا خواند. 
سپس با هم شروع به خوردن آن غذا کردند. چون اين آیه نازل شد. رسول خدا آنان 
را در زیر پوشش (کساءخیبری) که بر دوش داشت قرار داد و «قال للم هلاه هل 
بیتی و حامّتی فاذقب غنهّم الرجس و طفرخم تطهیرا» (سه مرتبه این دعا را 
خواندند) - خداوندا! اهل بیت و حامیان من ایشانند و اين حدیث را نیز حاکم از 


«سعد بن ابی وقاص» نقل کرده است. 


- برد یمانی به صحت نزدیکتر است. 


۲- احزاب ۳۳ 


۹۳ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 

احمد و ابن ابی شیبه و ابن جریر و ابن منذر و حاکم و بیهقی و طبرانی از هوائله 
بن اسقع» نقل کرده اند که گفت: رسول خدا به خانه «فاطمه» آمد در حالیکه 
«علی» بود و آنحضرت و حسن و حسین علیهم‌السلام را نیز بر زانوهای خود نشانید. 
من صورتم به طرف آنها بود سپس چنین 
خواندند: الم هؤلاء آهل بیتی و حامتی فاذخب غنهّم الزجس و یرم ثطهیرا» 
من گفتم: ای رسول خدا آیا من نیز از اهل تو هستم گفت: تو از اهل منی. «وائله» 
گوید اين چیزی بود که امید شنیدنش را نداشتم. (لازم به یادآوری است که این 
جمله با دهها نقل دیگر در خصوص مصادیق اين آیه و روایات وارده در ذیل آنء 
منافات دارد و مسلمأً وائله» از اهل بیت رسول خدا نیست - مترجم) 


سپس لباس خود را بر آنان 











*ابن سعد» از مام حسن مجتبی» علیه‌السلام نقل کرده است که آن حضرت در 
خطبه اش فرمود «نحن آهل الّیث این قال ال سُبحاة فینا « انما يريد اله 
لیذعب غنگمانجس أهل بیط ویرک لیر ما هستیم آن اهل بیتی که 
خداوند منزه. در شأن ما این آبه وا.نازل کرده:است. «احمد بن حنبل» و هابن 
ابوشیبه» از «انس بن مالک» نقل کرده که گفت رسول خدا به خانه «فاطمه» علیها 
سلام مرور کرد. برای ادای نماز صبح می‌رفت. و فرمودند: لس یا آهل یت 
َرحَمکُم الْه» - همازا ای اهل بیت خدایتان بیامرزد» سه بار اين جمله را تکرار کرد؛ 
«شش ماه بود که رسول خدا به اهل بیت هر صبح چنین می گفت. تا اینجا از کتاب 
«شرح کبریت احمر» نقل شد, 





برکات بر محمد و آل محمد و آیه 





کلام امام رضا علیه‌السلام در «حدیث کسا» و #حدیث الصلوه یا اهل البیت در 


باب پنجم گذشت. 


۱-احزاب ۳۳. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 4r‏ 


در «جواهر العقدین» و نیز احمد در «مناقب» و «ابن جریر» و «طبرانی» از 
ابوسعید خدری آورده اند که گفت این آیه در شأن پنج نفر نازل شده است. 


رسول خداء علی؛ فاطمه حسن و حسین صلواة الله عليهم اجمعین 
در روایت «ام سلمه» که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم گفت: ۳ 





و دز بت طریقای گر دی آمده که. فرمودند: للم ثم متی و آنا منهم. 
اجفل ملواتک و برکاتک و زحمانک و غُفرانک و رضوانک علی" و علیهم» - 
«خداوندا آل‌محمد اینانند . پس درود همیشگی و برکات خودت را بر آل محمد قرار 
ده همچنانکه بر ابراهیم و آل | براهیم قرار دادی همانا تو ستوده و بزرگواری»: 
بارالها ایشان از من و من از ايشانم. دزود همیشگی و برکتها و رحتمها و بخششها و 
خشنودی خودت را بر من و ايشان قراژآنده.۸ در روایت دیگر است که فرمودند: «بار 
خداوندا بدرستی که حقأً ایشان اهل بت من هستند پس پلیدی را از اينان دور و 
پاکشان گردان, پاک گردانیدنی. سه بارچنین گفتند» 

در روایت دیگر دنبالة آن چنین آمده که گفت: ها خرب لمّن حازیشم و سلم لمن 
سالمتّم» ای اهل بیتم. من با هر کس با شما بجنگد در جنگم و با هر کس با شما 
صلح کند در صلح می باشم» 

- در روایت دیگر از زینب بنت چخش نقل شده که چون رسول خدا نزول رحمت 
از آسمان را دریافت کردند. فرمودند: هن یَدعُو لی عا أ 
- «چه کسی برای من علی و فاطمه و حسن و حسین را فرا می خواند. زینب گفت: 
من یا رسول الله۰۰. پس آنان را فرا خواند. نزد رسول خدا آمدند. آن بزرگواران را در 
زیر «کسا» ی خود جای داد. جبرئیل نازل شد. آیه «تطهیر» را آورد و با ایشان در 
زیر «کسا» قرار گرفت. 








۱-احزاب ۳۳ 


rf‏ شکوه غدیرخم بر فاز وحی و رسالت 


- در روایت دیگری زرندی از هبن مردویه» از «ام سلمه» نقل کرده که گفت 
جبرئیل با ابشان در زیر «کساء» قرار گرفتند - امام حسین علیه‌السلام نیز چنین 
فرمود که: 


گفتگو با جبرئیل در جمع آل عبا 


«ا و جبرئیل دیروز با یکدیگر گفتگوی محرمانه داشتیم, کعبه از ما است و دو 
حرم شریف از ما است.» 

- «محب الدین طبری» می گوید: این عمل پیفمبر صلی اه علیه و آله و سلم 
(زیر کساء قرار دادن اهل بیت و خواندن آیه تطهیر) مکرر در خانه «ام سلمه» و 
یک مرتبه نیز در خانه فاطمه انجامیافته است. همچنانکه از حدیث وائله در 
«مناقب» و نیز از «طبرانی» بیان شک 

«سمهودی» می گوید: کلمه «ثما» بزای #حصر» است, دلالت می کند برا اینکه 
ارادة خداوند. صرفاً منحصر به تطهیر اهل بت نت و اين انحصار با مفعول مطلق < 
«تطهیرا» تاکید شده است. این خود دلیل است بر اينکه طهارت ایشان, طهارت 
کامل و در بالاترین مراتب ممکنه پاکی در حد کمال انسان است. و در کتاب «شفاه» 
نیز «حدیث کسا» از «عمر بن ابوسلمه» نقل شده است. 





وه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۹۵ 
باب سی و چهارم 


الحاق به ذریه خود در بہشت 


در تفسير آيه شريفه «والذين موا اغيم راهم بایمان آلخفنابهم 





در کتاب «جمع الفوائد» از ابن عباس مرفوعاً نقل شده که گفت: هر گاه 


شخص انسانی وارد بهشت می شود. از او در خصوص پدر و مادر و زن و فرزندش 
پرسیده می شود و باو گفته می شود: این کسان توء به درجه عمل تو نرسیده اند 
او در جواب می گوید؛ ای پروردگار من برای خودم و انان کار کردم. پس 
صادر شود که؛ بزرگ و کوچکشان به یکدیگر ملحق شوند. 

در «جواهر العقدین» آمده است که: حاکم در کتاب صحیح خود از سعید بن 
جبیراز ابن عباس نقل کرده که گفت: خداوند ذریه مومن را با شخص مومن در مقام 
بهشتی با و بالا می برد اګر چه از احاظ اعمال ٹیک پائینتر از او باشند. سپس آیه 








عَملهم» یعنی آنانکه ایمان آوردند و ذریه آنان در ایمان از آنان پیروی کردند. ذریه 
شان را بایشان ملحق می‌کنیم. و چیزی از کارهایشان را کم نمی کنیم» را قرائت 


کرد. #دقت کنید می فرماید چیزی از اعمالشان را نقض و رذ نکنیم سپس حاکم 
می گوید: در نتيجه هرگاه خداوند درباره نسل و ذریه مزمنین چنین اعمال لطف 
فرماید پس نسبت به ذرية رسول صلی الله علیه و آله و سلم خودش بطریق اولی و 


بهتر بذل رحمت کند. 








۱-طور ۲۱ 


۳۹۶ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


باب سی و پنجم 


در تفسیر آیه شریفه: «ومَن لقن مه دون بالق و به یعون 








موفق از زادان از علی علیه‌السلام نقل کرده که گفتند: «فترق‌هذه لام على 
فی الثار و واحد فی الجَثه» یعنی اين امت 





ثلاث و سنبعین فرقث؛ ائنتان و 





اسلامی به هفتاد و سه فرقه جدا و تقسیم می شوند حفتاد و دو فرقه آن در آتش 
دوزخ و یک فرقه از آن وارد پهشت می شود. و آن فرقه که وارد بهشت می شود 
کسانی هستند که خداوند در قرآن کریمش در شأن آنان فرمودند: «وممن خُلقنا 
نهدون بالخق و به یعدلون» و هم آنا و محبّی و آتباعی». یعنی و از جمله 
کسانی را که آفریدیم امتی باشند کف پسوی حق و حقیقت (مردم را) هدایت می 
کنند و به پروردگارشان بازگشتمتی نماینّد» و ایشان من و دوستداران و پیروانم 
هستنم. 


ناکئین, قاسطین, مارقین 


و نیز موفق از عمر بن أذینه از «امام صادق» علیالسلام از آباه گرامش از علی 
علیه‌السلام نقل کرده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودد هیا 





و ی و 
آنت و تباعک فی الجنه و دوک والفالی فیک فی الا » 


«ی علی تو در میان امت من چون عیسی پسر مریم علیه‌السلام هستی که 





۱-اعراف ۸۸۱ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۷ 


قومش سه فرقه شدند. یک فرقه مزمن و ایشان همان حواریون بودند و فرقه دوم 
با او دشمنی کردند که همان بهود. و فرقه سوم تُندروها و غلوکنندگان درباره او 
بودند (که در نتیجف). از دین خدا خارج شدند و ایشان همان نصاری (مسیحیان) 
- هستند. و امت من نیز بزودی در نوع شناختشان نسبت به توه سه دسته می 
شوند. یک فرقه پیرو و دوستدار تواند که همان مومنین باشند. دسته دوم 
دشمنان تواند که ناکئین. مارقین و قاسطین هستند. و سومین فرقه کسانی باشند 
که در خصوص توء تندروی و غلو می کنند که همان گمراهان (باصطلاح علی 
اللهی) باشند. یا علی تو و پیروانت در بهشت. و دشمنان و غالیان تندروان درباره 
تو در آتش باشند. 

در کتاب «مشکاه المصابیح» از علی _علیه‌السلام نقل شده که گفت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بمن فزمود: ماتند (سرگذشت) عیسی علیه‌السلام 
درباره تو پیش خواهد آمد. بهود تا آتجا او رنادشمن می داشتند که به مادر پاک و 
مطهره اش «بهتان» زدند و تضتاری, آنقدر او را دوست داشتند. تا (در اثر شات 
محبّت خارج از حد اعتدال», او را در منزلتی قرار داند که در شأنش نبود. (یعنی او را 
خدا یا پسر خدا دانستند). سپس علی فرمود: «هلک فی رجلان مُحباً مفرط بُفرطنی 
ما لیس فی یحمله شنآنی علی آن یَبَتنی» درباره من دو گروه بهلاکت 
افتند. 





۱- دوستدار تندروئی که آنقدر درباره من افراط می‌کنند که در شأن من نیست و 
کینه توزی که شماتت و ناسزاگوئی (بدون استحقاق) تا جائیش می برد که به من 
بهتان می زند. 

این روایت را احمد نیز نقل کرده است. 

در نهج البلاغه 

فرمودند: «هلک فیٌ رجلان محب غال و مبفض قال: دو صنف مردم در نوع 
شناختشان از من دچار هلاکت می شوند: 

۱- دوست دارنده تندرو 

۲ کینه توز پرناسزاگوی. 


۹۸ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


باب سی و ششم 
قبول ولایت علی و اولادش سبب غفاریت خداوند 


در تفسیر آیه ریفه: «و ای لَغْفاز لمن تاب و أن و غمل صالحاً ثم اهتدی»" 
بونعيم حافظ از عون بن ابو جحیفه از پدرش از علی علیهالسلام نقل کرده که 
در تفسیر اين آیه شریفه فرمودند: «اهثدی الی ولایتنا» یمنی اینکه خداوند می 
فرماید. هو همانا من بسیار آمرزنده ام آن را که توبه کند و ایمان آورد و عمل 
صالح انجام دهد. سپس هدایت پذیرد» (بولایت ما هدایت یابد) 
این روایت را حاکم از سه طریق نقل کرده است که طریق اول آن از داود بن 
کثیر از امام صادق علیه‌السلام است که گفت بآن حضرت عرض کردم: فدایت شوم 


این هدایت یافتن در اين آیه شریفه جیست؟. فرمود: «اهتّدی الی ولانتنا بضعره 











الاأئمه آما امام متا» بولايتِ ما هدایت یابد شناختن امامان. امامی بعد از امام 
دیگر از ما 
بی حب‌علی بهشت رضوان مطلب 


طریق دوم از ثابت بنانی از انس بن مالک است که فرمودند: تفسیر این آیه 
«هتّدی الی ولانه آهل الْتِ» یعنی بولایت اهل بیت رهنمون شدن می باشد. 
طریق سوم از امام محمد باقر علیالسلام عين همین طریق دوم است و نیز صاحب 
مناقب از چهار طریق این روایت را آورده که طریق اول آن را ابهسعید همدانی از امام 
محمد باقر علی‌السلام از پدرش از جدش علی علی‌السلام است که فرمود: «والله 
وتاب رل و من ز غمل صالحا میهد الی 





و وتا و مره 








۱-طه ۸۲ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 4 
آغنی عنه ذلک شَیئأ» بخدا قسم اگر فردی توبه کند و عمل صالح انجام دهد لیکن 
به ولایت ما هدایت نیابد و بما مودت نورزد و بفضل ما عرقان نداشته باشد آن توبه و 
عمل صالحش از او کفایت نکند. طریق دوم از محمد بن غیض بن مختار از پدرش از 
امام محمد باقر از پدرش از جدش از علی از رسول خدا علیهم‌السلام اجمعین نقل 
کرده که خطاب به من فرمودند: «یا غلی ما خَفت الا 
مج الثین و ملع یک درس الیل و نک ون تهشدی الی ال تنل 
هه ای ولاینک و هو ول رتی جل شاه - و ای لا لقن تابا و أشن و غيل 
صالحا ٌُ اهدی - الی ولایتک». ای علی آفریده نشدی جز اینکه پروردگارت را 











پرستش نمالی (و تا خداوند) بوسیله تو بر معالم دین (اسلام) اشراف و نظارت داشته 
باشد و بوسیله تو کهنگی راه (حق و حقیقت) را اصلاح نماید. به تحقیق که گمراه 
است آنکه از راه تو منحرف شد (يا هلاک ده ات آنکه از خط فکری تو انحراف 
یافت) و هرگز راه بسوی خدا نیافته آنکه بولایت تو هدایت نشده است. این سخن 
خداوند است که فرمود: «و همان کمن اینسیار بحشتلاه ام مرآن را که توبه کرد و 
ایمان آورد و عمل صالح بجا آورد. و سپس هدایت یافت» یعنی هدایت یافت به 
ولایت تو» طریق سوم از حارث بن یحیی از امام باقر علیه‌السلام که فرمود: با حارث 
آیا نمی بیتی چگونه خداوند شرطی قائل شده که توبه و ایمان و عمل صالح انسان را 
نفع نبخشد مگر اینکه بولایت ما هدایت یابد؟ متن حدیث چنین است و قال: «یا 
حارث الا ری یف اش الله و لته و لا الایمان و لالْعمَل الصالحٌ 








حتی نهتدی الی ولایتنا: 

طریق چهارم از عیسی بن داود نجار از امام موسی کاظم از پدرش علیه‌السلام 
است که فرمودند: «تفسیر اين آیه شریف: «هثدی الی ولانا» می باشد یعنی 
رهنمون گشتن مردم بذیل ولایت ما اهل بیت می باشد. 





غدیرغم بر فراز وحی و رسالت 


باب سی و هفتم 
علی نیکوکار و تسلیم معض خداوند 


در تفسیر آیة شریفه:«ونن یُسلم وجهة إلى اله و هو فحسن فقد اسنضسنک 
بالفروه الوّئقی لانفصام لها" 


در کتاب مناقب از سفیان بن عبینه از زهری از انس نقل شده که گفت آیه 
شریفه بالا در شأن علی علیه‌السلام نازل شده است. ترجمه آیه چنین است: «و 
آنکه وجه خود (و صورت خود که مظهر تمامیت وجود و سمبل اعضاء انسان در 
جهت گیریهای فکری و گرایشات.مکتبی است) را تسلیم خداوند نماید و حال 
آنکه نیکوکار هم میباشد به دیستگیر؛ محکمی چنگ زده که گسستنش 
نباشد. اينکه اين آیه در شأن-علی نازل-شده است از این جهت است که او اول 
کسی است که خود را برای خداوند خالض.گردانید و نیکوکار یعنی مؤمن مطیع و 
فرمان بر خداوند بود. حقاً که به دستگیرة محکمی چنگ زده است و آن کلمه 
شریغه «لا اله الا الله» باشد. بخدا سوگند علی کسی را نکشت مگر بر 
حکم لا ال الا له 








عروه الوثقی ولایت آل محمد صلی اه علیه و آله و سلم است 





از حصین بن مخارق از امام موسی کاظظم علیه‌السلام از پدرش از حضرت 
عليهمالسلام نقل كرده فرمودند: «لعروة الؤثقى ألمَوّذة لألٍ مُحْمّد صلی الله عليه و 
آله و سلم» - همراد از عروه الوثقی در آیه شریفه بالا چنگ تمسک بذیل عنایت 








۱ مان ۲۲ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت E‏ 
ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. و نیز این حدیث از هارون بن 
سعید از زيد بن على بن الحسين عليهمالسلام عيناً 

و در تفسیر آیه شریفه «و آنٌ هذا صراطی مُستقيماً فانبعوة ولا 
فرق کُم غن سبیله - و حن سبیلّه»" - که خداوند می فرما 
راه مستقیم من پس آن را پیروی کنید و از راههای (گوناگون) پیروی نکنید که 
در نتيجه شما را از راه (حق و یگانه اش (منحرف و) متفرق گرداند» مائیم همان 











+ هو این است 








راه حقش. 


دخول در سلم, دخول در ولایت است 

در مناقب از امام محمد باقر و امام حتف صادق علیهمالسلام نقل شده که 
فرمودند: هالصَراط السْتّقیم الامام؛ولانشعوا 
سنبیله وحن تبیلّه» - «صراط متستقیم امام است. و از راههای (مختلف) پیروی 
نکنید (مراد راههای) غیر راه امام است. در نتیجه (پیروی از خطوط غیرامام) متفرق 
می شوید (معلوم است که چون متفرق شدید. اصالت و ماهیت الهی, مکتبی و 


منشهای اسلامی را از دست می دهید و چون به چنین سیه روزی افتادیده دشمن بر 





شما مسلط می شود و تمام هستی تان را نابود می‌کنند. راستی که ما چه اندازه از 
اهمیت مسئله امامت در اسلام غافل بودیم با اينکه باصطلاح ما شیعه اثنی عشریه, 
دم از امامت می زنیم. مع الوصف اهمیت آن را آن چنان که باید درک نکرده‌ايم مگر 
در سالهای اخیر با ظهور حضرت آیت اه العظمی نائب الامام. امام خمینی مدظله, 
که عملاً اهمیت امامت را درک کردیم. در صورتیکه معظم له یکی از شاگردان مکتب 





۱- ام ۱۵۴ 


Te‏ شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 


امامت است چه رسد آنجا که امام معصوم در جامعه رهبر باشد «للْمٌمجّل فی فُرجٍ 
المهدی فی دول الخمینی» یعنی از را امام (متفرق تشوید) 

و در تفسیر آیه شریفه «یا یا فی استلم کال ونوا 
خُطوات الشیطان»' = «لی ایمان آورندگان همه (باهم) در صلح و سلامتی داخل 
شوید و از گامهای شیطان پیروی نکنید». در کتاب مناقب از «مسعده ابن صدقه» از 
امام صادق از پدرش از جدش از امام حسین از علی علیهم‌السلام اجمعین نقل کرده 
که گفت: «العلم الّذى هبط به ذم عليهالسلام و جميع ما فضت به النَبيّون الى خانم 
لنبیّن فی عترت خائم النبتین فاين یتاهم بکُم و آين تذهبون وم فیکم کاسحاب 
الکهف و مثلم باب حطة و هم باب التلم فی فوله تعالی « يا لْذین منوا ادخلوا 
فی السلم که ولاتبغوا خطوبت الشیطان4,آگاه باشید دانشی که آدم بدان به زمین 


فرود آمد و تمام آنچه تا آخرین البیاه به بیامبران خدا فضیلت داده شده, در عترت 











خاتم الانبیاه تراکم و تجمع نموده: پس یه چه وی گمراهی می روید. و خط فکری 
شما کجاست؟ و حال آنکه عترت رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم همچون 
اصحاب کهف در بین شمایند و مقام ایشان در بین شما چون باب (حطه) = 
فروهشتن گناه) در بنی اسرائیل می باشد چنانکه در قول خداوند یکتا است که 
می‌فرماید: ای ایمان آورندگان همه و همه در صلح و صفا و سلامت وارد شوید و از 
گامهای شیطان پیروی مکنید. 

«حاکم» در کتاب «صحیح» خود از نعیم گفته. ولاعلی است که و از آن مزاخذه 
می‌شوند. از امام سجاد و امام محمد باقر و امام صادق علیهم‌السلام اجمعین نقل 
کرده که فرمودند: میم ولانا» نعیم ولایت ما است. 





۱-بقره ۲۰۸ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت Fr‏ 


در تفسیر آي 





ذ عن النْعیم»" - ههر آینه البته در چنین 
روزی «قیامت» از «تعیم» مواخذه می شوید «ابونعيم حافظ با ذ کر سند از امام 
صادق علیه‌لسلام در تفسیر اين آیه نقل کرده که فرمود «لنعیم ولایه 
امیرلمزمنین» علی بهایطالب علیهالسلام است. «حاکم» از محمد بن یحبی صوفی 
از «بو ذکوان قاسم بن اسماعیل» از «براهیم بن عباس ثولی» کاتب اهواز در سال 


۷ نقل کرده که گفت ما روزی در محضر امام رضا علیهلسلام بودیم بعضی فقهاه 











در حضور آن حضرت گفتند: ای «نعیم»! در اين آية شریفه «آب خنک» است. امام 
رضا علیه‌السلام با صدای بلند به او فرمودند: «كذا و نموه على 
ضروب؟» شما اینچنین اين آیة قرآن را:تفسیر می کنید و به این معنایش قرار 
می‌دهید!؟! سپس افزود: طایفه ای گفتند: منظور/ «آب خنک» است و دیگران گفتند: 





هراد خواب است» و غیرایشان گفتنت قظفام پاکیزه» است. در صورتیکه پدرم از 
پدرش امام صادق علی‌اسلام نقل کرد ناه کة همین قبیل سخنان شما در نزد 
آن بزرگوار نقل شد آن حضرت خشمگین فرمودند: «همانا خداوند عزیز و جلیل از 
آنچه به بندگانش تفضل فرموده به خود آن چیز سئوال نمی کند و بدان بر آنان 
منت نمی نهد و حال آنکه اين عمل از مخلوقین قبیح است. چگونه به خدای 
لت غظمَنه» چیزی نسبت داده شود که آنرا برای مخلوقات هم نمی 






تبوّت رسُوله» لیکن «نعیم» حب" ما اهل بیت و دوستی و پیروی ما است. که خداوند 
بعد از یکتائی خود و نبوت رسولش از آن مؤاخذه می کند. چه آنکه هرگاه بنده بدان 


وفا کند. به «تعیم بهشتی که همیشگی است. راه یابد پدرم از پدرش از امام محمد 


۱ -تکاثر ۸ 


rf‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
باقر از امام سجاد از امام حسین از جدم على علیهمالسلام نقل فرمودند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر فرمودند: «با غلی ان ول مایْسقل غنة 
شهادة آن لا اله الا له و رسئول اله نک ولی المُومنین ب 
لک فمن أَقر بنالک و كان معقدً به صاز الی النعیم اذی لاوال له» ای علی 


اول چیزی که بنده خدا بعد از مرگش از آن ماخذه می شود گواهی به یکتائی 








خداوند و رسالت محمد و از آینکه تو ولی مومنان می باشی و این مقام والای تو بدان 
جهت است که خداوند برای تو قرار داد. و من نیز. پس هر که به این حقیقت اقرار 
کند و بدان معتقد شود به بهشت نعیم می رود که فناپذیر نیست. 

در «مناقب» از «اصبغ ابن نباته» از علی علیه‌السلام نقل شده که گفتند: «ْحنٌ 
التعیم الذی کان فی هذا الایه» (فأئیم آن میم که مراد این آیه است. از امام محمد 
باقر علیهالسلام نقل شده که فرمودند» وله ما هو الطعامو الشراب ولکن هو ولاينا» 


بخدا قسم نعیم طعام و شراب بهشتی یسث لیکن آن ولایت ما است. 





ایست مواخذه از ولاب 
از امام موسی کاظم علیه‌السلام نقل است که فرمود: «ما بهشت مومن و دوزخ 
کافریم». (یعنی حب ما و تمسک به ذیل ولایت ما موجب بهشت. و عداوت نسبت 


به ما موجب جهنم است) و مائیم کسانیکه در آیة مئولون»! 





یذ قفوم [ 





آری ما منظور خدائیم (یعنی خطاب به ما می‌فرماید ان دارید که ایشان مورد 
مواخذه اند». «دیلمی» در کتاب هفردوس» با ذکر سند از ابوسعید خدری» از رسول 


اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که در تفسیر آیه شريقذ «ثْم ننولون» 


۱ -صافات ۲۳ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۵ 
از ولایت علی بن ابی طالب مؤاخذه می شوند. «بونعیم» با ذکر سند از «شعبی» از 
«سعید بن جبیر» از هابن عباس» از رسول | کرم صلی الثه علیه و آله و سلم نقل 
کرده که در تفسیر «لْم مَسئوون» فرمودند: از ولایت علی بن ابی طالب پرسجو 
می شود 

«حاکم» و جماعتی دیگر از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام نقل کرده | ند که گفتند: 
«ْهُم شئولون» از خب" اهل بیت سوال می شوند. «حموینی» با سلسله سند از 
«مالک بن انس» از | مام صادق علیه‌السلام از پدرائش از علی از رسول اکرم صلوه ال 
علیهم تقل کرده که فرمودند: «ذا جَمَع ال الأؤئين والآخرين بوم القياه نب 
الصراط على لن یز غنها آخد امن کانت منه برائه ولایة علی بن آبی 


طالب» چون خداوند در قيامت خلق‌اول و آخر زا جمع کند پل صراط را بر روی 








جهنم قرار دهد. هیچ فردی از آن عبور نمی کند. مگر حواله ای مبنی بر اعتقادش به 
ولایت علی در دست داشته باشد ریت بات یار از دشمنان و اهل بیت داشته 
باشد این حدیث را موفق با ذکر سند از «حسن بصری» از «ابن مسعود» نقل کرده و 
نیز «موفق» این روایت را با ذکر سند از «مجاهد» از این عباس» تقل کرده است. 
«بن مغازلی» اين حدیث را با ذکر سند از مجاهد از ابن عباس و نیز از طریق 
طاووس از ابن عباس و نیز با ذکر سند از «انس بن مالک» و با سلسله سندش "از 
ایوسمید خدری» نقل کرده است. حموینی با سند از داود بن سلیمان نقل کرده که 
گفت: «امام رضا» از پدرش از پدرانش از علی علیهم‌السلام برای من حدیث فرمودند 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: «چون روز قيامت فرا رسد هیچ 
فردی گام از گام بر نمی دارد تا اینکه از چهار چیز از او ئوال شود عمرش را در چه 
فنا کرده است؟ و جوانی اش را در چه حالت گذرانده است و مالش را از کجا 


کسب کرده و در چه راهی خرج کرده است و چهارم هوّمن خبْنا آهل ابّیت» و از 





۳۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
دوستی ما اهل بیت. 

ابن مغازلی و تعلبی با ذکر سندهای خود 
عباس نقل کرده است. موفق با ذکر سند از | بوبریده اسلمی از نبی اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم این روایت را نقل کرده است. 

حاکم نیز اين حدیث را با سند از ابوسعید خدری در جواهرالمقدین از ابوشیخ بن 
حیان در کتاب خود بنام «الثواب» از طریق واحدی از ابوهاشم رمائی از زادان از علی 
علیه‌لسلام تقل کرده که گفتند: «فینا من آل خم عسق یه لابْحفظها من تن لا 
کل مومن تم فاد «فل لاسنلکم غلیه آجر الآ المَوذة فى القربى»" درباره ما از آل 
«حم عسق» یک آیه است که حفظاحترام و رعایت مفاد آن را نمی کند مگر هر 





این حدیث را از مجاهد از ابن 


مومنی, سپس این آیه را قراك کوه. هو از شم پاداشی بر رسالتم درخواست نمی 
کلم جز محبت و مودت در خصوص آقربایم.4 

در جواهر العقدین است و موفق در مناقب از آن نقل کرده که ابوهریر از رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده که فرمودند: «واّذی نفسی پیده لايرول قم 
عبد من قذم یوم لقيانه ختی بُستل غن غمره فیما آفنا «بخدائیکه جانم در 











دست اوست. در روز قيامت بنده ای گا م از گام بر نمی دارد تا اينکه از او سئوال 





شود عمرش را در چه فنا کرده و بدنش را در چه حالتی داشته و از مالش که از چه 
راه کسیش کرده و در چه راهی خرجش نموده هون خن أمل | 
را جماعتی از جمله ترمذی از بریده اسلمی نقل کرده اند و ترمذی گفته این حدیث 


مین انه 





ت» این روایت 


۱ - شوری ۲ 


۲ -شوری ۲۳ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت TY‏ 
قیامت از چه سئوال می شود؟ 

موفق با سلسله سند از حسن بصری از این مسمود از رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم نقل کرده که فرمودند: «چون قیامت قیام کنده علی بر فردوس برین می 
نشیند و آن کوهی است برافراشته که مشرف بر بهشت است و بالای آن عرش 
خداوند رب العالمین و از آن نهرهای بهشت جاری و در بهشت پخش می شود. علی 
بر کرسیی از نور نشسته که از پیش روی او نسیم بهشتی جریان دارد. هیچ کس 
جواز عور از صراط را ندارد مگر اینکه سند تولی بولایت علی و ولایت اهل بیت او را 
همراه داشته باشد پس دوستان علی داخل بهشت و دشمنانش داخل آتش می 
شوند. 

در مناقب از ابوحمزه ثمالی از لام بیچبد باق علیه‌السلام از رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: کز قيامت قدم بنده ای از جای خود حرکت 
نمی کند تا از چهار چیز از او پزسش شود و باو گفته شود: «عمرت را در چه فا 


کرده ای و بدنت را در چه چیز فرسوده کرده‌ای و مالت را از کجا آورده ای و در کجا 





مصرف کرده ای و از حب ما اهل‌بیت. 

اسحق بن موسی کاظم از پدرش از آبائش علیهم‌السلام نقل کرده است. در 
مناقب از ثمامة بن عبدالله بن مالک از پدرش از جدش از رسول صلی الله علیه و آله 
و سلم خدا نقل کرده که فرمودند: هچون قيامت شود و صراط بر روی جهنم نهاده 
شود کسی را جواز عبور از آن نیست مگر کسی که جواز عبور از آن را داشته باشد و 
در آن جواز. ولایت علی ابن ابیطالب علیه‌السلام باشد این سخن خداوند است که 


فرمودند: هوقئوهم نم تسئولون, عن ولایه غلی» بگیرید و بازدرید ایشان را که از 





ولایت علی مسئول و مواخذند و در تفسیر آیه شریفه « 


A‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 





عن الصراط لناکبّون»' یعنی و کسانیکه بآخرت ایمان ندارند از پل صراط به جهنم 
برود و درافتند. حموینی با سند از اصبخ بن نباته از على علیه‌السلام نقل کرده که 


فرمودند: در اين آیه «صراط ولایت ما اهل بیت است» 


ین 





در مناقب از زید بن موسی الکاظم از پدرش از آبائش از حضرت امیر 
علیهم‌السلام اجمعین در تفسیر اين آیه نقل شده که فرمودند: از ولایت ما اهل بیت 
مواخذه شوند. 


و از امام صادق علیه‌السلام در تفسیر این آیه شریفه است که فرمودند: «از امام 





پرسجو شوند» در تفسیر آیه شریفه «و الک 





خم إلى صراط م 





ایشان را بسوی راه راست می خواني.ازابمام صادق علیه‌السلام رواي 
«الصَراط المْستقیم» ولایت امیرالموَْنیتن علیه‌السلام است. 


۱- مومنون ۷۳ 


۲ - مومنون ۱۷۳ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 2 





در مناقب از تفسیر مجاهد آمده که این آیه در شأن امیرالمؤمنین علی 
علیه‌السلام نازل شده است آنگاه که رسول خدا علی را در مدینه بجانشینی خود 
گماشت. علی گفت: «یا رسول اه آیا مراب زنان و کودکان برجا می گذاری؟» رسول 
فرمودند: «ما ترضی آن تون مئی بِمنله هازون من مُوسی حین قال مُوسی 
آخلننی فی قومی و آصلح»... هنگامیکه موسی به هارون گفت «تو در میان قوم 
جانشین من باش» 

در مناقب از حسن بن صالح از امام صادق علیهالسلام در معنای آیه شریفه مورد 
بحث نقل شده که فرمودند: «ولالامرَهم لته من أُغل ابیت علیهم‌السلم» صاحبان 
امر حکومت همان آمامان از اهل بیت می باشند. حموینی با سند از سلیم ابن قیس 
هلالی نقل کرده که گفت: علی را دیدم در زمان خلافت عثمان در مسجد نشسته 
بود جماعتی از مهاجر و انصار «فضائل علی» را با یکدیگر مذاکره می کردند و خود 
«علی» ساکت نشسته بود. آن گروه گفتند: ای ابوالحسن سخن بکو؟ آن حضرت 
فرمود: «ای گروه قریش و انصار از شما می پرسم از آنچه خداوند بشما این فضیلت را 


عطا کرده آبا بوسیله خودتان است یا بوسیله غیرخودتان؟» آنان گفتند آنچه خداوند 





بما عطا فرموده, به برکت وجود همحمد» صلی اه علیه و آله و سلم است. حضرت 


امیر فرمود؛ «آیا شما نیستید که می دائید رسول خدا فرمودند: انی و آهل ټیتی گنا 





۵۹ -نساء‎ ١ 


n.‏ شکوه غدیرخم بر راز وحی و رسالت 





ین یی اه تعالی بل آن يَخلق الله عزوجل آذم بار 





لور فی صلبه و اهبطه الی الارض» - 


«فرمود من و اهل بیتم نوری بودیم که چهارده هزار سال پیش از آفرینش آدم مورد 





توجه خداوند بودیم و چون خدا آدم را پدید آورد آن نور را در صلب او قرار داده, به 





زمینش فرود آورده سپس آن نور را در صلب نوح در سفینه حمل نموده سپس در 
صلب اپراهیم در آتشش انداخت. سپس همواره خداوند عزیز و جلیل ما را از صلب 
های کریمه به رحم های طاهره انتقال مي داد. 

از پدران و مادرانی که احدی از آنان هرگز به پلیدی آلوده نشد. سپس گفت: 
اهل سابقه و اهل بدر یکی باشند» ؟گفتند آری این را 
را بخدا قسم می دهم آیا می دانی که او چل جلاله در کتابش پیشی گیرنده را 





ایم سپس فرمود: شما 


به پیشی گرفته شدگان فضیلت داده است:واين فضیلت را در بیشتر از یک آیه بیان 


فرموده و احدی از اين امت در گرایش لام بان پیشی نگرفته است؟»گفتند: 





ن 
آولنکۂ المَفْربوّن»' کجا و کی نازل شده است؟» یعنی پیشی گرفتگان پیشی گرفته 


ان انبیا» و 


آری. فرمود: پس به خدا سوگندتان می دهم آیا می دانید آیه «السابُون اسب 





گانند. ایشان نزدیک شدگان به حقیقتند. اين آیه را خداوند در 
جانشینان آنان نازل کرده است. پس ما برترین اوصیاء» انباه و رسولان خدائیم. 
چنانکه رسول خدا فرمود «غلی وصیی آفضّل الاوصیاء» است! 

گفتند: آری فرمود: «شما را بخدا قسم میدهم آیا می دانید آیه شریفه «یا أب 


ین منوا اطیئوا ال زآطیفو الول و ولی لأمر منم" در کجا و دربره چه 











۱ -وقعه ۱۰ 


۵٩ -انییا‎ ۲ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت "۳ 
کسی نازل شده؟ - ای ایمان آوردگان خدا را اطاعت کنید و رسول را اطاعت کنید 
و صاحبان زمام امر حکومت از خودتان را نیز؟... و نیز می دانید آیه شریفه «ثما 
الزكوة و هم راكعون»" 


اجز این نیست که ولی و صاحب 





کجا و کی و در شأن چه کسی نازل شده است - 
اختیار تمام کیان شما خدا و رسولش و کسانیند که ایمان آورده اند و نماز برپا می 





دارند و ضمن آن زکات می دهند. 

و می دانید آیه شریفه ّم تخد من ذون اه و لارسوله و لاالمؤمنين و ليبة»" 
کجاوکی در خصوص چه کسانی نازل شده است؟ جز خدا و رسولش و ممنین 
دیگری را یار و یاور نمی گیرد و نه گرفته اند؟ 


و خداوند جل جلاله نبی اش را از کرد که یشان وا 





امر را تعلیم دهد و 
ولایت را برای ایشان چون نمازشان و زکاتغنان و حجشان تفسیر کند پس رسول 
خدا مرا در «غدیر خم» برای مردم (برهبری و لفات ام و خلافت خود) نصب کرد 
و فرمود: های مردم خداوند جل جلاله مرا برسالت ارسال داشت (از عظمت این 
مسئولیت سنگین) سینه من بدان تنگ شد و گمان کردم مردم مرا تکذیب می کنند 
پروردگارم مرا ترسانید (مراد از تنگی سینه رسول اکرم صلی اله علیه و آله و سام 
این است که چون وحی خداوند بر آن وجود مقدس نازل می شد, تحمل آن همه 
عغلمت و مسئولیتهای ناشی از وحی الهی و پی آمدهای آن و نیز کمال انکسار و 
خشوع رسول خدا در برابر عظمت خداوند نیز جزئی از پیایش ثقالت و سنگینی با 


روحی در صدر مطهرش بود و مراد از اينکه فرمود پروردگارم مرا ترسانید. اشاره به 


۱ -مائده ۵۵ 


۲ -تویه ۱۶ 


r‏ شکوه غدیرخم بر قرز وحی و رسالت 





خطابهای مسئولیت آفرین قرآن نسبت به آن حضرت است مائند: يا يها المُدثر '.. 
یا اها المَرّمل"...) پس ادامه داد. 

«آیا نمی دانید که خداوند عزیز و جلیل مولای من است و من مولای مؤمنین 
هستم و من از خود مومنین سزاوارتر به تصرفات کیان آنان می باشم؟ گفتند: آری 
یا رسول الله. سپس در حالیکه دست علی را گرفته بود فرمود: 

هن کُنت مَولاهٌ نلی ولا الم و ال مُن والاه و عاد من عاداه» در اینجا سلمان 
فارسی برخاست و گفت یا رسول الّه «ولاٌ غلی ماذا؟» همنخلور شما از ولایت علی 
آولی به من تفسه فغلیٌ 


ُفسه» - «ولایت علی چون ولایت من است هر کس که من از خود و اولی و احق بر 








چیست؟» آن حضرت فرمودند: «لاْه کُولائی من 





باشم. پس علی نیز از خودش" جر کس بر شئونش سزاوارتر بتصرف است. 





سپس آیه شریفه چنین نازل شده «لومأکنلت کم دینگم و آئنست غلیکم نحنتی 
و رضیت لک الاسلام دینا» > امروز ین شمارا تکمیل کردم و نعمتم را بر شما 
تمام نمودم و خشنودم که اسلام دین شما باشد. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: له یر پاکمال این 
واتمام الفعنه و رضاء رئی پرسالتی و ولایه علی بعدی» «خدا بزرگتر از 
نسبت به مسلمین, با تکمیل دین و اتمام نعمت و خشنودی 
پروردگارم به رسالت من و ولایت علی بعد از من.» 

مردم گفنند یا رسول الله این آیات در شأن علی تنها است؟ فرمودند: «بلی فیه 





توصیف شود) به 








۱-مدثر ۱ 


۲ -مزمل ۱ 


شکوه غدیرخم بو فراز وحی و رسالت r‏ 
وفی آوصیائیالی نوم القیاقه» آری در شأن او و جانشینان من تا روز رستاخیز است. 

مردم گفتند برای ما آنان را بیان (و معرفی) بفرمائید؟ آن حضرت فرمود: «علی" 
آخی و وصبی و ولی کل موم عد نَم نی الحسن تم الخسین نج الْسقه من ولد 
الکسین القرآن مهم و شم نع لرآن انز رقم ختی یرد غلی الخوض» 


این علی برادر و وارث و جانشین من و سرور هر مومن بعد از من است. سپس دو 








پسرم حسن و حسین و سپس له نفر از فرزندان حسین علیهالسلام. قرآن با ایشان و 
ایشان با قرنند. از قرآن جدا نمی شوند. قرآن نی از ایشان جدا نمی شودہ تا در لب 
حوض کوثر بر من وارد شوند. بعضی ازحضار گفتند: این را شنیدیم و گواهی می 
دهیم و بعض دیگر گفتند: اهم آنچه را که فرمودید, بیاد داریم ولی تمام آنها را بیاد 
نداریم بلکه برگزیدگان و فضلاه ما چیٹة آنهاراریه یاد دارند. آن حضرت فرمودند: آیا 
می دانید که خداوند نازل فرموده اند ام بر له لٌذهب عنگم الرخس هل البّیت 
و بطهرگم تطهیرا» پس رسول خدا مرا و فاطمه و دوافرزندم حسن و حسین را جمع 
کرد و کسا بر روی ما گسترد و بدرگاه خداوند عرض کردند: وله آهل بیتی 
لَخهُم لحمی نی مایولهم و یجرخنی ما یرهم فاذخب غنهّم الزجس 
وطیرشم تطهیرآ» بار الها اهل بییت من اینان باشند گوشتشان گوشت من است. مرا 
بدر آورد آنچه اینان را بدرد آورد و مرا جریحه دار می کند آنچه ایشان را جریحه دار 
می کند. پس پلیدی را از اینان دور گردان و پاکشان گردان پاک گردانیدنی. سپس 


ام سلمه گفت: و من نیز یا رسول اله؟. آن حضرت فرمودند: هه تو عاقبت بخیر 








هستی» حاضرین گفتند: گواهی می دهیم که ام سلمه اين حدیث را برای ما نقل 


۱ -مانده ۳ 


۴ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
کرده است سپس فرمودند: شما را بخدا آیا می دانید که خداوند فرمودند: «یا یه 
الذین آمنو وا له و ونوا معالصادة 
آنگاه سلمان گفت یا رسول اله اين عام است یا خاص؟. آن حضرت فرمودند: «آما 
الأتوزون فا الق فخاصة أخى على و أوصيائى من بعده إلى 


وم القیاته» «ما آنان که مأمور به بیروی از صادقین هستند. تمام افراد مؤمن می 


ای ایمان آورندگان با راستگویان باشید 








باشند و اما صادقین ویژه علی برادرم و جانشینان بعد از وی تا روز رستاخیز خواهند 
بود» 

آنگاه فرمودند: هشما را به خدا سوگند آیا می دائید که من به رسول خدا در غزوه 
تبوک گفتم آیا مرا با 


المدینه لاتصلح الا بی آویک و آنت نمی نم هارون من موسی الا 


ان و کودکان بر جای می گذاری آن حضرت فرمودند: «ن 








لاثبی بعدى» 
صلاح نیست مدینه خالی از منیا تو:باشد تونسبت به من همان نسبت هارون به 
موسی را داری جز اينکه بعث امن "پیامیزی نیست سپس فرمودند: شما را بخدا 
وا ارکفوا 
و سجُذوا و بو رم فلا الخیر»" تا آخر سوره «ای ایمان آوردگان رکوع کنید 


و سجده کنید و پروردگارتان را پرستش نمائید و کار خیر بجا آورید؟ پس سلمان 





سوگند آیا می دانید که خداوند در سوره حج نازل فرموده: «یا اه لذین 





فارسی برخاست و گفت؛ يا رسول اه آنانکه تو برایشان شهید حاضرٍ در صحنه و الگو 
هستید. و آنان نیز برای مردم شهید و الگو می باشند کیانند. و کیانند آنانکه 
خدایشان برگزید و برای آنان در دین حرجی قرار نداد ملت ابراهیم را دارند)؟ 

گفت: «اين خصوص سیزده نفر می باشند. سلمان گفت ای رسول صلی اه علیه 





۱۱٩ -توبه‎ ۱ 


۲ -حم ۷ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳38 
و آله و سلم خدا آنان را برای ما بیان فرمائید آن حضرت فرمودند: «آنا و آخی غلی و 
آحذ عَشَر من ژلدی» من و برادرم علی و یازده نقرر از تسل منند همه حضار گفتند 


آری می دانیم. فرمودند: شما را به خدا قسم آیا شما می دانید که رسول خدا در 





الغبیر أخبرتی وغهد إل هما يقر ختی ردا علو الحوض» «ای مردم من دو 
گرانمایه را بین شما بر جای می گذارم کتاب خدا و عترت و اهل بییت خودم را پس 
به آن دو چنگ زنید که هرگز گمراه نشوید همانان باریک بین آگاه مرا یادآور شد که 


این دو هرگز از هم جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند) همه گفتند 


شهادت می دهیم که رسول خدا چنینقرمودند. 


کمترین چیزی که انسان بدان مزمن: کافر و گمراه گردد 

در کتاب مناقب با سند از سلیم بن قیس هلالی نقل شده که گفت از علی 
علیه‌السلام شنیدم که می گفت: و اين در حالی بود که مردی به حضور او رسید و 
عرض کرد: به من بنما کمترین چیزی را که انسان بدان مومن و یا بدان کافر و یا 
بدان گمراه می شود؟. آن بزرگوار فرمودند: خوب سئوالی کردی پس گوش کن 
جواب را ما آدنی ما کون به العبد مُومناآن یره له تبارک و تعالی 





یقرله 
عتا ی 





خداوند تبارک و تعالی خودش را باو بشناساند بطوریکه آن عبد اطاعت خدا نماید و 


پیامبرش را باو بشناساند آنچانکه مُقر به اطاعت او گردد و امامش و حجتش را در 





زمینش و گواهش را بر خلقش به او بشناساند و سپس تسلیم به فرمانبرداری او کند. 


۳۶ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


سپس من عرض کردم یا امیرالمومنین: 





ز آطاع و اذا هی 





اگر چه جز بدانچه فرمودید نادان باشد؟. فرمود آری «ذا 1 
اننهی» آری در همان حد که هر گاه فرمانش دهد اطاعت کند و چون منعش کند 


دست بردارد. هو آدنی ما يون العبد به كافراً من زعم ان شيعا هى الله عن أن الله 





ه و له دیا یتولی غلیه و یزغم أه عبد الله الذی أرة به و ما ید لا 
الشیطان» و کمترین چیزی که عبد بدان کافر گردد. این است که کسی گمان برد 
چیزی را که خداوند او را از آن برحذر داشته انجام. یا بدان فرمانش داده. ترک و آن 
را دینی قرار داده که بر آن پایبند باشد و گمانش این باشد که با انجام منهی عنه. 
خدا را که بدان چه فرمانش داده .می‌پرستد و نمی‌پرستد الا شیطان را (یعنی) 
گمانش این باشد که خدا را به,چیژی که فرمانش داده پرستش کرده (در صورتی که 


با چنین پنداری باطل را بجای خق گرفته و شیطان را پرستش می‌کند (و حال آنکه 





باطل را بجای حق پنداشتی شیطان یرت استانه خدابرستی) 

هو آدنی ایکون الب به ضا أن لايرف حجة الله تباركة و تعالى و شاه غلی 
عباده اذى أمَرالةٌ عر زج عباده بطاغته و فرّضٌ ولایته» کمترین چیزی که بنده 
بدان گمراه گردد اين است که حجت خداوند تبارک و تعالی و شاهدش بر بندگانش 
را که خداوند عزیز و جلیل بندگانش را باطاعت او امر و ولایتش را واجب کره 


نشناسد. من عرض کردم یا امیرالمؤمنین آنان را برای من توصیف فرمئید 


ولایت ائمه قرین ولایث خدا و رسول است 


آن حجت خدا فرمودند: ین رم ال الی پنفسه و 





که خداوند آنان را بخود و پیامبرش قرین نموده آنجا که می فرماید: «یا هل 





شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت rw‏ 


سنا آطینوا اله و آطیقو الرستول و ولی الا منگم»" من گفتم خداوند مرا فدای تو 


گرداند این را برای من واضح تر بغرمائید؟ آن حضرت فرمودند: ین ال ول له 





فی مواضع و فی آخر خطبه وم قَبّضَه له غزوجل الیه» آنان کسانی باشند که رسول 





خدا در جاهائی و در خطبه ای که روز رحلتش فرمودند: «انی ترکت فیگم آمزین لن 





قد غهد الی ما ترقا تی ردا ی الخوض گهائین» (من در میا شما دو 
چیز را باقی می‌گذارم که هر گاه به آن دو چنگ زنید گمراه نشوید کتاب خدا و 
عترت و اهل بیتم باشند. همانا باریک بین آگاه مرا خبر داد و یادآوری نمود که اين 
دو از هم جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر پر من وارد شوند. سپس دو انگشتش را 
بهم چسبانید و فرمودند: «مانند این چو, آن گام 5و انگشت شب خود را جمع کرد 
(و گفتند: (نمی گویم مانند این دو, آنگاه انگشت شب و وسطی خود را جمع کرد و 
افزودند. «فنشتگوا بهما ولاتقذموقم تلوب به آن دو چنگ زنید و به آنان 
پیشی نگیرید که گمراه می شوید. 

در مناقب با ذکر سند از عیسی بن سری نقل شده که گفت: به امام صادق 
علیه‌السلام عرض کردم از آنچه اساس اسلام بر آن است برای من بگو تا آنرا فرا گیرم 
ونوا را به پاکی انجام بدهم و جهل بدانچه نمی دانم زیانم نرساند: «قال شهاةٌ 
مُحكدا سول نله و لاقرر بما جاٌ به من عندالله حق فی الأموال 
2 پا ولا لفحم قال رَسّول الله ن مات 
رف | قال الله عز و جل: 
آطیتوا الله و أطيعوا الرسئول و أولى الآَمر منكّم ف 









ان غلی تم صار من ټعده خسن 





۱- یله ۵۹ 


۳ شکوه غدیرخم بر فرازوحی ورسالت 


ٿم سين تم من ب 





على بن الحسين ٿم من بعده مُحمَد بن على و هکذا یو 
الم آن الارض لاتصلح الا پامام و من مات لابعرف امامَهٌ مات مَیته ج 
مایکون حدم الی فعرفته ان 


فد کان غلی آمٍ خْن» یعنی اقرار به شهادتین و به آنچه رسول اه از جانب خدا 


و خوج 








تفه حهدا (وآهوای بیّدهالی صدره)یقول یذ 


آورده و حقی که از زکات در اموال است و اقرار به ولایتی که خدا بدان امر کرده؛ 
ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنانکه رسول خدا فرمود: هر کس بمیرد 
و امامش را نشناسد در سنّت جاهلیت مرده. چنانکه خداوند فرمود: «خدا را اطاعت 
کنید و رسول را اطاعت کنید و صاحب امر ولایت از خودتان را که علی است» سپس 
حسن و بعد حسین آنگاه علی بن جسین و بعد او محمد بن علی و همچنین امر 
ولاية ادامه دارد بطوری که زمین صلاحی استقرار ندارد. مکر به امامی و کسی که 
بدون شناخت امامش بمیرد به اعتقاد جاهلیت مرده است و پرنبازترین چیزی که هر 
یک از شما بدان نیازمند" تیدا امامٌ ااست تا جان به اين جا برسد (و با 


دستش اشاره به سینه اش نمود) در این هنگام می شود گفت که شخص مسلمان بر 





خسن امر می باشد.» در (مناقب) از «اویه بُنِ وهب» نقل شده که گفت امام 
محمد باقرعلیه‌السلام آبه شریفه «اطینوا لو آطیئوا لول و آولی ال منكم»' 
را تلاوت کرد سپس فرمودند: «پس اگر از نزاع بین خود در امر ولایت می ترسید به 
خدا و رسول و صاحبان امر ولایت از خودتان ارجاعش دهید» سپس فرمود: اینچنین 
نازل شده است چگونه می شود که خداوند امر به اطاعت ایشان نماید و در هنگام 
منازعاتشان به خودشان واگذارشان کند. همچنانکه فرموده است: هروه الى الله و 





۵٩ -انبیاه‎ ۱ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت E‏ 


یمنی: هو اگر آن 





إلى الول و إلى اولى الأمر منهّم علمة الّذين يستنبطونة م 
نزاع خود را به خدا و رسول و اولی الامر از خودشان ارجاع می دادند هر آینه 
کسانیکه از بین خودشان توان فهم حقیقت را داشتند آنرا دانسته و بیان می کردند 
پس خداوند مردم را به اولی الامر از خودشان یعنی کسانیکه مردم را به اطاعت از 


ایشان برای حل اختلاف به آنان ارجاع داده امر به ارجاع دعاوی نزد آنان نموده است. 





۱ -نساء ۸۲ 


فا شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


باب سی و نهم 
کلمۀ باقیه امامت است 





در تفسیر آیه شریفه: «وجغلها کلف باه فی عقبه للم رجفون»! 

(در مناقب) از (ثابت ثمالی(از (امام سجاد علیه‌السلام از پدرش از جدش 
امیرالمزمنین علیهم‌لسلام نقل کرده که فرمودند: این آیه در شأن ما نازل شده 
است» و خداوند فرمود: «قرارداد آنرا کلمه باقی و مداوم در نسل او باشد که ايشان 
بازگشت به حق نمایند» یعنی: (امامت را تا روز قيامت در نسل حسین قرار داد و 


۳ 
نوره» یعنی می 





تفسیر آیه شریفه «تریدتون لیفئوا نو اثه بافواههم و لد مت 
خواهند نور خدا را به دهنهایان "موش کنند و حال آنکه خداوند تمام کننده 
نورش می باشد. از امام سچاد علیهاسللام نقل شده که فرمودند: هان الله متم الامامة 
و هئ النور» خداوند تمام کننده آمامت ات و آمامت همان نور منظور خدا است و 
به دلیل آیه شریغه دیگر که فرمودند: منوا باله و رَسّوله و الثور الّذى أنزناة" ...» 


یعنی پس ایمن بیاوریدبه خدا و رسولش و نوری که فرو فرستاديم سپس امام 





علیه‌لسلام فرمودند: الور هو الامام» آن نور همان امام است. و در تفسیر آیه شریفه 


زعنا ما فی صذورهم من غل اخواناً غلی سر 





1 و 
ین» یعنی: و آنچه از 








۱ -زخرف ۲۸ 
ام 
۳-تفاین ۸ 


4 -حجر ۲۷ ۴ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳ 


ناهنجاری و ناروائی در سینه هاشان بود را بُرکندیم در حالیکه برادرانه بر کرسی ها 
متوجه یکدیگرند. 


«احمد» در همسند» و «بن مغازلی» در «مناقب» با ذکر سندهای خود. از امام 








حسن مجتبی علیهالسلام نقل کرده اند که فرمودند: اين آیه در شان ما نازل شده 


است که خداوند فرمود: هو نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سر متقابلین». 


مرج البحرین علی و فاطمه هستند 

از امام صادق علیهالسلام عين همین سخن در تفسیر آیه شریفه «نرجٌالبَحرین 
لتفیان بینهُما برزخ لایبفیان»" نقل شده است. یعنی: دو دریا را پدید آورد که 
یکدیگر را ملاقات کنند به طوریکه بپنشان یل است که در یکدیگر تعدی نکنند 
(ابونعیم حافظ و ثعلبی و مالکی) با ستتتهای"خود و نیز (سفیان ثوری) جمیعاً از 
ابوسعید خدری و (ابن عباس و انس بن مالک) و نیز تسفیان بن عیینه) از امام صادق 
علیه‌السلام در تفسیر آیه فوق نقل کرده اند که فرمودند: علی و فاطمه دو دریای 
عمیق اند که هیچیک از آن دو بر یکدیگر ستم روا ندارند و بین شان برزخی نیست 
که از رسول خدا است که «یخرج منیما از و لنرجان»" از آندو لؤلؤ و مرجان 
پدید آید. آن دو حسن و حسین اند. در مناقب از | مام صادق علیه‌لسلام نقل شده 
که ابوذر گفته است: آیه «نرج الحرین لثقیان بیهما رزخ لاتبفیان یََرج منهّما 
لو الشرجان» در شأن هرسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السلام 


نزل شده است بدیهی است آنان را جز مومن دوست نمی دارد و جز کافر کینه نمی 





۱٩ -الرحمن‎ ۱ 


۲-الرحمن ۲۱ 


r‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


ورزده و شما به محبت ایشان مؤمن می باشید. و سعی کنید به دشمنی با آنان کافر 






نشوید که در نتیجه در آتش درافتید. در تفسیر آیه شریغه هون یقترفا حَسنه نزذ 
له فیها خسنا» یعنی هر کس کار تیکوئی انجام دهد به نفع او نیکوئی بيافزاليم. 


«علبی» با ذکر سند. از (ابن مالک) از (اين عباس) نقل کرده که گفت «قتراف 





الحسته» در آیه بالا مودّت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. حافظ زرندی 
از امام حسن مجتبی علیه‌السلام نقل کرده که در خطبه اش فرمود «اقتراف حسنه 
مودت ما است» همچنانکه در پیش گذشت. در تفسیر آیه شریفه «َغو یلق 
من الماء تشر فجفلة نبا و صهرآه ابونميم حافظ و ابن مغازلی هر دو با ذکر سند از 
سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کزده اند که گفتند: آیه در شأن پنج تن آل عبا 
علیهم‌السلام نازل شده است. شپس:گفتند/ مراد از آب. نور پیفمبر صلی الّه علیه و 
آله و سلم است که قبل از خلت آقرینش آفریده شده بود سپس خداوند او را در 
صلب آدم به ودیعت نهاد. یس از صلبی بة صلب دیگر انتقالش داد تا به صلب 
عبدالمطلب رسید. سپس دو شاخه گردید شاخه ای در صلب عبدالله که رسول خدا 
صلی اه علیه و آله و سلم از آن پدید آمد و دیگر شاخه در صلب ابوطالب که علی 
علیه‌السلام از آن پدیدار شد. سپس نکاح (ازدواج) علی و فاطمه علیهماالسلام را 
پیوند داد. که حسین و حسن علیهماالسلام متولد شدند (ثعلبی) و (موفق) از 
ابوصالح) از (ابن عباس) اين روایت را نقل کرده اند و نیز (ابن مسعود) و جابر و براه 


و ام سلمه) همه گفته اند: اين آیه شریفه در شأن «پنج تن آل عبا» نازل شده ! 








۱-شوری ۲۳ 


-فرقان ۵۴ 


شکوه غدیرخم پر فراز وحی و رسالت r‏ 
اعتصام بحبل الله اهل البيت هستند 
و در تفسیر آیه شریفه هواعتْصوا بخبل اه جمیعاً ز لافرقوا*" همه با هم به 


ان ناگسستنی خدا چنگ تمسک زنید و متفرق نشوید (ثعلبی) با ذکر سند از 
(ابان بن تغلب) از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده که (قال علیه‌السلام نحن بل 





ر 


له اذی قال واعتصنوا بخبل ائه جمیماً و لفرقا) مائیم ریسمانی که خداوند در 
این آیه فرموده همه چنگ تمسک بدان زنید و پراکنده نشوید. صاحب (مناقب) از 
(سعید بن جبیر) از (ابن عباس) نقل کرده که گفت: ما در محضر رسول خدا بودیم 
که یک عرب بیبانی آمد و عرض کرد یا رسؤل الله شنیدم که فرموده ای «واعتصموا 
بخبل اله» این ریسمان خدائی که بدان:تچنگ زنیم چیست؟ رسول اکرم صلی له 
علیه و آله و سلم دست خود را به دست,علی ازدو فرمود. «تنسک بهذا هو خبل الله 
الفتین» به دامن اين شخص چنگ زد زیسمان استوار خداوند است و در تفسیر 
آیه شریفه (قاسواآهل الذکر ان کم لانْعلمون»" یعنی اگر نمی دانید از اهل ذکر 
سوال کنید. 

(علبی) از جابرپن عبداهنقل کرده که او گفت «علی علیه‌سلام فرمود (نحن 
اهل الذکر) ما اهل ذکر هستیم 


صادقین و اهل ذکر آل محمداند 


و در (عیون الاخبار) است که امام رضا علیه‌السلام فرمودند: امت اسلامی ناچار 


۱-آل عمران ۱۰۳ 


۲ - نحل ۲۳ 


۳ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
باید امور دینشان را از ما سئوال کنند چه آنانکه «اهل الذکر مائیم». و این بدان علت 
است که مراد از ذکر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و ما اهل اوئیم» 
چنانکه خدا در سوره طلاق فرمودند: افو ال ا آولی الألباب الذین آمئوا قذ آنزل 


الله اليه ذكراً رسولاً تلو عليكم آيات الله بینات»' یعنی ای صاحب دلان که ایمان 





آورده اید از عصیان در برابر فرمان خدا برهیز کنید که به تحقیق ذکری راء رسولی 
. به سوی شما فرستاد که آبات خدائی, دلائل روشن را بر شما می خواند. 


در (مناقب) از (عبدالحمید بن ابودیلم) از امام صادق عل 





السلام تقل شده که 
فرمودند: رای «ذکر» دو معتی است. قرآن و محمد صلی اله علیه و آله و سلم و ما 
به هر دو معنی آن اهل ذکر می باشیم. اما معنی قرآنی اش به دلیل قول خداوند 
است که قرمودند. هلا لیک دک ناس مال هم" بعنی ای رسول 
اکرم ذکر را به تو ول کردیم ۷ آنچه بای مردم به سویشان فرو فرستاده شده 
است نبیین نمئی و آیه دی هل لک و لقومک و موف نسنلون» ۲ 
یعنی «و اينکه اين قرآن هر آینه ذکری است برای تو و برای قومت و زود است که 
پرسیده شوید و اما معنای دومش که محمد صلی اه علیه و آله و سلم است. همان 


آیه سوره طلاق است که فرمودند: نو لا آولی لباب" تا آخر آیه 


۱ - طلای ۱۰-۱۱ 
نحل ۴۴و ۶۶ 
۳ -زخرف ۴۴ 


-طلاق ۱۰ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ra‏ 






وا مع الصادقین)" ای ايمان 
باشید. موفق از ابوصالح از (ابن عباس) نقل 


کرده که گفت. مراد از صادقین در این آیه (محمد و اهل بیت اش می باشند). 


آورندگان از خدا بترسید و با 


ابونعیم و حافظ و (حموینی) نیز عین همین عبارت را از ابن عباس نقل کرده‌اند 
و آن را قطعی دانسته‌اند. 

ابونعیم از امام صادق علیه‌السلام نیز روایت را نقل کرده و همچنین صاحب 
(مناقب) و ابونعیم از امام محمد باقر و امام رضا علیهماالسلام نقل کرده اند که 
فرمودند: (الصادقین هُمٌ الأَئمَة من آهل البَیت) راستگویان همان امامان از اهل بيت 
می باشند. 

و در تفسیر آیه شریفه «و آت ذیالقری کُق»" و به خویشاوندانت حقشان را 
بده. (ئعلبی) در تفسیر خود از امام سجاد غلی‌السلام نقل کرده که به مردی از اهل 
شام فرمود: مائیم آن (ذی القربی) ای که خداوند به رسولش امر کرده که حقش را 
بدهد. 

و در جمع الفوائد از اببسعید آمده که گفت چون آیه هو آت ذی القربی حقه» 
نازل شد رسول‌خدا صلی اه علیه و آله و سلم فاطمه علیهالسلام را فرا خواند و 
فدک کبیر را به او داد 

و در عیون الاخبار آمده که امام رضا علیه‌السلام فرمودند: چون آية (و آت ذی 
القربی حقه) نازل شد رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم به فاطمه فرمود (هذه 
قُدک قد جلها آک) این فدک است که ملک تو قرارش دادم. 


۱ -توه ۱۱ 


۲ - السرا ۶ 


۳۶ وه عدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





سول بخ ما آنزل آلیک من ریک" ای رسول 


را که از جانب پروردگارت به تو نازل شده برسان. 





و در تفسیر آیه شریفه (یا 
مکرم آن 

(ئعلبی) از ابوصالح از آبن عباس و نیز (ثعلبی) از امام محمد باقر علیه‌السلام نقل 
کره که گفتند: این آیه در شأن علی علیه‌السلام نازل شده است. 








ایت را آو 





(حموینی) در فرائد از ابوهریره یز این روا 
(مالکی) در (فصول المهمه) از (ابوسعید خدری) نقل کرده که گفت: 





ر غدیر خم 
اين آیه در شأن علی علبهالسلام نازل شده است. همین روایت را (شیخ محی الدین 


نوری) نقل کرده است. 


گوش تلقی کندة وحی 





و در تفسیر آیه شریغه (ونعبها ادن ابه یعنی گوش تلقی کننده حق آنرا در 
ژرفنای خود می گیرد. (موفق) از (ذر یی عبیش) از علی علیه‌السلام نقل کرده که 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا به سینه چسبانید و فرمودند: 
پروردگارم فرمانم داده که ترا به خود نزدیک گردانم و از خود دور ندارم و تعلیمت 
دهم و گوشهایت را فراگیرنده و یابند؛ حقیقت دانش نمایم. سپس آیه مورد بحث 
نازل شد. 

(تعلبی) نیز از «صالح بن هیشم» از (بریده اسلمی) نیز نقل کرده که گفت: از 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم که به علی صلی الله عليه می گفت: پروردگارم 
فرمانم داده که ترا به خود نزدیک و از خود دور نگردانم و تعلیمت دهم و گوش ات 





٩۷ -مانده‎ ۱ 


۲ -الحاقه ۱۲ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۷ 


را تلقی کننده و يابنده نمایم. سپس این آیه نازل شد. 

(ابونعیم) حافظ (از عمر بن على بن ابیطالب) علیهمالسلام از پدرش همین 
روایت را نقل کرده. همچنین ابونعیم و مالکی از مکحول از علی علیه‌السلام این 
روایت را آورده 

موفق از میمون بن مرهان از (ابن عباس) از رسول اکرم صلی اله علیه و آله و 
سلم نقل کرده که فرمود: از پروردگارم درخواست نمودم که آنرا در گوش علی 
عليه‌السلام قرار دهد على عليهالسلا: 





فرمودند: چیزی را از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم نشنیدم جز اینکه آنرا تلقی و حفظ کردم و فراموشش نمی کنم 

در (مناقب) از (یحبی بن سالم) از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمودند: 
چون این آیه نازل شد رسول خدا خطابہ برای گفت (ذنک یا غلی) آن گوش 
توست ای علی. 

در (مناقب) از (جابر جعفی) ازامام خت باقر از بدرش از جدش علی 
علیهم‌السلام نقل کرده که فرمودند: (أذنی ادن الاعیه) گوش من همان گوش 
ژرفنای تلقی کننده است. 





در شرح (مواقف) آمده سخن خداوند که فرمودند: (و تعیّهاَذْنواعیه) یعنی تلقی 
می کند آنرا که گوش یابنده پرژرف مراد حافظه است. اکثر مفسرین بر این عقیده 
آند که مراد علی علیه‌السلام است و سخن خود علی علیه‌السلام است که فرمود: «اگر 
بساط داوری برای من گسترده و بر آن بتشینم هر آینه بین اهل تورات به توراتشان 
و بین اهل انجیل به انجیلشان و بین اهل قرآن به قرآنشان قضاوت می کنم» و دیگر 
سخن آن حضرت که فرمود: «هیچ آیه ای در با 





یا کوه یا هموار یا شب یا روز 
نازل نشد. جز اينکه من آنرا می دانم که در شأن چه کس و در چه چیز نازل شده 


است. 


TTA‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
و در (مناقب) از (ابن نباته) آمده که گفت: چون علی علیه‌السلام وارد کوفه شد 
چهل روز که به امامت مردم نماز خواند. سور مبارکۀ (اعلی) را قرات می کرد 
بعض مردم در این خصوص او را عیبگوئی کردند. 
سپس آن حضرت فرمودند: همانا من ناسخ قرآن و منسوخ اش محکم قرآن و 
متشابه اش را می دانم و حرفی از قرآن نازل نشده جز اينکه من می دانم در شأن 


چه کسی نازل شده است و در چه روزی و در چه جائی نازل شده است. آیا نخوانده 





اید که خداوند فرمودند: (ان هذا فی الصحّف الولی * صحف ابراهیم و وسی) 





یعنی هر آینه اين کتب پیشین است در کتاب ابراهیم و موسی (والله هې عندی) 
بخدا قسم آن در نزد من است ره من خبیبی رسول الله) از محبویم رسول خدا 
آنرا به ارث گرفتم (و من ابایم,ورموتی) و نیز از ابراهیم و موسی آن را به ارث 
گرفتم (وللهآاالذی آنرّل له ی وتیّهاذْنَ واعیه) به خدا سوگند منم آنکه خداوند 
در شأنم نازل کرده و تلقی می کند آترا کوش یابنده (فانا کنا عند رسول الله و یخبرنا 
بالوحی فاعیه) همانا ما نزد رسول خدا بودیم از وحی به ما خبر می داد من آنرا تلقی 
می کردم و تما و دیگران را فوت می شد. (فاذا صَرفناقاْوا ماذاقال آنفأه سپس 
هنگامی که از نزد رسول خدا بیرون می رفتیم. آنانکه با من از رسول خدا همان 


سخن را شنیده بودند می گفتند همین حالا رسول خدا چی گفت؟ 


۱ -اعلی ۱۸ و ۸۱٩‏ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۳۹ 
باب چهلم 

در شباهت علی علیه‌السلام به انبیاء عظام و فضائل بسیار آن حضرت که قابل 

شمارش نیست. 





۰ فضیلت برای علی ولی الله عیه‌السلام 


(احمد) در (مسند) و (بیهقی) در (صحیح) خود از (بوالحمرا») نقل کرده است که 
رسول اکرم صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: (من آراد آن ینز الی دم فی علمه 
و الی توح فی عرمه و آلی ابراهيم فی حلمه و الی مُوسی فی هَیبته وآلی عیسّی فی 
زهده, فینظر ای غلی بن آبیطالب) هر کس می خواهد به علم آدم و عزم جزم نوح و 
بردباری ایراهیم و هیبت پرشکوه موینی و زهد چسی علیهم‌السلام بنگرد به علی بن 
ابیطالب نظظر کند. 

این حدیث در شرح (مواقف) و طریعه محموده نیز نقل شده است: 

(موفق) از (محمد بن منصور) نقل کرده که گفت: (از احمد بن حسین) شنیدم 
که می گفت: برای هیچ یک از صحابه از بزرگواریها و کرامتهائی که درباره علی گفته 
شده نیامده است. 

و نیز احمد گفت مردی خطاب به (ابن عباس) اظهار داشت (سبحان الله فضائل و 
مناقب علی چقدر بسیار است) من اين فضائل را سه هزار فضیلت و منقبت می 
پندارم. سپس (ابن عباس) گفت: آیا نمی گونی که آن فضائل قریب به سی هزار 
منقبت می باشند؟ 

و نیز (موفق) از (حرب بن عبدالحمید) روایت کرده که گفت (سلیمان بن مهران) 
برای ما بیان کرد که (منصور دوانیقی) هنگام خلافتش به (سلیمان) گفت: به من 
خبر بده چه تعداد حدیث در فضائل علی علیه‌السلام نقل کرده ای؟. گفت چیزی ۰۰ 


ان شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
(منصور) گفت: وای بر تو؟. چه مقدار حفظ کرده ای؟. سلیمان می گوید گفتم: ده 
هزار حدیث یا هزار حدیث. چون گفتم: يا هزار حدیث. آنرا کم پنداشت سپس گفت 
وای بر تو ای (سلیمان) بلکه همچنانکه گفتی ده هزار حدیث حفظ کرده ای یا ند؟ 
(موفق) با ذکر سند از (مجاهد) از ابن عباس) نقل کرده که گفت: رسول خدا 


فرمود: و أن الأشجار آفلام البح مداد و الجن خناب" والالس کتاب ما آَحصوا 








فضائلٍ غل بن ابیطالب» اگر تمام درختان قلم شوند و دریا مرکب و جن حسابگر و 


انس نویسنده گردند فضائل علی بن اببطالب را نتوانند شمردن, 


ذکر علی عبادت است 

(موفق) با سلسله سند از (محمد بن عماره) از پدرش از امام صادق علیه‌السلام از 
پدرانش از امبرالمومنین علهم لام نقل:کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به جمعی از اصحابش فزمودنده لا اله تعلی جفل لاخی غلي فضائل لاتحصى 


فمن دک فضیله من فضائله مقر هه غفر له ماقم من ذ 





وم رو من 
فضیله من فضانله مت الملانک تفر له ما نقی لذالک الکتاب سم و من 
شبع قلة من ایهم تل که تسف لوب ی اکشتنا لامتاع و 
من نظر آلی کتاب من فضائله رال الذنوب اتی اکشننها بر ثم ال ار لی 
عل عبادة یٌقبل له ایمان غبد الا بموالاته الب رائة من اعدائة» یعنی خداوند برای 
برادرم علی فضائلی را قرار داده که از حیث کثرت قابل شمارش نیستند. کسی که 
فضیلتی از فضائل او را اقرار نماید. خداوند گناه گذشته و آینده او را بیامرزد و هر 
کس فضیلتی از فضائل او را بشنود خداوند گناهانی را که از طریق شنیدن مرتکب 
شده است بر او ببخشاید و هر کسی به کتابی که فضائل علی در آن نگاشته شده 
بنگرد خداوند گناهانی را که از راه دیدن کسب کرده برای او بیامرزد. سپس فرمود: 





شکوه غدیرخم بر فاز وحی و رسالت "۳ 


نظر کردن به علی و یادآوری او عبادت است. خداوند ایمان بنده ای را جز با اعتقاد 
به ولایت علی و دشمن داشتن دشمنانش و بیزاری از نها نمیپذیرد 

در «مناقب) از «سماک بن حرب) از «سعید بن جبیر» نقل کرده که گفت: به 
«ابن عباس» گفتم: از اختلاف مردم درباره علی از تو سئوال دارم. او گفت ای پسر 
چبیر از من درباره مردی می پرسی که دارای سه هزار منقبت در یک شب است و 


آن «لیاه القربه» در «قلیب بدر» است. سه هزار فرشته از جانب پروردگارشان بر او 





سلام کردند 





اصی رسول خدا و صاحب حوضش و صاحب لوائش در محشر می 





پرسی؟ به خدائی که جان پسر عباس در دست اوست. اگر دریاهای دنیا مداد 
(مرکب) شوند و درختهای دنیا قلم گردند وراهل دنیا نویسنده باشند سپس درصدد 


نوشتن مناقب علی و فضائل او برآیند نتوأنتدیل 





ملانکه مقرب به امداد و تهنیت علی آمذاند 

در کتاب «جمع الفواند» آمده که علی علیه‌السلام گفتند: بر «ْلیب بدر» بودم و 
از آن محل خاص پناهی گرفته بودم. متوجه شدم باد شدیدی وزیدن گرفت؛ سپس 
باز هم باد شدیدتر وزید. سپس نیز باد شدید وزیدن گرفت اولی میکائیل و دوّمی 
اسرافیل و سومی جبرئیل علیهمالسلام بود که با هر یک از ایشان هزار فرشته بود, 


سپس به من سلام کردند. «احمد و موصلی» نیز اين روا 





ت را آوردهاند. 
در «مسند احمد از علی علیه‌السلام آورده که گفت شب بدر بود رسول خدا 
فرمودند: «کی متعهد آبرسانی به ما می شود؟». هیچکس جواب او را نداد. من عرض 
برداشتم و به سوی چاهی که 
بسیار عمیق و تاریک بود رفتم دلو را در چاه آويختم. سپس خداوند به جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل علیهم‌السلام فرمودند: به یاری محمد صلی اه علیه و آله و سلم 





کردم یا رسول اله من متعهد می‌شوم. سپس مشک 


۳۳۲ دیرخم بر فواز وحی و رسالت. 





و حزیش بشتابید. هسپس از آسمان فرود آمدند چون به محاذی چاه رسیدند. از 
جانب پروردگارشان به من سلام دادند.» 


صاحب «مناقب» این حدیث را از «محمد حنفیه» علیه الرحمه و از امام صادق 





علیه‌لسلام و از ابن عباس از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز نقل کرده اند و به همین 


مناسبت است که شاعر چنین سروده است. 





یی سل له جرنل فى ليله ندر و یال 

یعنی: منظورم آن 
شب بدر به او سلام کردند. 

در «مناقب» با ذکر سند از «عمش» از «سالم بن ابی جعد» از (ابوذر) نقل کرده. 
که علی به اصحاب شورا گفت؛ «آیا در ما شما کسی هست که در یک ساعت سه 


ال 
کسی است که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل علیهم‌السلام در 





هزار فرشته که جبرنیل و میکائیل و اسرآفیل علیهم‌السلام در میان آنان باشند در 
یک شب در (قلیب بدر) به او لام" کرده باشَتد؟ چون من به منظور آوردن آب برای 
رسول الله رفتم, به من سلام کردند»؛ اصحاب شورا گفتند: خیر چنین کسی بین ما 

این روایت را (ابن مسعود) نیز نقل کرده است. (در مناقب) از ابوطفیل نقل شده 
که بعضی از اصحاب گفتند: «حقیقتاً علی سوابقی دارد که اگر یک سابقة از آنها بین 
تمام مردم دنیا تقسیم شود. بی تردید خیرش همه را فرا خواهد گرفت» در 
(الاصابه) نقل شده که (فاید) غلام (عبداله بن سلام) گفت: در غزو؛ » رسول 
خدا صلی الّه علیه و آله و سلم که در محلی به نام (جحفه) فرود آمد آب نیافت 
(سعد وقاص) را دنبال آب فرستاد دست خا لی برگشت و عذرخواهی کرد. علی را 
فرستاد. او برنگشت تا اینکه مشک را پر از آب کرد و آورد. 





شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت ۳۳۲ 


باب چهل و یکم 
در حدیث «َق قلی على الْمُسلمين ولد علی ولده» 


(موفق خوارزمی) به سه طریق از (جابر) و از (عمار) و از (ابو یوب انصاری) نقل 
کرده که گفتند: رسول خدا فرمود: (حق علی غلی امین خق الوالد على ولده» 


یعنی «حق علی برگردن مسلمان حق پدر بر گردن فرزندانش باشد.» 





اين روایت را (حموینی)از (عقار) از (بو ایوب) و از (نس) نقل کرده که رسول 
خدا فرمودند: «یا علی حک غلی السلمین َو ولد غلی ولده» «ای علی حق تو 
بر مسلمین چون حق پدر بر ذمه فرزندانش می باشد. 

در (مناقب) از امام سجاد از بدرش از دش علی علیهم‌السلام نقل کرده که 
رسول اکرم صلی الّه علیه و آله و سللم فرمودند:_ههمانا خداوند اطاعت مرا بر شما 


و از معصیت و افرمانی امه کوده استوبعد از من اطاعت علی را بر 





وا 
شما واجب و از نافرمانی اش برحذرتان داشته است؛ او وصی و وارث من, و او از من و 
من از اویم. حب او ایمان و بفض او کفر است. محب و محب من و دشمن او دشمن 
من است. من مولای او و او مولای من و من مولای هر مرد و زن مسلمانم هو ناو 
هو آبوا هذه اله» من و او دو پدر اين امتیم. 

در (مناقب) از (اعمش) از امام صادق از پدرانش از حضرت امیر علیهم‌السلام 
شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم‌گفت: «ای علی» تو 
برادر و وارث و وصی من می‌باشی, دوستدار تو دوستدار من؛ و دشمن تو دشمن من 
است. ای علی. من و تو دو پدر اين امتیم, ای علی من و تو و امامان از نسل تو 
سروران دنیا و ملوک آخرتیم (من عرقنا عرف ال ول و من آتگرنا فد گر الله 


عزوجل)- ههر که ما را شناخت به تحقیق که خدا را شناخته و هر که انکار ما را 





اجمعین روا 








۳۳۴ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 





نمود بدون شک خدا را انکار نموده است.» (در کنوزالدقائق) آمده حق علی بر 
امت. مان حق پدر بر فرزندش می باشد. 

دیلمی در فردوس این روایت را آورده. رسول خدا و علی پدر اين امتند. 

در (مناقب) از ابوسعید بن عقیصا از امام حسین علیالسلام از پدرش از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: «ای علی, تو برادر من و من 
برادر توام. من برای نبوت برگزیده شدهام و تو برای امامت گزینش شده ای» (ا و 
ات ابوا هه لانه) من و تو دو پدر این امتیم و تو وصی و وارث من و پدر فرزندان 
من هستی؛ پیروانت پیروان من و دوستانت دوستان من و دشمنانت دشمنان من اند. 
تو صاحب من بر حوض. (وٌ صاحبی فی آلمقام المْحمّود) و صاحب من در مقام 
محمود هستی. و در آخرت صاحبلوای من هستی, همچنانکه در دنیا حقیقتاً هر 
کس طوق تولی تو را به گردن اناخت, خوشبخت و هر کس با تو عداوت ورزید, 
بدبخت است. «و آن الملائه لرّالی له بمحبتک و ولایتک آن آمل منک فى 
السّماء کنر من آهل الارضٍ»* «ضمانا فرشتگان به محبت و ولایت توه به خداوند 
تقرب می چویند حقیقتاً که دوستداران تو در آسمان بیشتر از دوستداران تو در امل 
زمین باشند. 

ای علی تو بعد از من حجت خدا بر مردم هستی. سخن تو سخن من, فرمان تو 
فرمان من, طاعت تو طاعت من, معصیت تو معصیت من است. «و حزیک حز, 








حزبی حزب الله» حزب تو حزب من و حزب من حزب خداست. سپس 





شریفه را تلاوت کرد: (و من یتول له و رنتول وین نا فان" حزب الله 


ین" و کسیکه طوق ولایت خدا و رسول خدا و کسانی را که ایمان آورده ان به 








پس بدرستی که حزب خدایند و ایشان همان پیروزمندانند» 





۱ -مانده ۵۶ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ra‏ 
باب چهل و دوم 


در بیان صدیقین سه گانه و بیان اینکه علی علیه‌السلام امام هفتاد هزار کسانی 


است که بدون حساب داخل بهشت می شوند و پیمان «من بُحبٌک یا غلی یختم له 





لَه بالایمان» و بیان «حبّه خسن و بفْضَهُ منیله» و امر خداوند به دوست داشتن علی 
عنیه‌السلام و اینکه عنوان صحیفه ممن محبت علی است و اينکه «اگر مردم بر 
محبت علی اجتماع کرده بودند خداوند جهنم را نمی آفرید» و «مثل او در مقایسه با 
سایر مردم مانند (قل هو له احد) است و نیز بیان اينکه بیشتر از سیصد آیه قرآن در 
شأن علی نازل شده است و بیان اینکه یک؛چهارم قرآن در شأن اهل بیت نازل شده 


و حدیث اشتیاق بهشت. 





صدیقان سه گانه 

احمد در مسند و ابونعیم و ابن مغازلی و موفق با ذکر سندهای خود از ابولیلی و 
از ابوایوب انصاری نقل کرده اند که گفت: رسول اکرم صلی له علیه و آله و سلم 
4 خبیب الْجارٍ و هو المزمن لُذی قال یا قوم اب 
الشرمنلین! و حزقیل مُومن آل فرون لذی قال قتلون رجلً آن بل ری له و 
علی بن ابیطالب و هو افضلهم. یعنی راستگویان سه نفرند: 








ا 


۲ - مراد رسول خدا از راستگویان به سه تفر یا بیان مصادیفی از صدبقین است و یا حصر نسبی و یا 
حصر باعتبار مخاطرات جذی و بسیار شدیدی که هر آن محتمل بود جائشان را از دست بدهند و الا 
دیگر انمه معصومین هم و فاطمه اطهر علیها و علیهم السلام و جتاب ابوذرعلیه‌لسلام با آن روایتی که 

3 


۳۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
۱- حبیب نجار و او ممنی است که خطاب به قومش (همجنانکه قرآن از قول او 
بیان فرموده) گفت: ای قوم من. فرستاده شدگان (از جانب خدا) را پیروی کنید. 
۲ مؤمن آل فرعون و او کسی است که (به قومش, همچنانکه قرآن از قول او 
خبر می دهد) گفت: «آیا مردی را می کشید که می گوید: «بروردگار من خدا 
است...؟» 


۳ علی بن ابیطالب و او افضل ایشان است. 


علی علیه‌السللام امام هفتاد هزار اهل بهشت بدون حساب! 


ابن مغازلی از انس نقل کرده که,گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


: ع لا لاحساب غلیهم» - «از امت من هفتاد 





فرمودند: «یَدخْل من نی الجَتذ 
هزار نفر بدون حساب داخل بهلت‌حیج هط » سپس متوجه علی علیه‌السلام شد و 
فرمودند: (و هم الذین جاهدوا واماشهم قذ) ایشان کسانیند که جهادگرند و 


پیشوایشان این مرد است. 


در مسند احمد از ابومفیره از علی علیه‌السلام نقل کرده که فرمودند: رسول خدا 
دنبال من می گشت مرا در باغچه ای در حال خواب دید با پای مبارک به من زدند و 


م وله تآرضینک آنت آخی و بو ولدی قاتل غلی سنْتی و مُن مات على 











رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
۱ - مراد از عدد ۷۰ بیان مبالغات است نه صرفاً عدد مذکور مراد باشد. که چیزی نیست. 


انش فرمودند از صدیقی‌اند. 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۷ 


عهدی فهو فی گنزاله و من مات غلى غهدى ققد فضى لَحبَة و من مات بخبكة بعد 


موتک ب بالأمن والایمان ما طلنّت الشمس آو غربت) بخدا سوگند تو را 





خوشنود می نمایم که برادر من و پدر فرزندان من هستی. تو بر سنت من می 
جنگی. و کسی که بر عهد امامت تو (و تعهد بامامت) تو بمیرد مشمول (لطف) 
خداوند است و کسی که بر عهد امامت تو (و تعهد دامامت) تو بمیرد حقیقتا با وفای, 
طی کرده است و کسی که بعد از تو با محبت تو بمیرده خداوند بنفع 


او با آمن و ایمان. ختم عمر و عاقبت بخیر می‌نماید. مادام که خورشید طلوع کرده 





دوران خو 


باشد و یا غروب. 

در کتاب «لاصابه» آمده است که بحیي بن عبدالرحمن انصاری گوید: از رسول 
خدا صلی الله علبه و آله و سلم شنپدم که فرئودند: «من خب ليا فی خیاته و 
مماته کب ال له الأمن و الایمان» اهر کتن-علی را در حیات و مماتش دوست 


بدارد خداوند برای | و یما واه گوذانه. 





در کتاب محمد بن عمار پن یاسر است که از 





محمد بن عبیده بن 
پدرش .۰۰ از بوذر نقل شده که گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را دیدم 
در حالیکه دست علی را گرفته بود و می فرمودند: «ای علی تو برادر من و صفی من 
و وصی من و وزیر من و امین من هستی. جایگاه تو نسبت به من مکانت هارون 


نسبت به موسی است» جز اینکه بعد از من پیامبری نیست» هر کسی بمیرد و او 
دوستدار تو باشد. خداوند عزیز و جلیل, عاقبت او را به امن و ایمان ختم به خیر 
گرداند. و کسی که بمیرد و نسبت به تو عداوت ورزد نصیبی از اسلام برای او نیست. 

موفق از انس از رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: 


«محبت علی حسنه ایست که با وجود آن گناهی اثر ندارد و عداوت او گناهی است 


۳ شکوه غدیرخم بر فراز وی و رسالت 








موفق از ابوذر از علی علیه‌السلام نقل کرده که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله و 
سلم‌فرمودند: «همانا جبرئیل علیه‌السلام نازل شد و به من گفت: «ای محمد خداوند 
فرمانت می دهد که علی را و کسی را که دوستدار آوست دوست بدارم» احمد و 


ابن ماجه و موفق از این بریده از پدرش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 








حب علی عنوان صحیفه الموْمق 


ابن مغازلی از زهری و او وید از انس شنیدم که می گفت بخدالی که جز او 
خدایی نیست از رسول خدا شنیدم که می گفت عنوان صحیفه ممن حب علی 
است. علی و قرائت ۳ بار سوره توحید و تشابه جایگاه هر دو 

موفق از طاوس از ابن عباس از رسول خدا نقل کرده که فرمودند: «اگر همه مردم 
بر محبت علی اتماع می کردند خداوند دوزخ را نمی آفرید»" 


موفق از ابن عباس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که 





۱ - این قبیل روایات تعدادشان زیاد و بدون شک حاکی از نیاز به تحلیل آنها است مع الوصف 





عموم یا اطلاق نباید پذیرفت باید با آیات قرآن و روایات دیگر تقیید و تشخیص شوند. 
۲ - یک حقیقت تشکیک ناپذیر است امامت و ولایت بلحاظ اینکه عصاره, تمامبت وحی و رسالت و 





شهادت و دیگر پی آمدهای آنست فراتر از وحی و رسالت است چرا که هر صالع چشم به نتیجه و 
محصول صنعت و عمل خود دارد ولایت و امامت محصول وحی و رسالت است. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۳۳۹ 


فرمودند: «ای علی جایگاه تو در بین مردم نیست مگر چون سوره «قل هو الله احد» 
در قرآن. کسی که سه بار اين سوره را بخواند گویا تمام قرآن را خوانده است و 
همچنین تو یا علی. چنانکه هر کس «قلبأ» تو را دوست داشته باشد به یک سوم 
ایمان دست یافته و هر کس تو را در دل و زبان دوست داشته باشد. دو ثلث ایمان را 
بافته است» و هر کس به دل و زبان و دستش» (عملاً) ترا دوست بدارد. (فَقّد جَمْع 
الايمان كَل نی 








اهل الارض كما بُحبٌک آهل السّماء لّما 








ب الله أحداً منهُم بالنار» = «حقیقتاً که ایمان و تمامیت آن رأ کسب کرده است. 
قسم به کسی که بر حق مرا به رسالت مبعوث کر 
آسمان ترا دوست می‌داشتند. خداوند یک فرد از ایشان را هم به آتش عذاب نمی 
کرد. 

ابن مغازلی از نعمان بن بشیر ازارسول خدا صللی الّه علیه و آله و سلم نقل کرده 
که فرمودند: «ما لاله فی القرآن. نب ول فیها (يا نها الْذین منوا الآ و على 
رئیسها 
ایمان آوردکان) باشد مگر اینکه علی رئیس و امیر آنان است و صاحب همین طریق 
گوید: 

جماعتی از ثخصیت های مورد اعتماد اين روایت را از اعمش و لیث بن ابوالعلی 
و غیرایشان از مجاهد و عکرمه و عطاه و ایشان نیز جمیعاً از ابن عباس نقل کرده که 
هیچ آیه ای که (یا ایها الذین آمنوا) در راس آن باشد نازل تشد. جز اینکه «علی امیر 
و شزیف آنان» است بدرستی که خداوند اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم را 


اگر افل زمین همچون اهل 








میرها) - «خداوند هیج آیه در قرآن نازل نکرده که در آن آیه خطاب (ای 





در مواردی مورد عتاب (و تهدید و ملامت) قرار داده و حال آنکه علی را جز به خوبی 
یاد نکرده است. 
طبرانی از این عباس نقل کرده که گفت: بیشتر از سیصد آیه قرآن در شأن علی 


نازل شده است که همه در مدح او می باشند. 


rf‏ شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت 


در دیوان شریف است که گوید: من آن دینی هستم که برای مؤمنی شک در آن 
نیست» مبنی بر اینکه وحی الهی و آیات او مرا مثبت و به خوبی یاد کرده است و در 
کتاب غررالحکم است که فرمودند: همانا برای لا اله الا الله شرایطی است که من و 


: ۱ 
ذریه ام از جمله شرایط آن می باشیم. 


در متاقب از اصبغ بن نباته از علی ع ت که گفته طفران؛برچهاز 


نازل 





ان در 
(تهدید. وعید. ملامت و کفر و نفاق) دشمنان ماء و یک چهارم آن در بیان ستن و 


امثال و چهارم قسمت آن, در باب فرایض و احکام است. و برای ما بزرگواریهای قرآن 





بهشت مشتاق علی» عمار و سلمان است. 

از ابوجارود و ابویصیر و خیشمه "از امام مقمد باقر نقل کرده اند که عين این 
روایت را فرمودند در کتاب مشکات, از حسن بصری از انس از رسول خدا نقل شده 
الجنة لتشتاق الی ثلائه: علی و عمار و سلمان) بهشت مشتاق سه 








که فرمودند: ان 


نفر است: علی و عمار و سلمان فارسی. این روایت را ترمذی نیز نقل کرده است. 





۱ - حدیت سلسلهالذهب که حضرت امام رضا علیالسلام در مسیرش از حجاز ه طوس در نیشاپور که 





آن روز مرکز علوم اسلامی و حوزه ای بزرگ بود و تاریخ سی گوید ۱۸۰۰۰ نفر قلم و گاشذ بدست 
گرفتند و از حضرتش خواستند چیزی بفرماید. آن حضرت فرمودند: پدر (موسی کاظم) از پدرش 
(جعفر صادق) از پدر (محمد باقر) از پدرش (علی بن الحسین زین عابدین) از پسدرش (سیدالشهدا از 
پدرش علی ین ابیطالب و آن حضرت از رسول خدا و آن حضرت از جبرنیل صلوت اه علبهم اجمسین 
امین وح خداوند از خداوند جل جلاله نقل کردند که «اله» تعالی فرمودند: کلمه لا اله الا الله حصنۍ 
فمن دخل حصنی امن من عذاب...» که شتر حامل کجاوه حضرت را حرکت دادضد آن بزرگوار سر 
مبارک از کجاوه بیرون آورده فرمودند: بشرطها و شروطها ون من شروطها. 














وه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت f‏ 


باب چهل و سوم 


این باب درباره احادیثی است که وارد شده اند مبنی بر اینکه هر کسی علی را 


دوست داشته باشد و... و حدیث «لن یخرجُوکُم من باب الّدی الی الرّدی» و 





حیات و ممات مشابه حیات و ممات رسول خدا مستلزم اعتقاد به ولایت انمه 
معصومین است 

احمد در مسند و نیز موفق هر دو نفر از زید بن ارقم و او از رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم نقل کرده که فروودید هکس دوست داشته باشد به قضیب 
احمری. که خداوند آن را در سمت رَاسَتبهتشت عدن کاشته است. چنگ بزند 
(فلیتَسنک بخبٌ علی بن ابیطالب) پش بایّد یل عبت علی تمسک جوید. 

ابونعیم حافظ و حموینی از عکرمه از ابن عباس و او از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: هر که بدان خوشحال است که مرگ و حیاتش 
چون من باشد و در بهشت عدن که خداوند در آن قضیبی غرس کرده؛ با من اسکان 
یابد پس باید علی و دوستان علی را دوست, و به امامان از نسل او بعد از خودش 
اقتداء کند. چه آنکه آنان عترت منند که از سرشت من سرشته شده اند و فهم و علم 
بآنان روزی شده, و وای بحال آنکه فضیلت ایشان را تکذیب و صله مرا با ایشان قطع 
رو نادیده) انگارد (که در این صورت) خداوند ا 
نگرداند.» 

در کتاب الاصابه از زیاد بن مطرف است که گفت از رسول خدا شنیدم که می 





مردم را به شفاعت من نائل 


فرمودند: هر کس دوست دارد که حیات و مماتش چون من باشد و داخل بهشت 


rr‏ شکوه غدبرخم بر فازوحی و رسالت 


شود. باید علی و ذریه اش را بعد از خودش دوست داشته باشد. 


خداوند جل جلاله به علی مباهات می کند 


ق از پدرانش از رسول اکرم صلی الّه علیه و 
علیهالسلام خوشحال نازل 





موفق از غیاٹ ابن ابراهیم از امام 
آله و سلم نقل کرده که فر 


هیک روز صبح جیر 





باد (ای رسول خد بانچه خداوند به بر 





فرمودند. خداوند سبحان امروز صبح به عبادت علی؛ به 





فرشتگان و حاملان عرش خود مباهات فرمودند و گفتند: «ای فرشتگان من نظر 
کنید به حجت من در زمینم که چگونه, گونه اش را از روی تواضع در برابر عظمت 
من بخاک نهاده من گواهی می, دهم که لمام خلق من و مولای آفریدگان من 
است. 

ابن مغازلی از امام صادق از رانك تقلکرده که رسول مکرم اسلام 
علیهم‌صلوفاله فرمودند: گر اعمال امت من در یک کفه نهاده شود. و عمل تو يا 
علی در روز جنگ احد بر کفه دیگر, هر آینه عمل تو ترجیح یابد. همانا خداوند امروز 
یه تو با فرشتگان مقرب درگاهش مباهات فرمود و حجابها را از پیش آسمانهای 


هفتگانه برداشت, و بهشت امروز به وسیله تو شرافت یافت و نیز آنچه در اوست. و 





خداوند هرب العالمین» بر این فضیلت (ی که به تو مرحمت فرموده است) خشنود 
است 





در مسند احمد است که گوید ابوجعفر حضرمی گفت: جندب بن والق از محمد 
بن عمره از عباد کلبی. از امام صادق. از امام سجاد و نیز از فاطمه دختر امام حسین 
و این دو از امام حسین از مادرش فاطمه علیهم‌النسلام نقل کرده که فرمودند: «پدرم 
رسول خدا صلی الثه علیه و آله و سلم شبی از غرفه خارج شد و به ما فرمودن: همان 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت rr‏ 
من به سوی جمیع مردم مرسل شده ام بدون درخواست چیزی برای خویشاوندانم 
همانا خوشبخت و تمام خوشبخت و حقیقتاً خوشبخت است هر که علی را در حیات 


و بعد از مرگش دوست داشته باشد. 


شرط همجواری با بیغمبر در بهشت که موجب تداوم هدایت و خروج از 
ضلالت است 





حموینی و موفق بن ارقم نقل کرده اند که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله 





و سلم فرمودند: «هر کس دوست دارد که حیات 





مرگش چون من و در بهشت 
برینی که پروردگارم در آن قضیبی را با دست خود غرس کرده است باشد. باید علی 


را دوست داشته باشد زیرا که علی از هپای اجان نمی کند. و به سوی گمراهی 





سوقتان نمی دهد. 

موفق از ابومحمد قاسم بن عفر ین محمد ین یله بن محمد بن عمر بن 
علی ابن ابیطالب از امام صادق از پدرش از جدش از امام حسین علیهم‌السلام نقل 
کرده که فرمودند: از جدم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شتیدم که می 
فرمودند: هر کس دوست دارد که زندگی و مرگش چون زندگی و مرگ من باشد. و 
در بهشت برینی که پروردگارم وعده ام کرده داخل شود پس باید ولایت علی و ذریه 
طاهره اش و ائمه هدی علیهم‌السلام که چراغهای روشتی بخش شب های تیره اند 
بعد از او را معتقد و متعهد باشد من یَخرجوگم من باب الّدی الی باب 
الشّلاله) چه آنکه آن بزرگواران شما را از باب هدایت بسوی ضلالت اخراج نمی کنند 
(بلکه بالعکس). 

احمد در مسند و ابوتعیم حافظ در حلیه از ابوسعید خدری از رسول خدا صلی 


لله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: هر کس خوشحال است که حیات و 


ff‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 
مماتش چون من باشد و چنگ به قضیب حمراء یاقوتی که خداونده خود آن را غرس 
کرده بزند پس باید تمسک بولایت علی بن ابیطالب نماید. 

موفق از امام محمد باقر از پدرش از امام حسین علیهم‌السلام نقل کرده است که 
رسول خدا فرمودند: «هر کس دوست دارد که حیات و مماتش چون من باشد و 
داخل بهشت عدن, که خدایم وعده کرده بشود. بهشتی که در آن قضیبی است که 
ن دمیده است. پس باید علی و ذریه پاک 





خداوند خود آن را غرس و از 


او المه هدی علیهم‌السلام چراغهای نوربخش ظلمانی اند. و بعد از او خواهند بود را 


دوست داشته باشد. هنم آن یخرجُوکم من باب الهّدی الی باب الزدی». 





راه علی راه خداست و توجه رسول خدا به عمار یاسر در پیروی از علی 
علیه‌السلام 

حموینی با ذکر سند از أعَمَشَاز اباشیم نمی از علقمه و اسود نقل کرده که 
گفتند: نزد ابو ایوب انصاری آمدیم و گفتیم: ای ابوایوب همانا خداوند پیامبرش را 
گرامی داشته و از جمله فضایل او برای تو توصیف شده است به ما خبر بده بآنچه در 
جنگ ها همراه «علی» علیه‌السلام دیده ای پس آیا «علی با اعل لا اله لا الله مقاتله 
کرد؟» ابو ایوب گفت: «برای شما به خدا سوگند یاد می کنم که رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم در همین خانه نشسته بود و من جانب چپ اوه انس پیش روی 
و جز ما کس دیگر در خانه نبود. در خانه حرکت کرد (در زدند) رسول خدا به انس 
فرمودند: (در را برای عمّار باز کن» پس او در را باز کرد و عمار داخل شد سلامی 


کرد رسول خدا جواب فرمودند و برای او جا باز کردند سپس فرمود: ای عمار 





فا فیما نم و ختی یل بعضا و خنی 
یَعضهم من بُعض فاذا رایت ذلک فعلیک بهذا لالخ غن یّمینی یعنی علیا فانن 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۳۵ 


سلک الناس کلم ایا و ستلک علی وی فاسلک وادی غلی و خل غن الناس یا 


خی ایزدک غن هدی ولایدلک غلی رد پا غماز طاغ عل و طاغتی 








طاعَةٌ الله جل شأئه. بزودی بعد از من در امتم اختلاف بجائی رسد که میانشان 
شمشیر کشیده شود تا بمضشان بعض دیگر را بکشد و تا آنجا که بعضی از بعض 
دیگر بیزاری جوید. پس چون چنین دیدی بر تو باد که از این شخص که ضلع راست 
من قرار دارد (چهار شانه و قوی) یعنی علی. پیروی کنی پس اگر تمام مردم از راهی 
برفتند و علی به تنهائی از راهی رفت. تو راهی را برو که علی می‌رود. همانا علی تو را 
از راه هدایت به راه ضلالت سوق نمی دهد. آی عمار طاعت علی و طاعت من, اطاعت 


خداوند است. 


خبر رسول که عمار را فرقه باغیه ستمگر شهید می کنند 

در جمع الفوائد نقل شده که بتی عبس به جذیفه گفت: همانا عثمان کشته شد. 
شما چه دستور می دهید؟ گفت: به شما امر می کنم که (عمار) را پیروی کنید. 
گفتند: آخه عمار از علی جدا نمی شود؟ حذیقه گفت: همانان حسد جسد را هلاک 
نیست که همراهی و نزدیکی عمار به علی شما را از عمار متنفر 
کرده است. حال آنکه بخدا قسم علی به مراتب بالاتر از عمار است مراتبی که فاصله 





می کند و جز 


بین خاک تا رها است. در عين اینکه عمار از بزرگان نیکان و برگزیدگان 
ابوسعید مرفوعاً نقل کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص 
عمار فرمود: هو م و یَدوه الی النا» < 
«گروه ظالمان و باغیان عمار را ی ا در سالیگ عم ا و 





بهشت می خواند و ایشان می خواهند عمار را به سوی جهنم سوق دهند.» بخاری 


نیز اين روایت را آورده است. 


۳۴۶ 





غدیرخم بر فواز وحی و رسالت 
باز هم مژده به شهادت عمار بدست فرقهُ باغیه به خود عمار 

ابوهریره نقل کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عمار گفت: 
(نترک قتلک آلفله الباغیه) مزده ات دهم که گروه ستمگر نو را به شهادت می 
رسانند (که مراد از فرقة باغیه معاویه در جنگ صفین بود). این حدیث را ترمذی نیز 
نقل کرده است و در ذیل آن چنین افزوده که: عمار در روز جنگ صفین درخواست 
آب نموده ظرفی که شیر در آن بود برایش آوردند. چون ظرف را گرفت و بداخل آن 
نگاه کرد. صدای خود را به «تکبیر» بئند کرد. سپس گفت: #رسول خدا به من خیر 
دادند: «که آخرین رزق من از اين دنیا شیر در مثل چنین ظرفی است» سپس 
بدشمن حمله کرد و ادامه جهاد داد نا شهید شد(رضوان الله علیه و امناله) 

امیرالمومنین علیه‌السلام فرموینن رسول خدا از جنگ با «ناکئین و قاسطین و 
مارقین» خبر داد. اين روایت را بزازدرواسط نیز نقل کرده است. در مشکاه از 
ابوقتاده نقل شده که رسول اكرم سین َسَترانگاه که خندق دور مدینه را حفر 
می کردند, در حالیکه موهای جلوی پیشانی عمار را گرفته بود فرمود: 
فتلک له الباغیه» چه ناگوار! پسر سمیه. فرقه سنمگر تو را به شهادت می 
رسانند. این روایت را مسلم نیز نقل کرده است. و نیز مسلم از ام سلمه نقل کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عمار فرمودند: تکاله الباغی), در 





ب 





سنن ترمذی از ابوهریره است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
«بشر یا عماز 





نه الباغيه) و در همان باب از ام سلمه و عبدالله بن عمرو بن 
العاص و ابوالیسر و ځُذیفه نیز این حدیث را نقل کرده و افزوده اند: خوب حدیث 
صحیحی است. 

در جمع الفواند از عبدالله بن حارث منقول است که عمروین عاص به معاویه 
گفت: آیا آنگاه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسجد مدینه را ینا می‌کرد. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳ 





- «ای عمار تو بر جهاد بسیار برشوری, تو از اهل بهشت هستی و هر آینه فرقه 


حلاغی و ستمگر تو را بشهادت می رسانند؟ معاویه گفت: آری. عمرو گفت پس چرا از 





تأسف عبدالله بن عمروعاص 


عبدالله بن عمرو بن عاص حاضر ودرورشتپد/ که دو نفر درباره عمار یاسر با 
یکدیگر مخاصمه می کنند. یکی از آل 





گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمودند؟ 3 
چه از این معنا می خواهی؟!... عبدالله گفت: پدرم از من به رسول خدا صلی اه 
علیه و آله و سلم شکایت کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: 
«پدرت را اطاعت کن مادام که زنده است و نافرمانی او نکن پس من با شمایم و 
حاضر به جنگ نیستم». 

این عمر گفت: در زندگی بر چیزی تاسف نخوردم جز اينکه چرا با فرقه باغیه 


جنگ نکردم. و علی را یاری ننمودم؟ اين روایت در طبقات کبیر نیز آمده ۸ 





۱ - نظر باینکه بسیاری اصحاب رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم و سم ...و بلکه همه آنان و از 
جمله معاویه و عمروپن عاص لعنتاله لها این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سلم را 
به یاد داشتند لذا شیطنت مماویه را بنگر که نسبت قتل عمار را به امیرالمؤمنین علیه‌السلام می دهد 
که عمار از جان بر کفان حزب اله و سپاء علی ولی علیهالسلام پودندا؟ 





fA‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


در کتاب الاصابه در بیوگرافی عمار آمده که احادیث بسیاری از رسول خدا بطور 





متواتر نقل شده که فرمودند: (ان عماراً نله له الباغّه) و امت اسلامی اجماع 
دارند که او در جنگ صفین شهید شد. و در سال سی و هفت هجری در ماه رببع 
الاول در سن نود و سه سالگی در رکاب علی علیه‌السلام بدست جنایتکاران شام به 





شهادت رسیدند. 
در کتاب الاصابه در شرح احوالات ابولیلی غفاری آمده که گفت: از رسول خدا 
شنیدم که می فرمودند: 
«سْتَکُون من بُعدی فتنه فاذا کان ذلک فألزموا غلی بن 
بى و ول من یصافخنی یوم القیامه هو الصدیق ارو و ارو هذهلاته 
و المال سوت ال 





ابیطالب فان اول من من 








قین» - هبزودی بعد از من فتنه ای واقع می 
شود. پس چون چنین شد. لاتم و"ضاحبت علی را بر خود واجب بدانید. چه 
آنکه او. اول کسی است که به من امان اورکہ و اول کسی است که در روز قیامت با 
من دست می دهد. او بزرگترین راستگو و جداکنندة حق از باطل در این امت است. 


او رئیس مؤمنین است در حالیکه رئیس منافقین تمتعات دنیوی است. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۳۹ 





در حدیث «حمُک حمی و دمک ذمی» و حدیث هلو لا آن ول فیک" طوايف 
من اتی نفلت فیک مقاله و حدیث «طوبی» و حدیث غلی صاحبٌ الخوض» و 
حدیث «طْوبی لمن آحبک». و حدیث «ول من خَبَّهُ لا القرش» و حديث 


ليا راية الهّدى». 





جایگاه و تمامیت جسم جان علی همان تمامیت جایگاه» جسم و جان 
رسول‌خدا(ص) است 

موفق بن احمد خوارزمی از یحیی,و مجاهد وآن دو از ابن عباس از رسول اکرم 
صلی الله علیه ر آله و سلم نقل کرده آند"که فرمودند: 

هیا اَم سمه هذا غل لحم کی وه می اا هو من بمنزلّه هاون من 
بعدی یا ام سنلته اسمقی و اشهدی هذا غلی أمیرالم 


موتی ۷ اه لا نو 









سید المْسلمین و هذا عَيَبةٌ علمى و هذا بابى الّذى أوتى منة و هذا أخى فى اديا و 
الاخزه و هذا متی فی السنامالاعلی» - «ای ام سلمه» بشنو و شهادت بده اين على 
امیر مومنان و آقای مسلما 





است و اين علی مخزن اسرار و علوم من است, علی 
همان دری است که (بسوی حق باید) از او درآمد و اين علی در دنیا و آخرت برادر 


من است و علی است که در بالاترین جایگاههای بهشت با من خواهد بود. 


ن از جنگیدن علی با ناکثین» قاسطین و 





خبر دادن رسول اکرم به أ المؤمت 
مارقین 


حموینی از ابراهیم نخعی از علقمه از ابن مسعود نقل کرده که رسول اکرم صلی 


a‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
له علیه و آله و سلم از خانه زینب دختر (جخش) (بر وزن زخش) که همسر آن 
حضرت بود. خارج شدند و به خانه ام سلمه که می باید آن روز در منزل او باشند, 


هنگام علی علیه‌السلام آمد. رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم 
بودند: (ای ام سلمه! ار 


آمدند. در 








و زنده کننده ستت من است. ای ام سلمه بشنو و گواه باش و ار" عبداً له آلف 





عام ین الرکن و المقام و لقی له ثالی مبفضاًلغلی و عترتی بل غلی منخریه 
فی جهنم یوم القیامّه» - «اگر بنده هزاران سال بین رکن و مقام خدا را پرستش 


و در روز قيامت با عداوت,علی و یرب من خدا را ملاقات کند. خداوند او را برو 


کند 








ن جهن ا 

و نیز حموینی از سعید بر ال عبان از رسول اکرم صلی اله علیه و آله 
و سلم نقل کرده که فرمودند: «یا غلی آنا ندیه الحکمه و نت بئها و ن توتی 
مین !1 من قل لباب ز ذب من زغم آله حى و تشک لا منی وا منکن 


لحنک من لحمی و 





مک من ذمی و زوخک من ژوحی و سنریرنک من ستربرتی و 





و نت امام على مى وؤ وصیی. سعد من اطاغک و شقی من 





عصاک...» ای علی من شهر حکمت و تو در آن هستی. و هرگز به شهر در نيایند 
جز از جهت در آن و دروغ می گوید کسی که گمان دارد که مرا دوست می دارد و 
حال آنکه دشمن تو است. زیرا تو از من هستی و من از تم گوشت تو از گوشت من و 
خون تو از خون من و روح تو از روح من و سر تو از سر من و آشکار تواز آ*کار من 
است. و تو امام امت من و وصی من هستی سعادتمند است هر کسی تو را اطاعت 
نمود. و بدبخت است آنکه عصیان تو ورزید» 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۲۵۱ 


و سپس ادامه حدیث شریف چنین است؛ «سود نبرد آنکه از تو جدائی گزید. مثل 
تو و مشل امامان بعد از و که از نسل تو باشند. همچون کشتی نوح علیه‌لسلام است 
که هر کس بر آن درآمد نجات یافت و آنکه تخلف ورزید غرق شد. و مثل شما 
همانند ستارگان است که چون ستاره ای غائب شود. ستارة دیگری طلوع کند. و این 


تا روز قیامت ادامه دارد.» 


رسول خدا فرمودند: اگر از ترس هلاکت مردم نبود ای علی چیزهایی در حق 
تو می گفتم که ... 

ابوالمؤید خطیب. از سید حفاظ ابو منصور شهردار ابن شیرویه دیلمی؛ با ذکر 
سند از زید بن علی بن الحسین از پیزش او جدّش از امیرمزمنان علی علیهم‌السلام و 
او از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و لح نقل کرده که به علی علیهالسلام در 
روزی که خداوند به قدرت خوذش خیبر را قح کزدند گفتند: «ولا فول فیک 
طوائف من أمُتی ما قالت انصاری فی عیسی بن مریم لفلتَ فیک مقالاً لا غلی 
ماه من المُسلمین الا تغذوا من ثراب رجلیک و فَل طهورک یَستشفون به. ولکن 
حسبّک آن کون منی و آنا منک رن و ار 


الآ آله لابئ بعدی...» = گر نه این بود که اقوامی از امت من همان را درباره تو 





نک و آنت منی بمنزله هارون من مُوسی 


می‌گفتند که نصاری درباره عیسی گفتند. سخن را در حق تو می‌گفتم که بر هیچ 
گروهی از مسلمین عبور نمی کردی مگر اینکه از خاک پای تو و زیادی آب طهارت 
تو بر می گرفتند و بدان شفاء دردها و آلام خود را می جستند. لیکن همین تو را 
بس که تو از من هستی و من از توء تو از من ارٹث می بری و من از توه و تو نسبت به 
من همان منزلت هارون به موسی را دارا می باشی؛ جز اینکه بعد از من پیامبری 


نیست. يا علی تو اداء کننده دین من هستی و تو بر پایه سنت من جنگ می کنی و 


Yar 





وه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


تو در دنیا و آخرت نزدیکترین مردم به من می باشی, و تو فردای قيامت خلیفه من 
بر حوض من هستی و تو اول کسی باشی که در کنار حوض بر من وارد می شوی و 
منافقین را از حوض من محروم می کنی و تو اول داخل شونده به بهشت از امت من 


خواهی بود. همانا دوستان و پیروان تو بر منابری از نور رفت و آمد و جلوس و 








نوشانوش دارند بطوریکه صورتهاشان نورانی و پیرامون من می باشند. برای آنان 
شفاعت می کنم و همسایگان من در فردای قیامت خواهند بود و در آن روز دشمنان 
تو تشنه گانند صورتهاشان سیاه و با تازبانه از آتش و لجام زدگان مورد ضرب قرار 
می گیرند. جنگ تو جنگ من و صلح تو صلح من و راز تو راز من و آشکار تو آشکار 
من و اسرار سینه تو اسرار سینة من,است و تو باب دانش من هستی و فرزندان تو 
قرزندان من هستند گوشت تو گوشت من وآخون تو خون من است. همانا که حق با 
تو است و حق بر زبان تو جاری است و خقیقت در قلب و بین چشمان تو است و 


ایمان در گوشت و خون تو آميختة همجنانکه در گوشت و خون من. و خداوند متعال 





مرا فرمان داده که تو را بشارت دهم که با عترت خود و دوستانت در بهشت هستید 








و دشمنان تو در آتش اند. دشمنان تو از کنار حوض من نیز گذر نکنند وحال آنکه 





دوستان تو از حضور در کنار آن غایب نباشند.» و سپس راوی گفت: علی علیه‌السلام 
می گوید: هبرو به سجده شکر درافتادم و برای خداوند سجده نمودم و حمد و 
ستایش او را بر آنچه از برکت اسلام و قرآن به من انعام فرموده بود. به جای آوردم و 
نیز بر این تعمت که مرا در نزد خاتم النبیین و سید المرسلین صلی الله عليه و آله و 


سلم محبوب گردانید». این حدیث را صاحب مناقب از جابر نیز نقل کرده است. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت Tar‏ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: اگر از بیم گمراهی امتم نبود در حق تو 
چیزی می گفتم ۰.۰ 

در کتاب مسند احمد با ذکر سند از امام علی علیهالسلام نقل کرده که رسول 
خدا فرمودند: «به خدائی که جانم در دست اوست اگر نه این بود که طوایفی از امت 
من درباره تو می گفتند, آنچه نصاری درباره عیسی پسر مریم علیهمالسلام گفتند. 
هر آینه درباره تو میگفتم سخنی را که تو بر گروهی از مسلمین مرور نمی کردی جز 
اینکه خاک مقدم تو را از زیر قدمهایت بعنوان تبرک بر می‌گرفتند.» این حدیث را 
موفق. خوارزمی, و نیز احمد بن حنیل از ابن مسعود عینأ نقل کرده ند 

در مناقب از حسن بن علی بن محمد بن جعفر صادق از امام محمد باقر از آبائش 
از امیر مؤمنان علیهمالسلام اجمعین نفل کردم که فرمودند: هرسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم در حالیکه اصحایش را وا گرد شمع وجودش بودند. به من نظر 
کرده در حالیکهروبروی او نشسته بود) هشن فرمودند: هما ن فیک شه 


من عیسی بن مریم و ولا مخافهٌ ان ول فیک طوانف من أشتی ما قالت التصاری فی 





فیک مق ار پطاء من الناس الا نوا الاب" من تحت 
ین به» - ههان که در تو شباهتی از عیسی پسر 
مرمی علیهماالسلام است که اگر خوف آن نمی رفت که گروههائی از امت من دربره 
تو یگویند آنچه نصاری در حق عیسی پسر مریم گفتند. هر آینه سخنی را درباره تو 
می گفتم که به هیچ گروهی از مردم گذر نمی کردی جز اینکه خاک زیر قدمین تو 
را بر می گرفتند و بدان برکت و شفا می جستند.» 

سپس منافقین کوردل گفتند: محمد درباره پسرعمویش راضی نمی شود مگر 


اینکه او را مانند عیسی پسر مریم قرار دهد اینجا بود که خداوند اين آیه شریفه را 


taf‏ شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت 





نازل کرد: هو تا رب این مریم 
هو ماضَربوه لک الا جدلاً بل هم قفوم خَصمون » ان هو لا عبد انتمنا علیه و جقلناة 
اسرائیل) #وچون پسر مریم به عنوان مثال مطرح شود. در این هنگام قوم 
تو از پذیرفتن حقیقت بوسیله آن مثال. ممانعت به عمل آورند و گفتند خدایان ما 





بهتر است یا او؟ آن مثال را (بعنی محمد برای پسرعمویش راشی نیست مگر او را 
چون عیسی قرار دهد)؛ برای تو جز بعنوان جدال نزدند بلکه ایشان مردمی باشند 
کینه ور» 

و نیز بطریق دیگر از ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام عینً آن را آورده و مطابقت 
دارد. اين در آن دعای خود که به دبرگاه خداوند معروض داشت للم فد اجبنا 
داعیک المنذر النذیر محمدأً یس علية دک و زننولک الذی دع التاس الى ولاه 
علي بوم القدير ای آنمت یه جع نی اسانیل» - هبار خداوندا ما 
داعی بسوی خودت. بیم دهندة ترسانندهمحمد صلی الله علیه و آله و سلم را که بر 
او درود فرستاده ای بنده و رسولت. که مردم را در روز «غدیر بولایت علی خواند» و 
و را مثالی برای بنی اسرائیل قرار دادی (باقبول منت تو) پذیرفتیم» 

تعلبی از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده که فرمودند: از رسول خدا صلی اه علیه 
و آله و سلم د 
و عملوا الصالحات طوبی لیم و خسن مآب؟» در بهشت خانه رسول خداء على و 
فاطمه یک جا و درخت طوبی, آن درختی است در بهشت که اصل آن در خانه من و 
آن یک بار دیگر 





یه شریفه سئوال شد که خداوند جل جلاله فرمود: «لذِین و 


فرع آن بر فراز پهشت است. گغته شد يا رسول اله از تو دربا 





۱ - خرف ۵۶-۸. 


۲٩ -رعد‎ ۲ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۵۵ 


سئوال کردیم فرمودید: آن درختی است در میان اهل بهشت که اصل آن در خانه 





علی و فاطمه و فرع آن بر فراز اهل بهشت است؟ آن حضرت فرمودند: ان داری و 
دار علی و فاطمة واحد عدأ فی مکان واحد و هی شَجرة غرننها له تبارک تعالی 


بیّده...» - هخانه من و خانه علی و فاطمه فردای قیامت یکی و در مکان واحدی 








است و آن درختی است که خداوند متعال. خود آن را غرس نموده و در آن از روح 


خود دمیده» زیور و زیورها می رویاند و شاخه هايش از ورا» مرز بهشت دیده می 
شود. 

در مناقب از اصبغ بن نباته از امیر ممنان علی علیه‌السلام نقل شده که در 
تفسیر حرف «طاه» فرمودند: و اما هطاه» پس آن طوبی است و عبارت از درختی 
است که خداوند خود آن را غرس کزده و از رو خودش در آن دمیده و شاخه 
ینیهای 


شهدگون در دهانهای اهل بهشت و برای ایشا هرچه بخواهند از خلی و حل و 





مایش از فراسوی بهشت دیده میشوه زیورهایش مشابه یکدیگر و با 





ثمره ها موجود است که هر چه از آنها گرفته شود خداوند بجای آ 
همچنانکه بود. ابونعیم حافظ از ابوهریره و او از رسول خدا نقل کرده که فرمودند یا 


علی تو بر سر حوض من هستی و منافقین را از آن محروم می نمایی. همانا ظروف 


یجاد می کند 


آن به تعداد ستارگان آسمان است و تو و حسن و حسین و حمزه و جعفر 
علیهم‌السلام در بهشت برادرانه بر تخت‌های روبروی یکدیگرید و تو و پیروانت با من 
هستید. سپس این آیه را تلاوت کرد: « نرعنا ما فی صدورهم من غل» و آنچه از 
کینه و ناروائی در سینه هاشان بود. برکندیم و بر سریرهاء روبروی یکدیگر تکیه 


زدگانند. 


۱ -الحجر ۴۷ 


r‏ شکوه غدیرخم بر فراز وی و رسالت 


در مسند از حسن بن علی علیهماالسلام نقل شده که فرمودند: این آیه در شأن 


ما نازل شده است. مغازا 





نیز این روایت را نقل کرده. 

موفق از جابر بن عبداله نقل کرده که رسول خدا فرمودند: يا علی هر که تو را 
دوست داشته باشد و چنگ تمسک بولای تو زند خداوند او را با ما در بهشت درآورد 
سپس این آیه را تلاوت کرد: هن تین فى جنات و نهر فی فققد صدق, عند 
ملیک مقتّدر»" همانا با تقوایان در بهشت‌ها, در آبشارها در جایگاهی راستین در 


پیشگاه پادشاهی توانایند. 


امام حسن مجتبی علیه‌السلام: اگر وارد بر حوض کوثر شدی... 

در جمع الفوائد از جابر و اپوهویره مرفوغاً از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل کرده اند که فرمود: (عَلۍ بن آبیطالب صاحب حوضی يوم القيامه) اين 
روایت از اوسط نیز نقل شده ایس 

ابوسعید مرفوعاً نقل کرده که فرمودند: «یا علی روز قیامت با تو عصائی از 
عصاهای بهشت است که با آن منافقین را از کنار حوض من میرانی. 

این روا 

صاحب جواهر العقدین از ابوکثیر نقل کرده که گفت: در نزد امام حسن مجتبی 
علیه‌السلام نشسته بودم که مردی آمد و بآن حضرت عرض کرد: معاویه بن خُدیچ 
علی علیه‌السلام را در نزد معاویه به بدی یاد کرد. امام حسن علیه‌السلام 


| اوسط نیز آورده است, 





پد 





فرمودند: اگر او را دیدم؟! تا اینکه امام حسن علیه‌السلام یک روز او را دید به ابن 


خدیج گفت: آیا تو پدر مرا ناسزا گفته ای آنهم در تزد پسر خورنده جگر؟ آگاه 





۱-قمر ۵۲ 


شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت Fav‏ 


باش که اگر وارد بر حوض کوثر شدی تو را می بینم که از آن رانده شوی, و تو نیز 
پدرم را می بینی دست ها برافراشته بر حوض فرمان روائی دارد و منافقین را از آن 


محروم نماید و اين سخن راستگوئی تصدیق شده است. 


پنج چیز به علی داده شده که 





در مناقب است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: پنج چیز به 
علی عطا شده که آنها از دنیا و آنچه در آن است در نزد من محبوب تر اند. تا آنجا 
که فرمودند: و | ما سومین چیز هه واقفا غلی خوضی یُسقی مُن رف من أْتی) و 
ایستاده بر سر حوض من است هر یک از افراد امت مرا که در حق او و ولایتش 
عرفان داشته باشد, آب می دهد. در مناقب از سکید بن جبیر از ابن عباس از رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردم که:فرمودند: هی علی تو صاحب حوض 
من و صاحب لوای من و محبوب فلت "من و وی من و وارث علم من هستی. و تو 
به ودیعت داده شده میراث پیامبران پیش از من هستی, تو امین خدا در زمینش و 
حجتش و رکن ایمان و ستون اسلام و چراغ شب ظلمانی و نار نور هدایت و عَلم 
برافراشته برای اهل دنیا می‌باشی. یا علی هر کسی از تو پیروی کند نجات می یابد و 
هر کس از تو تخلف ورزید هلاک می شود. تو راه روشن و صراط مستقیم؛ تو رهبر و 
غُره چشم و روشنی بصر جویندگان نور و رئیس مومنان می باشی. تو مولای آنی که 
من مولای اویم و من مولای هر مرد مژمن و هر زن مزمنه ام. دوست نمی دارد تو را 
مگر پاکزاده و دشمن نمی دارد تو را مگر ناپاکزاده. پروردگارم مرا به آسمان عروج 
داد و با من تکلم کرد. همذ سخن توأم با اين کلام بود که فرمودند: «یا مُحمد اقرً 
علیً متی سلام و عرف همم ولیانی و نو آهل طاغتی ‏ هنیا لک" هذه الكراتة» 


علی را از من سلام برسان و او را تفهیم کن که او امام دوستان من و نور اهل طاعت 


TA‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


من است و گرا باد بر تو لین کرامت. 


حدیث اصحابی کالنجوم و پاسخ امام رضا علیه‌السلام 
در عیون الاخبار است که از امام رضا علیهالسلام درباره حدیث منسوب به رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سثوال شد که فرمودند: «أصحابی کَاجوم باتهم 


ّم اهنّدیتّم» یعنی اصحاب من همچون ستارگانند و بهر یک از آنان که اقتدا 





کنید هدایت می یابید. امام رضا علیه‌السلام فرمودند: این حدیث صحبح است لیکن 
منظورش کسی است که بعد از پیغمبر دگرگون و تغییر خط فکری ندهد. چه آنکه 
آن حضرت فرمودند: «در روز قیامت آنچنان مردانی از اصحاب من از حوض کوثر 
رانده و محروم مې شوند که شټڑهای ببگانةراز آبشخور. پس من (محمد) می گویم 
پروردگارا ایشان اصحاب من ائد"ایتان:اضتخاب من اند؟ (لبته حدیث «أصحبای 
کالنجوم..» ضعیف و بلکه مجهول است: مترجم) 

ندا می رسد: ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو نمی دانی که اینان بعد از 
تو چه حادثه ها بوجود آوردند. پس از طرف چپ گرفته می شوند و من بعنوان 
نفرین بر آنان می گویم بُعد و دوری رحمت خداوند بر آنان باد. 

بهرحال احادیث وارده در دفع بعضی اصحاب از حوض کوثر زیاد است و نه 
حدیث آنها در صحیح مسلم و هشت حدیث آنها در صحیح بخاری و همچنین در 


سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابن ماجه و دو حدیث نیز در کتاب مشکات است. 


دوستان علی و دیگر ائمه هدی در آسمان معروفند 
حموینی از علی ابن مهدی رفیع, از امام رضا از پدرانش از حضرت امیر 
(علیهم‌لسلام) نقل کرده که رسول خدا فرمودند: یا علی خوشا آنکه تو را دوست 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۵۹ 
دارد و تصدیقت کند و وای بر آنکه دشمن ات دارد و تکذیب ات نماید. دوستداران تو 
بین اهل آسمانها معروفند و ایشان اهل دین و روح و سیمای نیکو و تواضع اند 
چشمانشان از تواضع فروهشته و دلهاشان ترسان و حق تو را شناخته و زبانشان به 
فضیلت تو گویا و چشمانشان فرو ریزنده اشک به عشق تو و عشق امامان از نسل 
توست. بدانجه خدایشان در قرآن فرموده عامل و به آنچه من و تو فرمانشان دهیم و 
نیز بدانچه هاولی الامر» از امامان از سل تو فرمانشان دهند. فرمان برند فرمانبردنی 
که بمقتضای قرآن و سنت من است. ایشان‌اند همان پیوند دهندگان و دوستداران و 
اینانند که فرشتگان بر ایشان درود فرستند و بر دعانشان آمین گویند و برای 
گناهانشان آمرزش خواهند. 

موفق از اعمش از وال از این مبنود از ول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نقل ‏ کرده که فرمودند: لول کس از اهل آبتعان که علی علیالسلام را بهبادری 
برگرفت اسرافیل دوم میکائیل سوم؛ جبرئیل بودند. واول کسانی از اهل آسمان که 
او را دوست داشتند حاملان عرش و سپس رضوان خازن بهشت سپس ملک الموت و 
این ملک الموت بر دوستان علی علیه‌السلام ترحم مي‌کند. همچنانکه بر پيامبران 


علیهم‌السلام شفقت دارد. 


۳۶۰ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


باب چهل و پنجم 
درباره ذکر احادیثی وارده مبنی بر اينکه علی علیه‌السلام به بلاهائی مبتلا 
می‌شود. 


علی علیهالسلام کلمه ایست که متقین به آن ملزم هستند 

ابونعیم حافظ در کتاب حلیه الاولیاء با ذکر سند از اپوپرزه اسلمی؛ از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: «ان الله تعالى عه الى فى على 
غلیاً رای دی و امام آولیاتی و ور من أطاعنى و هو الكلمة الى آلزمتها 
فجاء على فَبّشرة بذلك» = 
«خداوند در خصوص علی عهدي از من گرفت (و مرا بشنون و مقامات علی یادآور 
ان من و نور کسی است که مرا 


اطاعت نماید و او کلمه ای است کرو او زا بر پرهیزکاران الزامی نموده ام. هر 








الْتقین مُن أحَبّهُ آحبّنی و من بفضَه بفْضَنی 


شد. مبنی بر اینکه) علی پرچم هدایت و اما د 





کس او را دوست داشته باشد مرا دوست دارد و هرکس او را دشمن بدارد مرا دشمن 
داشته است. پس او را بشارت بده». هنگامی که علی علیه‌السلام آمد. بدان بشارتش 
داد. سپس علی علیه‌السلام گفت: های رسول خدا من بنده خدایم پس اگر مرا عذاب 
نماید. بگناهم گرفته و آگر نعمتش را بدانچه بشارتم دادی در خصوص من تمام کند. 
پس خداوند سزاوارترین است. آنگاه من (محمد رسول اله) صلی الله عليه و آله و 
سلم علیه و اله و سلم بدرگاه خدا عرض کردم للم آجل قبّه اجه نیع الایمان 
فقال له تبازک و تعالی د قعلت به ذلک) - خداوندا قلب علی را روشن گردان و آن 





را بهار ایمان قرار ده. خداوند فرمود: چنین کردم. سپس خداوند جل جلاله فرمود: 
من علی را به بلاه اختصاص دادم. من عرض کردم: «ای پروردگار» او برادر من و 


وصی من است» خداوند جل جلاله فرمودند: این چیزی است که از پیش مقتر 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۶ 


شده است و حکم من در آن نافذ و او مبتلی خواهد شد». 


گریه رسول خدا به حال علی ولی الله 

موفق از ابوعثمان نهدی نقل کرده که علی علیه‌السلام گفت: «من همراه با رسولِ 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم راه می رفتم رسیدیم به باغچه ای پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم با من معانقه کردند (گردن مبارک بر گردن من نهاد)و با 
سوز و گداز شروع به گریه کردند». من گفتم: ای رسول خدا چه چیز موجب گریه 
شما شده است؟ فرمودند: «از اين می گریم که کینه هاثی در سینه های قومی 
نسبت به تو است که آن را آشکار نمی کنند مگر بعد از من». گفتم: «آیا در سلامتی 
(و بقاء و دوام و رشد) دین من است؟ فرمودند: ری در سلامت دینت می باشد». 

موفق از ابوسعید خدری نقل کرده که رسول خذا علی علیهما و آلهما صلواه الله را 
بدانچه از جانب دشمنانش بدو ی رسد از جتگها خبزدادند: «پس علی گریست و 
گفت یا رسول الله به حق قرابتم و به حق صحابتم با تو سوگندت می دهم که از 
خداوند بخواهی مرا بسوی خود قبض روح نماید؟» رسول خدا صلی له علیه و آله و 
سلم فرمودند: «ای علی من از خداوند برای مدتی درخواست می کنم. علی 
علیه‌السلام عرض کرد: «یا رسول الله آن مردم به چه مبنائی با من جنگ می 
کنند؟» رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بر مبنای چیزهای تازه ای 


که در دین وارد کنند - بدعت!!» 


علی عروه الوثقی است 
موفق با ذکر سند از عبدالرحمن بن آبی لیلی از پدرش نقل کرده که گفت رسول 
| کرم صلی اله عليه و آله و سلم در روز جنگ خیبرپرچم را بدست علی علیه‌لسلام 


rer‏ شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت 


داد. پس خداوند جل جلاله بدست او خیبر را فتح کرد و در روز «غدیر خم» به 
مردم اعلام نمودند که علی مولای هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنه است و باز به او 
فرمودند: «تو از من و من از تو و تو بر تأویل قرآن می جنگی, همچنانکه من بر 
تنزیل قرآن جنگیدم و نیز فرمودند: تو نسبت به من به منزله هارون نسبت یه موسی 
می باشی جز اينکه بعد از من پیامبری نیست» و نیز باو فرمودند: «من با هر کس 
که با تو در صلح باشد. در صلح باشم و با هر کس با تو در جنگ باشد. در جنگ 





ا ۳ بو و 
هستم و تو «عروه الوئقی» می باشی و تو تبیین کننده هستی بر آنچه بعد از من بر 


مردم مشتبه باشد و تو ولۍ هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنه بعد از من خواهی بود و تو 





آن کسی هستی که خداوند درباره ات فرموده: «و ذا من الله و رَسوله إلى الاس 
يوم الخج الأكبر 
هستیم که از زمین پدید آئیم (درقَیاعت) و تو با من داخل بهشت می شوی و حسن 
و حسین و فاطمه علیهم‌السلام با ماامی باشتد: همانا خداوند به من وحی کرد که 
فضائل تو را بیان کنم و به مردم گفتم و ابلاغ نمودم آنجه را که خداوند تبارک و 
تعالی مرا بهتبلیغ آن فرمان داد. سپس باو فرمودند: از آن کینه هائی که در سینه 








و توگیرند؛ لت من و ائبتوار بر ملت من. و من و تو اول کسی 


های مردم است برحذر باش. کینه هائی که آنها را جز بعد از مرگ من ظاهر نمی 
کنند. ایشان کسانیند که خدا و تمام لعنت کنندگان لعنتشان کرده اند و آنگاه رسول 
خدا گریه کردند» 





۱ - دستگیره محکم و ناگستنی, 


۲ - توید ۴ 


شکوه غدیرخم بر فراز وی و رسالت rer‏ 
خبر از ظهور مهدی موعود عجل فرجه الشریف 

سپس فرمودند: «جبرئیل بمن خبر داد که اين مردم در حق تو بعد از من ظلم 
می کنند و این ظلم بطور کلی همواره تا قیام قائم نسبت به عترت من خواهد بود 
ولیکن منطق و آوازه عظمت عترت من بالا می گیره و امت اسلامی بر موذت ایشان 
اجتماع کنند. و ملامت کنندة ایشان اندک, و ناخوش دار 





ان ذلیل و مدح 
کننده ايشان بسیار و | ین هنگامی است که شهرها تفیبر کنند و بندگان هنگام 
سختی از فرج و گشایش احساس سستی نمایند پس در آن هنگام قائم ما قیام کند 


و یارانش نیز همراء او باشتد پس خداوند بوسیله ايشان حق را ظاهر گرداند و باطل 





را به شمشیر آنان خاموش و ناچیز گرداند, و مردم از روی میل و رغبت از ایشان 
متابعت کنند و از ایشان بیمناک بائبند پثارت ب فرج بدهید که خداوند وعده حق 
بدان داده و از حکم نافذ و گذرای خود تخلف نورژد و او حکیم آگاه است. همانا فتح 
و نصرت خدا نزدیک است "همم هل بیتی فاذهب غنم الرزجس و طهرهم 
تطهیرً» - بار خداوندا به عهد خود نسبت بایشان وفا نما و رعایت حالشان نما و برای 
ایشان باش و یاری شان فرما و عزیزشان بدار و خوارشان مگردان و تو خود بعد از 


من زعامتشان را بدست گیر, همانا تو بر آنچه بخواهی توانا هستی. 


خبر از حرکت انقلابی قومی قبل از ظهور مهدی علیه‌السلام از مشرق 

در سنن ابن ماجه, از ابن مسعود منقول است که گفت: «ما نزد رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم بودیم گروهی از جوانان بنی هاشم آمدند چون آن حضرت آنان 
را دیدند خوشحال شدند و چشمانش اشک آلود و رنگش متفیر شد. گفتم: همواره 
اثری از غم در صورت تو می بینم که آن را خوش ندانم؟! فرمودتد: «ما اهل بیت. 


خداوند آخرت را بر دنیای مان برگزیده و اين را بگویم که بزودی اهل بیت من بعد از 


۶۴ شکوه غدبرخم بر فا وحی و رسالت 


من در بلا می آقتند و همواره مورد اذیت و آزار خواهند بود. «حتّی اتی قوم من 
هم رایات سوه فیسئلون الخیر فلا بُعطونه فیقانلون فینصرون 
وة فلا قبلونه ختی یدفتها ای رل من آهل نیتی یلاها قسطاً 
ما ملوها جورا فمن آدرک ذلک منم 


مردمی از سمت مشرق قیام کنند که پرچمهای سیاه در دست و خواستار خير و 









هم و لوحبوا غلی 


اصلاح هستند لیکن حقشان داده نمی شود می جنگند پیروز می شوند آنچه 
درخواست می کردند به آنان داده می شود قبول نمی کنند تا اینکه آن را به فردی 
از اهل بیت من بسپارند پس زمین را پر از دادگری کنند همچنانکه دشمنان آن را 
پر از ظلم کرده بودند پس هر یک از شما که چنین روزگاری را درک نماید به یاری 
1 





ان بشتابد ولو در برف فرو رود.» 

علی علیه‌السلام فرمودند: هر کیته ای :زا که قریش نسبت به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم داشتند آن را در و تن اظهار کردند و زود است که آن را نیز 
بعد از من در فرزندانم ظاهر نمایند. مرا پا قریش چه؟ جز این نیست که بامر خدا و 
رسول آنان را وانهادم, آیا جزای کسی که خدا و رسولش را اطاعت کند این است؟ 
اگر مسلمانید قضاوت کنید؟ و در دیوان منسوب به آن حضرت آمده: این است 
قریش که مرا برای کشتنم می جوید. نه بخدا سوگند, نه پیروز نشوند. آیا چیزی 


مانده که من آن را نیافته باشم. من چنین نیستم که اهل و پیروان دین را چنانچه 





فاجر باشند. به طرفداری خودم برگیرم و بر کار آنان صحه بگذارم با من بیعت کردند 


و بدان وفا نکردند و با من در راه مبارزه با دشمنانم مکر کردند.» 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۶۵ 


باب چهل و ششم 
در حدیث تخل صیعانی و حدیث سغر جله و حدیث ورقة آس و 
حدیث اترجه و لوزه 


گواهی ۳ نخل به رسالت محمد و ولایت علی علیهما و آلهما صلواه الله 
حموینی در فوائد با سلسله سند از جابر بن عبداله انصاری نقل کرده که گفت: 
روزی با رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بودم» در بعضی کنارهای شهر مدینه 
بودیم. دست علی علیهالسلام در دست رسول له سلی الله عليه و آله و سلم پود 
بدرخت «نخلی» رسيديم. آننخل فریاد ینید این محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
سید انبیاء و این علی علیه‌السلام سی لوصیاء ‏ پگر ائمه طاهرین علیهمالسلام است. 
سپس به نخل دیگری گذشتیم آن نیز آواز داد: «این مهدی و آن هادی است». 
سپس به تخل سومی برخورد کردیم آن تخل نیز فریاد کشید این محمد رسول الله و 
اين علی سیف الّه علیهما و آلهما سلام الله هستند سپس رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم فرمودند: یا علی این نخلها را «صیحانی» نام یگذار» از آن روز به بعد 


صیحانی خوانده می شوند. 


حور بهشتی ۳ رگه برای علی 

موفق با ذکر سند از داود بن سلیمان نقل کرده که گفت: امام رضا علیه‌السلام از 
پدرش, از پدرانش از حضرت امیر علیهم‌السلام برای ما حدیث نمودند که: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «چون پروردگارم مرا به آسمان سیر داد 
جبرئیل علی‌السلام دست مرا گرفت و مرا بر مرکبی از مرکیهای بهشت نشانید 


وگلابی به من تناولنمود. من نیز قبول کردم. پس ناگه دیدم شکافت و یک حوریه 


PP‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


از حوراء بهشتی از آن خارج شد بقدری زیبا بود که من از آن نیکوتر ندیده بودم به 
من گفت: السلام علیک یا رسول اّه. گفتتم: تو کیستی؟ گفت: من «راضيّه مر 
می باشم که از اصناف سه گانه آفریده شده ام. پائین تنه ام از مشک میان تنه ام از 





کافور و بالاتته ام از عنبر است. خدایم مرا از آب حیوان عجین نموده, سپس خداوند 
جبار فرمودند: «باش پس من هست شدم و مرا برای برادرت و پسرعمویت علی بن 
ابیطالب آفریده است. اين حدیث را زمخشری در ربیع الابرار نیز نقل کرده است. 

در مناقب با ذکر سند از اعمش از عطیه عوفی از ابو سعید خدری مانند این 
حدیث نقل شده. لیکن قسمتی اضافی در حدیث است که چنین می باشد: «کان 
آشفاز عینها مقادم | فقالّت السلام علیک يا احمد السلام علیک یا محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم» امواج و بلهلاي چسَیش پیشاپیش درخشش می نمود...» 

موفق با ذکر سند از امام محمت باق علیه‌السلام از جابر بن عبدالله از رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم تقل کرده که فزمودند: جبرئیل علیه‌السلام یک برگ مورد 
سبزء یا گل یاس برای من از بهشت آورد. با رنگ سفید بر آن نوشته بود: ال 
افترضت غلی خلقی قَبَفهم یا خبیبی ذلک غلی». من خدایم مودت علی 
را بر خلقم واجب گردانیدم. پس ای محبوب من از جانب من آن را به مردم ابلاغ 
نما 








تحفه خدائی در جنگ احزاب برای علی آمد 


موفق و حافظ ابن شیرویه دیلمی در کتاب فردوس, از عروۀ بن زبیر از ابن عباس 
نقل کرده اند که گفت: چون علی علیه‌السلام عمرو بن عبدود عامری را :؛ رک۰ زاصل 
کرد. عمرو شجاعترین عرب بود. در روز جنگ خندق بعد از آنکه سه مرتبه مبارز 





طلبید علی علیه‌السلام که او را کشت و برگشت خون از شمشیرش می چکید. چون 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت نش 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را دیدند بدرگاه خدا عرض کرد: خداوندگارا 
بعلۍ فضیلتی عطا فرما که مائند آن را به احدی عطا نکرده باشی که جبرئیل 
علیه‌السلام نازل شد و با او تحفه ای از بهشت بود. گفت یا رسول الله خدایت سلام 
می رساند و می فرماید: اين تحفه را به علی عطا کن؛ رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم آن را به علی داد. علی علیه‌السلام آن را گرفت و گشود و دوبار در دست علی 
درخشید. دیده شد که در آن حریر سبزی است که بر آن دو سطر نوشته شده 
«حَه له الطالب الغالب الی اللی غلی بن ابیطالب» تحفه ای است از خدای انتقام 
گیر پیروز به ولی خدا و ولی مومنین علی پسر ابوطالب. 


صاحب کتاب روضة الفضائل و صاحب مناقب هر دو از سالم بن ابوجعده از جایر 





بن عبدالله نیز این روایت آورده اند. 


یک ضربت افضل از اعمال امت! 
در کتاب مظهر الصفات عطار نیشابوری است که ايشان گوید: در نزد شیخ و 
سندم شیخ نجم الدین کبری بودم. اين حدیث را شبی برای من نقل کرد. وجد و 
سرور بر او غالب شد و حال عجیبی بر او دست داد شروع به گریه نمود. دنیا را پست 
و ناچیز در چشمان ما نشان داد 
در مناقب از حذیفه بن یمان از رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم نقل شد 
که فرمودند: (ضَربَة على يوم الندق فضَل من آعمال أنتی الی یوم القیات 


علی در نگ خندق به عمرین عبدو وافضل از عبادت امتم تا روز قيامت 








نام علی علیه‌السلام در قرآن نبوده است 


ابونعیم حافظ از اين مسعود نقل کرده که گفت چون علی عمرو را در روز جنگ 


۳۶۸ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


و كى الله المومنین القتال 2 


بعلی -) که در مصحف آين مسعود کلمه «بعلی» هست (در این خصوص توضیح داده 


خندق به هلاکت رسانید خداوند نازل فرمود: (.. 





شد که این ادعا دور از حقیقت است و شیعه این سخن را نمی پذیرد زیرا پذیرفتن 
این سخن یمتزلة پذیرفتن تحریف قرآن است.) مترجم 
سیوطی روایت کرده که آیه مورد اشاره = و کی ال لمومنین القتال بغلی) در 


مصحف ابن مسعود است. (اين ادعا دور از حقیقت و صحیح نیست). مترجم 





در ورق سبز بهشتی نوشته بود .... اندته به علی علیه‌السلام 

ابن مغازلی از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا فرمود: جبرئیل علیه‌السلام نازل 
شد با لوزه ای (بادامی) از بهثلت,آورد و گفت خدایت سلام می رساند و مي فرماید 
اين را بشکن. چون رسول خدا آنَ شکست: در آن ورق سبزی بود که بر آن قو 


شده بود (لا اله الا الله تحمد ول هیده بغلی و نصرئه به). 


۱ -احزاب ۲۵ 


شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت ۳۶۹ 


باب چهل و هفتم 
در حدیث (رد الشمس بعد از غروب) 
در جمع الفوائد آمده که اسماء بنت عمیس گفت: رسول اکرم صلی اه علیه و آله 
و سلم نماز ظهر را در «صهباء» بجا آورده و علی را از پی کاری فرستادند. علی 
علیه‌السلام رفت و برگشت و رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم نماز عصر را نیز 
بجا آورده بود. سر مبارک بر دامن علی علیه‌السلام نهاد و بخواب رفت. علی 
علیه‌السلام سر رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم را تا غروب آفتاب حرکت نداد 








(به زمین نگذاشت و آفتاب غروب شد) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدرگاه 
خدا معروض داشت: الهم ان غبدک علياً احتَبْس بنفسه على لبیک فر عليه 
الشمس) بارالھا علی بندہ تو است خود را یځاطر رسول تو از ادای نماز عصر 
بازداشت» خورشید را برگردان.» اسماه.گوید: پنن-خورشید بر او ظاهر شد آنجنانکه 
بر کوهها و زمین نور افکند. علی برخواست وشو» ساخت و نماز عصر را بجا آورد 
سپس خورشيد غروب کرد و این در «صهباء» روی داد. این روایت در کبیر نیز آمده 


است. 


ابن مغازلی و حموینی و موفق و جمیعاً با ذکر سندهای خود از اسماء بنت 
عمیس نقل کرده اند که گفت: خداوند به پیامبرش وحی نمود. آن وحی موجب 
دیگرگونی حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد. علی علیهالسلام با لباسش 
او را پوشانید. تا آفتاب غروب نمود. پس چون رسول خدا حالش بازگشت. فرمودند: 
«یا علی آیا نماز عصر را خوانده ای؟ عرض کرد نه یا رسول الله وضع حال تو مرا 
مشغول داشته بود. رسول خدا عرض کرد: «خداوندگارا خورشید را برگردان برای 
علی» اسماء گوید خورشید برگشت تا آنجا که در اطاق من نور افکند. در کتاب ارشاد 


است که ام سلمه و اسماء ینت عمیس و جابر و ابوسعید خدری و عده ای از اصحاب 


۳۷۰ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
گفتند: که رسول اکرم در منزل بود که حالش بعلت نزول وحی دگرگون شد سرش 
را بر دامن علی نهاد تا آفتاب غروب کرد. علی علیه‌السلام نماز عصر را با ایماء و اشاره 
بجا آورد. چون حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهبود یافت و از نوع نماز 
على باخبر شد گفتند: «للهم ر الشمس لعلى) بار الها خورشيد را براى على 
برگردان. خورشید برگشت تا آنجا که در آسمان ظاهر شد و هنگام نماز عصر شد. 


علی نماز عصر را بجا آورد سپس خورشید غروب کرد. حسان بن ثابت اشعار زیر را 


انشاء کرد: 
یا وم من مثل غلی و فد رد غلیه الشمس" من غائب 
آخو تشول الله وصهره والأخ لاعدل بالصس احب 


ای مردم کیست که مانند,علی» اش و حال آنکه خورشید برای او از نهانگاه 
برگشت. برادر رسول خداء و داماه لوست و برادری باصحابی بودن برابر نیست. از امام 
محمد باقر علیه‌السلام از بذرانش اللا مان روایت نیز نقل شده و در کتاب 
شفاء از دانشمند بزرگ طحاوی در بخش احادیث مشکله (مشکل الحدیث) این 
روایت را از اسما» از دو طریق نقل کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
در حال دریافت وحی بود. سرش بر دامن علی بود. علی نماز عصر را بجا نیاورده بود. 
آفتاب غروب شد. پس رسول خدا از علی علیهماالسلام سئوال کرد: نماز عصرت را 
خوانده ای؟» علی علیه‌السلام عرض کرد خیر. رسول خدا ګفت: «للهُمٌ اله کان فی 





۱ - علی الظاهر برای کسانیکه بدانش هیئت (فلک شناسی و قوانین فیزیکی و جذب و انجذاب اجرام 
کیهانی طبق قانون نسبیت انیشتین آشنایند این امر را مورد اشکال قرار می دهند در صورتیکه اولاً 
دارد جزه که در ادبیات و فرهنگ ملت ها شایع است 
خداوند جل جلاله بر هر ممکن الوجود. قبول این 
امر آسان است و ثالثا مقدن قوا فیزیکی خداوند جل جلاله می باشد و لوست که قوانین تکوینی و 
قانونمندیهای آن را آفریده پس توان تصرف دارد 








شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت "۳ 


طاغتک و طاعَۀ رَسّولک فَردٌ الشمس:» خداوندا على در طاعت تو و طاعت رسول تو 





است. خورشید را برای او برگردان. اسماء گوید: خورشید را دیدم که غروب کرده بود. 
ناگاه ظاهر شد و بر کوهها و روی زمین نور افکند و این در مکانی بنام صهباء در 
خیبر بود. سپس طحاوی گوید: اين دو حدیث یعنی شق القمر و رد خورشید دو 
انشان نیز محل اعتماد می باشند. 

در صواعق محرقه آمده که ازجمله کرامات باهره اين است که خورشيد برای علی 
بازگشت در حالیکه سر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دامنش بود به 
پیامبر وحی نازل می شد علی علیه‌السلام هنوز نماز عصر را نخوانده بود. آفتاب 
غروب شده بود. چون وحی پایان یافت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم‌گفتند: 


خداوندا «علی» در طاعت تو و طاعت زسول نت« پس خورشید را برای او برگردان 








حقیقت انکارناپذیرند و 





سپس خورشید بعد از غروبش مجددا ظاهر شد: 

طحاوی و قاضی در کتاب شفاء ین جدیث را صیح دانسته اند و شیخ الاسلام 
ابوذرعه و دیگران به پیروی از اوه این حدیث را حسن می دانند. 

در کتاب کبریت احمر آمده است که بدعای رسول خدا خورشید برگشت و «قمر 
مُنَّْق» شد. شارح این کتاب این سخن را از صاحب کبریت احمر, در حدیث 
بازگشت خورشید نقل کرده است. 

در مناقب از امام محمد باقر از پدرش از امام حسین علیهم‌السلام نقل شده که 
فرمودند: «چون پدرم علی علیه‌السلام از جنگ خوارج نهروان برگشت به سرزمین 
بابل رسید وقت نماز عصر رسید. فرمودند: «اين سرزمین مخسوفه (یعنی به عذاب 
خدواند در دوره هائی از دوره های زمین فرو رفته و نفرین شده) است و سه مرتبه 
خداوند آن را دچار عذاب کرده است برای وصی نبی صلی اه علیه و آله و سلم 
حلال نیست که در آن نماز بگذارد. 


Yr‏ شکوه غد برخم بر فوز وحی و رسالت 

یکی از همراهان بنام جویریه مُسهر عبدی گفت: گروهی از مردم آنجا نماز 
خواندند و قریب یکصد نغر از سواران حضرت امیر علیه‌السلام نیز به پیروی از آنان 
نماز گذاردند و ما راه را طی می کردیم تا از سرزمین بابل خارج شدیم در حالیکه 





آفتاب غروب کرده بود. حضرت امیر پیاده شد به من فرمود. بای وضو آب بیور. من 





ب آوردم. وضو ساخت و فرمودند: ای جویریه برای نماز عصر اذان بگو. من در باطن 
خود گفنم: چگونه نماز عصر؟ و حال آنکه آفتاب غروب شده است؟! اذان گفتم. به 
من فرمود: اقامه بگو. من اقامه گفتم. ناگاه دیدم در حالیکه مشغول گفتن اقامه بودم 


حضرت امیر علیهالسلام لبهای خود را حرکت می دهد و همزمان خورشید ظاهر شد. 





ما پشت سر آن حضرت نماز خوانديم و چون از نماز فارغ گشتیم. خورشید بالفور 
غروب شد. گویا چراغی بود که در طتبت آئی افتاد و ستارگان همزمان ظاهر شدند. 
حضرت امیر متوجه من شد و فرموکتوباقانمغرب بگو (يا ضعیف الیّقین) ای سست 
ایمان. 

موفق با سند از مجاهد نقل کرده که گفت: برای ابن عباس گفته شد در شأن 
علی چه می گونی؟ گفت: به خدا قسم او دومین از ثقلین است به شهادتین از 


دیگران سبقت گرفت و بسوی دو قبله نماز ذارد و دو بار با رسول خدا بیمت کرد و 





او پدر حسن و حسین علیهمالسلام است خورشید دو مرتبه برای او باز 
جایگاهش در امت اسلامی همانند جایگاه ذوالقرنین است و او مولای من و مولای 


ثقلین (جن و انس) است. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت wr‏ 


باب چهل و هشتم 
در بالا بردن رسول اکرم صلی له علیه و آله و سلم علی علیه‌السلام را بر بام 
کعبه 


علی علیه‌السلام پا بر دوش صدر کاثنات نهاد!! 

در جمع الفوائد است که علی علیه‌السلام فرمودند: «در معیت رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم حرکت کردیم تا به کعبه رسیدیم. به من فرمودند: بنشین. من 
نشستم, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پا بر دوش من تهاد و بالا رفت. چون 
در من احساس ضعف کردند: (زیرا حمل اصل و عصاره آفرینش بر من مشکل بود) 
پائین آمدند و خود نشست و به من فرمودند «بر/ شانه» من بالا برو». «من بالا رفتم 
و بر فراز دیوار کعبه بالایم برد چنانبافتم کة مرا تا فراسوی افق آسمان عروج داده 
است (زیرا پا به شانة عصارة تمامیت کانتات نهد بَودْم» تا بر فراز بیت بالا رفتم. در 
آنجا تمثال های زرد (طلائی) و مسین بود. من از سمت راست و چپ و پیش | و و 
پشت سر آن حضرت احساس افتادن می کردم (چه آنکه پا نهادن بر دوش سرحلقة 
کاثتات و عصارت تمامیت کمالات عالم امکان جرات و شهامت غیرقابل تصور و 
توصیف می خواهد) و بالاخره تانستم بر دوش آن حضرت آرامش یابم» یمن 
فرمودند: «اين (تبر) را بگیر» آن را گرفتم. فرمودند. هبت ها را بشکن». شکستم. 
همچنانکه شيشه ها را (شکستم). سپس پائین آمدم در معیت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم با سرعت می رفتیم تا به خانه های چوبی رسیدیم و احدی از مردم 
مکه را ندیدیم». 


این روایت را احمد و بزاز و موصلی نیز نقل کرده اند 


۳۷۴ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیهالسلام از یک نور واحدند 

در کتاب مناقب از محمد بن حرب هلالی نقل شده که گفت: یه امام صادق 
علی‌السلام عرض کردم چراآنگاه که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم پا بر 
دوش علی نهاد علي طاقت حمل رسول خدا را نداشت (آنگاه که می خواست بتها را 
از فراز کعبه به زیر آورد) با توجه به آن قوّت علی علیهالسلام که در خیبر را کند و 
بر روی خندقش افکند. دری که چهل مرد توان حمل آن را نداشتند با اینکه رسول 
خدا بر حیوانی سوار میشد و آن حیوان او را حمل می کرد. پس چگونه علي توان 
تحمل آن حضرت را نداشت؟ 

امام صادق فرمود: «در آن هنگام چون علی علیه‌لسلام نوجوان بود رسول خدا به 
ضعف او آگاه بود. لیکن پای خود برمکتف علی علیه‌السلام نهاد بدان جهت که اشارتاً 
بقهماند آفرینش هر دو بزرگوار از تور واخدی است که جزئی از آن نور جزء دیگر را 
حمل می کند همچنانکه علی غلیه‌السلام فرمود: «آنا من أحمْد كَالكفاً من الیّد و 
کالذراع من الَضّد و الضوه من اوه من نسبت به احمد صلى الله عليه و آله و 
سلم مانند کف نسبت به دست و ذراع نسبت به بازو و روشنی از روشنی دیگر می 
باشم. 

سپس امام صادق علیه‌لسلام افزود: «آن دو قبل از آفرینش مخلوقات نور واحدی 
بودند. هنگامیکه فرشتگان دیدند آن نور درخشش می نماید گفتند: «خداوندا این 
نور چیست؟ خدای تعالی فرمود: «اين نوری از نور من است ولاه لما خلقت 
الخلق»: اگر این نور نمی بود آفرینش را نمی آفریدم. 

سپس امام صادق علیه‌لسلام فرمودند: «آیا تمی دانی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم در عید غدیر خم دست علی علیه‌السلام را آنقدر بالا برد تا مردم 


سفیدی زیر بغل او را دیدند و او را سرور مسلمین قرار داد. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۷۵ 
طول سجده رسول خدا 

چون یکی از حسنین علیهمالسلام بر دوش او سوار شده بود رسول خدا بودند 
که در حدیقه بنی نجار در حالی که حسن و حسین علیهماالسلام در آنجا خواب 
بودند که دو بزرگوار را بعد از بیدار شدنشان بر دوش خود حمل کردند و فرمودند: 
(نعم الراکبان. و آیوضا خَیر منْما) - چه خوب سوارانی هستند و پدرانشان از 
خودشان بهتر است. و نیز رسول خدا در صلی اه علیه و آله و سلم در حالی که 
اصحایش به او اقتدا کرده بودند. نماز می خواندند. سجده اش را طول دادند. بعد از 


نماز که از طول سجده او سئوال شد. فرمودند: هن ابنی کی و کُرهت آن أرفع 





رأسی ختی یل باختیاره) پسرم حسین پا,حسن بر دوشم سوار شده بود خوش 
نداشتم سرم را بردارم تا به اختیار خود فوود آیند: این امر رسول خدا صلی اله علیه 
و آله و سلم الهار شرافت و عظمت قدر و منزلت آن بزرگواران در نزد خداوند است 
که علی علیه‌السلام را بر دوش خود خملٌ و بالا برد. اشاره به اين است که او پدر 
فرزندان و امامان از صلب خودش می باشد, همچنانکه در نماز استسقاه عبایش را 
برگرداندند و به آن وسیله اعلام نمودند که برگرداندن آن اعلامی است. آنکه را 


معصوم حمل نماید پس او معصوم است و فرمودند: «يا علی خداوند گناهان پیروان و 





دوستان تو را بر گردن من نهاد و آن را برای من آمرزید این قول خداوند است که 
م من ذتبک و ما أخْ6" تا خداوند گناهان پیش و بعد تو 
را بیامرزد و اعلامی است بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم اصل درخت 
است و علی و حسن و حسین علیهم‌السلام شاخه های آن» 


و سپس فرمودند: «اين سری است که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 





۳۶ شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت 


فرمودند: (غلی سی و آخی أطیعوة) على جان من و برادر من است اطاعتش کنید. 


امام شافعی دیوانه عشق علی و دیگر ائمه اهل البیت 


امام شافعی این ابیات را انشاء نموده: 





قیل بی ثل لقلی دحا 

فلت لاقم مت !سرام 5 

و الب التصتلفی قال لا یه المعراج لمّا ده 
وضع ال بظهری یدسه فاحس القلب آن قد برده 
و غلی واضع آقدانة فی مخ ل وضع ال ده 


به من گفته می شود مدحاعلي,ا وم که یاد علی آتش برافروختة جهنم را 
خاموش می کند. 

گفتم: در مدح گونی: 
خرد گمراه تر از آنند که برده اش باشند. رسول مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 


در شب معراج که به آسمان صعود کرد. برای ما فرمودند: «خداوند دستش را بر 





ویر ای مردی را ندرم که صاحبان عفل و 


پشت من نهاد و بدان در قلب خود احساس برودت کردم. 


و علی نیز قدمهایش را در محلی نهاد که خداوند دستش را 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۳۷ 


باب چهل و نهم 
در تکلم خورشید با علی و حدیث بساط و حدیث سطل و آب و ملدیل 


خورشید به علی علیهالسلام سلام کر 





حموینی در فرائد و موفق از امام حسن عسکری از پدرانش از حضرت امیر 
علیهم‌السلام نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمودند: 
«ی ابوالحسن, با خورشید سخن بگو که او با تو سخن می گوید» من خطاب به 
خورشید گفتم: «لتلام علیک یالب الخطیع له عَرجل» سلام بر تو ای بندة 
فرمانبردار خداوند. خورشید گفت: (غلیک .لام یا امرالمْژمنین»" و ای پیشوای 
پرهیزگاران و ای رهبر روشنی بخش طالبان تور من برای خدا و انجام سجدة شکر 
به رو در افتادم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یمن گفتند: هبرخیز ای برادرم و 
ای محبويم, خداوند به تو نسبت به هل آسمانهایش فخر و مباهات کرد.» 

ابن شیرویه دیلمی و عبدوس همدانی و خطیب خوارزمی در کتابهای خودشان به 
طرق چندی از سلمان و عمار و ابوذر و ابن مسعود و ابن عباس و علی علیه‌السلام 
نقل کرده اند که ایشان گفتند: «چون خداوند فتح مکه را روزی ما و آن را مقدمه 
جنگ حنین با قبیله هوازن قرارداد. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: 
«ای علی برخیز و کرامت خود را بنگر و با خورشید سخن بگو علی برخاست و 


۱ - تکلم خورشيد با علی علیهم السلام در مقولهامکان و قابل قبول است و از نوعامکان و قوعی مانند 
ایجاد صوت از جانب خداوتد در شجره مبارکه در کوه طور برای موسی و تکلم نخل خرما با رسول خدا 
اولاً و ثانیً همه چیز در مقابل ارادء خداوند تسلیم محض که فرمودند: عنت الوجوه للحی القیوم (طه 
۱ فرمودند: و قال لها و للارش تا طوعً کر (فملت ۱۱) فرمودند: إن كل من فى الستموات و 
الارض الا آتی الرحمن عبداً (مریم )١۳‏ و نيز فرمودند: تسبح له الشموات السَبع و الارض و من فيهن و 








ند شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





ها لغب الدثر فی طاع رّه» سلام بر تو باد 
ای بندة دور زننده در اطاعت پروردگارش. خورشید در جواب گفت: هو غلیک السلام 
یا آخا سول الل» و حجت خدا بر خلقش, و علی در اینجا برای خداوند جل جلاله به 
سجده شکر اقتاد. پس رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم سر او را برداشت و نگاه 
داشت و دست به صورتش می کشید و می فرمودند: ای محبوب من بشارت باد که 
خداوند دربره تو نسبت به حاملان عرشش و اهل آسمانهایش فخر و مباهات 
نمودند» رسول خدا سپس گفت: (لخمالله اذی فضنی غلی ساثر الابیاه زیت 
بغلی سید الاوصیاء) و آنگاه اين آیه شریفه قرآن را تلاوت کردند: ( له أسلم من فی 
الستماوات طوعاً لو کرها) تا آخر آیه_همنقاد و فرمانبردار خداوند است آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است چه با میل و چه بدون میل» (لازم به توضیح است که 
در صفحه قبل جمله «... العبد الداثر6 (یزاه از حرکت. گردش کلی منظومه شمسی 
به دور کهکشان است و اصولً عم تفلک شناسی ابت کرده که تمام محتوای 
آسمان با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت بسوی شمال آسمان در حرکت است و 


شریفه:والسماء بنیاها پاید وا لموسون آسمان را به قدرت خود برفراشتيم و هر 


آن وسعت دهندهگانيم. مترجم (ذاریات ۴۷) 





مناقب از امام محمد باقر علیه‌السلام از جابر نقل کرده که گفت: «خورشید هفت 








بخمده و لکن هون سبخهم ...اه 6۴ 





۱ -آل عمران, ۸۳ 


شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت ۳6۹ 


بار با علی علیهالسلام تکلم کردند. 

تعلبیی از بان از الس و نیز ثلبی از مجاهد از ابن عباس نقل کرده که گفت: 
بساطی به رسول خدا اهداء شد خطاب بمن فرمودند: ای آنس آن را بستر» من آن 
را گستردم. فرمودند: هده نفر از اصحابم را بخوان.» من خواندم چون وارد شدند آنان 
را امر به جلوس بر بساط نمود.» سپس علی علیه‌السلام را فراخواند و با صدای 
پلندش پیش خود خواست و امر به جلوس در وسط بساطش نمودند» علی 
علیهالسلام در وسط بساط نشست و گفت: «ای باد ما را حمل نماء باد حملشان 
نمود» 

انس گوید: بساط آهنگی چون آهنگ دف برای ما می نواخت (صوت حاصل از 
حرکت قالیچه در فضا طبیعتاً صوتی ریکتواخت با زیر و بم و خوشایند بود. مترجم) 
سپس علی فرمودند: دای باد مار بر سین فروته»باد ما را در موضعی بر زمین فرو 
هشت. علی علیهالسلام فرمودند: «آا می ای دزچه مکانی هستید؟ گفتیم: خیر. او 
فرمودند: «در موضع اصحاب کهف و رقیم برخیزید و بر برادرانتان سلام کنید.» ما بر 
ایشان سلام کردیم. جواب بما ندادند. علی علی‌السلام برخواست و گفت: (السلام 
علیکم ها لصدیمون) آنان گفتند: 

(وغلیک السلام و رَحمه له وراه 


اصحاب کهف و رقیم یاران مهدی موعود عجل اه تعالی فرجه شریف 
انس گفت: علی خطاب به آنان فرمود: «چرا جواب سلام برادران مرا نداید. گفتند: 


۱ 
ما گروه راستگويانيم که جز با نبی یا جانشین پیامبری سخن نگوئیم» پس بجایگاه 


۱ - از لحاظ اسلامی باید جواب سلام را می دادند 


A.‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
خود بازگشتند (الی خروج القائم المهدی) تا ظهور مهدی علیه‌السلام آنگاه است که 
خداوند جل جلاله هنگام ظهور آن حضرت زنده شان می نماید. سپس ما بر بساط 
نشستیم و علی علیه‌السلام خطاب به باد گفتند: ای باد ما را حمل نما» باد ما را 
حمل می نمود و برای ما آهنگی موزون و طبیعی چون صدای دف تولید می نمود. 
آنگاه علی علیه‌السلام خطاب به او گفت: «ما را فرود آور.» او ما را در موضعی به نام 
«حره» به زمین فرو هشت. پس علی علیه‌السلام بما گفتند: «رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم را در آخر رکعت نمازش درک می کنیم.» ما هنگامی رسیدیم که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در آخرین رکعت نمازش درک کردیم. 

این روایت را صاحب مناقب از ثابت از انس و نیز از زهری از طریق انس و نیز از 


قتاده بصری از طریق انس نقل کرده است. 


عارفان باصحاب کهف 

در جمع الفواند در تفسیر آیه شریفه (ما یلم الا فلیل)" یعنی: جز اندکی 
ایشان(اصحاب کهف) را نمی داند. از ابن عباس نقل شده که گفت: من از آن گروه 
قلیل می باشم و ایشان هفت نفرند 

۱ یملیخا (که او با در دست داشتن منشوری بشهر مکسلمینا مبعوث شد)۲- 
مرطولس ۲- یتبونس ۴- دردونس ۵ کفاسطیطوس ۶ منطیوسیوس و این چوپان 


است و آن سگ اسمش قطمیر است. ابوعبدالرحمن گوید: پدرم به من گفت چ 





خبر رسیده که هر کس این نامها را در چیزی بنویسد و آن را در آتش افروخته 


بیندازد آتش خاموش می شود. 


۱-کهف ۲۲ 





وه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۸Y‏ 


این روایت را اوسط نیز نقل کرده 


جبرئیل و میکائیل برای علی علیه‌السلام آب وضو آوردند و اسراقیل... 

این مغازلی و نیز مناقب با ذکر سند از اعمش از ابوسفیان از انس بن مالک نقل 
کرده که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم‌نماز عصر را بجا می آورد. ما را در 
رکوع رکعت اول آنقدر نگه داشت که ما گمان کردیم رسول خدا دچار سهو شده 
است. سپس سر برداشت و بقیه نماز را بسرعت خواند. 
دادند: «یا علی به جانب من بیا» علی علیه‌السلام صفها را یکی بعد از دیگری می 
پیمود تا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سم خطاب به علی علیالسلام فرهودند: اجه چیزی موجب شد که از صف اول 








ر 





اه متوجه ما شد و ندا 


بازماندی؟» عرض کردند: هیا رسول الله می خواستم وضو بگیرم به منزل رفتم آب 
نیافتم. حسن و حسین را خواندم اتود ناه هاتفی ندا داد: یا ابوالحهن! 
متوجه شدم سطلی رنگین از آب و حوله ای (دستمال - مندیل) بر آن سطل آویزان 
است. به آن آب وضو ساختم. آبی که خوشبوتر از مشک بود. نمی دانم کی آن را 
آورد و کی آنها را از جانب من گرفت؟» رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم‌خندیدند و او را به سینه خود چسبانیدند و بین چشمانش را بوسیدند.» 

و فرمود: «سطل و آب و دستمال از بپهشت بود و آنکه سطل آب را برای تو آورد 
جبرئیل علیه‌السلام و آنکه دستمال را آورد میکائیل عیه‌السلام بود. بخدانی که جان 
محمد در دست اوست. همواره اسرافیل علیه‌السلام با دست خود زانوهای مرا گرفتند 
و نمی گذاشت رکوع را تمام کنم تا تو در نماز به من برسی و همانا خداوند جل 
جلاله و فرشتگانش ترا دوست دارند و اين حدیث را موفق با سند از حمید طویل از 


انس بن مالک به عین عبارت نقل کرده است. 


TAT‏ شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت 


باب پنجاهم 
«در حدیث نسم الب بوک ابراهیم و نعم الا وک علی و احادیث یاد 
شده در شوری» 


در قيامت اول رسول خدا دوّم علی علیهما صلواه الله از سمت راست عرش 
قیام کنند و... 

احمد در مسند با ذکر سند از مخدوج بن زید هذلی نقل کرده که گفت: رسول 
خدا صلی له علیه و آله و سلم عقد برادری بین مسلمین خواندند و خطاب به علی 
علیه‌السلام فرمودند: «يا علی آنت آخی و آنت مثی بنله هارون من موّسی الا 
لالبی بعدی. آما غلمت با غلي آنا أو مئ ندعی به یوم القبنه و نا وم غن یمین 
الفرش و اکسی حلَ خضراٌ من حللالخنه مٌبُذعی بانبياء ابراهيم عليه الصلوة و 
السلام فیقوم غن یمین العرش له دی غلیهم الصلوه و السلام عم غلی 


ثرٍ بعض...» « «آیا نمی دانی من اول کسی باشم که در روز قیامت از جانب 






پروردگارم خوانده شوم و من از جانب راست عرش برمی خیزم و لباس سبزی از 
لباسهای بهشت می پوشم سپس پدرمان ابراهیم خوانده شود و او از جانب راست 
عرش قیام کند بعد از آن انبیاء خداوند جل جلاله خواند شوند که بعضشان از پی 
بعض دیگر قیام می کنند همه از جانب راست عرش بر می‌خیزند و از لباسهای 
بهشتی می پوشند لباسهای سبزی که به تو خبر دهم من اول کسی باشم که در روز 
قیامت دعوت شوم سپس توه این از این جهت است که تو با من قرابت داری و 
مقامت نزد من قریب است پس لوا» من بدست تو داده می شود و آن «اماء <مد» 


است. تو آن را در میان دعوت شدگان سیر می دهی در حقیقت آدم و جمیع خلق 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت TAF‏ 
الله در زیر «سایه لواء من» در روز قیامت سایه می گیرند طول آن به مسافت هزار" 
سال است. سنان «لواء حمد» یاقوت سرخ و قصبه اش نقره است. در آن سه حاشیه 
از نور است. حاشیه اش در مشرق و حاشیه دیگری در مفرب و حاشیه وسط آن در 
وسط دنیا است بر آن؛ سه سطر نوشته شده است. سطر اول: «بسم الّه الرحمن 
الرحیم» و سطر دوم: «لحملله ربا العالمین» و سطر سوم: هلا اله الا له محمد 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» هر سطری مسیر مسافت هزار سال است و 
عرض آن مسافت هزار سال. تو لواء را حرکت می دهی و حسن جانب راست تو. 
حسین سمت چپ تو باشند. تا آنجا که تو میان من و ابراهیم در زیر ظل عرش می 
ایستی. تو لباس سبزی از لباسهای بهشتي می پوشی سپس منادی از جانب عرش 
ندا دهد: هنم الاب آبوک ابراهیم و نج الاغ وی غلی» چه خوب پدری است پدر 
تو ابراهیم. و چه خوب برادری استبرادرت"علی, و برای من و برای تو بشارت 
خوانده شد و چون فرا خوانده دی لباشَبَهَشَتی"اث چون لباس بهشتی من و 


تحیت و سلام داده شوی چون من که تحیت و سلام داده شوم. 


گواهی اصحاب بر شعار لافتی الا علی... 

موفق با سند از ابراهیم نخعی از علقمه از ابوذر نقل کرده که گفت: روز شوری 
بود (روز آخر عمر پيامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم که آن حضرت هنوز در 
حال حیات بودند که, جمعی از بزرگان اصحاب بجز علی و بنی هاشم و هم فکران 


علي علیه‌السلام. در مکانی به نام سقیفه بنی ساعده جمع شده بودند و در 








روز در ند خداون هار رب سال سیرهزمین است > الوم عفد رک اسف سکم متا نشدون 


(قرآن). 


TAF 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
جانشین رسول خدا با هم رایزنی می کردند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم را تتها نهاده بودند) علی یه اهل شوری گفتند: «شما را به خدا سوگند می دهم 
آیا می دانید که جبزئیل گفت: (لاسیف الا دُولققار و لافّی الا غلی) یعنی شمشیری 


برای خدا در میدان جهاد جز ذوالفقار نیست و جوان جهادگری جز علی نیست» 





همه هعم» آری می دانیم. گفتند: «آیا می دانید که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمودند: «جبرئیل بمن گفتند: «یا رسول الله همانا خداوند صلی 
الله علیه و آله و سلم تو را فرمان می دهد که علی علیهالسلام و کسی را که علی 
علیه‌السلام را دوست داشته باشد دوست بداری؟ همه گفتند: آری می دانیم . گفت: 
آیا می دائید که رسول خدا صلي ال فلی و آله و سلم گفتند: «هنگامیکه به معراج 
رفتم به آسمان هفتم که رسیدم بسوی رق رف هالی از نور می رفتم سپس بسوی 
حجاب هائی از نور بالا ر خکاۍ قادربا منْ,سخن گفت و چیزهالی برای من 
فرمودنده چون برگشتم از نزد او منادی از فراسوی حجاب ها نداد داد. عم الأب 
بوک ابراهیمٌ و نتم الأخ آخوک غلی و ستوص به» - چه خوب پدری است پدرت 
ابراهیم و چه خوب برادری است برادرت علی؛ او را بوصایت خود توصیه و معرفی 
کن» همه گفتند: آری شنیدیم. فرمودند: «آبا می دانید که تمام درهای ورودی خانه 
ها به مسجد بسته شدند جز در خانه من. و هیچ یک از شما داخل مسجد نمی 
شدید در حالی که جنب بودند. و تنها من با این حال داخل مسجد می شدم؟». همه 
گفتند: آری, فرمودند: «آیا می دانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
حالیکه حسن و حسین علیهماالسلام در نزد او بازی می کردند. رسول خدا گفتند: 


«احسّن ای حستّن. فاطمه گفتند: ای پدر حسین اندکی کوچکتر است. رسول خدا 
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فرمودند: «یا فاطمه. آیا خوشنود نیستی که من می گویم: بارک الله آفری 
حسن؟ و در آن حال جبرئیل علی‌السلام بگوید: 


گفتند: آری می دانیم. علی فرمودند: «آیا برای یکی از شما مانند این فضل و منزلت 


ین بارک الله ای حسین؟ همه 





هست؟» گفتند: خیر. 


AF‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





باب پنجاه و یکم 


در بیان بللدی همت علی علیه‌السلام و زهد آن حضرت در دنیا 


تمتعات و بهره مندیهای دنیا در نظر علی 

در نهج البلاغه ضمن خطبه ای فرمودند: آن قدر باین لباسم وصله زده ام که از 
وصله کننده آن (فاطمه علیهاالسلام) دیگر خحالت می کشم. گوینده ای بمن می 
گوید: آیا دیگر این لباس را وا نمی گذاری؟ باو گفتم: از من به چنین سخن باز 
ایستا 

و از جمله سخنان آن حضرت انبت که فرمودند: واه لدنیاکّم هذه هون فی 

من 

عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم» پخبا سوگند این دنیا شما (که برای دست 
یافتن به تمتعات آن اين همه حرص و ولع دارید)در نظر من از استخوان خوکی که 
در دست مبتلا به بیمار جنامی باشدء بی آرزش,تر اننت, 


و از جمله خطبه های 





حضرت است. آنجا که امر به قیام و حرکت علیه 
شکنی کردند. و گروه دیگر کناره گیری و به انحراف 


رفتند و سومین گروه به فسق و جور دست یازیدند. چنین فرمودند: گویا ایشان 





دشمن فرمودند و گروهی 





نشنیده اند که خداوند سبحان فرموده است: «تلک الدار ال 


لایریئون لوا فی الارضص و لافسادا و اقب للتقین) آن سرای را برای آنان قرار 


١‏ - نهج البلاغه 


۲ -حکمت ۱۲۶. 


۳-قمص ۸۳ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت فد 
دادیم که اراده برتری جوئی و فساد در روی زمین را ندارند و عاقبت خیره از آن 
پرهیزگاران است. آری بخدا سوگند که این سخن خداوند را شنیدند و خوب هم 
درکش کردند. لیکن ایشان دنیا در چشمانشان زینت داده شده و وسائل بیرایش آن 
ایشان را فریب داد. (ما لیف الحَبّه و بر امه لولا حضَور الحاضر و قيام 
ود الناصر و ما َخذاله عّی اللماء آن 


ها و لسقیت آخرها باس الا ز یشم یام هذه 








ارو 1 
بی من عطفة عنز) بخدای شکافنده دانه در دل زمین (یا پدید آورنده صبح 








از دل تاریکی) و بخدای پدید آورندة انسان, اگر حضور این حاضرین (که ريخته | ند 
در خانه من و بزور از من می خواهند زمام خلافت را در دست گیرم و آمادگی خود 
را در اطاعت از من اعلام و حضور خود را در صجنه اظهار می دارند) نبود. و اگر 
حجت خداوند با وجود | ين یران (که شماهشتید و اعلام یاوری می کنید) بر من 
قائم و تمام نبود (چه آنکه الان با آمادگی شتا حجت خدا بر من قائم است و 
فردای قيامت نمی توانم بگویم اور نداشتم اگر چه شما فردا پیمان شکنی می 
کنید. لیکن فعلاً آمادگی خود را اعلام و تکلیف الهی تان متوجه من است حال فردا 
چه شود آن مطلب دیگری است) - اين دو عامل, یکی حضور حاضر و قیام حجت 


خدا بوجود ناصر. و دیگر آنکه - اگر که خداوند از علماء پیمان نگرفته بود. آنجا که 








الم شکمباره با چکمه های ستمگرانه بر سینه استخوائی مظلوم و گرسنه می کوبد. 
پذیرای چنین ظلمی تباشید و سکوت نکنید و گوشته گیری نکنید 7 این هم انگیزه 


دوم - (یرای پذیرش مسئولیت حکومت, اگر اينها نبودند. هر آینه ریسمان خلافت 





را بر گردنش می انداختم و آخرش را که به من رسیده. به همان ظرفی آبش می 


۱ - تهج لاه خطیه ۳ 
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دادم که اولش را (دیگران با انحراف از اسلام دادند) و به شما تفهیم کنم که این 
دنیای شما در نزد من از عطسه یک «بز» بی بهاتر است. 

و از جمله خبر ضرار بن ضمره ضبابی است که گفت: خدا را گواه می گیرم که 
علی را در بعض مواقع دیدم در آخرین ساعات شبها که انسان را از پا در می آورده در 
محراب عبادتش قائم الیل بود و محاسن خود را با دست گرفته بود چنان التماس 
بدرگاه خداوند جل جلاله می کرد و چنان می گریست, گریه الم رسیده و آن 
احضرت خطاب به دنیا می گفت: یا دنیاه یا کنیاه الیک عنی آبی تعرضت؟! آم ال 





قت؟ لاحان حینک هبهاتاغری غیری, لاحاجةٌ لی فیک قد 
لارَجِعةٌ لی فیهاء فنیشک فصیر و خطرک نسیزوا و ملکک خقیر. آه من قله الزآد و 
طول الطریق و بُعدالسّفر و عظیم مور ,» ای دنیاء ای دنیاء از من دور شو. آیا 


معترض من می شوی. و مرا برای پفټرشن خودت تشویق می کنی؟ نه زمان زمان تو 





نیست (که بتوانی مرا در خود هضم کنی؟» چة بعید است؟!! غیر مرا بفریب برای من 
حاجتی در تو نیست. من تو را سه طلاقه کردم. دیگر رجوعی در کار آن نیست. 
عیش و زندگی در تو کوتاه و خطرت زودرس و امید به تو ناچیز است. آه. از کمی 
توشه و طول راه و دوری سفر و بزرگی گردنه های پرخوف و خطر و ناهمواری 
جایگاه. 

و از جمله نامه اش به عثمان ابن حنیف انصاری. که استاندار آن حضرت در بصره 
بود و بآن حضرت خبر رسیده بود که: او به ولیمه قویم دعوت شده که اهل ولیمه و 
خوشگذرانی بودند و او اين دعوت را پذیرفته بود. چنین مرقوم داشته بودند: من 


خبر رسیده که مردی از جوانان اهل بصره تو را به خوان ولیمه ای دعوت کرده و تو 


۱ - تهج البلاغه حکمت ۷۴ 
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نیز در حضور یافتن سر آن سفره سرعت گرفته ای ظرفهای رنگارنگ پر از طعام 
دست به دست به سوی تو منتقل می شد و من گمان نمی کردم که تو دعوت قومی 
را در حضور, بر سر سفره ولیمه ای بپذیری, که فقیران عائله مندشان محروم. و 
ثروت مندانشان دعوت شده باشند. پس نظر کن بآن لقمه ای که می خوری چه 
لقمه ای است. آنچه حلالیت آن بر تو مشتبه است بزمینش انداز و آنچه را که یقین 
بر پاکی اش داری تناول کن. هان که برای هر پیروی امام و مقتدائیست که بآن اقتدا 
می کند. و از نورانیت علم او کسب نور می نماید. هان که امام شما از دنیای شما از 
لباس به تن. دو پیراهن و از خوراک به دو قرص نان اکتفا کرده است. هان که شما 
توان این چنین زندگی کردن را ندارید(و من نیز چنین توقعی از شما ندارم) لیکن 
مرا با ورع و پرهیزگاری و کوشش وفك و کدداری از وقوع در منجلاب و پیش 
گیری از ناروائیها یاری کنید بخدا لسوگند. ما دنیای شما گنجی نیندوخته و 
غنانمی ذخیره نکرده و بای لباس حول چیزی را تهیه نکرده و از زمین این دیا 
یک وجب منظور نکرده و جز قوت. باندازه نیاز بر نگرفته ام و حرص و ولع. مرا بر 
آن نداشته است. چه آن دنیا در چشم من بی ارزشتر از عطسه بزی, است و جز این 
نیست که این جان من است که آن را برای پرورش نیروی تقوی پرورانده‌ام, تا در 


آخرت ایمنی از خوف روز بزرگتر (قیامت) بیابد. و شاید در حجاز یا سرزمین یمامه 





کسی باشد که امید دسترسی به یک قرص نان را نداشته باشد. و در صفحه 
خاطره‌اش یاد نداشته باشد که که شکمی سیر کرده باشد. پس من خلق نشدم که 
خوردن طیبات همچون چهارپایان علفخوار. که تمام همتشان علفشان است. بخود 
مشغولم کند و گویا گوینده ای از شما می گوید: اگر خوراک پسر ابوطالب این است. 
در نتیجه ضعف و ناتوأنی جسمانی او را از جنگیدن با همآوردان میدان فرو می نشاند 


و توان رودرروئی با شجاعان را ندارد - هان که درخت روئیده در صحراهای خشک و 


۳۹۰ 
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سوزان, پردوامتر از (درخت های) دشت که پر آب بوده اند می باشد. و من 
نسبت پرسول خدا چون روشنی از روشنی (شاخه ای از اصل واحد) می باشم و چون 
ذراع نسبت به بازو له و تظاهرت القرب غلی قتالی آما یت غنها) - بخدا قسم 
اگر تمام عرب بر علیه من پشت به پشت یکدیگر دهند و با من بجنگند. پشت به 
جنگ و رو به فرار نخواهم کرد." ای دنی از من دور شو پس افسارت بر گردنت و من 
از منقار و چنگال تو رهیده و از قید و بند تو آزاد شده ام. کجایند اهل قرون و دهور. 
آنانکه با دعوت های فریبنده آنان را فریفتی. کجایند امت هائیکه بر فتنه شان 
افکندی و بوسیله زخارف ظاهر فریبت گولشان زدی؟ بخدا قسم ای دنیا اگر صورت 
تمثل شخصی بخود می گرفتی و قابل رژیت بودی و در قالب حسی ظاهری می 
شدی هر آینه حدود خدا را درمورد,تو جازي می کردم و داد مظلومان گول خورده 


از دست تو راء که بندگان آفریدگزند از و می گرفتم. آنان که در دام آرزوهای تو 





افتادند و در هاویه های آتششنان افکتدی"وٍ پاتشاهان را که به نابودی شان کشاندی 


و به منجلابهای بلاها واردشان کردی. 


خوشا آنانکه... 

(طوبی' لنفس أذّت الی رها فرضّها و آفتزشت آرضنها و وسات کُفها فی معشر 
اسر یونم خوف معادهم و تجافت عن مضاجمهم بهم وهمهّت بذکر رتهم 
جلوذهم بطول استففارهم 3 
هم المفلخون فاتق اه این خنیف ولنکلف آقراشک لیکُون من النار خلاسک)۲ 









یم آولتک حزب اه آلا ان حزب الله 


۱ -نهج البلاه نامه ۴۵ 


۲ - نهج البلاغه نامه ۴۵ فراز ۱۵. 
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خوشا بحال آنکه واجبش را نسبت به پروردگارش ادا و زمینش را فرشش و کفش را 
متکایش در خوابگاهش قرار داد و در سحرگاهان چشمانشان از خوف معادشان 


سرشک ریزان است و از جایگاهشان پهلو بردارند و لبانشان به یاد پروردگارشان 





همهمه کنان و پوستشان با استمرار آمرزش خواهی از پی آمد گناهانشان لرزان 
است. ایشان حزب خدایند. هان که حزب خدا همان رستگارانند. پس از خدا بترس 
ای پسر حنیف. باید همان قرص های نانت کفایتت کنند. تا موجب خلاصیت از آتش 


گردد. 


بخدا سوگند اگر شب را تا صبح بر همه بر فراز... 


و از جمله سخنان آن حضرت درثهج البلاعة,است که می گوید: بخدا قسم اگر 





شب را برهنه بر روی خوار سعدان (که خازی مخت و نوک تیز است) بصبح برم. و 
غل و زنجیر بر دست و پای و گردنم نهندء و بر رزوی خاشاکم کشند. هر آینه در نزد 
من محبوب تر از آن است که. فردای قیامت خدا و رسولش را ملاقات کنم؛ در 
حالیکه به بعض بندگان خدا ظلم کرده باشم. و یا اندک ناچیزی از حطام و مال دنیا 
را به ناحق غصب کرده باشم. بخدا سوگند. اگر اقالیم هفتگانه دنیا به من داده شود. 
و آنچه در زیر افلاک است در مالکیت من درآید. که من خدا را معصیت کنم. در این 
عمل کوچک. که پوسته دانه جونی را از دهان مورچه ای بگیرم. چنین کاری را 
نخواهم کرد. (وانٌ دتیاگم عندی لاهو من ورف فی فم جراده نقضَمهه ما على و 
میم نی ولذ لاثبقی» تموذ باثه من هبات التقل و بح ال زبه نستمین)۲ که 


دنیای شما در نزد من بی بهاتر از برگی است که در دهان ملخی است و آن را جویده 








۲۱۵ 2-۱ 
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باشد, علی را چه با نعمت های گذرا و فناپذیره و لذت های آنی و بی دوام بخدا پناه 


می بریم از لرزشهای عقل و بدیهای لغزشها: و به او استعانت می جونیم. 


مخالف مطلق؟. نه. موافق مشروط؟.آری. 

و از جمله کلام آن حضرت است در بصره. هنگامیکه بر علاه ابن زیاد حارثی 
بمنظور عیادت او وارد خانه اش می شود. و وسعت خانه او را می بیند. خطاب به او 
می گوید: ای علاء چکار کرده ای به وسعت اين خانه در دنیا؟ و حال آنکه تو به 
داشتن چنین خانه ای در آخرت نیازمندتری؟. آری: اگر می خواهی بهمین خانه به 


خانه آخرت نیز دست یابی, در آن مهمانداری کن (اين خانه را سرای و آسایشگاه 





بینویان قراربده) و در آن صله زحم پجا اورم و حقوقی را که خداوند بر آن قرار داده 
ظاهر و اداء کن. در اینجا است که بوسیله ان خانه. به خانه آخرت نیز رسیده ای. 
(یعنی با داشتن زندگی مرقه مخالف:فطلق ینتم "بلکه موافقم. لیکن نه موافق مطلق 
که موافق مشروط) علاه گفت: یا امیرالممنین شکایت برادرم عاصم ابن زیاد را بتو 
می کنم. حضرت فرمودند: چکار کرده؟» علاء گفت: یک عبا پوشیده و دنیا را ترک 
گفته است!: آنحضرت سخت برآشفت و امر به احضارش صادر فرمودند. هنگامیکه او 
آمد. خطاب به او فرمودند: ی دشمنک جان خود. شیطان خبیث این چنین زندگی 
گوشه گیری را در نظر تو خوب جلوه داده. آیا به اهل و فرزندانت رحم نکردی؟ آیا 
تو را گمان آن است که خداوند پاکیزه ها را بر تو حلال. کرده ولی اکراه دارد که تو 
از آنها بهره مند شوی؟!! و کوچکتر از آنی که بچنین مقامی دست یافته باشی (آری 
چنین است لیکن نه برای چون توئی) عاصم گفت: يا امیرالمومنین این تو هستی که 
از لباس, به خشن ترین و از خوراک, به خشک ترین اکتفا کرده ای. (و من نیز بتو 
اقتداء کرده ام و عمل من موجه است!!) حضرت فرمودند: (ویحک ی لستٌ 
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اله فزض غلی امه التدل آن یروا آنشتهم بضَعَه الناس كيلا 





فقرت) وای بر تو (چه ندانی چه مقایسه بی جائی. چه خود را بزرگ و مقام و موقعیت 
مرا نادیده گرفته ای) آخر من چون تو (نسبت به اسلام و مسلمین بی مسئولیت. یا 
کم مسئولیت) نیستم. همانا خداوند به پیشوایان حق و عدالت واجب کرده آنچنان 
زندگی را در حدی پائین و فقیرانه بر خود تنگ بگیرند که آن نوع زندگی کردن» 
برای فقیرترین مردم ممکن باشد. تا بیتوای بینوا (با دیدن زندگی مرفه و سطح 
بالای پیشواء از یک طرف و فقر کشنده خودش از طرف دیگر) او را به ظلم و 
ستمگری و دزدی وادار نکند (و پرای خود عذر موجه بمنظور ستمگری بدست 
نیاورد. که فردای قیامت بگوید: خداوندا من در زمان حکومت علی زندگی می کردم 
در حالیکه خودش از زندگی مرفه در لین سطح ممکن برخوردار بوده من 


گرسنه بودم پس من هم به منظو 





رر اطاق حقم دنتت به ظلم زدم) 


هشدار به ابن عباس 

و از نام آن حضرت به عبداله عباس است که مرقوم داشتند: اما بعد همانا گاهی 
مرد را درک آنچه ازش فوت نشده مسرور می کند و فوت آنچه نتوانسته بدرکش 
توفیق یابد غمگین می کند. پس خوشحالی تو باید بدانچه باشد که در رابطه با 
صلاحیت آخرتت بدان نالل شده ای. و تاسف تو بر آنچه باشد که در رابطه با آخرتت 
فوت شده است, و بآنچه از دنیا بر آن دست یافته ای زیاد خوشحال مباش و آنچه از 


دنیای تو فوت شده, بدان تأسف مخور و جزع مکن و باید همتت در آن چیزی باشد 





۳۹۲ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
که مربوط به عالم بعد از مرگ است. 

موفق از ابومریم نقل کرده که گفت: از عمار شنیدم که میگفت: از رسول خدا 
صلی الّه علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند: ای علی! هماثا خداوند تو را به 
زیوری زینت داده است که از دنیا و آنچه در دنیا است. در نزد من محبوب تر است. 
تو را نسبت به دنیا و تمتعات آن زاهد و دوستدار فقراه قرار داده است. و تو نیز 
خشنودی باینکه ایشان پیروان تو باشند و ايشان نیز خشنودند باینکه تو امام آنان 
باشی. خوشا بحال آنانکه تو را دوست بدارند و تصدیقت کنند. و بدا به حال آنکه تو 
را دشمن بدارند و تکذیبت نمایند. اما آنانکه تو را دوست بدارند و تصدیقت کنند. 


یکان تو در پهشت خواهند بو و اما کسانیکه تو را دشمن 





آنان برادران دینی تو و 
دارند و تکذیب نمایند. سزاوار اشت که خباوند در روز قیامت آنان را در مقام و 
جایگاه دروغگویان 

موفق از عدی بن ثابت تقلکرتة که گفت: بای علی علیه‌السلام فالوده آوردند. 


حضرت از خوردن آن ابا داشت. گفتند: این چیزی است که رسول خدا صلی الله عليه 





ار دهد. 


و آله و سلم از آن نخورده است. دوست ندارم از آن بخورم. 

در مناقب از صالح کیسه فروش نقل شده که گفت: در کوفه حضرت امیر را 
ملاقات کردم خرما حمل می کردند عرش کردم با سم 
در منزل, فرمودند: «ذوالعیال أحق بخمله» صاحب عیال سزاوارتر است بحمل آن: آن 
را نداد که کمکش حمل کنم. همراهش تا منزلش رفتم. با آن داخل خانه شد. 
سپس با همان عبا که در آن الیاف ریز خرما (مانند پرهای کاه) چسبیده بود برگشت 


ن» بده کمکت بیاورم 





و بامامت مردم نماز جمعه را اداء کردند. 
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خوراک و پوشاک علی علیه‌السلام 

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که امیرالمزمنین علی علیه‌لسلام می نشست 
همچون نشستن بندگان و همانند بندگان می خورد و به مردم نان گندم و آبگوشت 
می خورانید. و چون خود به منزل بر می گشت. نان جو با روغن زیتون می خورد. یا 
نان و سرکه. لباس کرباسی سنبلائی می خرید و بهترین لباس را بفلامش قنبر می 
دادند و خود پست تر لباس را می پوشید. و چون آستین از انگشتان و دامن از روی 
پا بلندتر بود آن را کوتاه می کرد و هیچ دو امری در زندگی اش پیش نمی آمد. مگر 
آن را که بیشتر مورد رضای خداوند جل جلاله و مشکلتر و خسته کننده تر بود می 
گرفت. هیچ مشکلی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش نمی آمد جز 
اینکه پذیرای آن مشکل بود و برای تحملي آن پیشیگام می شدند. بیش از پنجاه سال 


در زندگی اش آجری بر روی آجری تنهاده و نه خشتی روی خشتی. نه نقره ای به 








ارث نهاد و نه طلاتی, جز هفتصد ذرهح که از تا زیاد آمده بود که میخواست 
بوسیله آن خادمی برای منزل بخرد. چنان عمل می کرد که گویا بهشت و دوزخ را 
می بیند. هزار بنده در راه خدا از مال شخصی, که به کد یمین و عرق جبین فراهم 
آورده بودند. خریدند و آزاد کردند و نیز امام سجاد علیه‌السلام آنقدر در اطاعت و 
عبادت خدا کوشید که احدی بعد از او بآن کمال نرسید. فرزندش | مام محمد باقر 


علیه‌السلام بر او وارد شدند. دیدند رنگش از شب زنده داری و گرستگی زرد شده 





است و چشمانش از بسیاری گریه فرو رفته. پیشانیش چون زانوی شتر پینه بسته, 
نوک دمافش از تلاقی با زمین در سجده خراشیده شده است. پاها و ساقهایش از 
بس نماز خوانده ورم کرده است. امام محمد باقر علیهالسلام می‌گویند: از دیدن وضع 
حال پدرم چنان شدم که خوددار نبودم. دلم بحالش سوخت. گریستم. در اندیشه 


فرو رفتم. پدرم متوچه من شد. بعد از آنکه مدتی از ورود من گذشته بود, خطاب به 


مد شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
من فرمودند: ای پسرم آن کتاب را به من بده کتابی که کم و کیف عبادات جدم 


امیرالمزمنین در آن مسطور است. من آن را به حضرتش دادم. کمی از آن را قرائت 
کرد و بعد از خواندن. خودداری کردند و با ناله گفتند: کیست که طاقت این اندازه 


عبادت کردن را داشته باشد! 


علی علیه‌السلام و بیت المال 





امام صادق علیه‌السلام فرمودند: هر گاه در صدد توزیع بیت المال بر می آمدند. 
مستحقین را جمع می کردنده سپس با د ست خود روی اموال بیت المال می زد و 
میگفتند: ای زردیها (ی طلا)؛ و ای سفیدیها(ی نقره), غیر مرا فریب بدهید و از بیت 
المال بیرون نمی آمد. تا از تقسپخ آن فارغ "مي شد و بهر ذی حقی حقش را ادا می 
کرد. سپس امر می کردند کف بیت. المال را آبپاشی می کردند و بعد جارو می 
نمودند و آنگاه دو رکعت نماز کر نمی" خواند آثگاه خطاب به دنیا می گفتند: ای 
دنیا آیا معترض من می شوی یا مرا تشویق به گرایشات دنیوی می کنی؟ من تو را 

۲ ۱ 
سه طلاقه کرده ام و دیگر بازگشتی در توبه سوی من نیست. 

در کتاب فصل الخطاب و مسند احمد بن حنبل نقل شده که علی علیه‌السلام 
فرمودند: ای دنیا مرا دیدی که از گرسنگی سنگ بر شکمم می بندم و حال آنکه 
پیش از چهار هزار دینار صدقات در دست من است. و در روایات دیگر بجای چهار 
هزار چهل هزار درهم ذکر شده است. بعض دانشمندان گفته اند: زکات مالی که در 


تملک آن حضرت قرار میگرفت. بعنوان تملک به او داده نمی شد. بلکه مرادش اموال 





اوقافی است که آنها را در امور خیریه بعنوان صدقات جاریه و مستمر انقاق می کرد و 


۱ -نهج حکمت ۷۴ 
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آنچه بعنوان محصول کشت غله از موقوفات آن حضرت بدست می آمد. همین مبلغ 
یاد شده بود. آن حضرت پیراهن ضخیمی را به پنج درهم خریده بود که همواره 
همان را می پوشید. 

احادیث وارده در فضیلت آن حضرت جداً بیش از آن است که به حساب درآید. 

از ابوالحسن علی بن احمد از علقمه روایت است که گفت: بر علی علیه‌السلام وارد 
شدیم, یک طبق پیش روی او بود که یک یا دو قرص نان در آن بود. ننهاه نان جو 
بودند.آرد سبوس جو نیز بنانها آمیخته بود.آن نانها را با فشار بر روی زانوها می 
شکست و می خورد. به یک دختر سیاه پوست که خادمه منزل آن حضرت و نامش 
فضه بود گفتم: چرا آرد نان را از سبوس جدا نمی کنید؟ او گفت: خودش چنین می 
خواهد. کناهش به گردن من است؟!,علي علیهللام تبسم کردند و فرمودند: خودم 
گفتم جدا نکنند. ما گفتیم: یا میرالمزمتین.چزا فرمودند: این موجب می شود که 
انسان نفس سرکش خود را خواژ گید وموَتیَنبه ان عمل من اقتدا کنند. و در 
نتیجه به رسول خدا ملحق شوند و نیز به اصحاب من. سپس فرمودند رسول خدا 


صلی الله علیه و آله و سلم از این خشک تر نان می خورد. 


نوع غذای على علیه‌السلام 

از عدی بن حاتم طاثی نقل شده که گفت: علی علیهالسلام را دیدم که ظرف آبی 
پیش رو و پاره های نان جو و نمک پهلوی او بود. گفتم: ای امیرالمؤمنین؛ تو در روز 
مستمراً جهاد می کنی» و در شب. شب زنده داری توأم با گریه. آیا این افطار 
توست؟. فرمودند: اين روش از بين بردن بیماریهای بدن بوسیله قناعت است. 
والابیشتر از آنچه که نفس اشتها نماید تهیه می کردم‌از احنف بن قیس روایت شده 
که گفت: هنگام افطار به علي علیه‌السلام وارد شدم. کیسه دربسته اي درخواست 
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نمود که در آن سبوس جو بود. عرض کردم: یا امیرالمؤمنین آیا بیم داری که از آن 


بردارند که درش را بسته ای؟. فرمودند: خیر. نمی خواهم حسن یا حسین این نان را 


ون لین مت ین ان رو 0 





الفنی 
مردم تغذیه نمایند تا فقیر از فقرش شکایت نکند و ثروتمند به ثروتش طفیان نورزد. 


وا ا ا ا 





در کتاب ذخیره الملوک سید همدانی قدس سره که خداوند ما را به برکات و 
فیوضاتش بهره مند گرداند روایت شده که علی علیه‌السلام در مسجد کوفه در حال 
اعتکاف بودند. هنگام افطار یک اعرابی آمد. علی علیه‌السلام از کیسه مخصوص 
غذایش سبوس جو بیرون آورد وابه او تعارف کردند. اعرابی نخورده و آن را در گوشة 
عمامه اش پیچید و بخانه حسن و حسین علیهم | لسلام آمد و با آنان طعام خورد و 
به آن دو بزرگوار عرض کرد: در میتجد پیرمرد عجیبی دیدم که جز اين سبوس 
طعامی نداشت!, دلم بحال او می سوزد پس می خواهم از این طعام شما برای او 
ببرم تا بخورند. آن دو بزرگوار گریستند و گفتند: او پدرمان امیرالمؤمنین است. با 
نفس خود به این ریاضتها مجاهدت می کند. 

در شرح نهج البلاغه چنین آمده: اما فضائل او فراتر از حد اشتهار و انتشار رسیده 


است. دشمنانش به این همه فضائل اقرار کرده اند. و نیز بنی امیه که به هر حیله ای 





ند تا تور او را خاموش کنند. و حتی در بالای تمام منابر تکفیرش می 
کردند. این همه تبلیفات مسموم جز بر بلندی مرتبه و عظمت مقام او نيفزود. اما 
دانش او ارث پیفمبر و الهامغیبی بود 

اين عباس شاگردش بود. از او سئوال شد دانش تو در مقایسه با دانش 
پسرعمویت چگونه است؟. او گفت: نسبت یک قطره باران به دریای محیط بر کره 
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زمین. او علم قرآن و طریقت و حقیقت و احوال تصرف (!) و نحو و صرف و تمام 
آنها را می دانست «لبته آن روز تصوفی در کار نبود اين مراد معرفت و عرفان 
است!!) و اما شجاعت او مشهور و ضرب المثل است. 

هنگامی که او معاویه را در میدان به مبارزه طلبید. تا مردم را از شر او آزاد کند. 
یا یکی از طرفین علی علیه‌السلام با معاویه علیه اللعنه شهید و کشته شوند. 
عمروعاص به معاویه گفت: علی با تو رعایت عدالت نمود. معاویه به عمرو گفت: از 
زمانی که مرا نصیحت کرده ای تاکنون مرا این چنین دست نیانداخته ای آیا مرا به 
مبارزۀ ابوالحسن فرمان می دهی؟. و حال آنکه تو میدانی که او شجاع بزرگی است 
که با دریدن صفوف دشمن رهگشانی می کند. ای عمروعاص, تو را چنین می بینم 
که با اين پیشنهادت بمن, به حکومت,شام بعلاژرمن چشم طمع دوخته ای. 

خواهر عمرو بن جبدود در مرئیه برادزش گوید: اگر قاتل برادرم غیر از علی بود. تا 
ابد در مرگ برادر می گریستم ال اوشخصّابی نظیری است. و اما قّت 
بازوی علی ضرب المثل است. همان نیروئی است که در خیبر را از بیخ برکند و حال 
آن که گروهی از قویترین مردم برای جابجانی آن اجتماع کردند و نتوانستند انتقالش 
دهند. او کسی است که صخرة عظیمی را در ایام خلافتش در راه بسوی صفین بعد 
از اينکه تمامی افراد سپاهش از کندن آن عاجز شدند از بیخ برکند و از زیر آن 
صخره آب نمایان شد. 

اما سخاوت علی علیه‌السلام چنان بود که روزه می داشت و غذايش را ایثار می 
کرد و به دست خود نخلستان را آبیاری می کرد آنهم نخلستان قومی از بهود مدینه 
راء تا آنجائی که دستش مجروح می شد. و اجرت دریافتی را در حالیکه خود سنگ 
بر شکم می بست و در تنگنای گرسنگی بود. تصدق می داد. 

ثعلبی گوید. علی هرگز جواب رد به سائلی نداد. دشمنش معاویه که برای 
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عیبجوئی او از هیچ چیز فرو‌گذار نکرد. گفت: اگر خانه ای پر از طلا و خانه دیگر پر 
از خاک می بود او قبل از خاک طلا را انفاق می کردند. او چنین بود که بیت المال را 
تقسیم و توزیع می کردند. کف آن را جارو می نمودند و در آن نماز می خواندند و 
می گفتند: ای زرد (ی طلا) و ای سفید(ی نقرهاغیر مرا بفریبید. میرائی از خود بجا 
نگذاشت با اینکه دنیا در دست او بود (منظور قلمرو حکومت اسلامی است) و احتمالاً 





منظور ولایت تکوینی است که شیعه قائل است) آری همه جا در دست او بود جز 
شام. 


حلم امام و اعزام عايشه به مدینه با 





لباس مردانه پوش 

چون روز جنگ جمل به مرۋان نکم که دشمن ترین دشمنانش بود ظفر 
یافت» اين کینه توزترین دشمن خود را در آزادی قرار دادند. 

عبدالله بن زبیر او را فحنت ی می دا یبال بلندی هاء او را شماتت می کرد و 
روز بصره به مردم گفت: موجود پلیدی به نام علی بن ابیطالب بشما وارد شده. مع 
الومف روز جنگ جمل که علی علی‌السلام باو دست یافت و اسیرش کرد از او 
درگذشت و تنها باو گفت: «برو تو را نبینم». 

علی علیه‌لسلام فرمودند: «ما زال لیر منا هل الّیت حتّی نا اه النشوم 
عبدالله4- همواره زبیر طرفدار ما اهل بیت بود تا اینکه پسر شومش بزرگ شد لو او را 
از ما جدا کرد) و چون بعد از واقعه جمل به سعد بن وقاص در مکه دست یافت با 
اینکه دشمنش بوده از او درگذشت و چیزی باو نگفتند. چون به عايشه ام المومنین 
پیروز شد - اکرامش نمود. و با همراهی بیست نفر زنان شجاع که لباای -ردان 
جنگجو پوشيده بودند. با اجلال او را به مدینه فرستادند. زنانی از قبیله عبدالقیس 
زنان عمامه 





که عمامه بر سر و شمشیر بر کمر بسته بودند. چون بمدینه رسیدن 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۷ 
برداشتند و به عایشه گفتند ما زن هستیم. 

وچون علی علیالسلام بهاهل بصره ظفر یافت, شمشیر از آنانبرداشت و دستور 
داد منادیش ندا کند فراری را تمقیب نکنید. زخمی را نکشید. سیر را نیازارید. هر 
کس سلاح بر زمین بگنارد در امان است. هر کس به لشکر امم ملحق شود در امان 
است. نه اموال اهل بصره را گرفت و نه ذریه آنان را اسیر نموده همچون رسول خدا 
صلی اه علیه و آله و سلم در روز فتتح مکه عمل نمود. 

چون سپاه معاوبه شریعه فرات را در تصرف خود درآوردند. رسای شام به معاویه 
گفتند: علی و یارنش را از تشنگی بکشید. همچنانکه (انقلابیون حق طلب) عثمان را 
تشنه کشتند. (لازم به یادآوری است که چمله بالا در متن عربی موهم این معنی 
است که علی علیه‌السلام در قتل عطن نت کاشته است در صورتیکه بشهادت 
تاریخ علی علیه‌لسلام آنقدر کوشش و5 علمان را وادار کند که بخواست 
انقلابیون ترتیب اثر دهد و کار به قتل او منجر نشود لکین کسانی چون مروان حکم 
و غیره خلیفه را نمی گذاشتند که به خواسته های انقلاییون توجه کند و در نتيجه 
کوششهای علی علیه‌السلام نیز بی نتیجه ماند = مترجم)اصحاب علی علیه‌لسلام با 
معاویه و سپاهیان او برای باز کردن راه آب گفتگو کردند ولی آنان گفتند: ته بخدا 
سوگند یک قطره هم نمی دهیم تا از تشنگی بمیرند. همچنانکه عثمان با تشنگی 
مرد. چون علی علیه‌السلام چنین دیدند. فرمان حمله صادر نمودند. لشگریان توحید 
بر کفر معاویه حمله کردند و مراکز تجمع آنان را در هم نوردیدند و آب را به تصرف 
خود درآوردند. بعضی از اصحاب آن حضرت گفتند: ما نیز آنان را از آب منع می 
کنیم همچنانکه ما را منع کردند. یک قطره هم بآنان نمی دهیم. تا از تشنگی بمیرند 
همچنانکه یک قطره به ما ندادند. و در اين صورت دیگر نیاز به ادامه جنگ نداریم. 
علی علیه‌السلام فرمودند: بخدا سوگند با آنان چون عملشان مقابله به مثل نمی 


۳۲ شکوه غدیرخم بر فا وحی و رسالت 


کنیم. قسمتی از شریعه را بای آنان از کنید پس با شمشیر طوری عمل می کنیم 
که نیاز به بستن آب نباشد. 


جهاد و شجاعت علی علیه‌السلام 

اما جهاد علی علیه‌السلام در راه خدا در نزد تمام مردم از معلومات بدیهی است. 
همچنانکه علم به وجود مکه و مصر بدیهی است. و تنها در روز جنگ بدر هفتاد نفر 
از مشرکین بدرک واصل گردیدند. که سی و شش نفر از آنان بدست علی, 
علیه‌السلام و سی وچهار نفر بدست بقیه مسلمین و فرشتگان کشته شدند. 

اگر شما به کتاب ابن مفازی محمد بن عمرو اقدی و تاریخ الاشراف بحبی بن 
جابر بلاذری و مغازی محمد ی اتیچاق مطلبی و غیرایشان مراجعه کنید صحت این 
مطلب را تأیید می کنید, جال بر از کته شدن کفار و مشرکین بدست علی در 


جنگ های آخد و خندق. حنین و خیبر 


فصاحت علی علیه‌السلام 

آنحضرت پیشوای فْصحا و سرور بلفا» بود. عبدالحمید بن یحیی گوید: هتفاد 
خطبه از خطبه های علی علیهلسلام را حفظ کردم چه بلند مرتبه و چه اعجاب 
انگیز بودند. اصبغ بن نباته گوید: از خطبه های علی علیه‌السلام گنجی را حفظ کرده 
ام که انفاقش جز توسعه و ازدیادش نمی بخشد و یکصد فصل از مواعظش را حفظ 
کرده ام و همین بس که برای هیچیک از فُصحاء صحابه. یک دهم آنچه برای علی 


علیه‌السلام در تاریخ ضبط شده. تدوین نشده است. تو را همین بس در همین باب 





آنچه را که ابوعثمان عمروبن بحر جاحظ در مدح علی علیه‌السلام در کتاب «البیان) 





. از کتابهایش گفته است. و اما سماحت اخلاق و خوشروئی 
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و چهره گشائی و متبسم بودن او ضرب المثل است. 
انش و اصحایش گویند: علی علیدالسلام در 





صعصة بن صوحان و غیره 
میان ما چون یکی از ما بود. ثرم خو و برتواضع. مع الوصف ما از او چون اسیر. که از 
ششیری که بر سرش فرود آید می ترسیدیم. و اما زهد او نسبت به دنیایش بدیهی 


است, او سرور و سرآمد تام زهاد بود. 


زهد علی علیه‌السلام 

هرگز از طعامی سیر نخورد. خشن رین لباس و زبرترین طعام را به خود 
اختصاص می داد. عبدالله بن ابورافع گوید: در روز عید بر او وارد شدم. یک کیسه 
دربسته را پیش آوردند که نان جوی خشک در آن بود و از آن میل فرمودند: عرض 
کردم: چرا در کیسه را می بندید؟ قرمود: تمی خواهم اين دو فرزندم (حسن و 
حسین علیهمالسلام) با زیتون آن را نرم کنند. لباسش طوری بود که در یک قسمت 
آن وصله پوستین بود و در قسمت دیگرش لیف خرما. نعلینش از لیف خرما بود. 
لباس کرباس ضخیم می پوشیدہ لباس خود را که از حد مورد پسند خود بلند بود 
کوتاه می کرد. همواره خورشت غذای او سرکه یا نمک بود. احیانا اگر خورشت 
غذایش بهتر می شده چیزی جز سبزیجات نبود و بهتر از آن شیر شتر بود. گوشت 
نمی خورد مگر اندک. می فرمودند: اجنوا طونم مقابرالخیوان» شکم های خود 
را قبرهای حیوانات قرار ندهید. او دنیا را طلاق گفته بود. از تمام بلاد برای او اموال 


اموال را از هم جدا می کردند و مورد 





مختلف می آوردند جز از شام. و سپس 
بازدید قرار می دادند و به مناسبت هر نوع از آنها چیزی می فرمودند. 


در کتاب مناقب است که پیراهنی که در هنگام شهادت در تن داشت در نزد امام 


f‏ وه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





محمد باقر عليه السالم بود. طولش دوازده وجب بود و پهنایش سه وجب. اثر خون 


شهادت در آن بود. 


عبادت علی علیه‌السلام 

اما عبادت آن بزرگوار. او عابدترین مردم بود و از تمام مردم بیشتر نماز بجای 
می‌آورد و روزه می داشت. مردم اوقات نماز و دعاها را از عبادات او می دانستند. 

در هدر لیلة الهریر» در حالیکه نیزه ها از پیش روی و چپ و راستش بالا می 
رفتند. باکی از آتها نداشت. پیشانیش مانند شانه شتر پینه بسته بود. چه آنکه طول 
سجودش بسیار زیاد بود. چنان بو" که اگر شما نمازها و مناجاتش را درک می 
کردی و بر آنچه که در اين مناجاتهاادر تعظیم و ستايش خداوند و خضوع و خشوع 
در برابر عغلمت و کبریالی او تعالی و عرت و اجلال او جل شأنه به جا می آورده واقف 
می شدی, اخلاص و عبودیت او را می یاقّی که چگونه بود. به امام سجاد علیه‌السلام 
گفته شد. با اينکه خود آن حضرت در غایت عبادت بود. عبادت تو در مقایسه با 
عبادت جدت علی علیه‌لسلام چگوته است؟. فرمودند؛ عبادت من در مقایسه با 
عبادت جدم علی علیه‌السلام چون عبادت جدم علی‌السلام در مقایسه پا عبادت 


رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم‌بود. 


علی علیه‌السلام و قرائت قرآن 
و اما قرانت قرآن و اشتغال به کتاب خداء مطلبی است که متفق علیه جمیع 


مسلمین است که آن حضرت. قرآن را در زمان رسول خدا صلی اله علیه و آله و 





۱ این درست تیست زیرا امه اش این است که قد علیعلب‌لسلام بیش از ۲ متربده اشد. 
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سلم حفظ کرده بودند و جز آن حضرت در آن وقت کسی حافظ قرآن نبود. و نیز او 
اول کسی بود که قرآن را جمع آوری کرد. 


انديشة والاى على عليه‌السلام 

و اما رای و تدبیر آن حضرت. او نیرومندترین مردم در رأی و نظر و صحیح ترین 
تدبیرات امور را می داشت. مع الوصف دشمنانش گفتند: علی علیه‌السلام درای رأی 
و نظر نیست! زیرا او مقید به دستورات شرع است و خلاف دستورات شرع را جایز 
نمی داند!!! و لذا آن حضرت در جواب اين قبیل دشنمانش فرمودند: و لا ادین و 
ای نت آدهی القرب) اگر دین و تقو مانع نمی شد من زیرکترین عرب بودم. و 
نیز فرمودند: (ولله ما معاوية بادهی منی+ ولکن فد و یفجر و و لا کراهیه لد 
كنت من آدهی الناس ولکن کل غدرة فجرت کل فجزه کفرة ول غادر لاف 
به وم القياته ولله ما أستففل بالیکدة ,ولا أسَغمزٌ بالشدیدة» و ادامه داد 
(لاسواءالهدی و امام الرّدى و ولى النبئ و عدو التبی‌به خدا قسم معاویه از من 
زیرکتر نیست» ولیکن مکر می کند و فسق و فجور می کند و اگر ناخوشایندی مکر 
نبود. من زیرکترین مردم بودم. لیکن هر مکری فسق و هر فاسقی کافر است و برای 
هر مکر کننده ای علامتی است که روز قیامت بدان شناخته شود. به خدا قسم من از 
به کار بردن کید و مکر و فرو رفتن در سختگیری حیله گری غافل نیستم. لیکن. 
دینم اجازه تمی دهد. و معلوم است که پیشوای هدایت و پیشوای ضلالت یکسان 


نیستند و نه دوست نبی صلی له علیه و آله و سلم و دشمن او یکسانند. 
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علی علیه‌السلام در جایگاه والای رسول صلی الثه علیه و آله و سلم در نشزد 
حکام و سلاطین می گوید 


و اما سیاست آن حضرت. آن بزرگوار در رابطه با جلب رضای خداوند جل جلاله و 





اجرای قوانین و حدود الهی. سخت کوش بود و مردمی را که قوانین الهی و اندیشه 
های اسلامی را به هیچ می گرفتند. سخت به مقتضای احکام و قوانین جزائی اسلام 
مجازات می کردند. چه بگویم درباره مردی که اهل ذمه با تکذیب کردنشان اصل 
نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راء معالوصف او را دوست داشتند. 
فلاسفه با اینکه با ملت اسلام معاندت و دشمنی داشتند. او را بزرگ می شمردند. 
پادشاهان حتی پادشاه فرنگ در رم. عکس او را در خا نه ها و عبادتگاه هاشان حک 
و نصب می کردند, به شکلی,که سییر را حمایل کرده و آماده جنگ است. 
پادشاهان ترک و دیلم» عکس او را بر شمشیزهای خود حک نموده بودند و عکس او 
بر شمشیر عضدالدوله. آل بویّه و َشِمَشیرپسرش رکن الدوله حک شده بود. و نیز 


عکس او بر شمشیر آلب ارسلان و پسرش ملکشاه منقوش بود. آنان با نقش و حک 





عکس آن حضرت بر شمشیرهای خود بدان تبرک می جستند و آن را برای بیروزی 


بر دشمن به فال نیک می گرفتند. 


لاسیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی 

و چه بگویم درباره شخص امیرالمومنین؛ مردی که هر کسی می خواهد خود را 
با انتساب بآن حضرت شرافت بخشد, حتی فتوت و جوانمردی که صفتی و مدحی 
است. برای آن حضرت در این 20 مشهور است که از آسمان در روز جنگ احد 
شنیده شد که (لاسیف الا ذولفقار و لافتی الأعلی) چه بگویم درباره مردی که 


پدرش ابوطالب سید بطحاء و بزرگ قریش و رئیس مکه است؟ 
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و در حدیق عفیف کندی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در 
ابتدای ظهور نبوتش دید. که یک نوجوان و یک زن؛ او را همراهی می کننده به 
عباس گفتم: این مرد کیست؟. عباس گفت: این مرد پسر برادرم محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم است که مدعی نبوت است و جز این نوجوان که علی علیه‌السلام و 
برادرزاده ام می باشد و اين زن که همسرش و نامش خدیجه است» دیگری از او 
پیروی نمی کند. سپس گفت: شما در برابر آنان چه می گوئید؟ عباس گفت: 
منتظریم تا بزرگمان ابوطالب چه کند. او از زمانی که رسول خدا خردسال بود 


تاکنون کفالت و حمایت او را متعهد شده است و بیاریش قیام. و اذیت دشمن را از 


اودفع نموده است. 





در خبر آمده چون ابوطالب علیالسلام رجلت کرد,به رسول خدا صلی اه علیه و 
آله و سلم وحی شد از مکه خارج شو که یاورت بدورد حیات گفت. او با شرقترین 
قوم پدرش بود که پسرعمویش محمد صلی الله علیه و آله و سلم سید و سرور اولین 
و آخرین بوده و برادرش جعفر طیار علیه‌السلام صاحب دو بال زمردین: و همسرش 
فاطمه علیهالسلام سرورزنان عالمیان, و دو فرزندش سید جوانان اهل بهشت اند 
آری در پدران و مادران و نیز در زاد و ولد با رسول خدا یکی هستند. در اصول و 
فروع متحدند و گوشت و خون علی به گوشت و خون پیفمبر در هم آميخته: نورشان 
از بدو خلقتشان از هم جدایی نداشته اند. تا اینکه در دو برادر عبداله و ابوطالب از 
هم جدا شدند. و مادرشان یکی است (مجاز؛ پس سید انبیاء از عبدالله و 
سیدالاوصیه از ابوطالب او شخص اول و این تالی و نیز قرین او. این بیم دهنده و آن 
دیگر هادی اند. 


۴۸ 





وه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


علی علیه‌السلام اول مرد مؤمن به رسول خدا(ص) 

اکٹر اهل حدیث بر آنند که علی علیه‌السلام اول کسی است که بعد از خدیجه 
ایمان آوردند. خود آن حضرت فرمودند: «من راستگوی بزرگتر و فاروق اعظم و اول 
کسی هستم که قبل از تمام مردم اسلام را پذیرفتم. و پیش از آنان نماز خواندم»به 


هر حال هر کس کتب حدیث را ملاحظه کند. این برایش روشن می شود. 





تکریم رسول خدا از فاطمه بنت اسد 


واقدی, ابن جریر و صاحب الاستیعاب نیز این را معتقدند. مادر علی و جعفر و 
عقیل و ام هانی علیهم‌السلام که فاطمه بنت اسد علیهالسلام بود. یازدهمین نفری 
است که به اسلام ایمان آورد و زشنول خذاً او را گرامی می داشت و او را «مادر» صدا 
می کرد و بر جنازه اش شخماً نماز گذاشت و در قبرش فرود رفت و در قبرش 
لحظاتی موضع گرفته و فرمودند: بة از یالب احدی از فاطمه بنت اسد مادرم. به 
من نیکوکرتر نبوده استم 

احمد بن یحیی بلادزی و علی بن الحسین اصفهانی ذکر کرده اند که قحطی بر 
قریش سخت فشار آورده بود. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به عمویش 
حمزه علیه‌السلام فرمودند: آیا بار سنگین ابوطالب را بر نمی داری؟ آنهم در این 
زمان؟. پس حمزه جعفر را و حضرت محمد صلی اه علیه و آله و سلم علی را 
برگرفتند. در صورتی که سن علی علیه‌السلام ۶ ساله بود. و چه نیکو تربیتش کرد. 
گویا با این تربیت نیکوه می خواست باداش ابیطالب علیه‌لسلام را به عنوان حق 
تربیت خود پرداخت نماید که بعد از عبدالمطلب علیه‌السلام سرپرستی رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم را بعهده گرفته بود. این سخن مطابق قول علی 
علیه‌السلام است که فرمودند: من خدا را قبل از اين هفت سال عبادت کرده ام و در 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۹ 


دیگر سخنش که فرمودند: من هفت سال صدای غیبی و نور وحی را شنیده و می 
دیدم و این پیش از ابلاغ آیه شريفة هوانذر غشیرتئک القزیین»" بود. این بدان جهت 
است که در روز اظهار علنی نبوت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم که علی 
علیه‌السلام سیزده ساله بود و با توجه به اینکه او شش ساله بود که پدرش او را به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سپرد؛ نتیجه می گیریم که صحیح است که 
فرموده است: خدا را پیش از همه مردم. ۷ سال عبادت کرده ام. مادر عبدلله و 
ابوطالب علیهماسلام و زییه فاطمه بنت عمرو بنعانذء و سایر فرزندان عبدالمطلب 
علیه‌السلام از مادران متعدد می باشند. (انتهای شرح نهج‌البلاغه). 


۱ - شمراه ۱۱۴ 


۳۰ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


باب پنجاه و دوم 
در ایراد رسالة ابوعلمان عمرو بن الجاحظ بصری المعتزلی که از محققین و 
بزرگان علماء پیشینان صاحب کتاب ثالبیان و الت 


» است. 





احدی از این امت با اهل بیت قابل قیاس نیست 





او می گوید خصومتها و کینه توزیها. عقلهای سلیم را ناقص, و اخلاق حسنه را 
فاسد می کند. و اين دستاورد منازعه و کشمکش نارواء در فضیلت اهل بیت. بر غير 
, ایشان است. پس بر ما واجب است که حق را جستجو و آنرا پیروی نمائیم. و نیز اگر 
مراد خداوند جل جلاله در کتابش را جستجو و تعصب را ترک و تقلید از سلف و 
اساتید و آباء خود را بدور افکنیم. میگّلیم: بدانکه خداوند جل جلاله اگر می 


خواست که بین بني هاشم و سایر مردم مساوأت برقرار نماید. بنی‌هاشم را به سهمی 





از ذوی القربی اختصاص نمی داد نمی فزموددهولذر عشیرتک الاقربین! ...> و 
هوآت خالقربی حَقّه » - پس برای قومش چیزی باشد که برای غیر آنان نیست در 
نتیجه هر کسی که نزدیکتر به رسول اکرم صلی اله علیه و آله و سلم باشد. از حیث 
قدر و منزلت برتر است و اگر خداوند جل جلاله آنان را با سایر مردم یکسان می 
نمودند, صدقه را بر آنان حرام نمی کرد. این تحریم صدقه بر آنان جز بجهت کرامت 
منزلت خویشاوندان - هر چند هتم عنه ای کمراه و اهل ضلالت شوند. آن مسئله 
دیگری است - آنچه مهم است این است که این خانواده جوهرة نابی است که اگر 
این جوهره ناب و پاک را حفظ کنند. کافیست که مستحق این همه اجلال و اکرام و 


۱ - شاه ۱۱۲ 
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عزت و شرف باشد. مترجم) و بهمین لحاظ علی علیه‌السلام در بالای منبر خطاب به 
جماعت گفتند: (حن هل البّیت لایقاس بنا آخد) - «حدی قابل قياس با ما اهل 
بیت نیست». و راست گفتند. چگونه احدی از مردم قابل مقایسه با قومی باشند که 
از جمله این قوم شخص رسول خدا است و دو پایزه على و فاطمه و دو سبط 
بزرگوار حسن و حسین و شهیدانی چون اسدالّه حمزه و دارای دو یال زمردین 
«جعفر» و سید وادی و مطعم الطیر عبدالمطلب علیهم‌السلام اجمعین و ساقی 
خجاج عباس و حامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یاور و دوست دار اوه 
شدیدترین دوستی ها و کفیل. مربی و مُقَرّ به نبوزتش و معترف برسالتش و انشاء 
کننده ابیات در مناقبش آن هم ابیات بسیار. و شیخ قریش ابوطالب علیه‌السلام در 


میان آن قوم باشد؟ می‌توان دیگران را با 





ایسه کرد؟ 


جاحظ بصری معتزلی می گوید: ستايش خداوند را که مارا مب اهل الیست 
قرار داد 

رسول خدا فرمودند: «ای تارک" فیکُم این آخدهما ابر من الا کتاب ال 
خبل مود من الما إلى الآرض و عترتی آهل نیتی و تن لین اریز 
آن یفترقا ختی یّردا غلی الخوض» ترجمه این روایت بکرات گذشت و سپس 
فرم هو یی و فر تی در روز مت فطع می شود جز یی و 2چ من 
آنگاه جاحظ کوید «والخمدلله اذى جعلنا من الذي يبون آبنا 
تض اة علينا 











= «حمد و ستایش مخصوص خداوند 





مَأمورون 


۱ - لاسراه ۶ 


8Y‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


است که ما را از کسانی قرار داد که فرزندان پیامبرمان و نزدیکانش را دوست داریم 





چه آنکه ما مأموریم به دوست داشتن آنان. و خداوند مودت ایشان را بر ما واجب 
فرموده است. چنانکه فرمودند: #قل لا استلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی»" و ما 
مسئولیم و از مودت آنان مواخنه می شویم. بدلیل قول خداوند که فرمودند: 
هوقفوهم نم تسئولون» - هنگاهشان دارید که ايشان مسئولند» یعنی مسئولند از 


موّت ذوی القربی. 


هم به قدر تشنگی باید چشید 

اما علی بن ابیطالب علیهماالسلام. پس اگر بخواهیم در خصوص همین شخصیت 
به تنهای فضائل شریفه و مقاماتکری و درجات رفیعه و مناقب سنیّه او را ذکر 
کنیم لازم است که در اين مسائل طومارهای بسیار طولاني و دفترهای عریض پر 
کنیم و نژاد صحیح (آن بززگوا )از آدم علیه‌السلام. و نسبت صریح و مولد و 
مکان معظم ومنشاء مبارک و مکرم و شأن عظیم و عمل جسیم و کثیر او را همه 


بحساب آوریم. و حال آنکه برای او. در همت عالیه و قوّه کامله و بیان عجیب و زبان 





گویا و سینه فراخ و اخلاقی که موافق نسل و نژاد والای او باشد و نوجوانی اش که 
شاهد گویائی است از پیش, بر شخصیت کامل او بگوئیم نه کسی به پایۀ او می رسد 
را داریم. وانگهی توان دستیابی به تمام فضائل او را نداریم» و بیان کل 


مطلب از عهده ما خارج و معذوریم و فرضاً که تمام آنها را بنویسیم توان تفسیر 





جمیع اطراف و جوانب آن را نداریم پس در این مختصر که یادآوری شد. بلاغی است 
از برای کسی که بخواهد فضل آن حضرت را بشناسد. 


۱ -شوری ۲۳ 
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بعض فرزندان بزرگوار علی علیه‌السلام 

امام حسن و امام حسین علیهماالسلام. بهتر است از زبان جد اطهرشان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشنویم که فرمودند: ما سّدا باب آهل الجَه» 
این دو آقایان جواننا هل بهشت می باشند و بهره آن بزرگواران در اعمال مورد رضای 
خداوند و علوم رشد یابنده و رشد دهنده و تزکیه, نماینده مقام بالای هر صاحب 





بهره ای 

و اما محمد حنفیه. حقیقتا مردم اقراردارند که او (در حد مادون معصوم) یگانة 
زمانش و شجاع عصر خود و از لحاظ کمال و سجایا خود ساخته ترین افراد بود 

و اما علی بن الحسین امام سجاد علیهفالسلام. مردم با اینکه از لحاظ مذهب با 
یکدیگر اختلاف دارند. مع الوصف بر فلت ار حضرت اجماع دارند (ولو اینکه 
امامت او را به شکل شیعه اعتقاد نداشته باّد), و احدی در تقدم شخصیتش بر غیر 
خودش و امامتش شک ندارد و اهل حجاز می گفتند: در روزگار ندیده سه نفری را 
که به یک پدر (و جد اعلا یمنی ابوطالب) این چنین قریب النسب و بهم نزدیک 
باشند و هر سه نفر نامشان علی باشد و همه صلاحیت برای خلاقیت داشته اند چون 
دارای خصال خیر و ممدوح بوده اند و کمالات در آنان جمع بود. یمنی علی بن 
الحسين امام سجاد عليه‌السلام و على بن عبدالله جعفر طيار و على بن عيدالله بن 


عباس که فرزندان هر سه نفر نیز نامشان محمد بود و مانند آبائشان در فضل و شرف 








و خیر و هر یک از آنان صلاحیت خلافت داشتند چون تکامل خیر در آنها حاصل 
شده بود. امام محمدیاقر و محمد بن علی بن عبدالله جعفر و محمد بن عبدالله بن 
عباس و این از عجیب ترین اتفاقات در اسلام است. (البته ما ضمن احترام به افکار و 
اندیشه های بزرگان اسلام و شخصیتهای بزرگ خصوصاً شخصیتهائی که هر یک 


یادگار خانواده وحي می باشند اما کجا دیگران با امام سجاد و امام محمدباقر و ائمه 


AF‏ غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





دیگر علیهمالسلام قابل مقایسه می باشند؟! = مترجم) 


بلندای همت علی علیه‌السلام 

اصحاب اخبار و حاملان آثار می دانند که علو همت و شجاعتی مانند آنچه در 
علی علیه‌السلام و در مراحل پائین تر حمزه و جعفر طبار رضوان اه علیهم بود. 
ندیده و نشنیده اند. و در روی زمین قومی نیست که بیشتر از بنی هاشم در زیر 
ضربات شمشیر در راه خدا شهید داده باشد. 

هنگامیکه از علی علیه‌لسلام در رابطه با مقایسه فیمابین بنی هاشم و بنی امیه 
سئوال کردنده آن حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «ما راه 


یافته ترین. بزرگوارترین و بخشندو«ترين ها می باشیم و بنی اميه زشتکارترین. 





حیله گرترین و مکارترین می باشند: و نیز فرمودند: «ما نسبت به برآورد نیازها و 
ارشاد مردم کوشاتر و به زدن گردن دشمنان خدا شمشیرمان قاطعتر است.» و نیز 
فرمودند: «بخدائیکه جان پسر ابوطالب در دست اوست هزار ضربت شمشیر بر من 
آسانتر از مردن در بستر است که در غیر فرمانبرداری خداوند باشد». جاحظ گوید: 
همانا می دانم که مردی از ایشان بدون حساب داخل بهشت می شود که بسیاری از 
مردم را که کثرتشان چون قبیله ربیعه و مضر باشند. شفاعت می کند و تو در ایشان 
شرف عبادت و بندگی خدا را زیاد می بینی. 

احدی از مردم نمی توانند همشأن خانواده اهل بیت باشند. ابن حارث بن 
عبدالمطلب در. هر شب هزار رکعت نماز می خواند و نيز على بن الحسين 
علیهماالسلام در هر شب هزار رکعت نماز بجا می آورد و همینطور علی بن عبداله 
بن جعفر طیار و علی بن عبداله بن عباس با اینکه متصف به دانشمندی و حکم و 
کظم غیظ و سعه صدر و اجتهاد تام و کوشش و جهد بسیار بودند. اگر خصلتی از 
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خصلتهای ایشان به غیرشان عرضه میشد. آن غیر چون تحمل آن را نداشت. هم 
خود هلاک می شد و هم دیگران را به هلاکت می آفکند و نیز باید دانست که ایشان 
به این گرفتاریها دچار نمی شدند جز اینکه شدت این ناملایمات در رابطه با تعالی 
روح آنان خیر بسیاری را نصیب آنان مکرد و نیز در کشف ضرر برای آنان موجب 
ازدیاد شکر خداوند بود. تا به اعلی ترین درجات بهشت و فوز عظیم و جوار قرب و 


رحمت پروردگار عزیز ائل آیند 


اقربای علی علیه‌السلام 

و نیز از افتخارات خانوادگی علی علی‌السلام اين است که. ابوطالب پدرش, 
عبدالمطلب, جدش و همچنین هاشم! عبد متاف ین قصی اجداد او باشند. و مادرش 
فاطمه بنت اسد از بنی هاشم و براترشجققر طیار قهرمان زمردین بال. که با 
فرشتگان در بهشت پرواز می کند. و عقیل که زسول آکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
دربارہ او فرمودند: (یا عقیل ای أَحبُک حبیّن. حب ایتک و خبا لخبا غلی ابیطالب 
آباک) ای عقیل. من نسبت به تو دو محبت دارم. یک محبت از باب خویشاوندیت؛ و 
محبت دیگر از باب اینکه عمویم ابوطالب پدرت می با شد و خواهش ام هانی که 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خانه اش بسوی مسجد الاقصی و معراج 
سموات العلی تا سدره المنتهی بالا رفت و تا «قاب قوسَین آو آدنی» تقرب به قرب 
خداوند یافت, و عمویش حمزه اسدالّه و سیدالشهداء و عباس سقای زائرین خانه خدا 
و سخنگوی لیلةالعقبه برای مردانی از اهل مدینه که به رسول خدا ایمان آورده و از 
طرف رسول خدا مأموریت یافت برای آنان سخن بگوید. و عمه هایش صفیه و عانکه 
هر دو از مکه به مدینه و به سوی رسول خدا هجرت کردند. و همسرش فاطمه زهرا 
علیهالسلام سرور زنان اهل بهشت و مادر این بزرگوار خدیجه کبری نلیهالسلام» 
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یکی دیگر از سروران زنان اهل بهشت و فرزندانش حسن و حسین علیهمالسلام دو 
آقای جوانان اهل بهشت. و او خود هاشمی و فرزندی از هاشمیان 








و کارهائی که انسان با انجام آنها مستحق خیر کثیر و پاداش بسیار می شود, 
چهار چیزند: 

۱-سیقت در اسلام. 

۲- جهاد فی سبیل الله و دفاع از دین و دفع دشمنان از رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم و مکتب. 

۲۳ علم و فقه در احکام و ابلرارقرآن؛ 

۴ زهد نسبت به دنیا و تمام ایی َقات در علی علیه‌السلام جمع. و در غیر او 
وجود ندارد. 


علی علیه‌السلام فرمودند: نزدیکترین مردم به انبیا» داناترین ایشان است بآنچه 





پیامبران آورده اند و در مدح آن حضرت گفته شده است: در دوران نوجوانی کرامت 
هاتی از علی علیه‌السلام روز کرده است که یک دهم آن از بزرگان قوم دیده نشده 
است. این پسر فاطمه بنت اسد است که بعد از آن که جهل و نادانی شما را نابود 
کرده و روزگران دشمنان را تبدیل به شب نموده بو آمن و یمنی برای شم آورد 
پسر بزرگ روزگار و فرزند هر یک از پایه های اصیل انسانیت است. در مشکلات ره 
گشا و زینت بخش سرزمین بطحاء است. 

و اما بخشش علی علیه‌السلام هیچ بخشنده ای هرچند بخشنده ترین ۱۰ :امد 
در سطح بشری پیدا نمی کنی جز اينکه, بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
در مقایسه با علی, بخیل بنظر آید. آنگاه که جود علی علیه‌السلام و عبداله جعفر و 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت PY‏ 
عبدالله عباس را در نظر بگیریم (البته باید در نظر داشت که عبداله عباس و عبدالله 
جعفر قابل مقایسه با علی علیه‌السلام نیستند -مترجم) 

سپس ادامه می دهد: در روی زمین هیچ سخنور ورزیده و هیچ هنرمند فصیح و 
بلیفی را پیدا نمی کنی که بدون به رنج انداختن خود همانند بنی هاشم سخن گوید. 
ایوسفیان اين حارث بن عبدالمطلب سروده است: «قريش می داند و فخر هم نمی 
کند به اينکه ما بخشنده ترین ها و نیز بیشترین زره پوشان میدانهای جنگیم و نفوذ 
دهندگان احکام نوک نیزه ها و بالاترین مردم در بین ایشان و روشنترین نسلها, 
هنگامیکه درباره نساب سخن گفته شود می باشیم» 

و از جمله چیزهایی که به آنجه در بالا گذشت در فضیلت علی علیه‌السلام اضافه 
می نمائیم. این است که او خدا و رسولش را چه قبل و چه همزمان و چه بعد از 


اصحاب. اطاعت کرد آنچنان آزمایش شد که هیچ صاحب ارادة راسخی آزمایش نشد. 





و آنچنان مبتلا شد که هیچ بردبازی"مبتلانگزدید» وبهمین جهت به شریفترین و 


بالاترین مقامات. در جوار قرب رحمت پروردگار عزیز ناثل آمد. 


باز هم سخنی دربارة فرزندان علی 

بدون شک حق این است که فرزندان علی علیهم‌السلام بزرگترین و گرامی ترین 
ها در نزد مردم بودند و اين عظمت فرزندان علی در دیدگاه مردم چیزی بود که, 
آگاهانه و تاخودآگاه در اذهان تجلی می کرد. مومنین به تعظیم و بزرگداشت ایشان 


خود را موظف می دانستند. آنان مورد اعتماد و اعتقاد کامل مردم بودند. 





ان را 
رازی بزرگ و کمالی بلندپایه و مرتبتی شگفت آور بود. مردمی از نژاد پاکان و 
فضیلتی آشکار و وقاری استوار و انسانی کامل و شاخه ای پایدار و اصلی ثابت و 


فرعی رشد یابنده و رشد دهنده می دانستند. و به همین خصلتهای ستوده در وجود 
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آنان بود که مردم در تکریم آنان به همین ها بسنده نکردند. و خودشان نیز آنقدر 
متکامل بودند که به تکالیف سخت و دشواریهای شدید و عبادات شاقه و مجاهدات 
تامه. قد علم می کردند. بدون شک مردم می دانند که کلام علی علیه‌السلام چگونه 


به طوری که نشسته و ایستاده در جماعات و منفرداً شرایع و احکام و حلال و 








حرام. اخبار اکوان و موجودات و تأویلات قرآن و اخبار حوادث گذشته و حال و 
آینده, با فراگیری و تلقیات رسول اکرم صلی اله علیه و آله و سلم استمرار همت 
داشته اند. یا اينکه با کشف جلی یا به «جفر». یا میراث علوم انبیاه یا به «علم لدنی» 
و موهبت الهی. تعالی و تکامل میجستند. بهر حال عبدالله بن عباس که باو از کثرت 
دانش حبر (مرکب) ات و دریای علم می گفتند. و نیز او را قلب عقول و لسان قژول 
یعنی دل عقلمند و زبان گویا می گفتئد, و ابن مسعود و غیره گویند: ابن عباس 
ترجمان قرآن است و برای ایشان جز:زبان هزید بن علی بن الحسین علیهم‌السلام 
زبان رسائلی. مقبول نبوده بطوری که "پلیغ-ترین افراد به او مثال میزدند و تمامی 


خطباء در برابر زید خود را علیل و ناتوان می پنداشتند. همه اینها می گفتند: بنی 





هاشم از هر حیث خوبترین هاء بخشنده ترین هاء بزرگترین ها و تیزترین زبانهای 
بشرنده و فرزندان علی علیهم‌السلام در رأس تمام آنها قرار دارند. 

من (جاحظ) پیش از این جمله ای از ذکر آل رسول صلی اه علیه و آله و سلم را 
بشما تقدیم نمودم. باشد که باین قلیل استدلال به کثیره و به اين قطره استدلال به 
مخزن آب. و به جزه استدلال بر کل نمائیم و چون منازل عالیه و مراتب بلندپایه 
طاعات و فرازهای نمودار سازند؛ اعمال و پی آمدهای صالحه حاصلة کردار و مکارم 
ستودة اخلاقی و محاسن بی مثال و زیبائیها و بخشندگیهای ارشاد و کرامتهای بی 
بدیل احسان و شداند گرفتاریهای بلاها و کثرت اعجاب آنگیز همتهای آن بزرگواران 
را در توجیه خلق بسوی سعادت ابدیت و برکات سرمدیت دانستید. بدون شک 
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حقشان را شناخته و مقامشان را ارج نهاده و اولویت شأن و مقام آنان را نسبت به 
رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم از غیرشان اعتراف نموده اید و کمترین چیزی 
که بر ما و شما در احتجاج و استدلال در خصوص فضائل ايشان و محکومیت کسانی 


که در صدد استضعاف آنان برآمده و چیزهائی را که سزاوار 





ان نیستند به آنان 





نسبت داده اند. واجب است. به کار گرفتن همین مقدار پرتوی از کمالات 
گذشت. مضافا بر اینکه سخنی از ما بطور پراکنده و مجمل درباره اين بزرگواران 
گذشت. چرا که توان دستیابی به جمیع فضائل آنان را در اين کتاب نداریم. این 


ان که 





رساله تمام شد و آن را از کتاب غاية المرام نوشتم که در آن گفته شده این رساله را 


از نسخه ای که به خط عبدالله بن حسن طبری از مجموعة امیر حسن بن امیر 


عیسی بن مقتدر باه خلیفه عباسی است استنیناخ نمودند. 
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باب پنجاه و سوم 
در ذکر قصة ليله البریر 


و آن شب بزرگی است که درجنگ صفین بود و ضرب المثل است و نیز در ذکر 
خطبه و وصیت آن حضرت در شرح نهج البلاغه آمده مطالبی که ماء آن قسمت را 
می گوئیم. که نصر بن مزاحم در کتاب صفین آورده. نصر بن مزاحم شخصی مورد 
اعتماد و صحیح النقل و از اصحاب رجال حدیث است. 

او می گوید 

علی علیه‌السلام نماز صبح روز سه شنبه دهم ربیع الاول سال سی و هفت را با 
مردم بجا آورد. سپس به لشگر چزای فر نارواد که بر لشگر شام حمله کنند و با آنان 
بجنگند. جنگ شروع شد. جنگی که هر دو طرف را در کام می بلعید لیکن این 
بلمندگی نسبت به اهل شام یبورک رکان سپاء شام فروریخت. همالک 


اشتر در حالی که سوار به اسب بود خطبه می خواند و می گفت: حمد خدائی را که 





پسر عم رسولش را در میان ما قرار داد کسی که از لحاظ ایمان به اسلام و 
سرسپردگی به «الله» پیشگامترین مردم است. او شمشیری از شمشیرهای خداست 
که آن را بر فرق دشمنانش فرود می آورده ای مردم به من نگاه کنید و از من پیروی 
کنید و خطی را که در نقشة جنگی تعقیب می کنم. شما نیز تعقیب کنید» سپس 
بر اهل شام حمله کرد و با ایشان چنان شدید جنگید که گویند مردی از شام از 
میان سپاه بیرون آمد و فریاد برآود: یا علی. بمیدان من ظاهر شوا علی بسوی او 


تاخت. او گفت ای علی؛ تو را افتخار پیشگامی در اسلام و هجرت است. میشود 





بسوی عراقت برگردی و ما نیز بسوی شاممان و جنگ فروهشته شود؟ علی 
علیه‌السلام فرمودند: هراهی را جز ادامه جنگ نمی یایم, چرا که در ترک جنگ با 


او 





برخم بر فراز وحی و رسالت Mm‏ 
کفر انکار بما انزل الله بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم تحقق می یابد و این 
عصیان خداوند است و خداوند از اولیاء خشنود نمی شود که بگذارند مردمی در 
زمین باقی و خدا را عصیان کنند و در عین حال اولیاء خدا سکوت کنند و امر به 
معروف و نهی از منکر ننمایند. من جنگیدن را از غلهای جهنم آسانتر می یابم». آن 
شخص که این سخن را شنید برگشت و طرفین بجان هم افتادند تا آنجا که بمضشان 
پا سنگ و غیره به یکدیگر حمله می کردند تا بسیاری بخاک افتادند و اين بعد از 
سخنان آن مرد با علی علیه‌السلام نسبت به مراحل بعدی جنگ. مقدمه ای کوچک 
بود. سپس با نیزه به یکدیگر حمله کردند, نیزه ها شکستند. شمشیرها برگرفتند, 
صدای احدی جز صدای بهم خوردن شمشیرها را نمی شنیدند. خورشید از کثرت 
غبار ناپدید شد. جنگ از تماز صبح,هماتروز تا نصف شب ادامه یافت. نمازی برای 
خدا بجا آورده نشد (به یادداری که قبلاً گفته شد حضرت علی علیه‌السلام ضمن 
خطبه ای به مردم فرمودند: تما امروژ شا تکبیر است و چون حضرت علی 
علیه‌السلام حجت خداست این سخن دلیل است که در آن مقطع خاص بصورت 
تکبیر ادا شود). 

مالک اشتر: در میدان معرکه سیر می کرد» به هر قبیله ای که می رسید آنرا 
فرمان به پیش در صف مقدم جنگ می داد. تا اینکه آن شب صبح شد. دو سپاه از 
هم جدا شدند. هفتاد هزار نفر در آن روز و شب کشته شدند و اين شب به «لیلة 
هریر» مشهور است. مالک اشتر در سمت راست سپاه علی. و ابن عباس در سمت 
چپ. و علی در قلب سپاه می جنگیدند. جنگ تا دو ثلث از شب گذشته ادامه یافت 
و صبح نیز ادامه اش تا چاشتگاه طول کشید. مالک اشتر میان سپاهیان علی 
علیه‌السلام چنین ندا می داد: «هان ای مردم. هر کس جانش را بخدا می فروشد 
با من به جنگ ادامه دهد تا پیروز و یا به پروردگار با کسب سعادت ملحق 
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شویم». او بر کول و کلۀ اهل شام شمشیر می کوبید تا به آخرین نقطۀ صفوف 
سپاهیان شام شیرازه لشکر را از هم دریده و در مرکز فرماندهی جنگ بسیار شدیدی 
درگرفت. 

مالک پرچمدار معاویه را به قتل رسانید و پیروزی را با چشم می دید. این 
پیروزی از جهت جبهه‌ای که اشتر در آن می جنگید. به دیگر محورهای رزمی پیام 
خوشی را بمردان جنگجو می رسانید. در اینجا بود که معاویه به عمروعاس گفت: ای 
عمرو می بینی؟. عمرو گفت: ای معاویه جنگجویان تو توان مقاوست در برایر 
جنگجویان علی علیه‌السلام را ندارند و تو خود نیز مثل او نیستی. 


می جنگد و تو بر غير امر خدا مې چنگی. تو بقای دنیای خود را خواهانی و او 


به امر خدا با تو 





شهادت و بقاء آخرت را. مردم عژاق ار ای کې ترسند که بر آنها غالب شوی و حال 
آنکه اهل شام از اينکه علی علیةالتلام بر آنان پیروز شود نمی ترسند. بهترین راه 
این است که آنان را به حکمیکَ وق وت کنی که بین ما و بین اشان 
حکم نماید و من این اندیشه را از پیش. نظر داشتم؛ لیکن برای چنین وقت 
نیازمندی تو ذخیره اش کرده بودم. معاویه گفت: ای عمرو راست می گویی: 

جابر بن عبداله انصاری گوید: بخدائیکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بحق 
میعوث کرد. از ابتداء خلقت آسمانها و زمین نشنیده ایم که ریس قومی در یک 
شبانه روز زیاد بر پانصد نفر از اعلام عرب را بشمشیرش بقتل رساند و من از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: (لاسیف الا ذوالفقار و لافتی 
الاعلی). 


قرآنیها نوک نیزه ها 


و نیز جابر گوید: چون لیلۂ الپریر را بصبح آوردیم دیدم قرآنها بالای نیزه ها است. 
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سه نیزه را محکم بهم بسته اند و یک قرآن بر نوک آنها قرار داده و آن قرآن مسجد 
اعظم بود. ده نفر آن را نگهداشته بودند و جمیع قرآنهائیکه آنها را بر فراز نیزه ها 
محکم بسته اند پانصد قرآن بود. کسی از اهل شام ندا در داد: ای گروه اهل عراق. 
خدا را خدا را درباره زنان و دختران و پسران از افتادنشان بدست روم و ترک ها (ی 
غیرمسلمان آن زمان), در نظر بگیرید و بآنان رحم کنید. آیا این کتاب را که بین ما 
۰ علی علیه‌السلام فرمودند: «اى مردم 
اینان منظورشان حفظ قرآن و احترام بآن نیست. ایشان اراده کید و مکر نموده انا 
در اینجا بود که بین مردم ولوله و اختلاف افتاد. گروهی گفتند: (جنگ جنگ تا 





و بین شما محترم است نادیده گرفته اید 


پیروزی)و گروه دیگر گفتند: (محاکمه را به قرآن ارجاع دهید) على علیه‌السلام 
فرمودند: ای مردم. من سزاوارترم که یکتاب دا جواب گویم. لیکن معاویه و 
عمروعاص و ابن ابی معیط و ابن ابی سح و این مُسلمّه اهل دين نیستند و نه اهل 
قرآن. من از شما کوچک و بزرگ اینان را بهترامی شناسم. اين مردم کوچک و 
خق لکن یُراذوا پها باطلاٌ» ایشان 
فرمان به سخن حقی می دهند و از آن اراده باطل دارند. ایشان بکتاب خدا عمل 
نمی کنند. این خدعه و مکر است. با ایشان بجنگید یک ساعت دیگر ادامه دهید که 
حق به مقطع و موضع خود رسیده است و نمانده مگر اینکه دنباله کسانیکه ظلم 
کردند قطع می شود.» 

در اين جا بود که حدود بیست هزار نفر از اصحابش در حالی که شمشیرهای 


خود را مقنعه وار به گردن انداخته بودند و پیشانیشان از بسیاری سجود سیاه شده 





بزرگشان بدترین ها می باشند هویأمروا پا 





بود و پیشاپیش آنان مسعود بن فدکی و زید بن حصین و گروهی از قاریان قرآن که 
بعدها به خوارج پیوستند میآمدند نه با لقب امیرالمومنین بلکه با اسم آن حضرت را 


صدا زدند که: ای علی علیه‌السلام دعوت این قوم را در رابطه با داوری کتاب خداء که 


HF‏ شکوه غدیوخم بر فراز وهی و رسالت 
به آن خوانده شده ای بپذیر و اگر نه به خدا قسم همانگونه که عثمان را کشتیم ترا 
نیز می کشیم» مگر اینکه این دعوت را بپذیری. علی علیه‌السلام فرمودند: «من اول 
کسی هستم که مردم را به کتاب خدا دعوت و نیز اول کسی باشم که به ندای قرآن 
جواب مثبت گفتم. من با این مردم می جنگم تا پذیرای حکم قرآن شوند زیرا 
ایشان در رابطه با آنچه خدایشان فرمان داده عصیان ورزیدند و عهد خدا را شکستند 





و کتابش را به کناری افکندند». آنان یعنی (اصحاب متمرد علی) گفتند: به نزد مالک 
اشتر بفرست او را احضار کن. در حالی که مالک اشتر در همان حال آنچنان می 
کشت و طومار سپاه کفر را به هم می پیچید که به پیروزی قطمی نزدیک شده بود 
علی علیهلسلام به ناچارزید بن هاني را در جبهه نزد مالک اشتر فرستاد و پیام داد: 
«زود خود را به من برسان»,فالک درز جواب برای حضرت پیام داد: همن در همین 
ساعت امید پیروزی قطمی دارم از این :موقعیتی که کسب کرده ام مرا بازندار» یزید 
بن هانی در نزد امام بات یمالک راژسانید و دلایل پیروزی قريب الوقوع 
سپاهیان اسلام را که خود در نزد مالک دیده بود بیان کرد و نیز دلایل شکست و 
خواری سپاهیان شام را برای علی علیه‌السلام بازگو کرد. حضرت امیر علیه‌السلام در 
اینجا ماند. که چه کند. اینجا بود که همین گروه متمرد که می رفتند بزودی گروه 
خوارج را بوجود آورند. با اصرار تمام گفتند: یا علی مالک را از جبهه بخواه وگرنه تو 
را می کشیم یا تحویل دشمنت می دهیم. چه باید کرد؟ عدة آنان بیست هزار نفر 
بود. علی علیهالسلام در وسط آنان نمی توانست کاری از پیش ببرد. ناچار مجدداً 
یزید بن هانی را مخاطب و به او گفت: به مالک بگو زود به نزد من آید که فتنه واقع 
شده است. این هانی پیام حضرت را به مالک رسائید. مالک خطاب به ابن هانی گفت: 
مگر نمی بینی که پیروزی نزدیک است؟؛ آیا دعوت امام را بپذیریم و از اين پیروزی 


چشم پوشی کنم؟ یزید بن هانی گفت آیا دوست داری تو پیروز شوی و امیر مؤمنان 


شکوه غدیرخم بر فراز وهی و رسالت fa‏ 


در آنجا شهید یا تسلیم دشمن شود؟. مالک گفت: بخدا قسم این را دوست ندارم! 
یزید بن هانی گفت: پس چه می گوبی؟ آنان برای امام قسم خورده اند که یا مالک 
را بخوان دست از جنگ بردارد. یا ترا به شمشیرهای خود می کشیم همچنان که 
عثمان را کشتیم, یا تسلیم دشمنت مي کنیم! 

مالک دست از جنگ کشید و بسوی علی علیه‌السلام با سرعت شتافت و به 





ازان خوارج فریاد کشید: ای اهل خواری و ذلت و سستی! دعوت معاویه و 
یارانش را که به حکمیت قرآن ارجاعتان داده نپذیرید. بخدا قسم ایشان آنچه را که 
خداوند در کتابش و پیفمبر در سنتش فرمانشان داده وانهاده اند. به من مهلت دهید 
من احساس پیروزی می کنم. آنان گفتند: هرگز مهلت نمی دهیم د 
ابن ثور بکری برخواست و گفت: ای مزذم ماشود. اهل شام را پیش از این به کتاب 
خدا دعوت کردیم. ولی قبول نکردند په همین جهت با آنها جنگیدیم و حال آنان 








امروز ما را به حکمیت قرآن دعوت نی" کنند و ماآنمی پذیریم. در نتیجه همان 
ریختن خون آنان که بعلت نپذیرفتن دعوت به حکمیت قرآن برای ما حلال نمود, 
امروز خون ما برای آنان حلال می نماید و امیر مومنان امروز نیز بر همان عقیده 
است که دیروز بود (یعنی دعوت به قرآن را محترم می شمارد). آخر این جنگ همه 


ما را در کام خود بلعید و بقاء و دوامی جز جنگ نمی بینم. 


حکمیت ناحق در صفین 

اشعث ابن قیس پیش امام آمد. این بدتر از منافق به حضرت امیر علیه‌السلام 
عرض کرد: یا امیرالمؤمنین مردم را چنان می بینم که به آنچه معاویه در رابطه با 
حکمیت قرآن دعوتشان کرده راضی هستند. اگر می خواهی من نیز شخصاً 
معاویه بروم و آنچه را که او در نظر دارد سئوال کنم. علی علیه‌السلام فرمودند: اگر 





۳۳۶ 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
می خواهی برو. اشعث پیش معاویه رفت و از او سئوال کرد: برای چه قرآنها را نوک 
نیزه ها کردید؟. معاویه گفت: تا اینکه ما و شما که به آنچه که خدا در قرآنش فرمان 
داده برگردیم. شما مردی را که به آن خشنود هستید بفرستید و ما نیز تا از این دو 
عهد بگيریم که طبق کتاب خدا عمل و از آن تجاوز نکنند. سپس ما از آنچه که آنان 
به نتیجه رسیدند پیروی کنیم. شعث گفت: این حرف حقی است و به نزد امام 
بازگشت و آنچه که معاویه اظهار کرده و آنرا پذیرا بود بیان کرد و افزود: آنان جز 
مسئله تحکیم را قبول ندارند 

امام علیه‌السلام قاریان قرآن از اهل عراق را و معاویه نیز قاریان قرآن از اهل شام 
را فراخواند و بین دو لشگر متخاصم با در دست داشتن قرآن قرار گرفتند. نظر به 
قرآنهاداشته و بعد از سخنان زیادانفتی کردند: بر دو مردی که زنده کنند آنچه را 
که قرآن زنده کرده و میرنندهآنچه را که:قون معدوم کرده. یعنی بنابراین شد که 
دو نفر از شخصیتهای مورد آغتماد تلوفین طبق:گران داوری و حکم صادر نمایند. 
اهل شام گفتند: ما عمروعاص را آنتخاب می کنیم. اشعث ابن قیس و قاریان قرآن 
که بعدها هستة مرکزی خوارج را تشکیل دادند گفتند: ما ابوموسی اشعری را انتخاب 
می کنیم. امام فرمودند: من به ابوموسی راضی نیستم و تولیت این کار را به او نمی 
دهم. اشعث و زید ابن حصین و مسعود بن فدکی و گروهی از قاریان گفتند: ما جز 
به ابوموسی راضی نمی شویم! 


امام فرمودند: او از من جدا شده و از من قرار کرده و مردم را خوار نموده و در 





مسیر بصره درجنگ جمل سابقة خوبی ندارد. من به ابن عباس تولیت این کار را می 
دهم. آنان گفتند: تو و ابن عباس از ریشة واحدی هستید و ما به این راضی نیستیم. 
امام فرمودند: مالک اشتر را انتخاب می کنم! اشعث گفت: او ما را با شمشیر می زند 


و به آنچه ت و خودش می خواهید وادارمان می کند. به او نیز راضی نمی شویم. امام 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۳۷ 
فرمودند: تنها بهابوموسی راضی هستید؟ گفتند: آری. امام فرمودند: هر کاری می 
خواهید بکنید. 

پیش ابوموسی فرستادند و او در سرزمین شام بود جایی که آن جا را (عرض)می 
گفتند. او از جنگ کناره گرفته بود. ابوموسی آمد وارد سپاه امام شد. احنف ابن قیس 
نزد امام آمد و عرض کرد یا امیرالمزمنین, ابوموسی برای اینکار صلاحیت ندارد. اگر 
می خواهی خکُمی قرار دهی مرا کم قرار ده و الا نماینده دومی برای او قراربده, 
چه آنکه ابوموسی توان حل و عقد با عمروعاص را ندارد. امام احنف ابن قیس را به 
عنوان نماینده در حَكُميّت به مردم پيشنهاد کرد. اما مردم نپذیرفتند. سپس چون 
مردم دور از شئون مردمی؛ بر حکمیت عمروعاص و ابوموسی اتفاق نمودند. نامه ای 


به عنوان موادعه نوشتند که متن آن چنلین, بود: 


موادعه و تکرار تاریخ!!! 
«اين چیزی است که علی علیه‌السلام امیرالممنین و معاویه این ايی سفیا 


خواهان آنند. در اینجا معاویه گفت: اگر اقرار داشتم که او امیرمومنان 








ت با او نمی 
جنگیدم. سپس عمروعاص را فرمان داد که لقب امیرالمومنین را محو کند. احنف 
ابن قیس به کاتب نامه گفت: امیرالمومنی را محو کن. امام فرمودند: امروز مانند روز 
حدیبیه است هنگامیکه من از جانب رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم‌می 
توشتم که اين چیزی است که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سهیل 
ابن عمرو بر آن مصالحه می نمایند. سهیل گفت: اگر می دانستم که تو رسول خدایی 
با تو نمی جنگیدم و با تو مخالفت نمی کردم و در این صورت نسبت به تو ظلم 
میکردم که از طواف خانة خدا منعت می کردم و حال آنکه تو رسول او می بودی: و 


لیکن بنویس از محمد بن عبدالله و آن حضرت فرمودند: و بدان که برای تو نیز یا 


FA 





«برخم بر فراز وحی و رسالت 


علی, مثل چنین قصه ای خواهد آمد. 


ضمن عهد برای رأی زنی حکمیی 

به هر حال, بعد از این گفتگو چنین نوشتند: «اين چیزی است که بر آن علی ابل 
ابیطالب و معاویه ابن ایی سفیان بر آن توافق دارند علی علیه‌السلام از جانب اهل 
عراق و هر کس از شیعة او از مؤمنین و مسلمین و معاویه ابن ابی سفیان از جانب 
اهل شام و هر کس که با اوست از شیعه اش و از مؤمنین و مسلمین مبنی بر اینکه 
ما در نزد حکم خدا و کتاب کوتاه آمدیم (و) فروآمدیم پس اگر مبنی بر اینکه ما در 
نزد حکم خدا و کتاب کوتاه آمدیم:(و) فرو آمدیم. پس اگر دو شخص حگم آن را 
(حکم قرآن) را در کتاب خدا یافتند:پیرويش می کنیم و آن دو شخص خکُم عبدالله 
بن قیس ابوموسی اشعری و عمروبن عاص می باشند و بر ذمۀ هر یک از حَكُمّین 


عهد و میثاق خدایی است. که به حق حکم نمایند. نه به هوا و اینکه. عمداً 





ستم روا ندارند و داخل در شبهه نشوند و از حکم کتاب خدا تجاوز ننمایند. پس اگر 
چنین عمل نکردند امت از حکم آنها بیزار و عهد و ذمة به نفع آنان وجود نخواهد 
داشت و مدت این موادعه یک سال کال استہ پس اگز خکنین: در صنور کم 
خواستند تعجیل کنند و آن را زودتر اعلام نمایند می توانند نمود». 


کلمه حق یرادبها الباطل 
یت کرده و گفته: کتاب صلح را در نزد 


سعید بن ابوبرده خواندم. به امام امیرالمزمنین در هنگامیکه کتاب صلح را می 


نصر بن مزاحم گوید: ابواسحق شیبانی 





نوشتند گفته شد: بنویس که آنان مومنانند امام فرمودند: در خصوص معاویه اقرار 


به ایمانش نمی کنم. (ما أقر لْعاویه) و نه در خصوص اصحابش نه ايشان مومنند و 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۳۳۹ 


ته مسلم لیکن + 
دارد» 
چون کتابت تمام شد و گواهان بر آن گواهی دادند. اشعث در حالیکه گروهی از 


مردم همراه او بودند بیرون آمد و نسخه ای از اين کتابت را همراه داشت و آن را 


: «معاویه و آنچه را که برای خود و برای اصحابش اقرار 





برای مردم می خواند. به صفوفی از اهل شام عبور نمود و خشنودی خود را در برابر 
آنان از اين کتابت اظهار نمود تا به پرچمهای قبیله عنزه رسید که اين قبیله با علی 
علیهالسلام بود. تعدادشان چهار هزار نفر بود. اشعث کتاب 








را بر آنان خوانده دو جوان 
از این قبیله فریاد زدند: (لاخکم الا للهلاثرضی بخکم الرجالِ فی دین ال" حکمی 
جز حکم خدا نیست. در دین خدا بحکم مردان راضی نمی شویم! سپس با 
شمشیرهای خود به اهل شام حمله کردند تا اینکه جلو باب رواق معاویه کشته 
شدند. جوانی دیگر گفت: آیا در امر خدا مردان را کم قرار دهیم؟ (لاخکم الا له): 


ان اندک است لذا به آنان 





پس کشتگانمان چه می شود؟! مردم گمان کردند عدة 
اعتنا نکردند. تا تعدادشان زیاد شد. آنگاه به امام گفتند: یا علی, ما ابتدا که تن به 
حکمیت دادیم. خطا و اشتباه نمودیم. اکنون خطا و اشتباهمان برای خودمان ظاهر 
شد. بسوی خدا و رسولمان بازگشتیم تو نیز باش ههچون ما بسوی خدا توبه 


کن» همچنان که ما ولا از تو بیزاری می جوئیم, امام فرمودند: آیا بعد از رضا و 





عهد و میثاق بر گردیم؟ آیا خداوند نگفته وفوا بالقود» ٩۴‏ و نیز نفرمودند: لا 





۴۰ نهج البلافه خطبه‎ - ١ 


۲ -مائده ۱. 


fF:‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 





ذ توکیدها ود جعلّم الله غلیکم فيل" 
یعنی به عهدها وفا کنید. و نیز فرمودند: بعهد خدا وفا کنید هنگامیکه عهد بستید و 


بعهد الله اذا عاهدتم و لاتنقَضوا الأيمان 





سوگندهای خود را بعد از تأکیدشان نقض نکنید و حال آنکه شما خدا را بر خودتان 
کفیل قرار دادید. 

بهر حال. امام از پیمان شکنی خودداری کرد. خوارج از امام علی و آن حضرت 
نیز از خوارج برائت جستند. به امام گفته شد که مالک, به متن قرارداد راضی نیست 
وجز ادامه جنگ نظری ندارد. امام فرمودند: اگر من راضی باشم او راضی است و 
باز گشت از قرارداد را صلاح نمی داند. مگر اینکه خدا را عصیان کند و از آنچه که در 
کتاب خدا هست تجاوز نماید. سپس مردم رو بسوی کشتگان خود نمودند و دفنشان 
کردند. 

نصر بن مزاحم گوید: حابس ین سعد طائی با معاویه بود. پرچم قبیله طی در 
دست او بوده در آن روز کسته شتاه بود؛ ای پشر حاتم طائی در حالیکه پسرش زید 
همراه او بود از کشته حابس گذشتند. زید به پدرش گفت: ای پدر بخدا قسم این 


دائی من است؟ غدی گفت: آری, دائی توست. خدا لعنتش کند. چه بد جایگاهی 





است جایگاهش, بخدا قسم. این عباس گفت: ای ابوموسی. معاویه آزاد شدة اسلام 
است و پدرش رئیس احزاب ضداسلام؛ او دعوی خلافت بدون مشورت بدون بيعت 
می کند. فراموش نکن که مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند با 
علی نیز بیعت کرده آند و اين بیمت هدایت است. بدان که معاویه در روز جمل و 
آمروز با ناکئین عصیانگر که دشمنان حقند نجنگیده است. ابوموسی گفت: بخدا قسم 


مرا جز علی امامی نیست بدون شک حق خدا در نزد من, محبوب تر از خسودی 





۱٩۱ نحل‎ ۱ 


شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت "۳ 
معاویه است. 

بهر حال» ابوموسی و عمروعاص بسوی دون لجندل» (محلی که برای مشورت 
انتخاب کرده بودند) رفتند و در آنجا زیست نمودند. سعد وقاص نیز از هر دو لشگر 
شام و عری کناره گرفت و در آنجا گوشه گیری می نمود. سعد بر سر آبی که از 
قبیله بنی سلیم بود فرود آمد. شریح بن هانی گفت: علی بمن فرمودند: این کلمات 
را به عمروعاص هنگامی که ملاقاتش کردی بگویم, من به عمروعاص گفتم: علی 
علیه‌السلام می‌گوید: «همانا افضل خلق کسی است که به حق عمل کند و حق در 
نزد او محبوبترین باشد و اگر چه مالش نقصان یابد و دورترین مردم از خداوند کسی 
است که با باطل عمل کند و آن در نزدش محبویترین باشد و اگر چه بر مالش 
بیفزاید. بخدا قسم ای عمرو تو خوین: مي دای که موضع حق چیست تو دشمن 
دوستان خدا شده ای و زود است که تما خواهی نمود. که ای کاش بر علیه حکم 
خدا رشوه نگرفته بودی و تو ادر"روزآمرگتپشیمانی, اين را گفت و از جایش 
پرخواست. 

بهر حال حکمین در ذومةٌالجندل با یکدیگر ملاقات کردند. عمروء ابوموسی را در 
کلام خود مقدم داشت و با این سخن که تو از من در گرایش به اسلام قدمت داری و 
نیز از لحاظ سن و سال از من بزرگتری هستی؛ تو ابتدا سخن بگو بعد من و چنان 
کوشید که در طی تمام مذاکرات تقدم ابوموسی را بر خود یک اصل قرارداد. معلوم 
است که اين مکر و خدعه و فریبی برای ابوموسی بود. تا اینکه درخلع امام 
علیه‌لسلام از خلافت او را 





پیش بیندازد و آنگاه رای شیطانی خود را اعلام کندا 


حیله گریهای عمروعاص و فریب دادن ابوموسی اشعری 


کتاب صفین میگوید: عمرو صدر مجلسن را به ابوموسی اختصاص داد و در نماز و 


r‏ شکوه غدیرخم بر قاز وحی و رسالت 
طعام او را بر خود مقدم می داشت و پیش از او سخن نمی گفت و او را با نامها و 
القاب دهن پر کن مخاطب قرار می داد. از باب نمونه به او می گفت ای صحایی 
رسول الثه! چنین می گفت که در او اطمینان ایجاد کند. که گمان نبرد می خواهد او 
را بفریبد. تا اینکه روزی عمرو به ابهموسی گفت: ای ابوموسی مرا از نظر خودت آگاه 
کن. ابوموسی گفت: من چنان می بینم که این دو مرد را از غلافت خلع کنیم و 
مسئله را بین شورای مسلمین ارجاع دهیم. تا خودشان هر که را خواستند برگزینند. 
عمرو گفت: بخدا قسم رای, رأی تو است و با خوشحالی بسوی مردم (سپاهیان شام 
و عراق) رفتند. مردم اجتماع کرده بودند. ابوموسی شروع به سخن کرد. حمد و ثنای 
خداوند را بجا آورد سپس چنین گفت: «ای مردم. ما در امر اين امت نظر کردیم 
چیزی را در رابطه با امر اين ام بهتر آز آن نيافتيم که اين دو مرد (علی و معاویه) 
از خلافت خلع شوند و مردم هو که را :خواستند انتخاب کنند. بهر حال نظر من و 
صاحبم عمرو بر خلع علی و معاویه اننت "سپس شورا بین مسلمین در امورشان 
ولایت داشته باشد و هر که را شورا تشخیص داد و به آن راضی بود اختیار کنند و 
من علی و معاویه را خلع کردم. پس به استقبال امور زندگی و حکومت خود بروید و 
هر کس را برای این امر اهلیت دارد بولایت و زعامت خود گزینش نمائید». این را 


گفت و از منبر پائین شد. 


سگ زوزه کش و الاغ حامل کتاب 

عمروعاص برخاست و در جای خود قرار گرفت. حمد خدا وثنای او بجای آورد. 
سپس گفت: «صاحب من بوموسی آنچه گفت شنیدید و یار خود علی را از حکومت 
خلع کرد. همچنان که خلع کرد و حال آنکه معاویه صاحب من خلافتش ثابت است 


زیرا او ولی دم عثمان و طالب آن و سزاوارترین مردم به مقام اوست». ابوموسی باو 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۲ 
گفت: «چه می گونی تو حیله گری نمودی و فاجر شدی! خداوند تو را از رحمت 
خود دور کندا مَّل تو مانند سگ است که اگر بر آن حمله نماثی زوزه می کشد و 
اگر ترکش کنی باز زوزه می کشد». عمرو به ابوموسی گفت: «تثل تو مانند الاغ 
است که کتابها را حمل مې کند». 

شریح ابن هانی در این جا به عمروعاص حمله کرد و با تازیانه بر او زد و همواره 
می گفت: هرگز چنان پشیمان نشده ام که بر اين کارم که چرا عمرو را بجای تازیانه 
با شمشیر نزدم. و همواره یاران امام. ایوموسی را تاسزا می گفتند. ابوموسی بر ناقه 
اش سوار شد و به مکه عزیمت کرد. ابن عباس همواره می گفت: «خدا روی ابوموسی 
را زشت گردنداهمواره می کوشیدم او را برجذر بدرم و برای صواب هدایتش کنم 
اما متأسفانه بر سر عقل نیامد». 


کردوس ابن هالی خشمگین برخواست واشعاری را خواند که مضمونش چنین 


که هیچیک از مردم به مت عمرو و عبدالله ابوموسی) آنهم در زمانی که 





در قعر دریاباشند راضی نیست. 

ما پحکم خدا راضی شدیم نه به حکم غیر او. بحکم خدا از حیث پروردگاری 
وبحکم رسول الله از لحاظ ذکر و در مواقع تاریکیها علی امام ما ا 
حالت سختی و آسانی راضی هستیم. 

چون امام علیه‌السلام در کوفه از این مکر عمروعاص بکلمة حکمین مطلع شد. در 
ار کردید. کتاب 





ما باین پیره در 





یک خطبه فرمودند: «آگاه باشید این دو نفری را که برای داوری اخ 
سر انداختند و آنچه را که قرآن آنرا به مرگ محکوم کرده بوده زنده 


ایندو, هوای نفس خود را پیروی کرد و حکمشان نه بر پایة حجت 








و نه بټنه ای از کتاب و نه دلیلی از سنت گذشته صادر شده است. ایندو در آنچه 


rE‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
خود حکم کردند اختلاف نمودند و هر دو چنین نبودند که راه رشد را دریابند پس 
برای جهاد در راه خدا و مبارزه با آ 


مزاحم می گوید: امام علیه‌السلام بعد از صدور این رأی حکمین, چون نماز صبح را 
بجا آور. تا غروب ایستاد و یعد از نماز مفرب گفت: هبار الها معویه و عمروعاص و 








ان آماده شوید و هم مهیای حرکت». نصرین 


ابوموسی و حبیب بن مسلمه و عبدالرحمن بن خالد و ضحاک بن قیس و ولید بن 
عقبه را لعنت کن». این خبر به معاویه رسید او نیز چون نماز می گذارد علی و 
حسن وحسین علیهم‌السلام و ابن عباس و قیس بن سعد بن عباده و مالک اشتر را 
ناسزا می گفت. 


سخنی از حسن بصری در هلاکت معاویه 

عبایه ربعی گوید: از امام علی علیه‌السلام شنیدم که می گفت: «من تقسیم 
کننده دوزخ و بهشت هستم. به آتش جهنم می گویم: این برای من و آن برای تو». 
در باب نوزدهم همین کتاب گذشت سخن آن حضرت که گفت: «بخدائی که جز او 
خدائی نیست» بدون تردید من در جاده حقیقت گام بر می دارم و معاویه و 
طرفدارانش بر لرزشگاه باطل اند». 

از حسن بصری نقل شده که گفت: «چهار خصلت در معاویه بود که اگر جز یکی 
از آنها را نداشت همین بس بود که موجب هلاکت و گناه کبیره بخشش ناپذیر برای 
او باشد. 

۱-ادعای او مبنی بر خلافت بدون شورا: 

۲- تعیین جانشین خود پسرش یزید را که همواره مست بود. 

۲ ادعای او مبنی بر اينکه زیاد ابن‌آبیه برادر اوست و حال آنکه در حدیث از 


رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم‌است که فرمود: لول للفراش و للعاهر 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت fra‏ 
۱ 
الخجر» 

۴ به شهادت رساندن حجر بن عدی و اصحابش. وای بحال معاویه از آلوده شدن 


دستش به خون حجر و اصحابش». 


شجاعت مالک اشتر 

مردی گوید: «مالک اشتر در جنگ صفین در خون شناوری می کرد». یعنی 
آنچنان دشمن را به خاک هلاکت می افکند که چون شناور در خون, اگر انسان قسم 
یاد کند مبنی بر اينکه خداوند در عرب و عجم شجاعتر از او نیافریده است گمان 
نمی رود در اين قسمش خطا رفته باشد. 

امام امیرمومنان علیه‌السلام‌دربار مالک اشتر گوید: هاشتر در یاری من چنان بود 
که من برای رسول خدا صلی له علیه و آله و سلّم». 

در نهج البلاغه ضمن خطبه ای فرمودند: من موعظه هایی را که تمامی پیامبران 
خدا مردم را به آنها پند و اندرز می دادند برای شما بیان نمودم و آنچه را تمامی 
جانشینان پیامبران برای معاصرین و آیندگان بعد از خود بعنوان حقوق الهی ادا 
کردند من نیز فروگذار نکردم و شما را بدانها توصیه نمودم. من شما را به تازیانۀ 
منطق و فکر الهام گرفته از وحی ادب کردم. لیکن شما راستی را پذیرا نشدید. شما 
را از ناروائی ها بر حذر داشتم نپذیرفتيد. آیا توقع دارید رشد یابید؟ آنهم با آمامی 
غیر من؟ این راه به شما کُند می نماید من هستم که راه رشد را به شما می نمایم. 
هان که دنیا پشت کرده آنچه را که رو آورده» و روی آورده آنچه را که پشت کرده 


بود. و برای کوچ دادن بندگان خدا و خصوصاً نیکانشان آماده رحیل است. بندگانی 


١‏ - لمعه النكاح. 


۳۳۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
که آنچنان خود ساخته بودند که اندک دنیا را که دوام و بقایی ندارد. به کثیری از 
آخرت که فنا و زوال ندارد. فروختند. برادرانی از ما که در جنگ صفین خون خود را 
اهدا و به شهادت رسیدند. زیان نکردند. آنان امروز حاضر نیستند که با ما شمشیر از 
نیام برکشند و چون ما غصه و اندوه خوردند و ناروائی نوشند. بخدا سوگند آنان به 
ملاقات خدا شتافتند و به پاداش نیکشان رسیدند و چه شیرین است ایشان را جوار 
قرب خداوند. بعد از آن همه کوششها که در راهش نمودند. کجایند آن برادرائم که 
بر راه استوار حقیقت بر تیزتک مرکب راهوار نشستند و بر حق. آن راه را طي کردند. 
عمار و ابن تیهان و ذوشهادتین کجایند؟" و امثال ايشان چه شدند». سپس با 
رساترین صدایش ندا داد: «الجهاد عبادلله هان که من امروز در لشگرگاه قرار دارم 
پس کسی که می خواهد بسوی خحدا پر بگشاید باید در این پادگان نظامی حاضر 
شود». 

نوف گوید: «ده هزار نفر از سربازان خودش را تحت فرماندهی فرزندش حسین 
علیه‌السلام و ده هزار نفر را به فرماندهی قیس بن سعد و ده هزار تفر را بفرماندهی 
ابوایوب انصاری و برای غیر ایشان نیز عده ای را تحت فرمان و فرماندهی قرار داد. 
امام علیه‌السلام می خواست مجدداً بسوی صفین برگردد. لیکن متأسفاله یک هفته 
نگذشت که ابن ملجم مرادی ملعون. آن بزرگوار را به شهادت رسانید. سیاهیان 


حضرت که این خبر را شنیدند از پادگانها و قرارگاهها و بین راه برگشتند. ما چون 





گوسفندانی بودیم که چوپان خود را از دست داده باشد و گرگان با دندانهای تیزی, 
آنها را در میان گرفته باشند. 


۱۸1 تهج البلاغه خطبه‎ - ١ 


شکوه دیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳ 
وصیت امام علیه‌السلام به حسنین علیهماالسلام 

از جمله وصیتهای آن حضرت به حسن و حسین علیهمالسلام است. آنگاه که ابن 
ملجم مرادی ملعون. شمشیر به فرق نازنینش نواخت. خطاب به دو فرزند عزیزش 
فرمودند: شمارا به پرهیز و دوری از افرمانی خدا سفارش می کنم و نیز بر اينکه 
جویای دنیای گذرا نباشید. اگر دنیا در حق شما ستم روا داشت بر چیزی از آن که 
از دست شما رفته تأسف نخورید. سخن به حق گوئید و برای اجری که همان جلب 
رضای خداوند است عمل کنید ( ونا للظالم خَصماً و للمَظلّوم عون) يار مظلوم و 
خصم ظالم باشید. 

شما را و جمیع فرزندان و اهل بیتم و هر کسی را که این نامۀ من به او رسد به 
تقوای خداوند متعال و نظم و نظام بخشیدن به امر دین و دنیا و اصلاح بین خودتان 
وصیت می کنم. من از جد بزرگوارتان رتسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم 
که می فرمود: «صلاح و سامان بخشیدن یه مور زندگی مردم برتر از یکسال روزه 
است.» خدا را خدا را درباره یتیمان سفارش می کنم. دهان آنان را نبندید. هر کس 
را که در معیت شماست حقوقش را ضایع نکتید و خدارا خدا را در حق همسایگانتان 
در نظر داشته باشید چه آنکه این وصیت پیفمبرتان می باشد». - همواره آن حضرت 
به رعایت حق همسایگان توصیه می کرد تا آنجا که ما گمان کردیم که آن حضرت 
به زودی زود طبق وضع قانونی برای همسایه از همسایه ارث تعیین می کند - و خدا 
را خدا را در رعایت قرآن و تمسک به آن سفارشتان می کنم که نکند غیر شما در 


عمل به آن از شما سبقت گیرند. و خدا را خدا را در زیارت خانة پروردگارتان متذکر 





می شوم مادام که زنده هستید آنرا خالی نگذارید چه آنکه اگر خانة خدا ترک شود 
ان می کنم که به مالهایتان و 
جانهایتان و زبانهایتان در راه خدا جهاد کنید و بر شما باد که همواره با یکدیگر 





مهلت داده نخواهید شد. و خدا را خدا را سفاره 


A‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
پیوند و بخشش داشته باشید. نکند اینکه به یکدیگر پشت کنید و پیوند بگسلید. امر 
به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که در نتیجه بدترین شما بر شما مسلط 


اه خدا دعا کنید و برایتان مستجاب نشود. 





شوند تا کار بجایی رسد که به 

سپس فرمودند: ای فرزندان عبدالمطلب. نکند اینکه شم را چنان یایم که به 
انگیزه 
من جز قاتلم نباید کشته شود. خوب دقت کنید. اگر از این ضربتی که به من وارد 





انتقام خون من در خون مسلمین فرو روید؟ هان بهوش باشید که, به قصاص 


شده به جوار رحمت پروردگارم پیوستم یک ضربت مطایق ضربتش به او بزنید. نباید 
او را مثله کنید. جونکه من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می 


فرمودند: (یاکم والمثله ولو اللب الور) نکند مثله کنید ولو سگ گيرندة باشد.! 


علی علیه‌السلام آخرین لحظات عمرش انبیاء فرشتگان و صلحا را می بیند 

در کتاب مناقب از حبیل ین مرو نقل له که گفت به خدمت امام علی 
علیه‌السلام رسیدم اين در عیادتی بود که بعد از ضربت خوردنش خطاب به من 
فرمودند: ای حبیب. بخدا قسم هم اکنون از شما جدا می شوم» - من گریستم و 
دخترش ام کلثوم نیز گریست. - او به دخترش فرمودند: «ای فرزندم. گریه نکن به 
خدا قسم اگر آنچه را که پدرت می بیند می دیدی گریه نمی کردی. من فرشتگان را 
می بینم و آن فرشتگان رحمتند. من می بینم که انبیاعو رسولان در نزدم ایستاده 


اند. این برادرم محمد خداست و اینان فاطمه" و خدیجه اند واین گروه حمزه 
این برادرم رسوا ن 9 واین روه حمر 





وجعفر و عبیده علیهم‌السلام می باشند که پیش من هستند و محمد رسول خدا 


۴۷ نهج البلاه نامه‎ - ١ 


۲ - مراد مادرش فاطمه ینت اسد است. 


شکوه غدیرخم بر فواز وحی و رسالت ۹ 





صلی الله عليه و آله و سلم به من گوي 


وضعیتی است که در آن قرار گرفته ای». سپس فرمودند 


آنچه در پیش داری برای تو بهتر از این 





و جان به جان آفرین 





تسلیم نمودند. چون صبح شد فرزندش امام حسن علیه‌السلام ضمن خطبه ای 


خطاب به مردم فرمودند: ای مردم در اين شب قرآن نازل شده است و این 








یوشع بن نون در اين شب شهید شد و پدرم امیرالمزمنین نیز. بخدا قسم پدرم 
بالاترین جانشینان پیامبرانی است که قبل از او بودند و نیز بالاترین جانك 





ينان جدم 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم که بعد از پدرم هستند. او صفراء و بیضائی (طلا و 
نقره ای) از خود به جا ننهاده. تنها هفتصد درهم که از بخششهایش بجا مانده این 
مبلغ را نگه داشته تا بدان برای کمک کار خانواده. خادمی ابتیاع کند. 

چون به سر مبارکش ضربت شمشیل وارد شد فرمود:(فزت و رب الکعبه)به خدای 
مکه رستگار شدم». 

در کتاب جواهرالعقدین از حسین بن کثیر و او از پدرش نقل شده که گفت: امام 
علی علیهالسلام یک شب در نزد حسن و یک شب نزد حسین و یک شب نزد عبدالله 
جعفر افطار می کرد. افطارش از سه لقمه تجاوز نمی نمود و همواره می فرمودند: 
«دوست دارم خدا را در حالی ملاقات کنم که شکمم فروهشته باشد». چون شبی که 
در آن شربت شهادت نوشید فرا رسید بیشتر از مواقع دیکر به آسمان می نگریست و 
همواره اين جمله را می گفت: «بخدا دروغ نگفتی! بخدا دروغ نگفتی یا رسول اله 
آری اين همان شبی است که به من وعده داده ای». چون وقت سحر فرا رسید 
بیرون شد. پوششی بر صورت افکند و پرهایش را به شانه و هنگامی که خواست 
خارج شود مرغابیهایی که در منزل بودند اطراف 


حضرت فرمودند: «اینها را وا بگذارید که در حال نوحه سرائی هستند. شب هفدهم 





او وضع عجیبی بوجود آورده بودند. 


۳۴۰ «یرخم بر فراز وحی و رسالت 





(نوزدهم صحیح است) از ماه مبارک رمضان ضربت خورد و شب بیست و یکم جان 
به جان آفرین تسلیم نمود و همان شب دفن گردید. امام حسن علیه‌السلام همان 
شب با یک ضربت ابن ملجم را به درک واصل کرد. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳6 


باب پنجاه و چهارم 
در فضائل امام حسن و امام حسین علیهماالسلام 


ترمذی نقل کرده که نصر بن علی جهنمی از علی بن جعفر بن محمد 
علیهم‌السلام برای ما روایت کرد و گفت: برادرم موسی بن جعفر از پدرش از جدش از 
امام باقر از امام سجاد از امام حسین از پدرش امیر مومنان از رسول اکرم صلوات الله 
علیهم اجمعین نقل کردند که در حالیکه دست حسن و حسین علیهمالسلام را 
گرفته بودند فرمودند: هتن أبّنّی و آخباٌ هذین و آباهُما و مهما كان مَعى فى 
ذرجتی یوم القیانه» - ههر کسی مرا و اين دو بزرگوار و پدرشان و مادرشان را 
دوست داشته باشد در بهشت با من خواقد بو 

این حدیث را احمد در کتاب مسند و موفتق خوارزمی نیز نقل کرده اند 

ترمذی از انس بن مالک نقل کردم که کفت, از یبول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم سئوال شد: کدامیک از افراد اهل بیت خود را بیشتر دوست دارید؟ فرمودند: 
حسن و حسین را: و آن بزرگوار چنان بود که همواره به دخترش فاطمه علیهالسلام 
می فرمودند: «دو فرزندم را برای من بخوان پیش من آیند تا نها را ببویم و به سینه 
خود بچسبانم. 

ترمذی از یعلی بن مره روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی اه علیه و آله و 
حب الله من حب خسیناً خسين سبط 





سلم فرمودند: «حسین منی و آنا من < 
من الأسباط» - «حسین از من و من از حسینم. خدا آن را که حسین را دوست 
داشته باشد دوست دارد حسین نوه ای از نوادگان (بلندمرتبه است). 

ترمذی از ابوسعید خدری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که 
فرمودند: لسن و الختین سید شباب آهل الجَنه) - «حسن و حسین دو آقای 


FY‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
جوانان اهل بهشت هستند.» 

ترمذی از باه تقل کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حسن و 
حسین علیهم السلام نگاه کرد و گفت: «لٌَُ ای أحبّهما) - بار خداونداه من اين دور 
را دوست دارم تو نیز دوستشا 


ان بدار. این حدیث صحیح خوبی است. 








ترمذی و این ماجه قزوینی از زید ابن ارقم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل کرده که خطاب به علی و فاطمه و حسن و حسین علیهمالسلام فرمودند: 
(نا سلم لمْن سالمکُم و خرب لْن حارتکُم) من در صلحم با کسی که با شما در 
صلح؛ و در جنگم با کسی که با شما در جنگ باشد. 

ترمذی از ثابت ابن زید نقل کرده که گفت: شبی به خاطر حاجتی که داشتم 
درب خانه رسول خدا را زدم. آن َضرتت در حالی که چیزی به همراه داشت که 
ندانستم چیست. خارج شد. چون از منظوری که داشتم جواب برگرفتم عرض کردم 
این چیست که در بر خود دارین؟رمن,آن را کنار زدم ناگاه دیدم حسن و حسین را بر 
روی پاهای خود خواانیده است و فرموند: (هنان بای وب تیلم ی یم 
و حب من بُحبّهما) = «این پسران من و پسران دختر منند بار خداوندا؛ من اين دو 
را دوست دارم و نیز کسی را که این دو را دوست داشته باشد دوست بدار. 

ترمذی از ابن عمر نقل کرده که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
سلم شیندم که می فرمود:(ن لسن و الخنین هما ریحانی من الگیا) همانا حسن 
و حسین اين دو ریحانه من در دنیا می با شند. 

این حدیث صحیح است. 

و نیز ترمذی گوید: ابوهریره از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سلم مانند 
همین حدیث را و نیز عبدالرحمن و ابونعیم بجلی عیناً این حدیث را نقل کرده اند. 

باز هم ترمذی از براء روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۲ 


و سلم را دیدم که حسن بن علی علیهم‌السلام را بر گردن خود نشانده و میگفت: 


خداونداء من او را دوست دارم. پس تو تیز او را دوست بدار. این حدیث صحیح | 





و باز ترمذی از ذر بن حبیش از حذيفة بن الیمان نقل کرده که گفت: مادرم از 
من سئوال کرد از عهدی که با کسی دارم؟ گفتم: از فلان و فلان عهدی بر من 
نیست. از من ناراحت شد. گفتم: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سلم بیاید و 
با او نماز مغرب را بگذارم و از او سئوال کنم که برای من و تو طلب بخشش نماید. 
پس من خدمت رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم و.سلم آمدم و با آن حضرت 
نماز مغرب را بجا آوردم و آنجا بودم تا نماز عشاء را نیز بجا آورد. سپس شروع به 
نافله‌(که بر آن حضرت واجب بود) نمود. من نیز از آن حضرت در افله خواندن 
پیروی کردم (فردی) صدای نماز خوانین مرا ی شنید فرمود: کیست؟... حذیفه 
است؟ گفتم: آری. فرمودند: چه می اخواهي خدا تو و مادرت را بیامرزد. سپس 
فرمودند: فرشته ای یه زمین نازل نشدةسَتجزرامشب, که از پروردگارش اذن گرفته 
است «ان یسم غلی و یبشرئی بان فاطمه سيّدة نساه آهل الجثه و آن الحتن و 
الخْین سید باب آهل الجنه» - «که بر من سلام دهد و مژده ام دهد که فاطمه 





سرور زنان اهل بهشت و حسنین دو سرور جوانان اهل بهشتند. 

ترمذی از عکرمه از ابن عباس نقل کرده که گفت: رسول خدا حسن بن علی 
علیهم‌السلام را بر گردن خود نشانده و حمل می کرد. سبس مردی (رهگذری) گفت: 
چه خوب مرکبی را سوار شده ای (ای پسر). رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
در جواب او فرمودند: (و نعمالراکب) یعنی: چه خوب سواری است؟! 

بخاری و ترمذی از وک قل کرد که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم پر 
منبر بالا رفت و فرمودند: (انٌ ابنی هنا 


المسلمین) این پسر من آقائی تک اد کت ر ملماان ۴ 





FFF 





وه غد یرخم بر فراز وحی و رسالت 


اصلاح نماید. منظورش امام حسن علیه‌السلام بود. این حدیث صحیح است. که در 
همان باب از ابوبکر صدیق و ابن عباس و ابن زبیر نیز نقل شده است. 

ترمذی ازهانی بن هانی از علی علیه‌السلام نقل کرده است که فرمودند: الح 
شه برَسّول الله ما ین الصدر إلى الراس و الختين أشبّه بالثبى ما كان أسقل من 
ذلک) حسن از سینه به بالا شبیه ترین مردم به رسول خدا و حسین از پائین تنه. 

بخاری از عقبه بن حارث روایت کرده که گفت: ابوبکر را در حالیکه حسن بن 
علی علیهمالسلام را حمل می کرد. دیدم که می گفت: پدرم فدای شبیه رسول خدا 
شود که شبیه پدرش علی نیست و علی علیه‌السلام می خندید. 

و نیز بخاری از ابن عمر نقل کرده که گفت: ابوبکر صدیق می گفت: محمد صلی 
له علیه و آله و سلمرا در اهل پیتش مرآقیت کنید 

و همو از ابونعیم بجلی نفل کرده که گفت: شنیدم که از پسر عمره راجع به 
کشتن مکس سئوال شد که یا عمل حرام است؟ شعبه گفت: بکشتن مگس 
محاسبه اش می کنی؟ ابن عمر گفت: اهل عراق از کشتن مگس سئوال می کنند و 
حال آنکه پسر دختر رسول خدا را می کشند. در صورتیکه رسول خدا فرمودند: «شا 





ریحانتای من الیا حسن و حسین علیهماالسلام دو ریحانۀ من از دنیا می باشند. 
ابن ماجه از ابوحازم از ابوهریره روایت کرده که رسول خدا صلی اه علیه و آله و 

سلم فرمودند: هن أخْبٌ لسن و الحین علیهمالسلام فقد آخبّنی و من أبنضَها 

ققد أبعْضّنی» = «هر کس حسن و حسین را محبوب دارد. حقأً که مرا محبوب داشته 





و هر کس آن دو بزرگوار را مبغوض دارد مرا مبغوض داشته ار 


حسین از من و من از حسینم 


ابن ماجه از سعید بن راشد نقل کرده که یٌعلی بن مَرّه برای ایشان روایت کرده 





شکوه غدیرخم بر فرا وحی و رسانت ۴۳۵ 
که گفت: جمعی از اصحاب در معیت رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم برای 
صرف طعامی که بدان دعوت شده بودند می رفتند. دیدند که حسین در کوچه 
مشغول بازی است. رسول خدا جلو رفت و پیشاپیش همراهان دو دست خود را باز 
کرد و راه را برای حسین علیه‌السلام بست. حسین علیهالسلام به اين طرف و آن 
طرف می دوید که از دست جد اطهرش قرار کند و رسول خدا می خندید تا اينکه 
آن عزیز را گرفت و یک دست مبارک زیر چانة او و دست دیگر را بالای سر آن 
بزرگوار نهاد و او را می بوسید و می فرمود: (خسین منی و نا من خسین, ین 
سبط من الأسباط) حسین از من و من از حسینم. خدا دوست دارد هر کس حسین 
اشد. حسین سبطی از اسباط.است. 

ابن ماجه از نافع از پسر عمر از رسول خذا صلي له علیه و آله و سلم نقل کرده 
كه فرمودند: هنن و الخنین نید باب آهل اه و بوفما یر منم 
پدرشان از خودشان بهتر است. 


را دوست داشته 








در کتاب الاصابه است که مالک بن حویرث لیثی از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم نقل کرده که فرمودند: لخن و اين 
خیر منهْما». پدرشان از خودشان بهتر است. 

در مشکات از رده نقل کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال 
خواندن خطبه بود که حسن و حسین علیهماالسلام آمدند در حالیکه هر کدام 
وشیده و از احساس سرما می لرزیدند. رسول اکرم صلی الله علیه و 


آله و سلم از منبر بزیر آمد و آن دو بزرگوار را در آغوش گرفت و در بین دو دست 





سيدا باب أهل اله و اوها 


پیراهن گلگون 





خود به سیته می فشرد. سپس فرمودند: راست فرمود خداوند متعال که: «انما 


۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


آمولکم و آولادکم فشنه»" و جز این نیست که اموال و | ولاد شما مايه آزمایش 
شمایند. رت إلى هذین الین مشیان و تعثران فلم آصبر حقی فطع خدیفی 
و فعتُا) این دو کودک را دیدم که راه می روند و می لرزند نتوانستم صبر کنم که 
سخن خود را قطع کردم و این دو را برگرفتم 

این روایت را ترمذی و ابوداود و سنائی نیز نقل کرده اند و در جمع الفوائد این 
حدیث نیز آمده و در آخر این روایت گفت: «این روایت را تمام اصحاب سنن نقل 
کرده اند. 


نقل هایی از اصحاب سنن 

در مشکات از جمیع بن عمیر رای شده که گفت: با عمه ام بر عایشه ام 
المؤمنین وارد شدیم, از,او پرسیدیچ کدامیک از افراد مردم در نزد رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم محبوب ترند؟ او گفت: فاطمه علیهاالسلام. سئوال شد: از 


مردان؟ او گفت: همسرش. 





اين روایت 
گفت: حسن و حسین علیهماالسلام پی 
سلم می رفتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن دو را گرفت و به سینه 


خود چسبانید و فرمودند: راستی که فرزند روشنی دل و نیز موجب تشویش خاطر 





| ترمذی نیز نقل کرده است. و نیز در مشکات. از بعلی نقل شده که 
ازانه با رسول خدا صلی اه علیه و آله و 





است. 
این روایت را ترمذی نیز آورده است. 
در کتاب الاصابه در بیوگرافی خسنئین علیهماالسلام از ابوحورا» نقل شده که 


۲۸ اتفال‎ - ١ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 1۳ 


گفت: به امام حسین علیه‌السلام گفتم: از جدت چه بیاد داری؟ او فرمود: 





بیاد دارم 
که یک وقت دانه خرما از خرماهای صدقه برداشتم و در دهان خود نهادم. جدم آنرا 


از دهانم بیرون و حتی شیره آن را نیز از دهانم گرف و فرمودند: (آما شُعَرّت آنا آل 





مُخمد لا کل الصدقه) آیا نمی دانی که ما آل محمد صدقه نمی خوریم؟ 
قصه را تمام اصحاب نقل کرده اند 





براه بن زبیر نقل شده که گفت: من شما را به شبیه ترین افراد از خانواده اهل 





بیت. برسول خداصلی الله علیه و آله و سلم‌خبر دهم؟ محبوب ترینشان حسن بن 
علی بود. چون او می آمد بر گردن رسول خدا سوار می شد. یا گفت: بر پشت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوار میشد..او را بر زمین نمی نهاد تا خودش پائین 
آید. یک وقت او را دیدم که آمد و سول خدا قبلی اه علیه و آله و سلم‌در حال 
رکوع نماز بود. رسول خداصلی اه علیه و آله و تلم زانوهای خود را در همان حال 
رکوع گشود و حسن از وسط دو پای"حضرت رسول از اين طرف رفت و از آن طرف 
بیرون آمد. 

طبرانی از ابوهریره نقل کرده که گفت: با این دو گوش خود شنیدم و با این دو 
چشم خود دیدم. در حالیکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با دست خود 
حسن و حسین علیهماالسلام را گرفته بود و گام بگام همراه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم راه می رفتند. حسن بن علی علیهماالسلام آنجا که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد. در حالیکه سخنی می گفت, کم کم از سینه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالا رفت و رسول خدا گفتند: للم حب 
فانی أَحبّه»» خداوندا محبوبش بدار که من محبوبش می دارم. 

و نیز طبرانی از ابوهریره نقل کرده که گفت: «رسول خدا» صلی الله علیه و آله و 


سلم بسوی ما بیرون شدند در حالیکه حسن و حسین علیهماالسلام بر گردنش سوار 


fA‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


بودند. رسول اکرم یک بار چون لگام زده متوجه حسن می شد و بار دیگر متوجه 
حسین تا اینکه نزد ما رسیدند و قرمودند: #فن أَبَهما فد نی و من اضما 
فقّد ٩,‏ - #هر کس این دو را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و هر کس 








این دو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است». هر گاه رسول خدا نماز می ځواند 
حسن و حسین علیهماالسلام می پریدند و پشت آن حضرت سوار می شدند. چون 
مردم می خواستند آن دو بزرگوار را منع کنند. رسول خدا به مردم اشاره می کردند. 
که مانعشان نشوید و چون نماز را به پایان می برده آن دو عزیز را در دامن خود می 
تشانید و می فرمودند: (فن أَحبٌبی فلیْحباٌ هّین) هر کس مرا دوست دارد. باید این 


دو را دوست داشته باشد. 





در مسند احمد به روایت از ام,یبلمه نقل شده است که گفت: علی و فاطمه در 
حالیکه با حسن و حسین علیهم‌السلام وارد شدند آن دو بزرگوار در دامن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم جای گرفتند: رسول خدا با علی معانقه کرد و دست علی 
علیه‌السلام را بدستی و دست فاطمه را بدست دیگر گرفت و یک پوشش مشکی بر 
آنان کشید و سپس کفت: «للَمٌ هولاء الیک لا الی التار). خداوندا اینان را به تو می 
سپارم نه به آتش. 

برای این روایت طرق بسیاری است و در بعض طرق بجای خمیصه, «کساء» ذکر 
شده است و اصل این روایت در صحیح مسلم است. 

از عايشه نقل شده که گفت: یک روز صبح رسول خدا صلی له عیه و آله و سلم 


در حالیکه یک پوشش بافته شده مشکی بر دوش داشت از خا نه خارج می شد که 





حسن و حسین و فاطمه و علی علیهم‌السلام به ترتیب تقدم و تأخر بر او واره * دند. 


سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم ایر آیه شریفه را تلاوت کرد: 1 بريد 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۴۳۳۹ 





له لذهب غنکم الرْجس آهل ابیت و بُطهرگم تطهیرا»۲ 
و از حذیفه مرفوعاًروایت شده که رسول خدا فرمودند: الضتن و الصنین نید 
آشباب آهل | 





برای اين رواییت نیز طرق بسیاری است. 

در همان باب از علی علیه‌السلام و جابر و بریده و ابوسعید نیز نقل این رو 
شده است. 

احمد گوید: هاشم بن قاسم از مبارک بن فضاله از حسن بن ابو الحسن از ابوبکر 
نقل کرده که رسول خدا با مردم نماز می خواند حسن بن علی علیهمالسلام آمد و 


بر پشت رسول خدا پرید. چون آن حضرت به سجده را 








» مجدداً حسن چنین نمود 
و این عمل را تکرار می کرد. مردم گفتند: یا رنبول الله به او چیزی بگو. ما ندیده ایم 
که او با دیگری چنین نماید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ن ابنی 
هذا سيد و سَیّصلح اله به فتئین هی المَسَلمیّن» > این :پسرم آقا است زود است که 
خداوند بوسیله او بین دو گروه از مسلمین صلح برقرار کند. 

طبرانی از ابوهریره نقل کرده که گفت: حسن و حسن علیهماالسلام پیش روی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بازی می کردند (مسابقه) می دادند رسول خدا 
حسن را تشویق کرد. فاطمه علیهاالسلام به پدر عرض کرد: ای پدر. آخر حسین 
کمی کوچکتر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: جبرئیل نیز 


حسین را تشویق می کند» 






از ابن سیرین از انس نقل شده که حسین علیه‌السلام شبیه ترین مرد به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. 


۱ -احزاب ۳۳ 


۶۵۰ شکوه عدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
از عبید بن حنین نقل شده که گفت: حسین ابن علی علیهماالسلام برای من نقل 
کرد که گفت نزد عمر بن خطاب در حالیکه بر منبر خطبه می خواند, بالای منبر 





رفتم و بو گفتم:«نزل عن من آبی و اذهب ای من پیک» - *زمنبر بدرم پائین 





بیا و به منبر پدر خودت برو» عمر گفت: پدر من منبر ندارد. مرا نشانید پیش 
خودش و نوازشم می کرد. چون از منبر پائین آمد. مرا همراه خود به منزل برد و به 
من گفت: چه کسی این سخن را به تو یاد داده است؟ گفتم: (الله ما غلْمْتی أخد) 
بخدا قسم کسی به من یاد نداده است. 

از فیرار بن حریث نقل شده که گفت: من و عبدالله عمر نشسته بودیم در کنار 





سایۀ دیوار کعبه. دیدیم حسین بن علی علیهماالسلام به سوی ما می آید. پسر عمر 
گفت: این شخص امروز مجبوبترین مردم تروی زمین نزد من است تا اهل آسمان 
(انتهای آنچه از کتاب الاصابه نقل شده). 


سجده طولانی رسول خدا چون امام حسن بر پشت او بود 

در کتاب جمع الفوائد است که عبدالله بن شداد از پدرش نقل کرده که گفت: 
رسول اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم برای ادای نماز عشاء تشریف آوردند. در 
حالیکه حسن یا حسین علیهمالسلام را بر دوش خود حمل می کردند. آن حضرت 
پیش آمدند و آن طفل بزرگوار را بر زمین نهادند. سپس برای نماز تکبیر گفتند و 
شروع به نماز نمودند در یکی از سجده هاء آن را خیلی طول دادند. من سر از سجده 
برداشتم دیدم آن طفل بزرگوار بر پشت آن حضرت نشسته است. من مجدداً بسجده 
برگشتم. چون نماز تمام شد. مردم گفتند: یا رسول اه خیلی سجده را طول دادید 
ما گمان کردیم امری پیش آمده یا وحی نازل شده است؟ آن حضرت فرمودند: خیره 


چنین نبود بلکه پسرم بر پشتم نشسته بود. خوش نداشتم در فروهشتن او تعجیل 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۲۵۱ 
کنم تا خودش پائین بیاید. این روایت را نسائی در کتابش در باب سجده نماز ذکر 
کرده است. 

در جمع الفوائد از ابوهریره نقل شده که گفت: با رسول خدا خارج شدیم و 
نزدیک ظهر بود که بر طایفه ای وارد شدیم نه رسول خدا اما سخن میگفت نه ما با 
آن حضرت. تا به بازار بنی قینقاع رسیدیم. چون برگشتيم تا به منزل فاطمه 
رسیدند. فرمودند: (لکع)؟ یعنی قصد کرد حسن بن علی علبهمالسلام را و وارد خانه 
شد و خارج نشد تا آنجا که ما گمان کردیم فاطمه حسن را نگهداشته تا او را بشوید 
یا لباس بر او پوشد. درنگی نگذشت که با سرعت آمد و هر یک از رسول خدا و 


حسن دست بگردن یکدیگر کردند و معانقه نمودند. رسول خدا گفت: هل ی 








حبّه فاح و حب مُن یْحّه» - «خداونبا من او راجوست دارم تو نيز او را دوست 
بدار و نیز کسی را که او را دوست داشته آباشد. 


این روایت را بخاری و مسلم در صحیخن خود آوزده اند 


تصریح رسول خدا به دوازده امام 
در کتاب مودت القربی از سلیم بن قیس هلالی از سلمان فارسی نقل شده که 
گفت: به رسول خدا وارد شدم. دیدم حسین بن علی علیهالسلام روی زانوی رسول 


خدا صلی الّه علیه و آله و سلم نشسته و آن حضرت گونه های او را می بوسید و 








دهانش را می مکید و می فرمودند: «أنت سید بن سید آخو سید و آنت امامٌ بُن امام 





آخُوامام و لت خجه بن خیه و آنت و خجح تسفه تاسعهّم قائمهُم» » «تو آقا پسر 
آقا برادر آقا و تو امام پسر امام و برادر امام و تو حجت پسر حجت و برادر حجت و 
پدر حجتهای نه گانة (خدا بر خلقش) می باشی که نهمین آنان قائمشان (مهدی 


علیه‌السلام) باشد. 


۵۲ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


در کتاب اعمال روز و شب از نسائی از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل شده که 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همواره چنین بود که حسن و حسین 


علیهماالسلام را در پناه خداوند قرار داده و بیمه می کرد و می فرمودند: عيذ ما 
بگلمات له لاه من کل شیطان وهامُ و من کل غین أمّه» شما را در پناه کلمات 








تامه خداوند از شر شیطان وسواس و هر چشم بد می سپارم. و می فرمودند: پدرتان 
چنان بود که به اسماعیل و اسحاق استعاذه می جست... (آنچه لزوم ذکر آن در 
اینجا جلوه می کند این است که از دیدگاه تفکر اسلامی بمعنای شیعی آن فقط به 
خداوند یکتا می شود استعاذه نمود نه به غیر او تعالبی. خصوصاأً ائمه هدی 
علیهم‌السلام که خود آن بزرگواران توحید در استعاذه را به ما یاد داده انده خودشان 
بغیر خدا استعاذه نمی کنند, ُضافا پر اینکه با دلائل متقن برای ما ثابت است که 
ائمة اهل البیت علیه‌السلام خود مصداق.کامل (کلمات الله لتامات)می باشند. پس 
به اسماعیل و اسخقعلبهغالسلام آنهم کسی چون امام علی علیدالسلام 
یک جعل واضح است. مترجم) 

در صحیح مسام از ابوهریره از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلمنقل شده که 
درباره حسن بن علی علیهمالسلام چنین دعا کرد: للم نی ] 
من بُحبّه» و نیز در همین کتاب از عبدالله بن جعفر است که گفت: رسول اکرم صلی 
اله علیه و آله و سلم هرگاه از سفر برمی گشت ما را ملاقات می کرد. من حسن و 
حسین را و گاهی یکی از ما را در آغوش و حمل می کرد و دیگری را بر پشت 
گردن می نهاد تا داخل مدینه می شد. 

در کتاب جواهرالعقدین از حذیغه بن یمان نقل کرده که گفت: از رسول خدا 


پناه برد 








أحبّة و حب 


صلی الله علیه و آله و سلم‌شنیدم که خطاب به مردم می فرمودند: ای مردم به 
هیچیک از ذریۀ پیامبران گذشته عطا نشده آنچه به حسین بن علی عطا شده جز 


شکوه غدیرخم پر فراژ وحی و رسالت r‏ 
یوسف بن یعقوب بن اسحق بن ابراهیم علیهم‌السلام ای مردم فضیلت و شرافت و 
منزلت و ولایت از آن رسول خدا و ذریة پا ک اوست مواظب باشید که اباطیل شم را 
از راه حق خارج تکند. 

اين روایت را از اين حیان در کتاب خود بنام (لتنبیه) و حافظ زرندی در 
دررالسمطین نقل کرده‌اند. 

در کتاب شفاء آمده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم د. 
وحسین چنین دعا کرد: للم نی آح 
بسا فقد آحبّنی و من آحبّنی فد آخباٌ اله و من اضما فد آبنشنی و من 
آبْضنی فقد آبفض ال و دباره فاطمه علیهاالسلام چنین دعا کردند: ها یه منی 
َغْضبّنی ما ینضبّها خداوندا من این دو را دوست بارم تو نیز دوستشان بدار و نیز 
کسانیرا که دوستشان دا 











َأحبَة و آحبا من یْحبّه) و نيز فرمودند: من 








کسی که ین دو1 کوست دارد مرا دوست داشته و 
کسی که مرا دوست دارد خدا را دوست داشنته کی کل این دو را دشمن دارد مرا 
دشمن داشته و کسی که مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشته است.۰۰ فاطمه پاره 


تن من است به خشم می آورد مراء آنچه فاطمه را به خشم آورد. 


taf‏ غدیرخم بر راز وحی و رسالت 





باب پنجاه و پنجم 
در فضائل خدیجه کبری و فاطمه زهرا علیهماالسلام 


در صحیح بخاری و مسلم و ترمذی از عبدالله بن جعفر روایت شده که گفت: 
شندم از جتن نین مادم کف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم شنیدم که می فرمودند: (خیرٌ ‏ 





هو یز النساه نریم پنت غموان) 





بهترین زننم خدیجه و بهترین زنان عالم (بیش از فاطمه علیهالسلام) مریم مادر 
مسیح علیهماالسلام است. 

ترمذی و نیز صاحب کناب الپاب» از انس و ابن عباس این حدیث صحیح را نقل 
کرده اند. 

در صحیح بخاری و مسلح ر ابوزرعة نقل شده که گفت: از ابوهریره شنیدم که 
می گفت: جبرئیل به رول حا صلی له علیه و اله و سلم نازل شد و گفت: يا 
رسول الله این خدیجه است می آید و با او ظرفی است که در آن طعام یا نوشیدنی 


(تردید از راوی است) وقتی که آمد بر خدیجه علیهاالسلام از جانب پروردگارش سلام 





برسان, و نیز از جانب من و او را به خانه ای در بهشت بشارت بده که نه صخب در 





آن است و نه نصب. 

در کتاب ترمذی از انس نقل شده که رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم 
فرمودند: تو را (در بزرگی و عظمت مقام زن) همین بس که از زنان عالمیان مریم 
بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمدصلی الله علیه و آله و سلم و 
آسیه زن فرعون (وجود دارند) این حدیث صحیح است. 

در جمع الفوائد از اسماعیل بن ابوخالد است که گفت: به عبدالله ابی اوفی گفتم: 
آیا رسول خداصلی الّه علیه و آله و سلم خدیجه دختر خویلد را بشارت بهشت داد 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۵۵ 
که خانه ای دارد از قسب که نه صخب در آن است و نه نصب؟ این را بخاری و مسلم 
نیز نقل کرده اند 

در کتاب موده القربی از مهاجرین میمون از فاطمه علیهاالسلام نقل کرده که 
گفت: به پدرم گفتم: خانه و امناء خدیجه کجایند؟ و کیانند؟ فرمودند: خانه ای است 
از قصب نه لغوی در آن است و نه نصب. بین مریم و آسیه زن فرعون. گفتم از کدام 
قصب؟ گفت: از قصب منظوم بدر و یاقوت است. 

در کتاب اعمال روز و شب نسائی از انس نقل شده که گفت: جبرئیل علیه‌لسلام 
بر رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم نازل شد در حالیکه خدیجه نزد رسول خدا 
بود و گفت خدای عزیز و جلیل به خدیجه سلام می رساند. خدیجه گفت: خداوند 


همان سلام است و بر جبرئیل السلام غلیک و رخمه الله و برکاته 


بهترین زنان رسول خدا خدیجه انست 

در کتاب الاصابه اب حجر عسقلانی شافعی از علی علیه‌السلام است که گفت: 
شنیدم رسول خدا می فرمودند: بهترین زنان خدیجه و بهترین زنان مریم و خدیجه 
را بشارت به خانه ای در بهشت داد از قصب بدون صخب در آن و بدون نصب و 
جبرئیل آمد و به آن حضرت گفت: خدای تبارک و تعالی خدیجه را سلام می رساند 
و می فرماید: رحمة اه و برکنه عیها 

در ستن ابن ماجه از فاطمه دختر | مام حسین از پدرش نقل کرده که گفت: 
چون قاسم پسر رسول الله رحلت کرد. خدیجه گفت: یا رسول اله. شیر قاسم در 
پستانم؟. باشد اگر خدا مهلت می داد تا شیرش را تمام می کردا رسول خدا فرمودند: 
شیر تمام در بهشت. خدیجه گفت: ای رسول خداء اگر چنین می دانستم (که اهل 


بهشت باشم چه خوب بود) و در این صورت مرگ قاسم بر من آسان بود. رسول خدا 


متا شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


فرمودند: اگر بخواهی خدا را بخواني (و از او مسئلت نمائی) او صدای تو را می شنود. 





گفت: یا رسول اله, صدق خدا و رسولش مرا بس | 


عايشه به خدیجه فریضه می شودا!! 

در صحیح بخاری و مسلم از عايشه نقل شده که گفت: هرگز به زنی مانند آنچه 
به خدیجه فریفته شدم. او سه سال پیش از آنکه رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم‌مرا به ازدواج خود درآورد رحلت کرد. فریفته شدن من دربارة او آنگاه بود که 
رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم نام او را پیش من یاد می کرد. پروردگارش 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سم را مر فرموده بود که خدیجه را په خانه ای از 
قصب در بهشت بشارت دهد واینکه کوتفتدی را قربانی کند و آن را به اهلش هبه 
نماید. 

در صحیح بخاری و مسلم از عایشه تقل که که گفت: آنطور که درباره خدیجه 
فریفته شدم دربارة هیچیک از زنان پیامبر نشدم. هرگز او را ندیدم ولیکن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم او را زیاد یاد می کرد و هرگاه گوسفندی ذبح می کرد 
قطعه قطعه اش می کرد و به مردم خیرات می نمود آن را در صداق خدیجه قرار می 
داد. من به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم: گویا در دنیا زنی جز 
خدیجه نبوده است؟! رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم می فرمودند: او مطیع 
من بود. او زنی عاقله بود و از او مرا فرزندی است. مسلم افزود: که عايشه اضافه کرد: 


(و انی فد ررقت خبّها) من از محبت او بهره داده شده ام. 


عايشه به خدیجه حسد می ورزد آنهم بعد از ... 


ترمذی از عايشه نقل کرده که گفت: «ما خسّدت امرآلة ما خندت خَديجة و ما 


شکوه غدیرخم بر فراز وی و رسالت ra‏ 





تَوجبی سول اله الا بعد ما مائت» به چیزی مانند آنچه به خدیجه حسد ورزیدم 
حسد نورزیده بودم» و رسول خدا مرا مدتی بعد از وفات خدیجه به ازدواج خود 
ن بدان جهت بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را بشارت 


خانه ای از قصب بدون صخب و بدون نصب داده بود. این حدیث خوب و صحیح 





درآورد. وا 
است. 

در جمع الفوائد از عايشه نقل شده که هاله بنت خویلد خواهر خدیجه را برای 
رسول خدا خواستگاری کردم. رسول خدا قبول نکرد و گفت بارخداونا هاله بنت 
خویلد من به غیرت آمدم و گفتم: چه خبره همواره یادت پیش عجوزی (یعنی 


خدیجه...) از عجوزه های فریش است! پيري که روزگاری است که مرده و حال 





آنکه خداوند بهتر از او را به تو داده (بعنتی خودم را), 


اوج حسادت عايشه به خدیجه علیاللامْ 

این روایت را مسلم. بخاری و ترمذی نیز نقل کرده اند 

در کتاب اصابه از عايشه نقل شده که گفت: هرگاه رسول خدا گوسفندی بح می 
کرد می گفت: گوشت آن را به دوستان خدیجه بدهید که من محبت او را روزی 
داده شده ام و عايشه افزود: کم اتفاق می افتاد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلماز خانه خارج شود و خدیجه را بخوبی یاد نکند. این بود که غیرت بر من 
مستولی می شد و حسد می ورزیدم و می گفتم: آیا جز پیره زنی چیز دیگری بود؟ 
در صورتیکه خدا بهتر از او را که (من باشم) روزی تو کرده است؟! پس رسول خدا 
از اين سخن من خشمگین می شد و می فرمودند: وله ماټدنی الله حيرا منها آقنت 


ر الناس و 





نی الناس و واسنتنی پما لها اذ ری التاس" و 
ررقن الله منها الولّد ذون غیرها من النساء» - «بخدا قسم خداوند بهتر از او را به من 





FAA‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
نداده. او هنگامی به من ایمان آورد که تمام مردم کافر بودند و هنگامی مرا تصدیق 


نمود که تمام مردم مرا تکذیب می نمودند. و باا موال خود آنگاه که مردم مرا از هر 





چیز محروم می کردند ایثار نمود و خداوند از او به من فرزند روزی کرد بخلاف زنان 
دیگر, 
وفات خدیجه و وفات ابواطالب یک سال واقع شد و آن سه سال قبل از هجرت 


رسول خدا بسوی مدینه ده روز از رمضان گذشته بود. 





خدیجه در سن 1۵ سالگی وفات یافت 

حکیم ابن حزام گوید: خدیجه در سال دهم بمشت بعد از خروج بنی هاشم از 
شعب. وفات یافت و در حجون دفن درو هنوز نماز میت تشریع نشده بود و در 
قبرش منورهای بود رسول خدا در-قبزش فرود رفت و برای او بدرگاه خداوند دعا 
نمود 

فرزندان رسول خدا از خدیجه عبارتند از قاسم و عبدالله علیهماالسلام و این دو 
ملقب به طیب و طاهر بودن. سوم زینب علیهالسلام و آن بزرگواربزرگترین دختران 
رسول الله بود. چهارم رقیه پنجم ام کلشوم. ششم فاطمه علیهالسلام و اين بزرگور 
کوچکترین و ام ابراهیم علیه‌السلام مادر او ماریة قبطیه بود. 

این ماجه از ابن عباس روایت کرده که گفت: شیرخواری که در بهشت است اگر 
قبیله قبط اسیر 





ابراهیم زنده می ماند هر آیته او پيامبر صدیق می شد و دائبهایش 
نمی شدند و به بردگی نمی رفتند. 

(باید توجه داشت که اين روایت درباره ابراهیم فرزند بزرگوار رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم یک روایت جعلی است. زیرا مقام امامت و رسالت و نبوت یک 


مقام و عهد الهی است. یعنی پیش از آنکه آفرینش انسان تحقق یابد ائمه و انبیاه و 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۵۹ 





رسل علیهم‌السلام اجمعین من البدو الی الختم در علم پروردگار َف 


اولین و آخرین بزرگواران معلوم شده و خاتمیت رسالت و نبوت با وجود مقدس 


شده بودند و 


محمد صلی الله علیه و آله و سلم مسلم و محرز است آن هم پیش از آفرینش 
وانگهی این روایت با دلائل خاتمیت و دهها روایت دیگر مانند هه لانبی بعدی» 
منافات دارد. بنابراین روایت مجعول و دروغ است. مترجم) 


در کتاب کنوز الدقائق مناوی منقول است که: اگر ابراهیم زنده می ماند پيامبر 





صدیقی مي شد (لکان صدیقا ی اين روایت را احمد و اين ماجه و ابن عساکر نیز 


نقل کرده اند. (و دروغ است) 





فاطمه پاره تن من است هر کسی ..: 

در صحیح بخاری از مسور بن مغترمه نقل نله که رسول اکرم صلی اه علیه و 
آله و سلم‌فرمودند: (فاطمه بَضَعَه ملّ من سب اغشَبْنی) فاطمه پاره تن من است 
پس هر کس لو را به غضب آورد مرا خشمگین کرده است. 

در صحیح مسلم است که فرمودند: اما فاطمة بْضعهٌ ملی بوذینی من آذاها و 


ی ما آسها) فاطمه پاره تن من است. هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده و 





خشنود می نماید مرا آنچه او را مسرور کند 

در صحیح ترمذی است که مسور گفت: رسول اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم 
فرمود: (انها 
آورد مرا آنچه او را خوشحال کند و 





ينی ما ارابها و بُؤذینی ما آذاها) فاطمه پاره تن من است. بوجد 


می کند مرا آنچه او را آزار دهد. این 





حدیث خوب و صحیحی است. 
ترمذی از ابن زبیر نقل کرده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم فرمود: 


(فاطمة یُربُبی ما ارابها و یُوْذینی ما آذاها) و اين حدیث خوب صحیحی است که 





۳۶۰ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





دلایل روشن دارد. اذیت فاطمه اذیت رسول خدا و خشنودی فاطمه خشنودی آن 
حضرت است. 


در کتاب شفاء است که فرمودند: (لها بَضَعه منی یَفضینی ما یَفضبُها) ترجمه 





گذشتہ 

ترمذی و ابن ماجه از صبیح آزاد شدۀ ام سلمه و زید بن ارقم نقل کرده اند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم‌به علی و فاطمه و حسن و حسین علیهمالسلام 
فرمودند: (آنا خرب لمن حاربتّم و سلم لمّن سامتْم) من با هر کس شما در جنگ 
باشید در جنگم و با هر کس در سلم باشید در صلح می باشم 

در صحیح بخاری که رسول اکرم,صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: فاطنه 
سید نساء آهل الجته) فاطمه سبرووزنان اهلٌ بهشت است. 
انس تفلن دة که رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم فرمودند: در عظمت و شخصیت زنان برجستة جهانیان مریم دختر عمران, آسیه 
زن فرعون و خدیجه بنت خویلد و فاطمه دختر محمدصلی اه علیه و آله و سلم پس 
استه 

در کتاب مودهالقربی از عکرمه از ابن عباس نقل شده که رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم چهار خط بر روی زمین کشید سپس فرمودند: آیا می دانید اینها 
خدا و رسولش داناترند؟ فرمودند: افضل زنان بهشت خدیجه دختر 
خویلد و فاطمه دختر محمد صلی اله علیه و آله و سلم و مریم دختر عمران و آسیه 
دختر مزاحم زن فرعون علیهن السلام. 
را نقل کرده است. 

و نیز ترمذی از بریده نقل کرده که گفت: محبوب ترین زنان در نزد رسول خداء 
دختر بزرگوارش فاطمه و از مردان علی علیهماالسلام بود. 





در مجمع القوائد مرفو 








ترمذی نیز این روا 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۴۶۱ 


در مشکات از ام سلمه نقل شده که گفت: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 





سلم‌در سال فتح مکه فاطمه را خواند و با او نجوی گفت. سپس فاطمه گریست بعد 
از آن چیزی باو گفت و فاطمه خندید. چون رسول خدا رحلت فرمودند. من سبب 
گریه و خنده آن روز فاطمه را پرسیدم؟ او فمودد: «پدرم رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم به من خبر داد که او به زودی رحلت می کند و من گریستم. سپس 
خبر داد که من سرور زنان اهل بهشتم جز مریم دختر عمران پس خندیدم (البته با 
دلائل متقن که اینجا مجال ذکر آنها نیست در نزد ما ثابت است که فاطمه 
علیهالسلام حتی سرور مریم و بالاترین زن در تمام دورانهای تاریخ است) این روایت 
را ترمذی نیز آورده است. 

و باز در مشکات از جمیع بن عمیں ڈت و گفت: با عمه ام بر عایشه وارد شدیم. 
از او سئوال کردیم کدامیک از مردم در نود رول خدا محبوبتر. بودند. گفت: 


فاطمه. سئوال شد ازمردان؟ گفت سك ان /ووایت وا ترمذی نیز نقل کرده. 


رسول خدا جلو پای فاطمه قیام می کردند 

و ایضاً در مشکات از عايشه نقل شده که گفت: احدی را ندیدم که از لحاظ 
حدیث و کلام به رسول خدا همگونتر از فاطمه باشد. وچون او بر پدرش وارد میشد. 
رسول خدا در برابر او قیام می کرد و دستهای او را می گرفت و او را می بوسید و 
می نشانید در جای خودش, این روایت را ابو اود نیز نقل کرده است. 
: تمام زنان رسول خدا بلااستثنا حاضر بودند 





در جمع الفوائد است که عايشه گذ 
که فاطمه وارد شد. راه رفتنش چون رسول خدا بودا و پیش آمد. چون رسول خدا 
او را دید. فرمودند: (ترحبً ی ابنّی) سپس او را جانب راست يا جانب چپ (تردید از 


راوی) است خود نشانید سپس با او نجوی گفت. فاطمه شدید گریست چون رسول 


Fer 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


خدا بی طاقتی او را دید با او سخن دیگری نجوی کرد. فاطمه شروع به خنده نمود. 
چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخواست. از فاطمه پرسیدم: پدرت با تو 
چه گفت؟ او فرمود: رازی که رسول خدا فرمود: فاش نمی کنم. چون رسول اکرم 
رحلت کرد به فاطمه گفتم: قول می دهم که رازدار تو باشم نسبت به حقی که باید, 
آیا برای من نمی گوثی آنچه را که پدرت برای تو گفت؟ آن بزرگوار فرمودند: حالا 
دیگر مانمی ندارد که بگویم. اول بار که با من نجوی نمود. گفت: جبرئیل علیه‌السلام 
هر سال یک مرتبه قرآن را بر من عرضه می کرد و امسال دو مرتبه عرضه کرد و من 
نمی دانم مرگم کی فرا می رسد. همین قدر می دانم که نزدیک است پس تو ای 
فاطمه تقوای خدا را پیشه و بردبار باش که من خوب سلفی برای تو باشم. پس من 
گریستم گریه ای که دیدی آنطوزیکه چون رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
جزع مرا دید بار دوم با من رازگوئی نمودوابه من خبر داد و فرمودند: «يا فاطمة أما 


ترضین آن تَکون ستبده امین اوه تساه ذه الأمه» آیا خشنود نیستی که 






سرور مومنان یا سرور زنان این امت باشی؟ پس مند خندیدم خنده ای که شما 


دیدید. 


غضب فاطمه موجب غضب خداوند است 

در روایت دیگر است که فرمودند: سپس با من رازگوی نمودند: (تی ول من 
یتبته) که من اول کسی باشم که از اهل بیتش به و ملحق شود پس خندید) 

و در روایت دیگر چنین آمده که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به فاطمه 
علیهالسلام فرمودند: آیا خشنود نیستی که سرور زتان اهل بهشت باشی و نیز اول 
کسی از اهل بیت من باشی که به من ملحق شود؟ پس فاطمه خوشحال شد و 


خندید. 








شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت r‏ 
این روایت را بخاری و مسلم و ترمذی نیز نقل کرده اند. 


و در کتاب کنوز الدقائق مناوی آمده که رسول خدا فرمودند 





ان | له يغضبة 
لب فاطنه و یُرضی لرضاها) همانا خداوند به خشم فاطمه خشمگین و به 
خشنودی فاطمه خشنود می شود. 

ابوالفرج اصفهانی با ذکر سند از سعید بن ابان قریشی نقل کرده که گفت: چون 
عبدالله پسر حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی علیه‌السلام بر عمر بن عبد العزیز 
وارد شد. در حالی که جوان بود آنجنان وقار و تمکین و صولتی داشت که هر بیننده 
را به وجد می آورد و عمر بن عبدالعزیز او را به صدر مجلس جای و اکرامش نمود و 
برای خدمتگزاری به او اعلام آمادگی نمود. چون عبدالله خارج شد. حاضرین مجلس 
از تجلیل و | حترام زائدالوصفی که عموابراي اه بن حسن علیهمالسلام قاثل 
شده بود. پرسیدند. عمر گفت: او ثقه وامورد احترام است. آنگاه که برای من حدیث 
می گوید. چنان می یابم که آن را از زنل خدا صلیّ له علیه و آله و سلم می 
شنوم. و او برای من نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
فاطمه پارۀ تن من است مرا خشنود می کند آنچه او را خشنود نماید و خشمگین 
می کند آنچه او را به خشم آورد. سپس عمر بن عبدالعزیز گفت: 
پاره ای از پاره های تن رسول الله صلی اله علیه و آله و سلم می باشد. 

در کتاب الاصابه منقول است که تولد فاطمه بعد از بعثت بود و او کوچکترین 
دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و محبوبترین آنها بشمار می آید. عایشه 
گوید: هرگز ندیدم کسی جز رسول خدا از فاطمه افضل باشد. 

ابن عباس نقل کرده که رسول خدا چهار خط کشید و فرمود: بهترین 


بهشت عبارتند از: خدیجه و فاطمه و مریم و آسیه. علیهن السلام. 


پس این عبدالله نیز 











نان اهل 





FFF‏ برخم بر فراز وحی و رسالت 





فاطمه افضل زنان اهل بهشت است 

از ابوهریره نقل شده که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم فرمود: بهترین 
زنان جهانیان چهار نفرند و افضل زنان اهل بهشت فاطمه است. 

از مسور بن مخرمه نقل شده که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در 
حالی که بالای منبر نشسته بود می فرمودند: فاطمه پاره تن من است. مرا آزار می 
دهد آنچه او را بیازارد و خشنود می کند مرا آنچه او را خشنود نماید. 

از امام سجاد علیه‌السلام از پدرش از امام علی از رسول خدا علیهم‌السلام روایت 





است که فرمومدند: ای فاطمه (ان له برضی لرضاک و یَنضب لفبک) خداوند به 
خشنودی تو خشنود و به ناخشنودیات ناخشنود است. 

در کتاب اصابه در بیوگرافی خدیجه از علی علیه‌السلام نقل شده که گفت: از 
رسول خدا صلی اه علیه و آله و سل شتیدم که می فرمودند: بهترین زنانش خدیجه 
و بهترین زنان جهان مریم است و بشارنت ناد ای خدیجه به خانه ای در بهشت از 
قصب بدون صخب و بدون نصب. جبرئیل به رسول خدا علیهماالسلام نازل شد و 
گفت: خداوند جل جلاله خدیجه را سلام می رساند و می فرماید: رحمه الله و برکاته 
علیها: 

و از عمران بن حصین نقل شده که فاطمه مریض بود. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم او را عیادت کرد و خطاب به او فرمودند: دخترم چطوری؟ او گفت: درد 
می کشم و غذالی که بتوانم خورد ندارم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


فرمودند: ای دخترم. آیا خشنود نیستی که سرور زنان جهانیان باشی؟ 


خبری که سیصد نفر از صحابه آن را نقل کرده اند 


در کتاب موده القربی از انس بن مالک از زید این علی بن الحسیین از پدرش نقل 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۶۵ 


شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر روز به درب خانه فاطمه هنگام 





نماز صبح می آمد و می فرمودند: (لصلوه يا آهل البّیت ابو الما یری ال ليّذهبة 
عنم الرجس آهل ابّیت و بطهرگم تطهیرا»" نمازه ای اهل بیت نبوت. جز اين 
نیست که خداوند اراده کرده تا از شما اهل بیت پلیدی را ببرد و پاکتان گرداند پاک 
گردانیدنی, نه ماه رسول خدا چنین می کرد و آن, بعد از نزول آیفشریفه: (وامر 
هلک بالسلوه و اصطبر غلیها" بود. 

این خبر را سیصد نفر از صحابه نقل کرده اند. 

عايشه گفت: هر بار رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم از سفر باز می گشت 
زیر گلوی فاطمه را می بوسید و قال: نها رایخ الجَنه) من از فاطمه بوی 
بهشت استشمام می کنم. 


در تزویج فاطمه به علی علیهماالسلام 

در جواهرالمقدین سمهودی از عبدالکريم بصری از ابن بریده از پدرش نقل کرده 
که گروهی از انصار به علی گفتند: می خواهی فاطمه علیهاالسلام را از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم‌برای تو خواستگاری کنیم؟! از شنیدن این حرف علی 
علیه‌السلام خود به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید تا شخصاً 
فاطمه را خواستگاری کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او سئوال کردند: 
چه حاجتی داری؟ او گفت: در مورد فاطمه سختی دارم. رسول خدا صلی اله علیه و 


آله و سلم: چه سخنی. گفتم: در خصوص خواستگاری فاطمه. آن حضرت به من 


۱-احزاب, ۲۳ 


۲ -طه ۱۳۲. 


۶۶ شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 
فرمودند: مرحبا و اهلاً گفتند. همین سخن رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم 
حکایت از رضایت او می کند. پس چون او را به عقد علی علیه‌السلام درآورده 
فرمودند: یا علی. عروسی ولیمه دارد سعد ابن عباده گفت: من یک گوسفند دارم 
گروهی از انصار دور او جمع شدند و دنبال اين سخن را گرفتند. چون شب شد 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم گفت یا علی سخنی نگو تا مرا ملاقات کنی 
سپس آب وضو درخواست نمودند و وضو ساختند و از آب وضو به فاطمه و علی داد 


و به درگاه خداوند جل جلاله عرض کرد: خداوندا بر این دو برکت و به نسل اي 





نیز برکت مرحمت فرما 

اين روایت را نسائی در عمل روز و شب و عبدالکريم مقبول و ابن بریده. ثقه آن 
را نقل کرده اند و نیز رویانیآدر,میسندش!و سمویه در فوائد و دولابی در ذریك طاهره 
چنین نقلش کرده اند که رسولختا صلی اله علیه و آله و سلم عرض کرد: 
«خداونداء در اين دو و بر این دوو برای این کو بزرگوار برکت مرحمت فرما در نسل 
ایشان و فرزندانشان». حافظ «اشبل» که در متن عربی حدیث آمده به معنای بچه 
شیر است. این لقب بر حسن علیه‌السلام و حسین علیه‌لسلام اطلاق شده آنان نیز در 


شجاعت چنین بودند. 


خداوند رسول الله را به تزویج فاطمه به علی علیهماالسلام امر فرمودند 

از انس نقل شده که گفت: نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودم. وحی 
بر او نازل و حالش متفیر شد. چون وحی پایان پذیرفت به من فرمودند: ای انس می 
گفتم: پدر و مادرم به 





دانی جبرئیل چه از جانب صاحب عرش عزوجل آورده است: 


قدایت چه آورده است؟ 





أن تروچ فاطمّه بقلی. الق خداوند تو را 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳۶۷ 


آمر می کند که فاطمه را یه همسری علی درآوری؛ و سپس رفت. پس ابویکر و عمر و 
عثمان و طلحه و زبیر گروهی از انصار را پیش من بیاور, من رفتم و آنان را فرا 
خواندم. چون بجای خود نشستند. رسول خدا فرمودند: (ألخمدلله التحمود پنعمته) 
ستایش خاص خداوند است که ستوده به فیض بخشی است. و خطبه ای را که 
مشتمل بر تزویج بود خواند و در آخر چنين بود: فُجَمّع اله شملهما و آطاب سلّهما 
وجنل نسلهْما مفاتیح الرْحمه و شعادن الحكمه و امان الأمّه) خداوند امر آن دو 
بزرگوار را خود جمع و سازمان بخشد و نسلشان را پاک و ذریه اشان را کلیدهای 
رحمت و معدنهای حکم و امان 


بود. 





قرار دهد. سپس علی حاضر شد - چون او غائب 


مهریه یا صداق علیهاالسلام 


سپس رسول خدا فرمودند: «یا علی: ال یأر آن اجک فاطمه و ای فد 





زؤجتگها غلی اربیمائه مثقال ف 


ازدواج تو درآورم و من او را با چهارصد مثقال نقره بعنوان مهریه (ظاهری) بعقد تو 


) ای علی, خداوند مرا فرمان داد. که فاطمه را به 








درآوردم. سپس فرمودند: (بارک ال لَكّما و أخرج م کشر الطْيّب) خداوند به 
شما برکت و برای شما برکت دهد و کوشش شما را منتهی به سعادت و از شما پاک 
و پاکیزة بسیار پدید آورد. 

انس گوید: بخدا قسم که آفریدگار جهان از این دو بزرگوار پاکان و پاکیزگان 
بسیاری را به وجود آورد. 

ابوالحسن بن شاذان طبق آنچه جمال الدین زرندی در تظم درر السمطین نقل 
کرده و آن را محب طبری در ذخاثر و ابوخیر قزوینی حاکمی نیز نقل کرده این 


روایت را آورده اند. 


A‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


ابوداود با ذکر سند از قتاده از حسن بصری از انس نقل کرده که ابوبکر از فاطمه 
علیهاالسلام خواستگاری کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از او اعراض کرد 
و فرمودند: در این خصوص منتظر امر خداوند جل جلاله باش. سپس عمر 
خواستگاری کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در این باره منتظر 
امر خداود جل جلاله باش. سپس علی علیه‌السلام خواستگاری نمود. رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم بآن بزرگوار فرمودند: آیا برای انجام این امر چیزی پیش 
تو هست؟ 

علی علیهالسلام گوید: عرض کردم: اسب و زره ام را دارم, رسول خدا فرمودند: اما 
اسبت. ناچا از گهداری آن هستي,و ام ذره ات. پس آن را بفروش و بهای آن را 
بیاور. علی گوید: رفتم آن را فروختم به ,۲۸ درهم و قیمت آن را تقدیم حضرت 
نمودم. آن را گرفتند و فرمودند؛ لا کجاست؟ بلال آمد و بو فرمود: با آن عطر و 
عنبر و عود خریداری کن. سپش اصحاب را اقر فرمود تا برای آن دو بزرگوار تختی و 
بساطی از وسائل ابدالی و حواشی لیف خرما تهیه کردند و کف خانه را از شنهای 
رمل مسطح کردند و به ام امن فرمان دادند که دخترش فاطمه را بیاورد و به على 
فرمودند: خودداری کن تا من نزد تو آیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
سپس نزد آن عزیزان برگشت و به ام ایمن گفت: برادرم علی اینجا است عرض کرد: 
آری برادرت و زوجه اش و دخترت. آن حضرت بر آن دو بزرگوار وارد شد به فاطمه 
گفتند: آبی برای من بیاو. فاطمه ظرف آبی آورد. رسول خدا صلی اه عله و آله و 
سلم آن را متبرک نمود و بر سر فاطمه علیهالسلام و سینه اش پاشید و بدرگاه 


خداوند عرضه داشت: له آتی أَعیها یک و در 





۳ 
من الشیطان الزجیم ) سپس 


۱ - آل‌عمران ۳۳ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۶۹ 


فرمودند: بروید به نام خدا خیر یکدیگر را ببینید. 


ابوداود گفت: از احمد بن حنبل از | ین حدیث سئوال کردم. او گفت: این 





سعید بن ابویزید مدینی است. 





احمد در مناقب از طریق ابوزید مدینی عین همین روایت را آورده و گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد علی علیهالسلام فرستادند و یام ددند: خودداری 
کن تا من بيایم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند آب درخواست نمود و 
در آن آب آنچه خواست خداوند بود گفت (دعا خواند). سپس از آن به صورت علی 
پاشید. پس فاطمه را فرا خواند. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم برخاست. 
فاطمه از فرط حیاء می لرزید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم‌از آن آب بر او 
پاشید و باو فرمودند: من تو را بهبهترین و محبویوین هل بیتم تزویج کرده ام 

این روایت را ابن ابوحاتم به همان عین روایت ابوداود نقل کرده و در روایت دیگر 
که جمال الدین زرندی آن را تقل کر ی ات که زسول خدا صلی الهعلیه و 
آله و سلم آب خواست و دست در آن نمودنده صورت و پاهای خود را در آن شست. 
پس کفی از آن برگرفت و پر سر فاطمه علیهالسلام باشید و کف دیگر را بر سینه او 
و پاشیدند. سپس علی علی‌السلام را فرا خواندند 
و با آب خضاب دیگری با علی چنین نمودند و بعد چنین دعا کردند: (لْمٌ انما 
مئی وا منهما الم ما آذهبّت علی الزجس و طهرتنی فاذهب عنهما الجس و 
طیرخما» خداوندا این دو از من و من از ايشانم. خداوندا؛ همچنانکه پلیدی را از من 
پلیدی را دور کن و پاکشان گردان. سپس 
کما و اصلح بام 


خداوند خود کفیل امر شما باد و برای شما در فرزندنتان برکت و نیز در خودتان 





و سپس فرمان دادند بقیه آب را 











برداشتی و پاکم کردی از اين دو نھ 
ما فی شبلیکُما و بارک 






فرمودند: (جَمَع ال شَملَکما و 


پرکت دهد و امر شما را اصلاح نماید. بعد از آن برخاست و در بروی آنان بست و 


من شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
برای آنان دعا می خواند تا وارد خانۀ خود شدند. 

مولف "گوید: گفتم: معنای «شبلیکما» حسن و حسین علیهمالسلام می باشند (و 
سپس می افزاید): 

در خبر آمده که جبرئیل علیه‌السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
گفت: آن دو بزرگوار حسن و حسین علیهماالسلام را به نام دو فرزندان هارون (بر 
و شبیر) بخواند.زیراعلی علیه‌اسلام تسبت به رسول خدا همان نسبت هارون به 
موسی را داشت. آن حضرت فرمودند:(ان" لسانی غربی فاسمیهما بشمنافماه ای حسناً 
و حسینً) یعنی: زبان من عربی است پس من این دو عزیز را به معنای آن دو سم 
می خوانم و معادل عربی آن دو اسم حسن و حسین است. 

و خطبه ای که مشتمل بر تژویج بود و وسول خدا آن را در تزویج فاطمه به علی 


علیهماالسلام خواندند صورتش ی اننت؛ 


متن خطبه عقد علی و فاطمه علیهماالسلام 


آلخمدلله المحمود بنعمته. المَبّود 







رته. الْطاعٌ سلطا موب غن عذابه 
بقدرته, میرم باحکامه. و 
یّه محمد صلی الثه علیه و آله و سلم. و ان تبارک اسمَهٌ و 


رضاً ؛ نت بها الأرحام و 





۱ - مرحوم شیخ سلیمان بلخی قندوزی, 


٣‏ -باهمة تا 





اتی که خداوند جل جلاله در قرآن و معصومین علیهم السلام در سخنان خود فرموده 
آند مع الوصف فقهاء ازدواج را بخودی خود مستحب می دانند. مگر از افتادن به خطا بترسند که واجب 
مې شود. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۴۳0 





إن الله رى ن زوج فاطمة بعل بن 
به و فال یا غلی. ان ال تباکا و تعالی 
قد وْجنکها غلیارنتمائه متقال فضه فقال علی: 
یا زسول الله ذلك عن الله التظیم و رئوله ریم 


حمد و ستایش مخصوص خدائیست که باعطاه نعمت بر خلقش ستوده و 





آبیطالب ابن عَمّی. فاشہدوا نی د زو 
آمرئی آن أروجک فاطمه و ان 








بقدرتش معبود ستایشگران و سلطه اش بر کائنات مطاع. و از عذاب و غضبش 
بیمناک. فرمائش در آسمان و زمینش نافد خباوندی که به قدرتش آفرینش را آفرید 
باحکام خود تمایزشان بخشید و به دینثن رتشا و به نبی محمدش صلی اه علیه 
و آله و سلم کرا 


زناشوئی را سبب» حق و امری واجب قرار داد و رحم ها را بدان نتایج 





بخشید فو خداوئن تپارک- نله و تعالت عظمته پیوند 





ید و مردم 
را بدان ملزم نمود و آن عزیز مقتدر است و اوست خدائیکه از آب بشری را آفرید پس 
آن را نسبی و پیوندی دامادی قرار داد و پروردگارت قادر است. پس امر قرمود که 
حکمش را جاری و فرمانش را به قدرتش ساری و برای هر فدٍی مدتی و برای هر 
مدتی کتابی قرار داد. «آنچه را بخواهد محو می کند و اثبات و انفاذ می نماید آنچه 





را که مشیتش باشد و اصل کتاب در نزد اوست.» سپس فرمودند: همانا خداوند مرا 


فرمان داد که فاطمه را به علی تزویچ نمایم, علی پسر عمویم. پس شما گواه باشید 





VY‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


که من پیوند ازدواج بین اینان برقرار نمودم (و خطاب به علی فرمودند:) ای علی» 
خداوند مرا فرمان داده که فاطمه را به عقد تو درآورم و من چنین نمودم و صداق او 
۰ مثقال نقره قرار دادم. (پس علی عرض کرد:) از جانب خدای عظیم و رسول 
کریمش بدان راضی هستم. 

سپس علی علیهالسلام بسجده شکر افتاد و خدا را شکر کرد. چون سر از سجده 
برداشت, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم‌باو گفت: خداوند جل جلاله امروز 
شما را ساز و کوشش شما را قوت و نسل شما را پاک و ذرټه شما را کلیدهای 





را 





رحمت و معدنهای حکمت و امان امت قرار دهد و برای شما برکت و در شما دوام 
نعمت و بر شما خیر و رحمت دهد و خوشبختتان گرداند و از نسل شما پاکیزه بسیار" 
پديد آورد: لاثما منی و نا منم له كما أذهَبّت عتى الرّجس و طهرتنى 
فاذهب غنهماالرجس و طهرفما ور سلهما) بار الهاء اين دو از من و من از اين 
دو می باشم. بار خداوندا" همچتانکه پلیدی را ا من برداشته و مرا پاک گردانیده ای 
پس از این دو نیز پلیدی را دور و پاکشان گردان و نیز نسل این دو را. آنس گفت: 


بخدا قسم. پروردگار از این دو بزرگوار پاکیزگان بسیاری پدید آورد. 


در ازدواج علی و فاطمه علیهماالسلام درخت طوبی بهشت باهتزاز درآمد 
این روایت را حافظ بن علی شاذان نیز تقل کرده است. 
در کتاب الاصابه در شرح احوالات سنان بن شفعله اوسی آمده که رسول خدا 
صلی الّه علیه و آله و سلم فرمودند: جبرئیل علیه‌السلام خبر داد که چون فاطمه و 
علی علیه‌السلام به عقد ازدواج یکدیگر درآمدند. خداوند امر فرمود: رضوان بهشت را 
که درخت طوبی را باهتزاز درآورد و به تعداد دوستان علی و اهل بیت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم بار ب 





این روایت را حافظ ابن مردویه نیز نقل کرده است. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. Fr‏ 

در کتاب موده لقربی از سید علی همدائی است که ابوبکر خوارزمی در کتاب 
مناقب از موسی بن علی قرشی از قنبر بن احمد از بلال بن حمام تقل کرده که 
گفت: روزی رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم در حالیکه تبسم بر لب داشت بر 
ما وارد شد تبسم خنده شد و صورتش می درخشید همچون قرص ماه شب بدر. 
عبدالرحمن بن عوف برخواست و عرض کرد: یا رسول الله این نوری که در صورت 
مکرم تو می بینم چیست؟ فرمودند: از جانب پروردگارم بشارتی دربارة برادر و پسر 
عمویم علی و دخترم فاطمه دارم مبنی بر اينکه پروردگار جل جلاله علی و فاطمه را 
بعقد ازدواج یکدیگر درآورد و به رضوان و خازن بهشت امر فرمود که درخت طوبی را 
به اهتزاز درآورد و او چنین کرد. پس درخت طوبی به تعداد دوستان اهل بیت 
بارهایی گرانمایه برداشت 





آنقدر که ختاوند مُي"خواست در زیر این درخت طوبی 
فرشتگانی از نور آفرید و برای هر فرشتهای.هدیه ای مرحمت فرمودند و برای هر 
فرشته ای سکه ای از سکه های یهت آفژیدته.واهنگامی که قیامت قیام کند 
شتگان از میان تمام خلائق ندا دهند بطوریکه هیچ فردی از دوستان اهل بیت 


باقی نمی ماند جز اينکه فرشتگان سکه ای به آنان هدیه می کنند و این سکه سند 





تبرئة دوستان اهل بیت از آتش جهنم است. 
و همچنان رسول خدا به سخنانش ادامه می داد. 


۷۴ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


باب پنجاه و ششم 


در ذکر وقت تولد حضرت علی و صورت زیج ولادت آن حضرت و ذکر آنچه که 
در کتاب کنوزالدقائق آمده و نیز ذکر آنچه که در کتاب جامع الصفیر و کتاب 
ذخائرالعقبی آمده. و نیز ذکر آنچه کتاب مناقب سبعین و کتاب موده القربی آورده. و 
چهل حدیث امام رضا علیه‌السلام و ذکر آنچه که دربارة مکتبها و ذوقها و منقبب آن 
حضرت آمده. و ذکر کلمات آن حضرت که دلالت بر این دارد که مومنین ناچار باید 
او را دوست داشته باشند خالصاو مخلصاً برای خداء و اين یک دستور است بدون 
اينکه در دلهایشان محبت دشمنان آن بزرگوار راه داشته باشد. و نیز ذکر اينکه 
دوستان آن حضرت به ثوابی نائل می شوند/ که خدا می داند واب جهاد به حساب 


می آید ولو اينکه بعد از آن حضرتعتولدبشواد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: ای فاطمه بشارتت دهم که مهدی 
موعود(عج) هم از نسل توست 

اهل علم آورده اند که تولد مبارک آن حضرت روز جمعه دهم یا سیزدهم ماه 
رجب سال سی ام عام لفیل یعنی آن سالی که ابرهه با فیل سوارانش به مکه حمله 


کردند و خداوند هم ابابیل را فرستاد و آنها را قلع و قمع و نبود کرد و صورت زایچة 





ولادت آن حضره شکل زیر ا 
میزان - سهم الفیبه - سنبله - شمس - عطارد - قمر 7 ک 7 زهره - عقرب 


- قوس - جدی - سهم السعاده - اسد - دلو - سرطان جوزا - نور - مریخ - 


۱ - شیعه ۱۳ رجب. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۴۷۵ 
حوت 7 حمل (به جدول اصلی کتاب یناییع الموده رجوع شود). 

در کتاب کنوز الدقایق مناوی از قول پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین 
آمده که آن حضرت فرمودند: یا علی آیا تو را بشارت بدهم که در زندگی و مرگت با 
من خواهی بود؟! ای فاطمه آیا بشارت بدهم تو را که مهدی عجل الله فرجه الشریف 
نسل تو است. 
این روایت را حاکم نیز آورده و دنبالش چنین ذکر کرده که فرمودند: خدا شما را 


بر صراط مستقیم ثابت کند و محبت اهل بیت مرا در دلهایتان قوی گرداند. 





این امت 


رسول خدا صل الله علیه و آله: اعلم امت من علی علیه‌السلام است 


دیلمی در فردوس چنین آورده که مخپوبر ترین اهل بیت حسن و حسین 
هستند. طبرانی نیز آورده که پینمبر صلی له علیه و آله و سلم فرمود: محبوبترین 
افراد اهل بیت من در نزد من فاطمه ات 

حاکم آورده که پینمبر صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: عم تی من بعد 
لئ ابن آبیطالب یعنی: اناترین فرد امت من بعد از من علی پسر ابوطالب ااست. 

دیلمی نقل کرده که رسول خدا گفتند: رسول خدا و جبرئیل علیهماالسلام از تو 
راضی هستند ای علی. طبرانی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم‌فرمود: للم انصر من یَنصر غلیً للم اکرم من یکرم علیا الم 
تخل علی. یمنی: خداوندا یاری کن کسی را که علی را یاری می کند. بارالها گرامی 
بدار کسی که علی را گرامی می دارد) خداوندا خوار کن کسی را که علی را خوار 
گرداند. 





اخذل من 





fF‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و ره 
رسول خدا و پناه بردن خود و اهلش به خداوند و دعا برای ... 
طبرانی نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم‌فرمودند: 


باقی 





خداوندا اینانند اهل بیت من و من این بزرگواران را بعنوان امانت در این 
می گذارم برای هر فرد ممنی امانت خواهند بود. 

این عساکر نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند 
خداوندا اين اهل بیتم را به تو می سپارم نه به آتش, من و اهل بیتم به تو پناه می 
جوییم. 

طبرانی باز نقل کرده که پینمبر به درگاه خدا عرض کرد که پروردگارا برای 
جعفر در ذریه اش خلف قرار بده. 

باز طبرانی نقل کرده که آن حضرت گفنت: خداوندا من اینان را دوست دارم پس 
تو نیز دوست بدار کسی را که یت (وست دارد. یعنی علی و حسنین را 

احمد نقل کره که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم‌عرض کرد: خداوندا من 
این دو بزرگوار را نیز دوست دارم پس تو نیز دوستشان بدار, منظورش حسنین است. 

ترمذی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: 
خداوندگارا. من حسن و حسین را دوست دارم پس تو نیز محبوبشان بدار و دشمن 
بدار کسی را که این دو را دشمن بدارد و | ین ابی شبیر آورده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم عرض کرد که خدایا من | ز تو به اسم اعظمت و رضوان اکبرت 
درخواست می کنم. بارالها از تو بهشتی را درخواست می کنم که سایه اش عرش تو 
است. 

دیلمی نقل کرده که رسول خدا در هنگام راز وناز با خداوند عرض کرد: خداونا 
از او حرارت آتش و برودت سرما را دور کن. این دعا را حق علی نمودند. 

دیلمی آورده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: (للم بت 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. ۴۳۷۷ 
لسانه و هده و قلبه» خداوندازبانش را به حق گوئی ثبات بخش و بر عهدش استوار 
و دلش را به نور هدایتت همواره روشن فرما. 

حاکم نقل کرده که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم‌به علی علیه‌السلام 
فرمودند: (آما ترضی آتک آخی و نا آخوک؟) آیا خشنود نیستی که تو برادر من و من 


برادر تو باشم؟ 


رسول خدا به نامگذاری حسنین مأمور شدند 
طبرانی آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: (أمرت آن 
ی ابنی هذین الخسن و الحسین) یمنی: من از طرف خداوند مأمور شده ام که 


این دو فرزندم را حسن و حسین نامگذاری کنج: 





خداوند هر روز بین فرشتگان به علی علیهلستلام عباهات می کند 

طبرانی آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم‌فرمودند: ان ال 
باهی پغلی کُل وم لملائکه) یعنی خداوند جل جلاله در هر روز در میان ملالکه به 
علی مباهات می کند. و نیز فرمودند: خداوند جل جلاله مرا امر کرده که فاطمه را به 








ازدواج علی درآورم. 

و باز طبرنی نقل کرده که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند:( 
ال باهی یعلی کل وم للملانگه) یعنی خداوند جل جلاله هر روز در میان فرشتگان 
به علی فخر و مياهات می کند. 

دیلمی تقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرمدند: ال 
ترضی لرضاکة و بَغضب لفْضبک) یعنی: ای على خداوند به خشنودی تو خشنود و 


به خشم تو اخشنود می شود 


VA‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





بی دنا از قول فاطمه علهالسلام نقل کرده که فرمودند: لخن و 
النین سیّدا باب آهل الجّه) پیغمبر فرمودند: همانا حسن و حسین دو سرور اهل 





رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم: علی از من و من از علی هستم و... 

و طبرانی و ان غدی از پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقل کرده اند که 
فرمودند: ای ابن عباس همانا على در هجرت به سوی خداوند جل جلاله نیز بر تو 
سبقت دارد. 

ترمذی قل کرده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ان غل 
آنا منه و هو ولئ کل مؤمن) پنۍ غل ی رمن و من از او هستم و او ولی هر مؤمنی 
۱ 


یا منی و 








طیرانی نقل کرده است که رسول خدا صَلی له علیه و آله و سلم فرمودند: ما 
فاطمه بْضعَة منی فُمن أغضبّها آغضَبتی) یعنی: فاطمه 


به خشم آورد مرا بخشم آورده است. 





تن من است هر کس او را 





رسول خدا دار حکمت و علی در آن است 


این ابوشبیر نقل کرده است که پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 


این دانش دین شما است پس هر کدام از شما بایستی دقت کنید دینتان را از چه 








کسی می گیرید. 
دیلمی تقل کرده که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: 
الآنبياء و آنت با غلی خام الأوصیاء) یعنی من آخرین پيامبران و رسولان خدا هستم 


و تو ای علی آخرین اوصیاء (و اولین وصی از اوصیاء و جانشینان من) می باشی. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 6 
و باز فرمودند: (آنا داز الحکمه وعلی باْها) یعنی: من شهر دانش و علی در آن 
خانه است لو آنا سین ولد دم و علی سید قرب ) یعنی: من سرور فرزندان آدم و 


علی سرور عرب است. 


رسول خدا: من و علی حجت خدا بر خلقش هستیم 

حاکم از قول پیغمبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: آنا و 
غلی حه الله على عباده. یعنی من و علی حجت خدا بر خلقش هستیم. 

دیلمی و خطیب بغدادی نقل کرده اند که پیغمبر اکرم صلی اله علیه و آله و 


سلم فرمودند. من و علی از درخت واحدی,هستیم و مردم از درختان پراکنده. 


باید بهترینتان بر شما ولایت کند 


دیلمی و طبرانی نقل کرده اند که پیقمبر آرم صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: اگر خوشحالید که نمازتان در نزد خدا قبول شود پس باید بهترین شما بر 
شما ولایت کند. 

ابن عساکر تقل کرده که آنحضرت فرمودند: اگر خوشحالید که نمازتان رشد یابد 
و شما را به مقام قرب خداوند جل جلاله صعود بدهد و بالا رود پس باید بهترینتان 
را برگزینید. 

بخاری نقل کرده که پیغمبر اکرم صلی الثه علیه و آله و سلم فرمودند: اگر امت 


۱ - دقت فرمائید بنا ما بر حفظ منت در ترجمه است و الا احدیشیمانند.... علی خاتمالاوصیاه و 


علی سیدالعرب در اولی مراد فرد شاخصتر و دومی معارض یا دهها حدیث دیگر است که علی را سرور 
جهانیان می داند. 


۴۸۰ غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 





من گمراه نشود هرگز دشمن بر علیه آنها قیام نکند. یا اينکه هرگز دشمنی برای 
آنان پیدا نشود. 

و طبرانی نقل کرده که پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به علی 
علیه‌لسلام فرمودند: «آنت با غلی تال غلی ستی» یعنی: ای علی. تو بر سنت و 
سیرۂ من با دشمنان می جنگی. 

و باز نقل کرده که می فرمودند: اول چشمی که به من نگاه می کند چشم عیسی 
پسر مریم علیهماالسلام است. 

دیلمی نقل کرده که آنحضرت می فرمودند: اول کسی که با من از مردان در 
اسلام نماز بجای آورد. علی ود. 

و نیز نقل کرده که پیغمبر اکرم صلی الم علیه و آله و سلم به فاطمه گفتند: آنکه 
دین مرا تبدیل به غیر خودش می-کتونهزدی از بنی اميّه است. 

این روایت را دیلمی نقل کرده که یر گرم صلی اه علیه و آله و سلم به 
فاطمه (علیهالسلام) فرمودند: ای فاطمه آیا خوشحال نیستی که تو سرور زنان 





مزمنه باشی؟ 


دشمنی با علی گناهی است که جبران ندارد 

بخاری نقل کرد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
دشمنی نسبت به علی گناهی است که هیچ نیکی آن را نفع و سود نبخشد. 

و باز تقل کرد که فرمودند: فرزندان هاشم بهترین عرب و بهترین بشریت هستند. 

و تیز ان غدی نقل کرده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم فمودند: 
جفا و ستمگری در شام است که به احتمال قوی منظور آن حضرت شام دوران بنی 


آمیه و بنی عباس و یعد از آن است. 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت fA!‏ 





بهشت زیر پای مادران 
و نیز مسلم نقل کرده است که آن حضرت فرمودند: «لجنَّة تحت اقدام الأّهات» 
یعنی بهشت زیر پای مادران 
دیلمی نقل کرده که آن حضرت قرمودند: «خب غل خنة لاض مَعّها ست 


پعنی محبت على حسنه ای است که صاحب آن را هیچ گناهی زیان نمی رساند 





(لبته در صورتی که حسنه را داشته باشد یمنی محبت علی را و باین محبت مغرور 


نشود از روی علم گناه نکند. مترجم) 


محبت علی سند برائت از جهنم است 
غلی یال الذنب ما تال ا 


الخطب) یعنی: محبت علی سبب بیزاری از آتش جهنم است. مهر علی گناه را می 





و باز فرمودند: «خبٌ غلی برائه من الا 


خورد همچنانکه آتش چوب را (خبٌ غلی باه من اللفاق) مهر علی سند بیزاری 


مومن از نفاق است. 


حب علی واجب و بغض دشمنش نیز واجب است 
و باز دیلمی نقل کرده که رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم‌فرمودند: «خق 
عل على هذه امه حق لوالد غی الولد) یمنی حق علی بر اين امت مانتد حق پدر 


بر فرزند است و باز دیلمی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: محبت ورزیدن در راه 





خدا واجب است و بغض و کینه ورزیدن با دشمنان خدا در راه رضای او نیز واجب 





PAT‏ شکوه ندیرخم بر فراز وحی و رسالت 
حب و بغض برای خدا افضل اعمال است 


و ابو داود نقل کرده که آنحضرت قرمودند: لب فی اه و البنض الله فصل 


الأعمال) یعنی: محبت در راه رضای خدا و بفض و کینه ورزیدن نیز در راه خداوند 





بالاترین کارها است. 
طبرانی نقل کرده است حسن و حسین علیهماالسلام دو شمشیر عرشند و حال 
آنکه آویزان به عرش نیستند و باز فرمودند: (ذکر علی عبادت) یعنی یاد علی عبادت 





رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: جعفر طیار را ديدم در بشت با 
فرشتگان پرواز می کند 





خلیلی گوید: رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند (زایت < 


| لیر 
جه) یعنی: من جعقر طیار پسرعمویم و برادرعلی علیهماسلام را 








مُعٌ الملانگه فی ۱ 
دیدم که با فرشتگان در بهشت پرواز می کنند. 
ترمذی نقل کرده که پیفمبر صلی الّه علیه و آله و سلم فرمودند: سیّد عرب علی 


است. 

ابونعیم حافظ نقل کرده که پینمبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم‌فرمودند: زود 
است که در امت من زنادقه یعنی بی دینان که بدترین قبائل عرب هستند پیدا 
شوند. منظور بنی امیه هستند. 

دیلمی نقل کرده که پیفمبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: علی ابن 
ابیطالب صاحب سرٍ من بوده است (عای ال من عادی عَلياً) دشمن دارد خداوند 
کسی را که علی را دشمن بدارد. 

این روایت را ابن عساکر نقل کرده است که پیغمیر صلی الله علیه و آله و سلم 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و ره FAT‏ 


نیا و آخرت برادر من است. 





فرمودند: علی در 


ابن ابی دنیا نقل کرده است که پیغمبر فرمودند: علی خزانة دانش من است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: علی به منزله سر من است 

خطیب نقل کرده است که پیغمبر فرمودند: «غلی می بمنزله رأسی» - علی 
نسبت به من به منزلۀ سر من است. 

مجاهد نقل کرده است که پیفمیر صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: «علی مولا 
من کُنتمولا» یعنی علی مولا و سرور کسی است که من سرور و مولای او هستم. 

بیهقی نقل کرده که پینمبر فرمودند:«غلي یز فی ان کوب البحج» یعنی 
علی همچون ستاره صبح در بهشت می درخشد. 

دیلمی نقل کرده که پیغمیر صل اقغاب 7 آله و سلم فرمودند: «غلی َقضی 
ذینی» یعنی علی بدهی و دین مرا اذا می کند. ابوتعیم نقل کرده که پیفمبر فرمود: 
سر تا پای علیایمان است. 

ابوداود و طیالیسی نقل کردند که پیغمبر صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: 


من» یعنی: علی از من و من از علی هستم و او 





سرور هر مومن 


رستگاران روز قیامت علی و شيعة اویند 


باز دیلمی نقل کرده که پیغمبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: هی و 


نون یوم القیاته» یعنی علی و پیروان او همان رستگاران در روز 





PAF‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
علی ق قسمت کننده ب بهشت و جهنم 

یاز دیلمی نقل کرده که حضرت رسول اکرم صلی الثه علیه و آله و سلم فرمودند: 
«غلی سیم الثار و الجنه» یعنی علی قسمت کنند؛ آتش و بهشت است. 

ابولیلی و موصلی نقل کرده اند که رسول خدا صلی الثه علید و آله و سلم 
فرمودند: «غلی" سره من شک فیه فد گفر» یعنی علی بهترین بشر است هر 
کس در بهترین بودن او شک کند حقیقتاً که کا فر است. 





علی بهترین نوع بشر و شکاک آن کافر 

خطیب بندادی نقل کرده که خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 
علی بهترین فرد نوع بشر است پس کی از پذیرفتن آن حقیقت خودداری کند 
حقیقتاً کافر شده است. 

احمد نقل کرده که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم‌فرمودند: علی از من و 


من از علی هستم و ادا نمی کند حق مرا جز علی و نه حق علی را جز من. 





عنوان نامه عمل ممن حب علی است 

و حاکم نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: قلي امام 
ره و قاتل الَجّره» یعنی علی پیشوای نیکوکاران و قاتل بدکاران است. 

و طبرانی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: (غنوان 
صحیقه المْزمن خب غلی) 

یمنی: سرلوحة نامه عمل و معرفی نم مومن محبت علی است. 

دیلمی نقل کرده که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم فرمودد: لب 
الطیع لوالدیه و لرّه فی آعلاعلیین» یعنی: بنده ای که مطیع فرمان پدر و مادر و 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت fA‏ 


پروردگارش باشد در بالاترین درجات بهشت جای خواهد داشت. 

بخاری نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «فاطمه 
بضقه منی فُمَّن آغضَبَها آغضَبّنی) یعنی فاطمه پار تن من است پس هر کس که 
فاطمه را به خشم آورد مرا خشمگین کرده. 

و حاکم نقل کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس 
فاطمه را به خشم آورد مرا خشمگین کرده است. 


ای علی بهر کس دوست داری بگو وارد بهشت شود 

و حاکم نقل کرده که پینمبر صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: فاطمه سرور 
زنان اهل بهشت است جز مریم (گذشت که فاطمه سرور تمامی زنان جهانیان است. 
مترجم) 

طبرانی نقل کرده که رسولنقدار ياه ,علیه رو آله و سلم فرمودند: فاطمه 
محبوبترین مردم در نزد من است. با علی و تو عزیزترین مردم در نزد من هستی: 

و این عساکر نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ما 
پاداش می دهیم هر کسی را که تو پاداش بدهی و امان می دهیم کسی را که تو 
امان بدهی ای علی. 

ام هانی و دیلمی نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
(قل لمن تحبٌ یا غلی تا لخول الجنه) یا علی هر کسی را که دوست داری بگو 
آمادة ورود به بهشت باشد. 

مسلم نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی 
علیهلسلام فرمودند: ما 








PAF 





غدیوخم بر فراز وی و رسالت 


علی وصی و وارث من است 

ابن عساکر نقل کرده که رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم فرمودند: در 
قیامت هر پیوندی و خویشاوندی منقطع می شود جز نسب و پیوند با من. 

همچنین دیلمی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین بودند 
که هر گاه غضب می کردند احدی جرأت حضوریابی در نزد آنحضرت را نداشت. جز 
على 

دیلمی باز هم نقل کرده است که پیفمبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: لد 
ملّت الملائگۀ عل و علی غلی ستبقه سنین) یعنی فرشتگان بر من و علی هفت سال 
درود خواندند. البته اين در وقتی است. که از مردان جز علی و از زنان جز خدیجه با 
پینمبر صلی له علیه و آله و سلثم شخص دیگری نماز نمی خواند. 

باز هم دیلمی نقل کرده که رتسول خذا َلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: کل 


وغلی وصیّی و وارتی) یعنی: برای هر پیامبری وصی و وارثی است. 





تبی وصی و ور 
وصی و وارث من علی است. 
وابن عساکر و ابن ماجه از احمد نقل کرده اند که رسول خدا صلی اه علیه و آله 


و سلم فرمودند: (لو عاش ابراهیم لکا 





سدیقاً نبیا) یعنی: اگر ابراهیم فرزندم زنده می 
ماند پیغمبر صدیقی می شد (جواب این موضوع گذشت که رسالت و نبوت و امامت 
چیزی است که قبل از آفرینش خلق. خداوند متعال یک عده مخصوصی را به آن 
مقامات اختصاص داده آخرین و بزرگترینشان ختمی مرتبی حضرت محمد صلی اه 
علیه و آله و سلم است. ینابراین روایت بالا درست نیست و با دهها دلائل با خاتمیت 


ناسازگار است. مترجم) 





اگر علی نبود کسی که صلاحیت همسری با فاطمه را داشته باشد وجود نمی 


FAY 





شکوه غبدیرخم بر فراز وحی و ره 
داشت. 

دیلمی قل کرده که پیغمبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: (لو لم 
علئ ما کان لفاطمه گفوا) که روایت صحیحی است یعنی اگر علی آفریده نمی شد 


برای فاطمه در میان افراد بشر کسی که شایستگی همسری با فاطمه را داشته باشد 





نمی بود. 

حاکم نقل کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: (ما ۱ 
بعد ليها الا هر باطلها غلی 
نکردند مگر اینکه باطلشان بر حقشان (علی الظاهر) پیروز شد (البته این یک مطلبی 


است که برای ما و برای کسانی که اطلاعات تاریخی دارند حقانیتش معلوم است 








)) یعتی: هیچ امتی بعد از پیامبرشان اختلاف 


منتهی این پیروزی ظاهری بر حق, ابدی تیسیت"پلکه ما که با صدها دلیل از قرآن و 
سنت و دلائل عدالت و حکمت خداوئد رز اینان ثایت است که مهدی علیه‌السلام 
وجود دارد و روزی ظهور خواهد کرد و دنیا را کف پر از ظلم و جور شده پر از عدل و 
داد خواهد کرد. آن روز دیگر سلطة ظاهری باطل از بین می رود و حکومت واحده 


جهانی اسلامی بوسیلة امام مهدی علیه‌السلام بر روی زمین استقرار می یابد و این 





یک وعدة قطعية خداوند است. مترجم) 


بازگشت حضرت جعفر طیار از حبشه 

طبرانی نقل کرده است که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: نمی 
دائم به آمدن جعفر خوشحال باشم یا به فتح خیبر. (جعفر طیار برادر امیرالمؤمنین 
علیه‌السلام طبق فرمان پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم به سرپرستی گروهی از 
مسلمین که در مکه زیر فشار شکنجۀ کفار بودند به حبشه مهاجرت کردند و مدتی 


مدید در آنجا ماندند و مراجعتش همزمان با فتح خیبر بود که پیفمبر صلی الله عليه 


A‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


و آله و سلم در فتح خیبر وقتی با خبر شدند که جعفر از حبشه آمده این روایت را 
فرمودند. مترجم) 

ترمذی نقل کرده که پیقمبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: هیچ قومی بعد 
از هدایت گمراه نشدند الا اینکه وارد جدل شدند (جدل یکی از روشهای معمول در 
تاریخ بشر بوده و هست و در منطق بحثی است به نام صناعات خمس یعنی 
صنعتهای پنجگانه که یکی از روشهای پنجگانه روش جدلی در بمحث است و امروز در 
زمان ما همین به امطلاح ماتریالیسم دیالکتیک است کسانی که چنین روشی را 





پیش می گیرند منظورشان درک و قبول حق و حقیقت نیست بلکه منظورشان اين 
است که ظاهراً حریف خود را مفلوب کنند و شکست بدهند و خود بر کول و کله و 
گردن آنها سوار بشوند و به مقاصط ی و شیطانی خود برسند البته جدل به معنای 
ممدوح آن مشروع است. که فرمودند: «.۰. و جادلم لْتی هی آحسّن» 

طبرانی نقل کرده که ول مدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نبوتی از طرف 
خداوند نبود مگر اینکه بعد از آن قتل و کشتار و جدال و کشمکش بوده (بهر حال 
این یک حقیقت است برای اینکه همواره پیامبران خداوند که مبعوث مې شدند 
کسانی که دارای مشربهای شیطانی, اهریمنی و طاغوتی بودند. دیدند که منافعشان 
به خطر افتاده و با پیامبران خدا ضدیت می ورزیدند و معلوم است که وقتی ضدیت 


می ورزیدند در نتیجه قتل و کشتار و این حرفها پیش می آمد. مترجم) 


حدیث سفینه 


ثعلبی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: (ل 





۱ - نحل ۱۲۵ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 4 
ُجا) < در مقایسة اهل بیت پیفمبر با کشتی نوح که وسیلف نجات مردم باشد, 
فرمودند: همچتانکه کشتی نوح وسیلهٌ نجات موّمنین بود اهل بیت من نیز وسیله 
نجات مومنین اند پس هر کس که می خواهد رستگار شود و نجات یابد بایستی 
چنگ توسل و تمسک به ذیل عنایت اهل بیت علیهم‌السلام من بزند و خط فکری و 
مکتبی آنان را برگزیند. 

دیلمی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: جایگاه علی 
در میان مردم مانند سورة اخلاص یعنی قل هو الله احد در قرآن است. 

و طبرانی نقل کرده که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: مثل من و 
اهل پیت من, مانند (نخله ای است که در یک جایگاهی ۰۰۰ روئیده شود. (اینجا کلمۀ 





مزبله استعمال شده مزبله به معنی زباله تست این روایت یا مخدوش و باطل و 


یا مجمول است و یا اگر فرصتی بود که به سلسلة ببندش مراجعه می کردیم و فرضاً 








نیتجه می گرفتیم که روایت صحیخ.است در آن صورت منظور از جایگاه له سرزمین 
مکه است که آنجا بهترین بقاع الارض و خانه خداست و نه مراد از جایگاه اصلاب 
شامخه و ارحام مطهرة آباء و اجداد آن حضرت است. بفرض صحت این روایت منظور 
از مزبله یعنی کثیف ترین و بی تمدن ترین و وحشی ترین مردم روی زمین که 
همان مشرکین و بت پرستانند می باشد. مترجم) 

بخاری و مسلم نقل کرده اند که آن حضرت فرمودند: مرحبا به دخترم فاطمه. و 
باز خطاب به عقیل (البته طبق روایت دیلمی) چنین فرمودند: (مرخباً یک آبازید 
کیف اصبحت؟) احسن به تو ای پدر زید. چگونه شب را به صبح آوردی؟ 

ابونعيم نقل کرده که پیخمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: (قرخبا 
و امامالستقین) که منظورش علی علیه‌السلام است. 








۹ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


علی علیه‌السلام از مهدی موعود علیه‌السلام می گوید 

و بازابونعيم نقل کرده که پیفمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: (متا 
الذئ صلی علیه‌السلام عیسی خله) یعنی: از ما کسی است که عیسی علیهالسلام 
پشت سر او نماز می گنارد (با توجه به دهها رویات دیگر متظورش امام مهدی 
علیه‌السلام است که وقتی ظهور می کند حضرت مسیح علیه‌السلاماز آسمان نزول 
می کند و 





حضرت را تصدیق و یاری می کند و یکی از سرداران آن حضرت است 


و پشت سر آن حضرت نماز می خواند. مترجم) 


بیان شنونات و مراتب عالیه اهل البیت علیهم‌السلام 





احمد نقل کرده که پینمبر یله و آله و سلم فرمودند: هنن آذا علا قد 
یعنی هر کسی علی را اذیت کنق مرا آذیت کرده 

و باز دیلمی نقل کرده که آن حشرت فرمودند: (فن آبقض هل نیتی فهو منافق) 
هر کس از اهل بیت مرا دوست نداشته باشد او منافق است. 

و باز دیلمی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: هن آخبٌ خسن و الختّین فد 
آَحَبُنی» هر کسی که حسن و حسین را دوست داشته باشد حقأً مرا دوست داشته 





است. 
و احمد نقل کرده که پیفمیر صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: من با ال و 
رنئوله فلیْحبا أسامه» (اسامه جوان ۱٩‏ تا ۲۱ ساله ای بود که در روز وفا 





پیغمیر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به 
فرماندهی کل قوا برای جنگ با روم امیراتوری بیزانس آنروز مأموریت یافت و پیفمبر 
دستور داد که تمام مردم جز علی علیه‌السلام و یک عدۀ خاص» به زیر فرمان او در 
پادگان نظامی حاضر بشوند و به جنگ روم بروند و حتی فرمود: 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۹ 
عن جیش آسامه» یعنی خدا لعنت کند کسی را که از لشگر اسامه تخلف بورزد (اين 
اسامه پسر همان زید پسرخواند؛ پیامبر بود که قصف آن در قرآن آمده. مترجم) 


است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که خدا و 


رسولش را دوست دارد پس باید اسامه را دوست داشته باشد. (و این اسامه عاقبت 


ترجمة روایات ای 





نابخیر شد. زیرا با علی علیه‌السلام در خلافت بیعت نکرد. مترجم) 

و ابوداود طیالسی نقل کرده که آنحضرت فرمودند: هر کس که مرا دوست دارد 
پس بایستی حسن فرزندم را نیز دوست بدارد. 

بخاری نقل کرده که پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هنن بر والذّیه 
طوبی له زاذ ال فی غمره) یعنی هر کسی که به پدر و مادر خوبی کند خوشا به حال 
او (با توجه به معنای طوبی که در گذشته گفته نك خداوند بر عمرش می افزاید. 

و ابوداود نقل کرده که پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من فارق غلباً 


ارق اف 





فقد فارفنی و من فارفنی فة 
در کتاب آداب است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کسی که 
از علی علیه‌السلام جدا شود از خدا جدا شده است. 


رسول خدا: هر کس روی خلافت با علی نجنگد او را بکشید 

دیلمی نقل کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هفن قال غلاً 
علی الخلافه فَقتلوه کئت ما کان» هر کسی بر روی مسئله خلافت و جانشینی من با 
علی بجنگد او را بکشید, هر که مي خواهد باشد. 


اا ی ۱ 
و ترمذی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: «من کنت مولاه فعلی مولاه» 





۱ - اما این اسامه عاقبت بخیر نشد زیرا در زمان حکومت ظاهر حضرت امیر عیهلسلام با آن حضرت 


۳۹ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


روایت را البته احمد نیز نقل کرده است یعنی هر کسی که من سرور و آولی به 
گی او هستیم پس عی مولا و سرور آوست. 
بخاری و مسلم نقل کرده اند که پینمبر صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: هن 
کنت له ولی فقلی له ولی» 
ترمذی نقل کرده که پینمبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: مره فن حباً 


و له ما اکشب» یعنی هر فردی با همان کسی است که دوستش دارد و برای او 


تصرف در تمامیت شئون زند 


همان چیزی است که در کسب و اکتساب و حصولش کوشیده است. 
باز ترمذی نقل کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر فردی با 
کسی است که دوستش دارد و آنت مُح من تب و تو نیز با همان کسی هستی که 


دوستش داری. 





مهدی موعود طاووس اهل بهشت است 
احمد نقل کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «المَهدی 
طوّوس آهل اجه المهدیٌ مثا آهل البّيت بُصلح الله لَه یل واحده» یعنی: مهدی 


اترین اهل بهشت خواهد بود) مهدی از ما اهل 





طاووس اهل بهشت است. (یعنی زب 
بیت است. خداوند در یک شب امر او را اصلاح و او را پیروز می گرداند. 

و طبرانی نقل کرده که پیفمبر صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: مهدی از ما 
است. دین را تمام می کند و به حد کمال می رساند. همان طوری که باب دين 
بوسیلهُ ما گشوده شد. 





بیعت نکرداا 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۹۳ 


ابوداوود نقل کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «لمَهدی من 
ولد فاطته» یعنی: مهدی از نسل فاطمه است. 

دیلمی تقل کرده که آن حضرت فرمودند: ما هل بیت, در حدی از کمال هستیم 
که احدی با ما قابل قیاس نیست. 

دیلمی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: ما بنی عبدالمطلب آقیان اهل بهشت 
هستیم. 

باز طبرانی نقل کرده پیخمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ار الی واجه 
لی عباده» ناه به صورت علی علبهلسلام عبادت است. اين روایت را حاکم و این 
عساکر هم آورده اند. 

باز طبرانی نقل کرده که پیفمبر صلیالله علپه و آله و سلم فرمودند: گوشت این 


علی گوشت من و خون او خون من است. 


عود حکومت حق 
ابن ماجه از رسول اکرم صلی اثه علیه و آله و سلم نقل کرده که در احسان و 
عدم احسان به پدر و مادر فرمودند: «هما جَنتک و نارک» یعنی پدر و مادر بهشت و 
دوزخ تو می باشند (اگر در حق آنان نیکی نمودی عامل دخول در بهشت و اگر بدی 
کردی موجب دوزخ رفتنت را فراهم کرده ای. مترجم) 
و دیلمی از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: 
للمتحائین لله» یعنی گواراباد بحال 








خداوند جل جلاله باشد. 





و باز دیلمی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: دی فسی پّده 
لام کما ی (ين روایت پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم یک وغدۀ حتمی و 





AF‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


قطعی است که خداوند جل جلاله هم در قرآن وعده نموده و بیانگر این حقیقت 
است که با ظهور حضرت مهدی علیه‌السلام و تشکیل حکومت واحدۂ جهانی حق به 
جای خود و مسیر صحیح خویش بر میگردد. مترجم) ترجمه روایت چنین است که 
فرمودند: سوگند به خدائی که جان من در ید قدرت اوست. البته اين امر (یعنی 
حکومت و عهد الهی) بجای خود که همان مسیر حق (نظام امامت و ولایت) است بر 


میگردد همچنانکه ابتدا بحق و از مبداه حق شروع شد. 


بنی مروان ملعونند 

طبرانی نقل کرده که بیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «ولد الحكّم 
ملعولون» یعنی: آل بتی مروان‌تورینی,حکم که پدر مروان است نفرین شده و دور 
شدگان از رحمت خداوند مي با 

و باز طبرانی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: «زی 
وای بر امت من از آنچه که در صلب این شخص «شخص یعنی حکم» است و شر 
آنان. 

و باز دیلمی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: «ویل نی اميه ثلاث» سه بار 
فرمودند: وای بحال بنی امیه (که چه عذابها در انتظارشان می باشد). 

و همچنین طبرانی نقل کرده که آن حضرت فرمود: (ألودٌ والبُغض 


مهر و محبت و همچنین بنض و عداوت دو ویزگی غریزی هستند که بارث برده می 





لمت مما فى صلب هذا» 








ارگان) یعنی 


شوند 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت f‏ 


حب و بغض ارثی» فرزند گل خوشبو» علی بیمناکترین مردم از خداوند علی 
ممسوح فی ذات الله لزوم تقیه و.. 





شافمی از قول آن حضرت نقل کرده که فرمودند: «لَ و العداوة نوارثان» مهر و 
کینه بارث برده می شوند. 

دیلمی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: «لولٌ للع زیحان من زیاحین 
الجنْه٩‏ یعنی: فرزند صالح گلی خوشبو از گلهای بهشت است. 

و باز دیلمی نقل کرده که آن بزرگوار فرمودند: فرزند گلی خوشبو است و گلهای 
خوشبوی من حسن و حسین علیهماالسلام هستند. 

حکیم نقل کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: فرزند از جمله 
گلهای خوشبوی بهشت است. اين روایت,را ترذ نیز آورده است. 

طبرانی نقل کرده که پيامبر فرمودندة ال من کُسب الالد» فرزند از جمله 
ثمرات و دسترنج پدر است. از کوژه همان برون تراد که در اوست) 

ابونعیم نقل کرده که پیامبر صلی له علیه و آله و سلم فرمودند: ابا غلیً 
له کان ممنوحاً فی ذات لله» 

(دربارة جملة «ممسوحاً فی ذات الله» عرفا و اهل ذوق مسائل و مطالبی مطرح 
کرده اند که بنای ما پر تفضیل آن نیست. ترجمه ظاهر روایت چنین است که) 


فرمودند: علی را دشنام ندهید زیرا که او مسح شده در ذات خداوند است. 





ابونعیم از آن حضرت نقل کرده که فرمودند: «لاتشگوا عا آخشی فی دین 


الله» یعنی از دست علی شکایت نکنید. چه آنکه او در اجرای 


فا 


انين و رعایت حدود 





اه از تمام مردم از خداوند ترسنده تر است. 
دیلمی نقل کرده که رسول خدا فرمودند: لادین لسن لا 
قبول داریم که اگر مورد تقیه لازم و واجب باشد حتماً باید تقیه نمون. اما این تقیه 


لَه (البته ما هم 





۹۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
هم در طول تاریخ مستمسک عده ای قرار گرفته که با پیش کشیدن آن از قیام و 
مبارزه علیه جنایتکاران خودداری کرده اند چرا که یا مورد آن را تشخیص نداده اند 


و یا رفاه طلبی موجب شده است بهر حال ترجمه روایت چنین است که) هر کسی 
که (در مواردی که ضرورت ایجاب کند) تقیه ننماید دین ندارد. (آنچه مشکل است 





تشخیص مورد ضرورت است). 


منافق دوست و موْمن دشمن علی نمی شود 

باز ترمذی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «لایْحبٌ 
علیا افو لایبفَة مَومن» منافقهلي را دوست ندارد و مزمن نیز علی را دشمن 
نمی دارد. 

باز طبرانی نقل کرده که آن حضرت فرمودند؛ علی را دوست نمی دارد مگر مؤمن 
و دشمن نمی دارد مگر منافق و باز خطاب به علی قرمودند: «لایحبّک الا ممن و 
لایینشک ال منافق» جز مؤمن تو را دوست نمی دارد و جز منافق دشمن نمی دارد. 

باز طبرانی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: ذين مرا جز خودم و علی اداء 
کننده ای نیست. 

خطیب بفدادی نقل کرده پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هیچ مردی 
در رابطه با احقاق حق بنی هاشم قیام نمی کند مگر اينکه از بنی هاشم باشد (که با 
تحلیلاتی می توانيم سخن را منطبق با روایات دیگر بدانیم که جای آن تحلیلات 
اینجا نیست؟) 


جز محمد و علی جنب وارد مسجد نشود 


بخاری و مسلم در صحیحین خود نقل کرده اند که رسول خدا صلی اله عليه و 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت FY‏ 





آله و سلم فرمودند: سزاوار نیست کسی جِنْب در مسجد (منظور مسجدالنبی در 


مدیته است) وارد شود جز من و علی. (و البته دو مسجد دیگری) 


بعد از من علی ولی شماست 
باز دیلمی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بریره فرمود: (یا 

یره ان یا ولیک من بُعدی) ای بریره. بعد از من علی صاحب اختيار شما است. 
دیلمی باز نقل کرده که آن حضرت خطاب به علی فرمودند: (یا علی. 


رلک و لذْرِتک) خدا تو و ذریه تو را مورد آمرزش خود قرار داده است. 












سرشت و علی علیه‌السلام 
و نیز طبرانی نقل کرده که پیغمبر فرمودند: ای علی تو سرشتی هستی برای امت 
من و سرشتی که در آن بعد از من اختلافعتبود.(طراد از سرشت همان منش و 
مشرب و ویژگیهای خاص امامت و ولایت است که دارندگان مقام ولایت باشند و 
سرشت منافق, مشرک. کافر و فاسق سرشت ولایت را تحمل نمی کند. مترجم) 
دیلمی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: (يا علی نت" 


و توأی ذینی) ای علی تولی که پیکر مرا غسل می دهی و ین مرا اداه 





می نمائی: 


علی بر سنت رسول الله صلی الثه علیه و آله و سلم... 

بخاری و مسلم نقل کرده اند که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم 
فرمودند: (یا غلی آنت من 

گذشت و نیز فرمودند: (یا غلی آنت ت 








نت می نله هازون من فوسی) که ترجمه این روایت بارها 
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سنت من با دشمنان خدا و دین خدا می جنگی. 

دیلمی نقل کرده که آن حضرت فرمودند: یا علی نت 
الآخره)تو در دنیا و آخرت سرور و آقا هستی. 

دیلمی باز نقل کرده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم‌فرمودند: (ی لئ 


: تردن غی الخوض وردأ) ای علی, تو و شیعه ات در کنار حوض کوثر 





فی ایا و مت 








و 


بر من وارد می شوید وارد شدنی بهجت انگیز, 


علی بعد از من ولی هر مومنی است 

ابوطیالسی نقل کرده که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: (یا عل 
آنت ولی کل مُومن بعدی) ای غلی, و صاخب اختبار هر مومنی بعد از من می باشی. 
بز طبرنی نقل کرده که رل ختا تلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای علی. 
هماناتو خلف صالح بعد از من هستی ولو هید می شوی. 

دیلمی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای علی؛ جز 
به رحمت پروردگارت امیدوار مباش و جز از پی آمدهای گناهت نترس (زیرا رحمت 
از پروردگار و بدبختیها دست آورد اعمال خود انسان است. 

و طبرانی تقل کرده که پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: 
الخسین عَلٰی رأس ستین سنّه) یعنی حسین در سال شصتم هجری شهید می شود 








(و با توجه به اینکه امام حسین علیه‌السلام در دهة اول محرم سال ۶۱ هجری شهید 
شدند و محرم نیز ماه اول سال قمری است لذا اين یکی از پیشگوییهای رسول خدا 
صلی الّه علیه و آله و سلم بوده است. مترجم) 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۹ 


قتل دجْال بدست مسیح علیه‌السلام 





بیهقی نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: (یقتل 
پباب آد) یعنی مسیح علیه‌السلام دجال را دم در لد می کشد. (با 





ابن مرم الجا 
توجه به روایات دیگر اسلامی که در باب ظهور مهدی علیهلسلام و نزول مسیح 


علیه‌السلام وارد شده است این روایت صحیح می نماید. مترجم) 


دوازده خلیفه صالح و معصوم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
ابوداود نقل کرده که رسول ارم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بهترین فرد 
امت من در حره شهید می شود. 
بخاری و مسلم نقل کرده اند که رس آکزم لاه علیه و آله و سلم فرمودد 


کون همدی ائنا غشر آمير هم من زیش یعتی بعد از من دوازده امیر (امام) خواهد 





بود که همگان از قریش‌اند(!!) احمد نقل گرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سم فرمودند؛ کون فی آخ الما خلیفه بقلم المال ی در آخر زمان خلیفه 


ای خواهد بود که مال را بدون شماره و حساب تقسیم می کند. (مراد مهدی 


علیه‌السلام است. روایت داریم. مترجم) 

ابوداود احمد نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: (ينزل 
عیسی علیه‌السلام فْمک ارعن سنه) یعنی: عیسی علیه‌السلام از آسمان فرود آید 
و چهل سال در زمین زیست می کند (و با توجه به روایاتی که در یاب ظهور امام 
را بطور کلی تأیید مي کنند و 





زمان علیه‌السلام در کتب مربوطه است. همین روا 


می توان گفت این روایت حسن است. مترجم) 
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محل نزول عیسی علیه‌السلام و یقین 
طبری از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم‌نقل کرده است که عیسی 


علیه‌السلام در نزد منارة بیضاء شرقی در دمشق فرود آید. بیهقی از قول پیامبر صلی 
اثه علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: یقن اایمان ک) يقین کل ایمان 





است. 

در کتاب جامع الصفیر سبوطی که خاتم الحفاظ مصر است؛ هست که پیامبر 
صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: (احد جبل یحبنا و نحبه) یک کوهی است که ما 
را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم. 

ترمذی از سهل بن سعد از انس و احمد و طبرانی و ضیاء و ابن عامر و ابولقاسم 
این بشران از ابوهریرهنقل کرده که سل خدا صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: 
خد هذا الجبّل بُحبْنا و نب علی باب من ابواب الجه) یکی از | ين كوهها ما را 
دوست دارد و ما نیز او را دوَسّت خاریم در بابی از باپهای بهشت و کوه دیگری است 
که پر اساس دشمنی با ما حرکت می کند و ما نیز آن را دشمن داریم و آن در بابی 
از ابواب جهنم است (باید توجه داشت که بفرض قابل قبول بودن این روایت ها باید 
برای معنای منظور توجیهات نمود. مانند اینکه مراد از کوه شخصیت انسان باشد که 
دارای عنوان و موقعیت خاص اجتماعی بوده و صلاح بر این می نموده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او به کوه تعبیر کند. چه شخصیت خوب و 
چه شخصیت منفی. و همچنین در روایاتی که فرمودند در آخر زمان خلیفه ای می 
آید که اموال را بدون حساب و شماره تقسیم می کند. مراد از زمان زمان خاص و 
دوره مخصوصی است که رسول خدا در ظرف ذهن مبارک خود تصور کرده است 
یعنی آخر زمان نسبت به فلان دوره و فلان روزگار نه مراد از آخر زمان به معنای 


انتهای عمر جهان! و بدیهی است این خلیفه امام زمان علیه‌السلام است. اگرچه ما 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۵1 
معتقدیم که جمادات هم زبان دارند کما اینکه علامه طباطبائی در کتاب ؟؟؟ 
گفته‌اند کل هستی بر امام حسین علیه‌السلام روز عاشورا گریه کرد و خداوند اولیائی 
آفرید که از طرف او بر حسین گریه کنند. 


خبر از محل شهادت امام حسین علیه‌السلام 
طبرائی در اواسط از ابوعلی روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: چبرئیل علیه‌السلام به من خبر داد که (حسین یقتل بشاطی» الفرات) 


حسین علیه‌السلام در کنار نهر فرات شهید می شود. 


آیا انقلاب اسلامی... 

ابن سعد از على عليهالسلام نقل کرده که"فرمودند: (اذا ریم ریات السوداء 
جائت من قبل خراسان فاوما فان فیها غلیثه ال لمهدی علیه‌السلام) یعنی: هرگاه 
دیدی که سپاهیائی با پرچم های سیاه از جانب خراسان می آیند شما نیز باستقبال 
آنها بروید و به سپاهیان آنان بپیوندید چه آنکه خلیفه خدا مهدی در میان 
(آیا می شود گفت سپاهیان اسلام در جنگ تحمیلی علیه کفر جهانی است. یا دفاع 
مقدس مقدمه ظهور مهدی و بلکهانقلاب اسلامی طلیعه ظهور باشد؟ 





نان است 


چشمها فروهشته که فاطمه می آید 

احمد و حاکم از ثوبان نقل کرده اند که پیامبر می فرمودند: هرگاه قيامت قیام 
کند منادی او ورای حجابها ندا دهد: ای جمع محشر, چشمهای خود را فرو نهید که 
فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم‌می خواهد عبور کند. 


و نیز از امام علی نقل شده که فرمودند: غضب خداوند بر کسی که مرا در رابطه با 





ه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 


ظلمی که به عترتم روا می دارد اذیت کند, شدید است. 


افضل زنان بهشت 

در کتاب فردوس از ابهسعید نقل شده که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمودند:(فلٌ نسه آهل اجه خدیجه بنت حول و فاطنة بنت محمد و ريم بت 
غمران و آسیّه بنت مزاحم امراةٌ فرعون) 

احمد و طبرانی و حاکم از ابن عباس نقل کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمودند: «هان بعد بهوش باشید. ای مردم!! من شما را بشارت می دهم. زود 
است که جبرئیل یعنی رسول پروردگارم بیاید و مرا بسوی پروردگارم دعوت کند.» 
کنایه از اینکه عمر من به پایان,رسیدم و/من نیز دعوت پروردگارم را بپذیرم لو آنا 
تارک" فیگم این ما کاب الافیه الهْدی و اور من استمنک به و ذ به 
کان علی الُدی و من آخفلا لقََدوا کات له تعالی و استمسکُوا به و اهل نیتی 
درم له فی آهل نیتی. یعنی من دو چیز گرانمایه در میان شما باقی می گذارم: 





اول آن دود کتاب خدا است که در آن هدایت و نور است. کسیکه چنگ بدان زند. بر 
پایه رشد و هدایت است و هر کس از آن تخلف کند. به خطا رفته است. پس محکم 
کتاب خدا را بگیرید وبدان عمل کنید و نیز به عترت و اهل بیت خودم شما را 





ان به یادتان می آورم. 
احمد و این حمید و مسلم از زید بن ارقم نقل کردهاند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم‌فرمودند. خدا مرا امر کرده که فاطمه را به عقد ازدواج علی درآورم. 
طبرانی در معجم الکبیر از ابن مسعود نقل کرده که رسول اکرم صلی الله عليه و 
آله و سلم فرمودند. خداوند ذریۀ هر پیامبری را در صلب خودش قرار داد و ذریۀ مرا 
در صلب على بن ابیطالب قرار داده است. 


شکوه قدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۲ 
باز هم حدیث سفینه 

بزاز و ابیعلی و طبرانی در کبیر و حاکم از ابن مسعود نقل کرده اند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ال آهل بیتی فیکم کُمثل ستفیله وج 
من رکبها تجا و من تخلف عنها قلک» مَثل اهل بیت من در رابطه با نجات شما 
چون مق کشتی نوح است. در رایطه با نجات مؤمنین به نوح» که هر کسی بر آن 
درآمد نجات یافت و هر کسی تخلف ورزید هلاک شد. 








باز هم عظمت اهل بیث و توصیه بر تمسک به آن بزرگواران 

حاکم از ابوذر نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: (ّ 
آل محمد لاحل نا الدقه) ما آل محجد صیقه برایهان حلال نیست. 

ابن حیان از امام حسن علیهالسلام نقل کرده که آن حضرت از رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم نقل کرده اند که فرمودند: ای ترک فیکم خا کتاب له 
خبل مَمدوة مانین التماء والارض وعترتی أمل بیتی فانقما آن یَفترفا ختی یُردا غلیٌ 
الخوض) ترجمه این روایت بارها گذشت. 

احمد و طبرانی در کبیر از زید بن ثابت نقل کرده اند که رسول خدا صلی اه 
علیه و آله و سلم فرمودند: من خانف حکمتم و علی در آن خانه است. 











باز هم حقاً فقط راه علی علیه‌السلام 

ترمذی از امام علی علیه‌السلام نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمودند: «تا مدیتة العلم و غلی بابها فتن آراد العلم قلیات الباب» من شهر 
دانش و علی در آن است هر کسی ارادة ورود به شهر علم را دارده باید از در آن 


درآید. یعنی بدون ولایت علی نفعی نمی برد. 


۵.۴ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 


ابن عدی و عقیلی و طبرانی در کبیر و حاکم از ابن عباس و نیز ابن عدی و حاکم 
از جابر قل کرده اند که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمودند: «آلا ام 
پأشقی الناس؟» آیا شما را به بدبخترین مردم خبر دهم؟ 

(الّذى عقر الناقة واأذى یَضریک یا غلی هذه) یکی از بدبخت ترین مردم آن است 
که ناق ثمود (ناقه حضرت صالح علیه‌السلام را پی کرد) و دیگر آنکه با شمشیر بر 
فرق نازنین تو می زند و روی مبارک تو را خضاب می کند. 

طبرانی در کبیر و حاکم نیز از عمار یاسر نقل کرده اند که در معرفی بهترین 
ان عالم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مریم دختر عمران و 
خدیجه دختر محمد و آسیه زن فرعون پهترین زنان عالمیان می باشند. 

احمد و ترمذی و ابن حیاناو حاکم تمام آنان, از انس نقل کرده اند که رسول 
خدا صلی له علیه و آله و سلم‌قرموتنة: سین منی و آنا من خُنین» و خداوند 
دوست دارد کسی را که سین را وت اه باشد. لخن و الضنین سبطان 
من الأسباط) حسن و حسین دو سبط از اسباط گرائمایه اند 

بخاری و صاحب کتاب الادب و اين ماجه و حاکم از یعلی ابن مره نقل کرده اند 


که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حسن و حسین دو سید و آقای 





جوانان اهل بهشت هستند. 
ترمذی از اپوسعید و طبرانی در کبیر از عمر و على علیه‌السلام و جابر و ابو 
هريره و نیز طبرانی در اوسط از اسامۀ بن زید از براء و از ابن عدی و از ابن مسعود 
نقل کرده اند که پيامبر فرمودند: لسن و لين سيد آشباب أهل الجَنّه و ما 
یر منهما) پدرشان از خودشان بهتر است. 
ان ماچه و حاکم از ابن عمر و طبرانی در کبیر از قره و او از مالک بن حویرث و 
حاکم نیز از ابن مسعود نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 


شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت ۵.۵ 


حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت اند «بنی الخاله - یحیی بن زکریا و 
عیسی) و از جمله آقایان جوانان اهل بهشت دو پسرخاله یحبی بن زکریا و عیسی 
مسیح علیهمالسلام می باشند و از جمله سروران زنان اهل بهشت مریم دختر 
عمران و فاطمه می باشند. 

احمد و ابویعلی و ابن حیان و طبرانی در کبیر و حاکم از ابوسمید نقل کرده اند 
که رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خدیجه پیشی گیرنده ترین زنان 
جهانیان به ایمان آوردن به خداوند و به رسالت محمدصلی اله عليه و آله و سلم می 
باشد. 

از حاکم نقل شده که پیامبر فرمودند: بهترین برادران من علی و بهترین عموهای 
من حمزه علیهماالسلام می باشند. 

دیلمی از عباس بن ربیعه نقل کرده که رول آله صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: بهترین زنان جهانیان چهار زن هستند" مریم. خدیجه, فاطمه. آسیه زن 
فرعون. 

طبرانی از انس نقل کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
بهترین زنها مریم و بهترین زنان خودش, خدیجه می باشد. 

این روایت را بخاری و مسلم و ترمذی نقل کرده اند 

و نیز از امام علی علیه‌السلام نقل کرده اند که فرمودند: مدرم هنگمیکه مرا وضع 
حمل نمود. نوری از او ساطع شد. که قصرهای شام از تجلی آن نور روشن گردید. 

ابن سعد و ابوالاحبار از بو امامه نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم فرمودند: جعفر ابن ابوطالب را دیدم که به صورت ملکی است که در بهشت با 
فرشتگان پرواز می کند. 


ترمذی و حاکم از ابوهریره نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


af‏ شکوه غدیرخم بر فواز وحی و رسالت 
سلم فرمودند: خدیجه را در کنار نهری از نهرهای بهشت در خانه ای از قصب بدون 
لغو و بیهودگی در آن و بدون نصب دیدم. 

طبرانی در کبیر از جابر نقل کرده که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم 
فرمودند: از پروردگارم خواستم که احدی از اهل بیت مرا داخل جهنم نکند. پس 


پروردگارم نیز خواست مرا اجابت فرمودند 


سلمان از ما اهل بیت است 

اپوالقاسم ابن بشران در کتاب امالی خودش از عمران بن حصین و او از رسول 
خدا صلی له علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: (سابقنا سابق و مقنْصدنا ناج و 
ظالمنا مْغتور ه) یعنی بيشی"گیزنهگانّما که بیشی گرفته و اهل نجات اند. و 


معتدل از ما نیز نجات یابنده و ستمگراز ما نیز بخشیده شده است (مراد از ظالم به 





نفس است). ابن مردویه و بیهقی کر کتاب البِعث از عمر اين خطاب نقل کرده که 
رسول خدا صلی اه علبه و آله و سلم فرمودند: سلمان ما آهل البیت) یعنی سلمان 
از ما اهل بیت است. 

طبرانی در کبیر و حافظ نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: سلمان پیشی گيرنده ترین قوم فارس به سوی ایمان به خدا است. 

ابن سعد از حسن به طور مرسل تقل کرده که رسول خدا صلی اه علیه و آله و 
سلم فرمودند: (ستلوا للة لى الؤسيلة اه لایسئلها لى عبد فى اديا الآ کت له شهیداً 
وم القیامه) یعنی از خدا برای من وسیله درخواست کنید چه آنکه هیچ بنده ای در 
دنیا از خداوند برای من وسیله درخواست نمی کند جز اینکه من گواه و شفیع (و) 


در روز قيامت خواهم بود. (یعنی مرا وسیله درگاه خداوند و متوسل به من بشوید) 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۵.۷ 


حسن و حسین = شبر 





ابن ابوشیبه و طبرانی در «اوسط» از این عباس نقل کرده آند که رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم فرمودند: (سُمّی هارون اب 
الختن و النین کُما سمّی هار 


شَّْر و شبیر نامید و من نیز دو پسرم را حسن و حسین نامیدم همچنانکه هارون نام 





يرا و انی ابلی 





ابنیه)یعنی: هارون برادر موسی دو پسر خود را 


گذاری کرد. یعنی اين دو اسم با آن دو اسم به یک معنی می باشند. 

بغوی و عبدالفنی در کتاب الایضاح و ابن عساکر از سلمان نقل کرده اند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آقای شهداه در نزد خداوند در روز 
قیامت حمز؛ بن عبدالمطلب است (البته مي دانیم که اين آقائی نسبی است نه 
مطلق و نه نسبت به شهداء هر زمان. مترجم) 

حاکم از جابر و طبرانی در کبیر از آمام علی علیه‌السلام نقل کرده اند که 
فرمودند: سیدشهداه حمزه است و نیژ مردی که در برابر حاکم و سلطان ستمگر برای 
اقامه حق قیام کند و سپس او را شهید کنند. چنین مردی نیز در روز قیامت شهید 


است. 


عاقبت اهل ایمان در آخرت 
حاکم و ضیاه از جابرنقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


۱ 
فرمودند: سرور شهیدان جعفر ابن ابوطالب است" با او فرشتگانیست که برای احدی 


۱ - خواننده عزیز توجه دارتد که درباره بهترین زنان و نیز در خصوص سرور شهیدان بهشت روایات 
مختلفند باید گفت مراد نسبی است نه مطلق. در خصوص زنان فاطمه علیها السلام و در خصوص مردان 
بطور مطلق امیرالممنین و حستین عیهم السلام صحیح 1 





۵۸ شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 
از پیشینیان چنین مرتبتی نیست و این در عین اینکه برای جعفر مقام والائی را می 
رساند مکرمتی است که خداوند بدان. برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم قائل 
شده است. 

بوالقاسم خرطی در کتاب امالی خودش از امام علی علیه‌السلام نقل کرده که 
گفتند: (السابق و المُقصد دخان الجَنه یر حساب و الا لنفسه یُحاسبه حساباً 






میانه و معتدل ها بدون حساب داخل بهشت می شوند و کسی که به نفس خود ظلم 


کرده باشد محاسبه مي شود بحساب آسانی (البته روایاتی داریم خیلی هم زیادند که 


عده ای بدون حساب داخل بهشت مي شوند ولی چون مزاخذه و بازپرسی و محاسبه 
مت یک قانون کلی است واحتي قرآن ی فرمای: وستن لین ) یعنی 
البته از رسولان نیز پرسجو می کنیع لذا بای کلام امام را که حدیث صحیحی است 
حمل به این نمائیم که به هر حال این سه گروه هل نجات می باشند. با تفاوتهائی 
که در حساب و کتاب آنان هست. مترجم) حافظ از ابو درداء نقل کرده رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم فرمودند: (الستابقون ثلائة الاب الی موسی یوشع ابن 
الثون و الستابق إلى عيسى صاحب ياسين و الستابق إلى محمد على عليهمالسلام و الها 
صلواه الله) پیشی گیرندگان در ایمان سه نفرند. به تصدیق رسالت موسی یوشع پسر 
نون و به عیسی صاحب یاسین و به محمد علی پسر ابوطالب علیهم‌السلام مردان 


پیشی گیرنده در ایمان اند. 





در 





۶ -اعراف‎ ١ 


شکوه غدیرخم بر قراز وحی و رسالت ۵.4 
پنج چیز در قیامت شفیع امت اند. 

طبرانی در کبیر و ابن مردویه از ابن عباس و او از رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم نقل کرده که فرمودند: (شفاغتی لأمْتی من أخبا آهل ټیتی) شفاعت من برای 
امتم خاص کسانیست که اهل بیت مرا دوست دارند 

خطیب بغدادی از امام علی علیالسلام نقل کرده که فرمودند: رسول اکرم صلی 
له علیه و آله و سلم فرمودند: لقع خمته لفرآن و لحم و مان و ثبیکم و 
آهل 


رحم (صلۂ رحم بجا آوردن)۳۲ - امانت داری (که امانت و امانت داری مفهوم وسیع و 


4) شفیعانی که در روز قیامت شفاعت می کنند پنج تا هستند: ١‏ قرآن ۲ 





گسترده ای دارد. از هد رسالت و امامت گرفته تا کلیه شئونی که خداوند به عنوان 
وسیله از باب رحمت خود به ما مرحمت قرمودةاست. گمان نشود که امانت همین 
چیزهای کوچکی است که احبانً ما کرتزدیک یکدیگر بامانت می گذاریم) ۴ - 
پیامبرتان محمد صلی الله علیه و له و تلم و ابیت پیامبرتان علمهم‌السلام 
دیلمی از ابوهریره نقل کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 
(صلوا علی فاجتهدوا فی التعاء و فُوُوا الهم صل على محمد صلى الله عليه و آله و 
سلم و غلی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بارک غلی محمد صلی اله علیه و 
آله و سلم و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم کما لت و بارگت على ابراهیم و 


الک خمید مچید) یعنی: بر من درود بفرستید و در دعاء برای اجابت آن 








اصرار ورزید و بگوئید: بار خداوندگار!! بر محمد و آل محمد همواره درود و برکت و 
رحمت واصل گردان, همچنانکه درود همواره گی و برکت. بر ابراهیم و آل ابراهیم 
واصل گردانیدی. همانا تو ای پروردگار ستوده و بزرگ هستی. 

احمد و نسائی و ابن سعد. بغوی؛ ابن قانع و طبراتی و غیره از زید بن خارجه نقل 
کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: (الصدیقون لائ 





۵ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 
راستگویان تاریخ سه نفر هستند ۱- حبیب نجار ۲ سمومن آل فرعون ۳ و صاحب 
یاسین که خطاب به قومش (همچنانکه قرآن مجید از قول او بیان می کند) گفت: 
(یا قوم اتبغوا لمرسٌلین ) ای قوم. من از فرستادگان خدا پیروی کنید و حزقیل بود 
که (قرآن از قول او بیان می کند که) به قومش به طرفداری حق گفت: (ون 





رجلاًآن ول" رتی ال؟) آیا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من خدا 
است؟ 
و سومین علی ابن ابیطالب علیهم‌السلام (و هو َفضلُم) و او بلند مرتبه ترین 


صدیقان تاریخ است. 


فضیلت جعفر طیار 

ابونعیم و ابن عساکر از ابویعلی وقي آبن نجار از ابن عباس نقل کرده که گفت: 
رسول خدا فرمودند: «عادی اه من عادی لباه خدا دشمن کسی است که علی 
علیه‌السلام را دشمن باشد. ابن منذر از آزاد شدۀ عایشه نقل کرده که گفت: از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند: جعفر پسر عمویم را دیدم در 
گروهی از فرشتگان که بشارت می دادند اهل بیت علیهمالسلام را 

ابن غدی از علی علیه‌السلام نقل کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: (غلی مثلِ جعفر فلّبکی الباکیة) بر مانند جعفر باید گریه کنندگان گریه 
کنندہ 


ابن عساکر از اسماء دختر عمیس روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله 








ا 


۲ -غافر ۲۸ 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۵۱ 
و سلم فرمودند: (غلی آخی فی ایا و الأخره) علی علیهالسلام در دنیا و آخرت برادر 
من است. 

طبرانی و ضیاه از عبداله ان جعفر نقل کرده آند که رسول اکرم فرمودند: (علئ 
امام ار ز مُنصور تن لصرة. تخذول من خَله) نی علی علیه‌السلام 


پیشوای نیکوکاران یاری شده است هر کس او را یاری کند (از جانب خداوند جل 





جلاله یاری می شود) و خوار و ذلیل می شود هر که او را خوار پندارد. 


علی علیه‌السلام باب فروهشتن گناهان دوستان است 

حاکم از جابررویت کرده که رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم فرمودند: 
لی پا حطة نن دخل منه کان ون وب رح منه کان کافرآه علی در 
فروهشتن گنه و آمرزش است. هر کس از آنز وازد شود مزمن و هر که از ورود از 
این در تخلف ورزد کافر است. بعبارت دیراد اطاعتاوابندگی خدا راه ولایت علی 
است. 

دار قطنی در کتاب الآفراد از ابن عباس نقل کرده که رسول اکرم صلی اله علیه و 


آله و سلم فرمودند: علی علیه‌السلام مخزن علم و دانش من است. 


علی با قرآن و قرآن با علی است 
ابن عُدی از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 


فرمودند: 





1 مع على ن يَفتّرقا حتى يردا على الخوض» على 
علیه‌السلام با قرآن و قرآن با علی است هرگز از هم جدائی ندارند تا در کنار حوض 


کوثر بر من وارد شوند. 


۵1۲ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 
طبرانی در اواسط و حاکم از ام سلمه نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمودند: (علئ می بمنزله رأسی من جَسّدی) علی وجودش در رابطه با 
بقاء دین و پیروزی اسلام چون سر من, نسبت به بدنم می باشد. این حکایت از 
اهمیت وجود مقدس علی علیه‌السلام می کند. 
حکیم از براء و دیلمی از ابن عباس در کتاب فردوس تقل کرده رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم فرمودند: «قلی یرل هاون من موسی إلا آنه لاپ بعدى) 


ترجمه بارها گذشت. 


علی مولای کسی است که من مولای اویم 

ابویکر معیری در کتاب جزعة از مدید نقل کرده که رسول اکرم صلی اه علیه 
و آله و سلم فرمودند: (علی این اییطالب امولی من کُنتٌ مولاه) یعنی: علی سرور و 
صاحب اختبار کسی استٌ که من تسرور و صاخب اختیار او هستم. 

محامدی در کتاب امالی از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمودند:(علی یره لأهلٍ الجن ككُوكّب الصَبع لاهل لاه على در 
بهشت برای اهل آن. چون ستارگان صبح که برای اهل دنیا با درخشش ظهور می 
کنند ظاهر می شود. 


على رئیس مؤمنین 

بیهقی در فصائل الصحابه و دیلمی از انس نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم فرمودند: (على يعسوب المُؤمنين و المال يَعسّوب المنافقين) على رئيس 
گروندگان و مال و ظاهر فريبندة دنیا رئیس و پیشوای منافقین است. 

ابن غدی از علی علیه‌السلام و آن حضرت از قول رسول مکرم صلی الله علیه و آله 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ar‏ 


و سلم نقل کرده که فرمودند: (علی یَقضی دینی) علی دین مرا اداء می کند. 
بزاز از انس نقل کرده که رسول خدا صلی اثه علیه و آله و سلم فرمودند: نون 
صْحيفه الُؤْمِنِ خبا على بن ابيطالب) سرلوحة نام عمل مومن محبت علی پسر 


ابوطالب است. 


هر که فاطمه را بخشم آورد 

خطیب از الس نقل کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
فاطنة بَةمتی فمن آففنها فببی)فاطمه بره تن من است پس کسیکه او را 
بغضب آورده مرا به خشم آورده است. 

بخاری از مسور بن مُخرمه و او از رضول اکزم صلی اه علیه و آله و سلم نقل 
کرده که فرمودند: قاطمه پار؛ تن من است «ْقبضنی ما یقبضها و یبسّطنی ما 
یبسطها) دلگیر می کند مرا آنجه او را دلگیر کند. و آنجه او را دلخوش و شادمان کند 
مرا دلخوش می نماید (و ان نساب تنقطعٌ یوم القيامه غیر نسبی و سّبی و صهری) 
همانا نسبها روز قیامت گسسته می شوند جز نسب و سیب و پیوند من. 

احمد و حاکم از مسور نقل کرده که رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمودند: فاطمه سید زنان اهل بهشت است جز مریم ابنت عمران. 

حاکم از ابوسعید نقل کرده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: 
فاطمه محبوبترین فرد در نزد من است و تو درخشنده ترین و عزیزترین مردم پیش 
من هستی يا علی. 

طبرانی در اوسط از ابوهریره نقل کرده که رسول اکرم صلی اله علیه و آله و سلم 


۱ - پاسخ گذشت که تا قبل از ولات فاطمه بوده است. 


af‏ شکوه غدیرخم بر فرز وحی و رسالت 
فرمودند: جبرئیل علیه‌السلام به من گفت: خدیجه علیهاالسلام را بشارت بده به خانه 
ای در بهشت از قصب بدون صخب و بدون لغو و نصب. 

طبرانی از ابن ابی آوفی نقل کرده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم 
فرمودند: جبرئیل علیهالسلام به من خبر داد که تمام مشرقهای زمین را درنوردیدم 
ولی (فلم آجدر لا آفضل من مُحمد و قلبت مشارق الارض و مغارتها فلم أجدبنى آب 
آفضل من نی هاشم) مردی را برتر از محمد و فرزندانی را از بنی هاشم برتر نیافتم. 

حاکم و ابن عساکر از عايشه و نیز در کتاب ذخاثر العقبی اين روایت را نقل 
کرده‌اند 

احمد در مناقب و مخاص ذهبی و محامدی و ابن جراح از عايشه نقل کرده اند 
که رسول خداصلی اه علیه ول فرمودند: تمام بنی آدم بازگشت به یک 
اصل و ريشه دارند جز فرزندان فاطمه. پل! من ولی ايشان و اسوه و اصل ایشانم (در 
اینجا به فرض صحت رولیت منّظوزراین,نیست, که فرزندان فاطمه از نزادی غیر از 
نزاد آدم هستند؟ خیر. بلکه منظور این است که ائوار مقدسذ معصومین علیهم‌السلام 
همچنانکه روایات بسیاری صراحت دارند «صنایع الله» یعنی ساخته های خداوند و 
پرورده‌های در ظل عنایت خاص او تعالی بوده و پیش از آفرینش عالم آفریده شده و 
جهان با تمام گستردگی اش طفیلی وجود مقدس آنان و آنان واسطه فیض خداوندند 
و (بیّمنهم رزق الوّری) به برکت ذوات عالية آنان مخلوقین روزی داده می شوند و آن 


عزیزان سرشتی بس تکامل یافته تر از تمامی بشریت دارند 7 مترجم) 


حسنین علیهماالسلام پسران رسول خدا 
طبرانی در کبیر از فاطمه علیهالسلام نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمودند: فرز: 





آن هر مادری اسوه و نقش و عامل شکل گیری منش و فکر 





غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۱۵ 


و شخصیتش از پدرش و فرزندان فاطمه از من و من پدرشان و من اسوه شان 


می‌باشم. 


صلوات بر پیغمبر دفع و رفع حجت می نماید 
طبرانی در کبیر از عمر بن خطاب نقل کرده که رسول اکرم صلی الله عله و آله 
و سلم فرمودند: هر دعائی محجوب است یعنی از رسیدنش باجابت مانعی دارد و 
حجابهائی جلوی اجابت آن دعا را می گیرند (حَتّی بُصلی' علی) تا اینکه به من درود 
فرستاده شود. درود بر من حجابها را کنار می برد و دعا به اجابت می رسد. 
دیلمی از انس و بیهقی در شعب ایمان از علی علیه‌السلام و آن حضرت از رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقل کرڈة کهرفرمودند: (گل سسب و نب 


يوم القیامه الا سبّبی و نبی.) هر سبب و نسبی در روز قيامت گسسته می شود جز 





سیب و نسب من. 


من اول مخلوق و پیامبر بودم و آدم بین روح و جسد 
طبرانی در کبیر و حاکم و بیهقی در سنن خود از عمر بن خطاب و نیز طبرانی 
در کبیر از ابن عباس و از مسور نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم‌فرمودند: (کنت ول الناس فی الق و آخرهم فی البَعث) من از لحاظ آفرینش 
اول مخلوق و از حیث مبعوث شدن به رسالت و نبوت آخرین و خاتم انبیا» می باشم 
ابن سعد از قتاده به طور مرسل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقل 
کرده است که فرمود: (گنت 





و آَم بين اوح والجند) من پیامبر بودم در 


حالیکه آفرینش آدم بین روح و جسد بود. 


۶ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


نزول عیسی و ظهور مهدی علیهماالسلام 

ابونعیم از مسیره الفجر و ابن سعد از ابوالجدعاء و طبراتی در کبیر از ابن عباس و 
او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرموند:(قیف نّم اذل 
ابن مریم فیگم و امامَگٌم منکم؟) و چه بسیار مسرور و خوش باشید که عیسی پسر 
مریم از آسمان نزول کند در میان شماء و پیشوایایتان از خودتان باشد؟ (که با توجه 
به روایاتی که نزول عیسی علیه‌السلام را همزمان با ظهور مهدی علیه‌السلام بشارت 
می دهند و پشت سر امام زمان علیه‌السلام نماز می خواند و یکی از سرداران 
سپاهبان آن حضرت خواهد بود. دجال ملعون بدست او به درک واصل می شود. 
منظور رسول خدا از جملة (و آمامگم منگم) مهدی علیه‌السلام است. مترجم) 


گاه نماز حسنین پست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

بخاری و مسلم از ابوهزیرهتعل کرده نک رسول اکرم صلی الله عليه و آله و 
سلم هرگاه خشمگین می شدند هیچکس جرأت عبور از مقابل آن حضرت را نداشت 
جز علی. 

ابونعیم و حاکم از ام سلمه نقل کرده اند که رسول اکرم صلی الله عليه و آله و 
سلم, نماز می خواند و حسن و حسین بازی می کردند و در پشت آن حضرت می 


قنخ 


سخنی پیرامون ظهور مهدی علیه‌السلام 
ابوتعیم از ابن مسعود و او از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که 
عت اله رجلا مى إسمة إسيى و لها غدلاً 


من قطرها و مالارض شیتا من 





فرمودند: ان جور و ظلما و جوراب 





و قسطاًکما ملئت جوا و ما فلاتمنخ السماء ش 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۵Y‏ 
تباتها یَمکث فیها سبعا آو انا وان آکثز فتسع) یمنی هر آینه زمین پر از جور و 
ستم می شود وچون چنین شد. خداوند مردی را از نسل من بر می انگیزد که نامش 
نام من است. پس او زمین را پر از عدل و داد می کند بعد از آنکه پر از جور و ستم 
شده باشد در آن هنگام, آسمانها چیزی از قیض باران خود را منع نمی کنند و نه 
زمین چیزی از رستنی هایش را. آن مرد از نسل من است هفت یا هشت سال 
حکومت می کند و اگر زیادتر شود نه سال خواهد بود ' 

(اين روایت مربوط به حضرت مهدی علیه‌السلام می باشد که بسیاری از روایات 
دیگر مانند آن بطور متواتر به تواتر معنوی نقل شده است. مترجم) 

بزاز و طبرانی در کبیر از قر المدنی و از رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم 
نقل کرده که فرمودند: من الأرضل ظلفا روا نم لْخرجن رل من آهل 
تیتی ختی ملاة ھا قسطا و غدلا که 





ظلماً و غدوانأ) یعنی زمین پر از ستم و 





دشمنی و کینه توزی می شود. سپس مردی از آهل بیت من ظهور می کند و زمین 
را پر از قسط و عدل و دادگری می نماید همانطوریکه پر از ظلم و جور و کینه توزی 
شده بود. 

ابوسعید از رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم‌نقل کرده که فرمود: کل شی» 
غروس و غروس الفرآن سنوره الرتحمن) هر چیزی سمیلی دارد و سمبل قرآن سور 
الرحمن است. 

بیهقی در شعب الایمان از امام علی علیه‌السلام نقل کرده که رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمودند: قریش مرا در رابطه با رفتنم به بیت المقدس در ليله 


۱ - دوران حکومت مهدی علیهالسلام در روایات اسلامی باختلاف آمده است و این اعداد جای حرف 


دارند. 


۵ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 
المعراج تکذیب کردند و حال آنکه من در حجر اسماعیل برخواستم. سپس خداوند 
بت المقدس را به من ارائه داد. پس میخواستم به قریش از آیات پروردگارم خبر 
دهم درحالیکه من به بیت المقدس می نگریستم. (از این روایت استشمام معراج 
روحانی می شود در صورتیکه رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم چندین معراج 


رفته اند که ممکن است بعضی آنها روحانی باشد. لیکن معراج مشهوره جسمانی بوده. 





مترجم) 

احمد و بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی از جابر و او از رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم نقل کرده است که فرمود: «لن هلک ی 
مریم فی آخرها والتهدی فی ونتطها) یینی: در بقاء و دوام امت اسلامیه فرمودند 





نا فی لها و عیسی بن 


هرگز امتی که من در اول آن و عاق بی مریم در آخر آن و مهدی وسط آن قرار 
دارد هلاک نشود (حال اگر این روایت رآ از لحاظ سند بررسی کنیم و سلسله سندش 
را صحیح بدانيم آن را دو جور می شود معنی کرد یکی آنکه حضرت مسیح 
علی‌السلام عمرش طولانی تر از حضرت مهدی علیه‌لسلام است. و دیگر آنکه 
فرمودند: مهدی علیه‌السلام در وسط است. این سخن ظهور در اين معنی دارد که 
هم اکنون امام مهدی علیه‌السلام در دوران غیبتش هر چند طولانی در بین مردم 
شرف حضور دارند. مترجم) 

از ابن عباس نقل شده که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم فرمودند: «لو 


عاش ابراهیم لکان صدیقً باه اگر ابراهیم فرزندم زنده می ماند هر آینه صدیقی 





بزرگوار و پیامبر می شد. (جواب این روایت را دادیم که مخدوش است) 

باوغی از انس و ابن عساکر از جابر و ابن عباس و ابن ابو اوقی و همینطور این 
ماجه و احمد از ابن عباس نقل کرده اند که پيامبر فرمودند: ( میب من الذهر الآ 
ت الله تعالی رَجُلاً من آهل بیتی یملاءُ ها عدلاً ما مت جورأ) یعنی: اگر از 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۵4 
عمر روزگار جز یک روز باقی نماند بدون شک خداوند جل جلاله مردی از اهل بیت 
مرا بر می انگیزد تا زمین را همچنانکه پر از ظلم و جور شده بود پر از عدل و داد 
نماید. که منظور امام مهدی علیه‌السلام است. 

احمد و بودود از علی علیه‌السلام و او از رسول اکرم صلی اله علیه و آله و سلم 
نقل کرده که فرمودند: (مّل آهل یتی مَل سیه وح من رکنها تجا و من تلف 
ترجمه اين روایت گذشت. 

بزاز از ابن عباس و ابن زبیر و حاکم از ابوذر نقل کرده اند که پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمودند: (ما ای بُصلی عیسی بن مریم خَلفه) از ما کسی است 
که عیسی پسر مریم پشت سر او نماز مي خواند که مراد آمام مهدی علیه‌السلام 
1 








ابونعیم در کتاب المهدی از ابوسعید و اواز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل کردہ که فرمودند: (شن آذی کتبا فک ای شر کس علی را اذیت کند مرا 
اذیت کرده 

احمد و بخاری و حاکم از عمرو بن بشاش و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل کرده که فرمودند: من آذی 
اله) یعنی؛ هر کس یک مو از ذریة مرا آزار دهد مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد خد 








من ذُرییتی فقد آذائی؛ من آذانی فقد آذا 
را آزرده است. 


باید همه چیز برای خدا باشد 
این عساکر از امام علی و او از رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم نقل کرده که 
استکمَل الایمان) کسی 


که مهرش و کینه اش و عطایش و منعش برای خدا باشد (یعنی مجموعه‌کارهایش 





فرمودند: (مَن آخبٌ لله و بفْض للّه و آعطی لله و نع [ 


۵ شکوه غدیرخم بر قواز وحی و رسالت 
برای او تعالی باشد) حقأکه ایمان را به کمال مطلوب رسانیده است. 

ابوداود و ضیاء از ابوعرصانه و او از رسول خدا صلی الثه علیه و آله و سلم نقل 
و الختین فقد أحَبنى و من أبفضضهما فق 


بْشّنی) هر کس حسن و حسین را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و هر کس 





کرده که فرمودند: (من آخبة ال 


آن دو بزرگوار را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. 
احمد و ابن ماجه و حاکم از ابوهریره و او از رسول خدا نقل کرده که فرمود: من 
خَمل غلینا سثلاح لیس منا. کسیکه بر علیه ما سلاحی همراه خود حمل کند از ما 


هدایتگر و گمراه کننده پاداش کیفر عم کننده آن را دارد 

مالک و احمد و مسلم و بخاری و آين ماجه از ابن عمر و و از رسول خدا نقل 
کرده که فرمودند: (مّن دعا آلی دی کان له لاجر مثل آخور فن تبْنه لانتقس ذلک 
من آامهم شَینأ) هر کس مردم را به سوی هدایت و رشد دعوت کند برای او نیز اجر 
و باداش مانند اجر و پاداش کسی که بآن عمل کرده خواهد بود بدون اینکه از اجر 
عمل کننده کم شود و کسیکه مردم را به سوی گمراهی دعوت کند. برای او نیز 
گناهی مانند گناه کسی است که بدان عمل کرده است بدون اینکه از گناه آن 





شخص بدکار چیزی کم 
احمد و نیز تمام کتب صحیح جز صحیح بخاری نقل کرده اند از رسول خدا صلی 
اله عليه و آله و سلم که فرمودند: 





من سب علي فد نی و من نى ققد سسب 
الْه) هر کس به علی تاسزا گوید مرا ناسزا گفته و هر کس مرا ناسزا گوید خدا را 
ناسزا گفته است. 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت arı‏ 
امام حسن یکی از سید جوانان بهشتی 

احمد و حاکم از ام سلمه و او از رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم نقل کرده 
آن یر الی سین قباب آهل الجّه فینظر الی الحسن) هر 
کس دوست دارد به یکی از سروران جوانان اهل بهشت نگاه کنمد پس به حسن ابن 


علی علیهمالسلامپنگرد. 





که فرمودند: (شن سر 


شمشیر کش بر روی ما از ما نیست 

ابویعلی از جابر و او از رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم نقل کرده که 
فرمودند: (من سر آن یر مر من هل الجه فلرْ ام یتن) کسیکه دوست 
دارد با زنی از زنان بهشت ازدواج کنب سب ام ایمن ازدواج نماید. 

ابن سعد از سفیان بن عقبه به طور مرسل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم‌تقل کرده که فرمودند: (من سل غلینا لیف فلیس منا) هر کسی شمشیر بر 
روی ما بکشد پس او از ما نیست. 


مکافات بلند کردن دست بر روی اهل البیت 


احمد و مسلم از سلمه بن رکوع از رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم نقل 


کرده که فرمودند: (مْن نع الی آحد من آهل بیتی ید اقب 





کس دستی بسوی یکی از اهل بیت من بکار برده من مانند آن» در روز قيامت 
مکافاتش دهم. 

ابن عساکر از علی علیه‌السلام و او از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلمنقل 
کرده که فرمودند: هر کس عملی نسبت به یکی از فرزندان عبدالمطلب در دنیا انجام 
دهد فردای قیامت که مرا ملاقات نماید مکافاتش با من خواه د بود 


۲ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت 


خطیب بغدادی از عثمان و او از رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم نقل کرده 


که فرمودند: (من کنت مولا مَولاه) ترجمه گذشت. 







احمد و ابن ماجه از براء و نیز احمد از ربیعه و از ترمذی و نسائی و ضیاء و از زید 


بن ار 


هر کس با محبوب خود محشور می شود 
احمد و نسائی و حاکم از بریده و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمنقل 


کرده که فرمودند: (المرء مع من أخبهر شخصی با همان کسی محشور می شود 


که دوستش دارد. 

احمد و کتابهای صحیح ششگانه بجر صحیح ابن ماجه از انس و نیز شیخ بخاری 
و مسلم از این مسعود و او از سول آکرماحلی له علیه و آله و سلمنقل کرده که 
فرمودند: لمع من آخبا و ما اکشتب) شخص انسانی با همان کسی محشور 
می شود که دوستش داشته و برای او است آنچه کسب کرده و در راه فراهم آوردن 


آن کوشیده است. 


امام مهدی علیه‌السلام گشاده پیشانی و دماغ کشیده است 

ترمذی از انس و او از رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم نقل کرده که 
فرمودند: (لمهدی من عترتی من ولد فاطمه) مهدی از عترت و آل من از فرزندان 
فاطمه است. 

بوداود و ابن ماجه و حاکم از ام سلمه و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


بُصلحة اله فی لَیل) مهدی از ما 





شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ۳ 


اهل بیت است خداوند در یک شب امر او را سازه و 





زی او را محقق گرداند. 
احمد و ابن ماجه از علی علیه‌السلام و او از رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
نقل کرده که فرمودند: (المَهدئ مى أجلى الجبهه أقنى الأنف يَملؤ الآرض قسطأً و 


ظلماً و جور ملک سبع سنین) مهدی از من است. او گشاده پیشانی 





و کشیده دماغ است. زمین را پر از عدل و داد کند همچنانکه پ 





ظلم و جور شده 
باشد. و هفت سال حکومت می کند (مدت دوران حکومت آن حضرت در روایات 
مختلف نقل شده که ما فعلاً در صدد تحقیق در این مورد نیستیم. 

ابوداود و حاکم از بوسعید و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده 
که فرمودند: النهدی رجل من ولدی وَچهة کب ذری) مهدی مردی است از 
فرزندان من و صورتش همچون ستاره درخشنان اسبت؛ 

روبانی از ابوحذیفه و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که 
فرمودند: خداوند خرسند نماید مردی را که از ما چیزی بشنود و آن را به دیگری 


همانطور برساند که شنیده است چه بسا رساننده ای که گشاده سینه و دریافت 





کننده تر از گیرنده | 


امامان امان اهل زمین 

ترمذی و ابن حیان از ابن مسعود و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نقل کرده که فرمودند؛ (النَجُوم آمان لأهل السْماء و آهل بیتی آمان لأمْتی» ستارگان 
(در اثر گردش منظم خود که مانع 


در نتیجه عالم از فنا محفوظ می ماند) برای ساکنین کرات سماوی امانند و اهل بیت 





برخورد و اصطکاک اجرام کیهانی می شوند و 





من برای اهل زمین. 


arf‏ شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت. 
اهمیت ابلاغ توحید 

ابویعلی از سمله بن اکوع و از رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نقل کرده که 
فرومدند: (وغدتی ری فی آهل ټیتی من أفرٌ منم بالتوحيد. ولئ بالبلاغ آلا یب 
پروردگارم در خصوص اهل بیتم به من وعده داده که هر کس از ایشان که اقرار به 
توحید خداوند نماید و متولی ابلاغ توحید شوند. البته او تعالی عذابشان نکند. 


خلیفه خوشگذران و خبر از شهادت عفار علیهلسلام 


حاکم از انس و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمودند: 


(وبح لفراخ آل محمد صلى الله عليه و أله و سلم من خلیفه مُستخلف شترف) وا اسفا 





بحال نوادگان آل محمد از خلیفه ی که آو #عوی جانشیتی رسول خدا را می کند و 
او جمع کنند مال خوشگذران است 

این عساکر از سلمة بن اکوع و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم‌نقل 
کرده که درباره عمار علیه‌السلام گفتند: (زیح للغنّۀ الباغيَة ويح للعماد 
با ندخوهم الی اجه و دوه الی لار) وا اسفاعمار وا فرقه ستمگر (معاویه) و 


یارانش به شهادت می رسانند. عمار آنان را به سوی بهشت می خواند و آنان می 





خواهند او را به سوی دوزخ دعوت کنند (و موفق نمی شوند) 


و اگر چه دو نفر در زمین باشند امامت با آل علی علیه‌السلام است 

احمد و بخاری از ابوسعید و او از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده 
اند که فرمودند: محبت و نیز بفض و عداوت به ارث برده می شوند. 

طبرائی در کبیر و نیز حاکم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده 
اند که فرمودند: یال هذ!الأمر فی فزیش ما بقي من الناس اثنان) يعنى اين 


شکوه غدیرخم بر فراز وحی و رسالت ara‏ 


رهبری (پیشوائی الپی) در قوم قریش تا آنجا که دو نفر در روی زمین باقی مانند 
دیگر 4 تأیید می کنند و منظور 






ادامه خواهد داشت (مضمون این روایت را 





تداوم ولایت است. مترجم) 


دینداری چون آتش کف دست 


احمد و مسلم و بخاری از ابن عمرو و او از رسول خدا صلی اه علیه و آله و 
سلم_نقل کرده که فرمودند: (یاتی غلی الناس مان ألسابر فيهم على دینه 
کالقایض علی الجَمر) زمانی بر مردم خواهد آمد که دین دار و صبر کننده بر حفظ 
دینش در میان مردم (از شدت و سختی دینداری) چون کسی است که آتش را 
کف دست خود نگهدارد. 

ترمذی از اس نقل کرده که رسول دا ی الله علیه و آله و سلم گفتند: (یاله 
علی الجماغه) یعنی دست خدا بالای سر جماعت است. 

ترمذی از ابن عباس نیز اينروایترا نقل کرده ورما نیز نقلمان از جامع الصفیر 
پایان یافت و ملحق می کنم به اين احادیث مطالبی را که تکمیل کننده است. از 
اینجا شروع می کنیم: 








گروه بر حق 

از رسول خدا نقل شده که فرمود: (لازال طائقة من مت غلی الق ظاهرین 
لاظهرهم من خذلهم ختّی یَأتی آمرلله) همواره گروهی از امت من بر حق و پیروز و 
اظهار کنند؛ حقیقت اند و چیزی از مخالفتهای دشمنانشان بآنان زیان نمی رساند تا 





اینکه فرمان خدا مبنی بر پیروزی نهائی حق بر پاطل صادر شود. 

ترمی از ثوبان که حدیث صحیحش دانسته از رسول اکرم صلی اه علیه و 
آله و سلم نقل کرده که فرمودند: همواره گروهی از امت من بر حقند و 
مخالفتهای دشمنانشان زیانشان نمی رساند تا اينکه فرمان خداوند مبنی بر 
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پیروزی نهائی حق بر باطل از مصدر حق صادر شود. 

ابوداود و او از توبان و تیز ترمذی این روایت را آورده و لغظ «ظاهرین» را نیز 
اضافه کرده اند 

در کتاب مشکات از ابن عروه نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: هنگامیکه اهل شام فاسد شوند پس چیزی در میان شما نیست (اشاره به 
روی کار آمدن معاویه و سلسلة بنی امیه و بعد بنی عباس است) 

و نیز فرمودند: همواره گروهی از امت من پیروزند و چیزی از مخالفتهای دشمنان 
ایشان را ضرر نمی رساند. و این همواره هست تا قیام قیامت. (و این گروه مردم 





شریف ایران اسلامی هستند. مترجم) 

ترمذی این روایت را نقل کرده و ابن مسعود روایت کرده که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم برای ما خطی کشتیدرو بعد فرمودند: این راه خدا است و بعد خط 
دیگری کشید که خطوط جنپای‌باریراس/و چپ آن جدا می شد و گفت این سل 
می باشد (غلی کل سبیل منها نیطان وا یه و قرأ صلی اله عليه و آله و سام و 
ان هذا صراطی مسنقیماً ویر هرازاهی از این راهها شیطانی است که 
بسوی انحراف می خواند. و بعد این آیه شریفه را تلاوت کرد که: خداوند می فرماید: 
و این است راه مستقیم من پس آن را پیروی کنید. 

احمد و نسائی و دارمی این روایت را نیز نقل کرده اند و نیز از وبان آزاد شدۀ 
رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم نقل شده که گفت: از رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمودند: همواره از امت من گروهی قائم بامر 
خدایند و چیزی از مخالفتهای دشمنانشان ضررشان نمی رساند. هر چند آن 
مخالفتها مستمر و پیگیر باشند تا روزی امر خداوند مبنی بر پیروزی حقیقتی که 
مورد اتفاق است صادر شود. 

نقل ما از کتاب مشکات در اینجا به پایان رسیده و اینجا بعضی آنچه را که در 
اب ذخائر العقبی در مناقب ذوی القربی نقل شده می آوریم و آن تألیف امبحعفر 
اب غریب الحدیث زاید بر 











احمد بن عبدالله بن محمد ابویکر بن محمد... صاحب 
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ترمذی از انس نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: (یذاله على 
الجماقه) یعنی دست خدا بالای سر جماعت است. 

ترمذی از اين عباس نیز اين روایت را نقل کرده و ما نیز نقلمان از جامع الصفیر پایان 
یافت و ملحق می کنم به این احادیث مطالبی را که تکمیل کننده است. از اینجا شروع می 
کنیم: 
گروه بر حق 

از رسول خدا نقل شده که فرمود: (لاتزال طائفة من أمّتى على الحقٍ ظاهرين لايُظهرهم 
من غذلهم ختی یاتی آمرا) همواره گروهی از امت من بر حق و پیروز و اظهار کنندۀ 
حقیقت آند و چیزی از مخالفتهای دشمنانشان بآنان زیان نمی رساند تا ینکه فرمان خدا 
مینی بر پیروزی نهائی حق بر باطل صادر شود. 

ترمذی از ثوبان که حدیث صحیحش دانسته از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل کرده که فرمودند: همواره گروهی از امت من بر حقند و مخالفتهای 
دشمنانشان زیانشان نمی رساند تا اینکه فرمانن خداوند مبنی بر پیروزی نهانی حق بر 
باطل از مصدر حق صادر شود. 

ابوداود و او از ثوبان و نیز ترمذی این روایت را آورده و لفظ «ظاهرین» را نیز اضافه 
کرده اند. 

در کتاب مشکات از ابن عروه ثقل "شده که سول آخدا صلی اه علیه و آله و سلم 
فرمودند: هنگامیکه اهل شام فاسد شوند پس چیزی در میان شما نیست (۱ 
آمدن معاویه و سلسلةٌ بنی آمیه و بعد بنی عباس است). 

و نیز فرمودند: همواره گروهی از امت من پیروزند و چیزی از مخالفتهای دشمنان ایشان 
را ضرر نمی رساند. و اين همواره هست تا قیام قیامت. (و این گروه مردم شریف ایران 
اسلامی هستند. مترجم) 

ترمذی این روایت را نقل کرده و ابن مسعود روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم برای ما خطی کشید و بعد فرمودند: این راه خدا است و بعد خط دیگری کشیدٍ 
می باشد (علی کل 
منها شیطان یدغو الیه و فا صلی له علیه و آله و سلم وان هذا صراطی مُستقيماً 
ایعنی: بر هر راهی از این راهها شیطانی است که بسوی انحراف می خواند. و بعد 
آیه شریفه را تلاوت کرد که: خداوند می فرماید: و این است راه مستقیم من پس آن را 

















که خطوط چندی از راست و چپ آن چدا می شد و گفت این 
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احمد و نسائی و دارمی این روایت را نیز نقل کرده اند و نیز از ثوبان آزاد شدة رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که گفت: از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم شنیدم که می فرمودند: همواره از امت من گروهی قائم بامر خدایند و چیزی از 
مخالفتهای دشمنانشان ضررشان نمی رساند. هر چند آن مخالفتها مستمر و پیگیر باشند 
تا روزی امر خداوند مبنی بر پیروزی حقیقنی که مورد اتفاق است صادر شود. 

نقل ما از کتاب مشکات در اي 
ذخاثر العقبی در مناقب ذوی القربی نقل شده می آوریم و آن تألیف ابوجعفر احمد بن 
عبدالله بن محمد ابویکر بن محمد.۰. صاحب کتاب غریب الحدیث زاید بر جامع الاصول و 
کتاب نضره در فضائل عشره و او اختصار کرده کتاب عوارف المعارف در تصوف را یعنی 
کتاب شیخ شهاب الدین سهروردی را که طریقت صوفیه به او منتهی می شود. 

احمد بن عبدالّه در سال ۹۹۴ هجری زندگی می کرد و اين مطالب را از کتاب او نقل 
می کنیم. و در آنجا نقل شده که رسول اکرم صلی له علیه و آله و سلم فرمودند: جمعی از 
قریش وارد بر صفیه دختر ابوطالب شدند.و شروع کردند به ذکر باصطلاح افتخارات خود و 





یان رسیده و اینجا بعضی آنچه را که در کتاب 





آمور خود. در دوران جاهلیت را یادآور نی شدند. 

صفیه گفت: خوب, شما اين افبتخارات خود را گفتید ولی می دانید که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم از ما است؟ آنان بعنوان زخم زبان به صفیه گفتند: ابن نخله هم در 
آن زمین (لکبا) است. اين سختن به کوش سول خذا صلی اه علیه و آله و سلم رسید و 
سخت برآشفت و بلال را امر بر ندای (الصّلاه) داد و خود حضرت بالای منبر رفت و 
فرمودند: مردم من کیستم؟ گفتند: تو رسول خدا هستی. فرمودند: نسبم را بگوئید. گفتند: 
تو محمد بن عبدلله بن عبدالمطلب می باشی. فرمودند: این مردم چه می خواهند که مرا 
در ضمن آزار رساند باهل بیتم اذیت می‌کنند. بخدا قسم اهل بیت من پرفضیلت ترین شما 
از حیث بینش و اصالت می باشند. انصار که غضب رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم را 
دیدند فیام کردند و سلاح برگرفتند ولی رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم خطاب به 
آنان امر فرمودند که حاکی از فرمان به سکوت و جلوس آنان بود 

الحمدلثه اولاً و آخراً 

پایان جلد دوم از دوره چهار جلدی کتاب شکوه غدبرخم بر فراز وحی و رسالت در 
ترجمة «ینابیع المود». 

۷ هجری شمسی علی هاجرها صلوات ال - محمدعلی شاه محمدی 


